A 
8 


A COLLECTION OF PERSIAN 
TREATISES 


Book7 


Islamie Research Foundation 
Astan Quds Razavi 
Mashhad - IRAN 


| 1 ا 


كروه تصحیح متون معارف اسلامی 


اسلامی. ۱۳۸۵ 
(شابک دوره؛ 964-444-427-2 :۱3۷( 
جح (شابک ج ۷ 964-444-991-0 :۱۵۷ 
فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا. 


ص.ع. به انگلیسی: A Collection of Persian Treatises.‏ 
فهرستنویسی بر اساس دفتر سوم؛ ۱۳۷۲. 
كتابنامه به صورت زیر نویس. 
۱ ادبیات فارسی -- مجموعه‌ها. الف. كروه تصحیح متون معارف اسلامی. ب.بنیاد 
پژوهشهای اسلامی. ج.عنوان. 
لام PIR ۲۰۰۳ pF‏ م/نام 
کتابخانه ملی ایران ۷ - كلام 


یدانسا 
وی 


مجموعه رسائل فازسی 
دفتر هف 
كروه تصحيح متون معارف اسلامی 
جاب اول: ۱۳۸۵ / ٠٠٠١‏ نسخه / قيمت ۲۰۰۰۰ ريال 
جاب وصحافی : مؤسسه جاب و انتشارات آستان قدس رضوى 
بنياد پژوهشهای اسلامى. مشهد: صندوق بستى ٩۱۷۳۵-۳۶۶‏ 
تلفن و دورنگار واحد فروش بنیاد پژوهشهای اسلامی: ۲۲۳۰۸۰۳ 
فروشگاه‌های کتاب بنیاد پژوهشهای اسلامی. مشهد: ۲۲۳۳۹۲۳ , قم: ۷۷۳۳۰۲۹ 
شرکت به نشر, دفتر مرکزی ( مشهد ) تلفن ۰۷ ۰۸۵۱۱۱۳۶ دورنگار ۸۵۱۵۵۶۰ 
دا ار ۱۵2۱۱3 


مناظرة سمع و بصر م SEA‏ الو و م بر هی ار هم هر مت 
© او المجد محمد بن مسعود تریزی © محسن ناجی نصرآبادی 

تحقيق مسأله بدا بر ا وا وه هم الفط تو ا الوم وح وات ورگ O‏ وه هو وو 
© ملاميرزا محمد شروانی © منصور ستابش 


© جلال الد بن محمد دن سعد الك .بن دوانی کازرونی 


© عبدالله غفرانی ۔ عت قمری 


سبیل الرشاد فى اصول‌الدین ری E‏ راي هروک مر وه ASAR‏ 
© شيخ عباس بن محتّد رضا قن © عبد الله غترانی 


رسالاٌ ناظم مناظم مز نمه وا ی لفطو یو رای 


© مولانا سابل همدانی © مرتضى عمرانی 


کتابچه سبزوار (دورة ناصرى) هم رط وان ربدي عام ل هخا جر طاو وق هافر جل عون ری فده 


© رضا نقدی 
کتابچهُ نفوس بالاخواف و کتابچۀ عدد نفوس و مزارع پایین خواف از مجموعهٌ ناصری 


© سد محسن حسینی - سوسن نبجو 


۱ 


۶ ) مجموعه رسائل فارسی - دفتر هفتم 


تعداد نوادر الست أب ف کی ی 
لضا باشتد 
© طغراى مشهدی © موسى الرّضا باشتتی 
مناظرء تير و اهو شير ادو رج أ E‏ الاي عر ام یکی 


© ابو المجد محمد بن مسعود تبربزی 


© محسن تاجی نصرآبادی 


مناظره سمع و بصر 


پژوهشگران نسخ خطی را به خود معطوف کرد. مجموعه‌ای که به دلیل قدمت تاربخی: 
محتوای ارزشمند و کاتب دانشی أن از اهمّیت ویژه‌ای در عالم تحقیق برخوردار است. 
خاندان ملکان تبریز است. پدرش ملک مسعود بن مظفر در دوره ایلخانان مغول از رجال 
و دبيران تبریز بود. اشعاری از او در سفینه آمده که نشانگر اهلیّت و علاقه او به علم و 
ادب است. عموى او ملک محمود بن مظفر نيز اهل شعر بوده و ابو المجد ديوان او رابا 
دیباچه‌ای ادیبانه در سفينه آورده است. همچنین دیوان دیگری در سفینه آمده که از آن 
و شرف الدّين که مناظرة السمع و البصر را در سال ۷ هجری قمری به دستور او 


از آثار او تنها به آنجه در سفینه آمده» آگاهی داریم. ضمن آنکه می‌دانیم او دیوان 


۸ 1 مجموعه رسائل فارسی - دفتر هفتم 
اشعاری داشته که ديباجة آن رساله‌ای است با عنوان مناظره نظم و نثر که آن مناظره در 
سفینه مندرج است. امّا تاکنون از ديوان او نسخه‌ای شناخته نشده است. از آثار قلمی بر 
جاى مانده ابو المجد كه بر سفیته تبريز نشسته و از آسيب زمانه دور ماندهاندء به اين آثار 
می‌توان اشاره كرد: 

۱) الكافية فى علم العروض و القافية. 

۲) خلاصة الاشعار. شامل پانصد رباعی از شاعران مشهور و غير مشهور در پتجاه 
باب. 

۳ امالی امین الذین حاجی يُله. 

۴) منابر جلال الاین عتیقی. 

۵) مناظرة السمع و البصر. 

۶) مناظرهٌ نظم و نثر. 

۷ الموجز فى علم اعداد. 

۸ بدایع الصاحبيّة فى بعض اخبار النبويّة . 


E E E E iê و‎ 


باری» وارسى سفينة تبریز مرا بر آن داشت كه به پاس خدمت آن دانشی مرد بزرگ 
ابو المجد محمّد بن مسعود تبریزی در فراهم آوردن این اثر سترگ به تصحیح رساله 
مناظرة السمع و البصر او بپردازم. ضمن آنکه اين اثر را به آقایان عبد الحسین حائری» 
سيّد محمد على احمدی ابهری و نصرالله پورجوادی که در شناخت. احیا و چناپ 
عکسی آن نقش بسزا داشته‌اند تقدیم می‌دارم. 


١‏ در حصوص سفينة تبریز و کاتب أن نگاه كنيد به مقالات عالمانة عبد الحسین حاثری و نصرالله 


پورجوادی در مقدمة جاب عکسی سفينة تبریز. 


بسم الله الرحمن الرّحيم 


و به نستعين 


کتاب مناظرة السمع و البصر من تألیف العبد الضعیف المحتاج عفو الله و غفرانه 
ابی المجد محمّد بن ابی الفتح مسعود اصلح الله شأنه 


عظمته که بندگان را خلعت بصر کرامت فرمود تا بدان صنايع و بدایع عالم مشاهده کنند و 
مخلوقات را در مطالعه آرند و تشریفی سمع به عباد در پوشانید تا اسرار معرفت و 
طريقت و آداب شریعت و حقيقت بدان استماع کنند و آن دو گواه عدل لطیف را -که از 
دیده و شتیده یزدان عضو شریف که پادشاه عالم بدن است و قاضی رعایا تن بر دست 
منهی زبان و رسول بیان رسانند از عدم به ظهور آورد و پیغامبر پیشوا و مهتر رهتما 
عرش ساى 3نا قَتَدَلَى * فَكْانَ قاب قَرْسَیْن أؤ أذنى4 ' خانم انيا و سيّد اصفیا محمّد 
مصطفی عليه من الصلوات افضلها و من التحیّات اکملها را جهت هدایت ما بفرستاد که 
ما را راه راست نمود و چرک شرك از دل ما زدود. 

جنين كويد بنده فقیر و داعی حقير المحتاح الى رحمة الله الودود ابو المجد محمّد بن 
المسعود -اصلح الله شأنه -که روزی از ایام خزان در اواسط ماه شعبان در هفصد و هفده 


٩-۸ :۵۳ النجم‎ ١ 


۰ لا مجموعه رسائل فارسی - دفتر هفتم 


از هجرت رسول رحمان که باغ بهاری در سن کهولیّت بود و سبزهٌ خط رنگ شیب بر سر 
آورده و اصفزار در جهرة هر گلزار مدخل يافته و سنّ شیخوخت باغ که درختان را از خط 
سبز برك به محاسن سپید برف مبدل می‌کند. 


لست 


ابر در خنده برق در كريه 2 رعد با تالف کوه بی لاله 

بلبل از هجر كل سحركاهان ‏ سر نهادهبهكوهوكويايه 

كه در افغان وكريه و زاری كهدراندوهو حسرت و ناله 

وز فراق دو ديدهن ركس ديدؤابركشستهيرزاله 
در بندكى خداوند صاحب معظم دستور مكرّم الطف و اكمل اولاد بنى آدم افضل 
العصر و اكمل الدّهرء قدوة المحققينء المخصوص بعنابة رب العالمین: شرف الملة و 
الدّين» مهذب الاسلام و المسلمين -شرفه الله تعالى بانواع صفائه و معنا الله بطول بقائه - 
كه وجود شريف او مغتنم است و حضور حيات او مشرّف و مكرّم به استفاده مشغول 
بودم. فرمود که در مجمعى از اصحاب و احباب بر سبيل محاوره بعضى از اخواذٍ صفاء 
عضو جشم راكه مشاهدٍ شواهد ربویّت است بر عض وكوش که سامع سماع کلام ملک 
العلام است ترجيح مى نهاد[ند] و جمعى دیگر از خلانٍ وفا اين را مسلم نمی‌داشتند و 
خلاف اين بر خاطر می‌نگاشتند. از در لطف اشارت فرمود بدين ضعيف كه فرقى ميان 
اين دو عضو شريف و این دو نقش لطيف و اين دو نفس ظريف مختصر و خفيف بیان کن. 
این داعى با عدم بضاعت و قلت استطاعت به حكم فحوى «أشار مَنْ اشازته کم و 
طاعثّه عُنْمٌ) ' از فرمان او تجاوز نتوانست كرده بنابراين اشارت به قدر الوسع و الطاقة كما 
هو عادة أهل الفاقة از خاطر پریشان به عبارت درويشان حرفی در تعلم در رقم گرفت؛ إن 
شاء الله تعالى که موافق خاطر عاطر ايشان باشدء اكنون توقّع به الطاف مخاديم آن است 
كه به عين رضا ملاحظت فرمايند و به اصلاح مدد دهند و ما توفيقي إلا بالله العلئ العظيم. 


.11 مقامات الحریری:‎ ١ 


مناظرة سمع و بصر ا ۱۱ 
حکایت 

گرم‌رویی نحیف یاری ظریف که دل از صحبت او برخوردار بود و جان از محبّت او 
در کار» مونس روز شیدایی؛ انیس شب تنهايى» رفیق طریق عشرت و دعوت و انیس 
جلیس عزلت و خلوت همدم ايام وصال و هم‌نفس شبهای خیال که روزی مرغ انديشه 
بر آسمان افکار پرواز می‌کرد؛ شنیدم که شخصی آواز می‌کرد: كوش هوش بدو داشتم و 
سمع دل فرا کلمات او گذاشتم دو شخص را ديدم در مناظره ' گرم شده و در مباحثه و 
مکاوحه آرام گشته. یکی فصیح عبارتی بود و بلیغ استعارتی» بهانه‌جویی» سخنگویی؛ 
سرخ‌رویی» به عبارت و استعارت درآمده و از نصحا و بلغا بر سرآمده پیوسته به الفاظ 
عذب شیرین سخنگوی و از خصم بر حق و ناحق بهانه‌جوی. دیگر پیری قلیل الحدیث 
کثیر الصمت [و] به خود فرو رفته بود و سیر «مَّن صَمَّتَ تجا» آش برداشته وكوش به 
سخنان فر و گذاشته. استماع بر کلام ترجیح نهاده و حال بر قال تفضیل داده و چون نیک 
تأمّل کردم خود كوش و زبان در گفت و شنيد بودنده مگر گوش» چشم را نیز فرو 
نمی‌گرفت و سخنهای او نیک تمی‌شنید و نمی‌گفت و ترجیح خود برو می‌نهاد و به زبان 
حال» زبان طعن برو می‌گشاد. زبان نمام دو رو که هر ساعت به نوعی سخن راند و زبانٍ 

هر یک داند» پیش چشم به غمّازی كوش مشغول شد. 
چشم ازین حال بیمار شد و با كوش بدمستی آغاز نهاد که ای از يس سر افتاده که 
هميشه عادت تو تلخ زبانی باشد و گفته‌اند: ضرب اللسان " أَکد من ضرب الحسام يعنى 
برندگی زبان قوی‌تر است از برندگی شمشیر برّان. و من عالمی هستم که مشاهد آثار 
ربوبيّتم و مُطالع مُطالع انوار مصابيح الهیتم. قوله تعالی: «و ریا السَفاء الذنْيا بتضابيع» ۵ 
هر جه در بسيط زمین محور است» تحصیل آن جز به من که عينم کشف نمی‌شود. هر 
دقیقه‌ای که در مقامات زمين مکتوب است جامع دقایق را احیا از اشارات شریف غمزة 


۱ نسخه: مناظرم. ۲ الصمت و آداب الأسان: ۴۸. 
۳- نسخه: الستام. ۴ نسخه: + إنا. 
۵ فصلت ١‏ ۰۱۲ 


۴ لأا مجموعه رسائل فارسی - دفتر هفتم 


من می‌توان کرد. نظر من کیمیای سعادتی است که مردم را جز آن زادٍ آخرت و منهاج 
دنیوی و مصباح اخروی و مفتاح جنة الفردوس نیست. شاهدی هستم که حدود نزهة 
الطرف مرا چندین منطوران ماه‌روی گرد برآمده‌اند. تو به جه طاعت مقاومت من جویی و 
به جه استطاعت» سخن من گویی؟ 

كوش گفت: ای چشم! من جامع الاصول شنوايى ام و کامل الذات دانایی؛ صوفی گرم 
به سماع کلام حضرت عرّت منم. مجمل و مفصل الهی نامه از حدیث بزرگان استماع 
کرده‌ام. قرّة العينى هستم که به معیار و قسطاس» مختار و محبوب خلايقم. اصول و فروع 
پیش من گویند. هادی سبل راستی - عليه الشلام ‏ تنبية خلایق به من می‌کرد. انموذج 
اسرار الهی‌ام» بل حاوی امور خدایی‌ام. ای تر دامن مست بيمار! چنانکه در حق تو 
گفته‌اند: 


لسا 


رفتی و به اميد خيالش خفتی تردامنی تو را چه شاید گفتن 

تو آنی که از مستی سر برنداری با پیماری مردم آزاری» تير می‌اندازی و کمان پنهان 
می‌کنی. بد خُلقى هستی که با تو تمی‌توان گفتن که بالای چشمت ابروست. همیشه از 
فراق پرآب باشی و از هجران بی‌خواب باشی. گفتی که تلخ زبانی» اگر من تلخ زبانم تو 
نيز گریان رویی كه دانم به اشک سوز چهر؛ بانور مى شوبى. جز از اشکت هیچ آبی بر 
وى کار نيامده و غير از اين لول هیچ دربت سوی بازار نیامده. گفتی که به جه طاعت و 
استطاعت مقاومت من می‌کنی» ای بیمار مست بی قوت» مرا با تو شب قدری در کارست 
نا خضرت تو جتان صاخ افندا ر آست: 

چشم كفت ای گوش! من لطيفى هستم كه كاه عاشق باشم و گاه معشوق. شاهدی 
هستم که به هر عشوه جانی ربایم. تیراندازی هستم که چون تير مزه در کمان ابرو نهم به 
هر تیری هزار دل صيد کنم. آخر کری نشنیده‌ای که عاشقان جه گفته‌اند: 


سا 


چشم تر که پیوسته دل و جان نگرد جز خونٍ دل سوختگان می‌نخورد 


مناظرهُ سمع و بصر 0 ۱۳ 


زینسان که من آن غمزةًاومىبينم از تیر جفاش هیچ كس جان نبرد 
و این رباعی از گفتار یکی از افاضل به وی رسیده است: 
بی‌زلف تو شد ز چشم من خواب» خجل وز چشم تو پاي دل فرو رفت به كل 
گویی که در آن زلف جه بیند چشم گویی که در آن چشم جه می‌داند دل 
عابدی ‏ هستم که در خلوت خانة حدقه به عبادت مشفولم. زاهدی هستم که خرقة 
هزار قیچی مزگان پوشیده‌ام. عارفی هستم که سجّاده بر آب می‌اندازم. مذگری هستم که 
بر منبر حدقه به قول خوف و رجا مشغولم. قطبی هستم که در مسند سبك أ مزه نشسته‌ام 
وكتّاب مردمک ...آ روي من می‌نویسند. دو روی من دو شاهدند. اشک من ' است که 
گرد شاهدان روی من» حجت خسن مرا می‌گرداند. روی من جامع خسن است." دندان 
من سی پاره است که از طرَهٌ درّه فر و گذاشته‌ام. گفتی که صوفی گرمم. تو گرمی از کجا 
آوردی که هميشه از سرما افگار باشی. گفتی که‌تر دامنی. ای خشک تو را رسد که مرا ابن 
كوبى. گفتی که مستی. آری من مست الستم. 


نه باغ بود و نه انگور و ی» نه بادهپرست که دوست داد شرابی به عاشقان الست 


سكري من نشوة الغرام ال تن تیوه اليجنا 
يصخوا من ألواح شاربوها والحبٌ سکر على الدوام 
آری 
می در الست خوردم و اکنون خمار دارم ساقی از آن می‌آم ده تا بشکند خمارم 
گفتی که بدخلقی كه كس با تو نمی‌تواند كفت که بالای چشمش ابروست آن از 
۱- نسخه: زاهدی ٣‏ در نسخه دو حرف از اين کلمه خوانده می‌شود. 


۳ چند کلمه در نسخه ناخواناست. ۴ نسخه: یک کلمه افتادگی دارد 
۵- نسخه: یک کلمه افتادگی دارد. 
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بدخُلقى نیست از وقار من است» آری» چرا رباعی کمال در زبان پیچیده‌ای» مگر 


نشنیده‌ای 


تير اندازد ز غمزه بر دشمن و دوست وانگاه کمان نهان کند اين نه نکوست 
بسنمودمی آن کمان ولی نتوان گفت ‏ بااوکه ز بالای دو چشمش ابروست 

گفتی كه هميشه از عاشقی پر آب و بی خواب باشی. ما قصرت ما قصرت أو جرت و 
بالعين» حفظت شیثا و غابت عنک أشياء أ ای بی حش پلید. معلوم شد که عیب نيز 
نمی‌دانی گفتن. اين عيب من نیست. هنر من است. اما دیری است که فضلا اين معنی را 
از درر بحور نثر در سلک بحور نظم آورده‌اند؛ «و الفضل ما شهدت به الاعداء» و اين 
معنی مقرّر و مفتی است و اين مقدّمه معیّن و مبرهن كه هر كس که بویی از مشک 
خوشبوی عشق نبرده باشد و به قدم صدق و شوق و امل و دوق اين راه را نسپرده و وادی 
محبّت را به قدم نیاز و قوت سوز و ساز از نشیب و فراز نپیموده و بریدان ترنفس گرم‌رو را 
از رس العین حدقه بر روم روی و رنگ موی راه نگشوده. شجاع یک سوارة دغا را که به 
یک شب از عالم تحت ثری به عالم فوق ثريًا منزل کند هر ساعت روان نکرده» پای طلب 
را هر ساعت به کوی محبوب و سوی مطلوب دوان نکرده. شبهای فراق که چون زلف 
مشکبوی دلداران ماه‌روی مشوّش و درهم باشد و چون دل و حال عاشق زار سياه و 
ناخوش» زحمت سری نکشیده و روزهای هجران که چون رخسار دلبران ختا و تركانٍ 
يغما آراسته و پیراسته بود و چون روی وصل محبوبان به دعا برخواسته مجیب بی‌قراری 
نديده؛ قدم هستی در عالم بى خودی نهاده و دل به سگان کوی دوست نداده» سالها به 
محبّت عشق نگذرانیده و ماهها به زحمت هجر دل پُردرد را نرسانیده» جرعه درد از 
دست ساقی مجیب نچشیده و جام لبالب فراق بر اميد وصل عشاق در نکشیده به هیچ 


نوع انسانیت برو صادق تبود همچو صوفیان خام سجاده‌پرست باشد نه دوست‌پرست 


۱- تاريخ مدينة دمشق ۲۳: ۳۰۱ 


مناظر؛ سمع و بصر 0 ۱۵ 
و همچو زاهدانٍ خشک بر لب فرات تشنه لب باشد و بر چشمۀ آب حیات بسته دم. نه از 
دل خبری دارد و نه از جان اثری. در اصطبل وجود خواه او و خواه خری؛ «مثله کمتل 
اجار یل أشفاراً» '. 


پیت 
عشت از چیه سيب بىخبران را باشد کارق است که صاحب نظران را باشد 
حكايت 

آورده‌اند كه نوبتى شيخ الشيوخ قدوة المحققين زبدة السالكين سيف الملّة و الدّين 
الباخرزى آن درد نوش ذوق و صاف خور شوق. آن مست عشق حقيقى نه مجازى و آن 
ماردٍ میدان جانبازی -رحمة الله عليه رحمة واسعة -بر منبرٌ فایده می‌فرمود. شخصی در 
اثناى وعظ برپای خاست که ای مقتدای اهل جهان. پیشوای انس و جان. خری داشتم 
چابک چون عمر راه نورد. چون دعای مستجاب از زیر به بالا رفتی و چون قضای مبرم از 
بالا به شيب آمدی» چون وصل بتانٍ ماه‌روی مشکبوی س رگداز و چون زلفی مسلسل آنان 
بی قرار» چون اشک عاشق مهجور عالمی را به یک دم درنوشتی و چون آه مشتاقان 
بی‌خود از طاق این خیم کبود به یک لحظه درگذشتی. شرق و غرب پیش او قدری 
نداشت و آسمان و زمين را نزد او فرقی نبود. 


لسا 


به آب اندرون همجو موسی عمران به آتش درون چون براهيم آذر 
ز بالا به پستی قضای جدايى ‏ زيسستى به بالادعای پسیمبر 
شمش دشستها را چنان درنوشتی که انگشت مردم ورقسهای دفتر 
چون برق دوان» چون آ روان» چون باذ کوه‌پیمای» چون آتش تيزكام. آن را از من 
بردند و مرا برخاک نشاندند و من درویشی هستم که ز جهان هیچ مال و منال ندارم و هیچ 
اسباب جز غم و عيال نه» جز درست مغربی آفتاب هيج زری ندیده‌ام و جز سيم 


.۵ ۶۲ الجمعه‎ ١ 


O ۶‏ مجموعه رسائل فارسی - دفتر هفتم 


ماهتاب» هیچ نقره‌ای مشاهده نکرده جز عيال هیچ چیز در خانة من موجود نیست. 
دختران من چون بنات النعش گرد من در آمده‌اند و اين ستارگان نحس از بهر طالع من 
برآمده. 

ساز شکسته در کف مستی که بُد زند 2 وانگاه بسینوا من از آن بینواتسرم 

نمی‌دانم که اين حرکت ناموزون با من مغبون که کرد. شيخ اشارت فرمود که زمانی 
فرو نشین تا خر تو را به تو نمایم. چون شيخ در سخن گرم شد. ساز سخن از پردة عشاق 
آغاز نهاد و آن بزرگ دين, نوای کلام از یکتای عشق و دوگاه وصال و فراق و سه گاه غم و 
درد و سهر می‌تواخت. در اثنای آن سخن فرمود که در این مجمع ما هیچ كس هست که 
عاشق نشده است. خامی. بدنامی» خرصفتی که قطره‌ای از جام محبّت به كام او نرسیده 
بود و شراری از آتش سودای عشق به دل او راه نيافته» چون زاهدان خشک مانده و چون 
عامیان علم محبّت نخوانده از ميان جمع بر پای خاست که من عماشق نشده‌ام. شيخ 
الشیوخ -رحمة الله عليه (گفت] که ای خصم! خر افسار ساز که خرت را باز یافتم. 

حکایت 

و هم آورده‌اند که نوبتی هم شيخ الشیوخ سیف الملة والذين در خلوتی بود. مریدی 
از مريدان او در رفت. دید که دلبری ماه روی که روی زیبای او رشک دلبران چینی بود و 
طراوت عارض او غيرت گل و باسمین. نرگس در بوستان» چشم گشاده تا روی او بیند. 
سوسن در باغ همه تن زبان شده تا ثناى حسن او گوبد. چنار در گلزار دست نياز به 
حضرت بی نياز برداشته تا وصل او طلبد. سرو در چمن از قامت او خجل. نسترن از 
طراوت او پای به گل. 


شتا 


روبی جو ارغوان و خطی همچویاسمن در چشم همچو نرگس و رخ چون كل طری 

شيخ را مغمّزى می‌کرد. مرید فرمود که شيخ تو نیز؟ شيخ فرمود که او نیز اکنون اگر 
عشق بد بودی» شيخ الشیوخ اين عبارات نفرمودی و خلاصة عالم و خلاصة بنی آدم - 
عليه التحيّة و السلام بر زبان مبارک نراندی که «من عَشَقّ و عف و کم و مات فقذ مات 


مناظره سمع و بصر 1 ۱۷ 


شهدا" 0 و حضرت عرّت آوازه «بحیهم و ؛ و در حهان نبنداختی. 


اسا 
گر عشي سودي و غم عا ودش چنا ان سحن نغز که گفتم که ش نودى 
اما شید رات طاب 6 ګر ده و ۸ گر و یک داد 
کوش کرت اي چشم)؛ توانر ی عستم متمولی که از جس روت جندین کنيزک 
کت شر هری ۱ دار م. رخا 0 3 عر ال اج زو نج یاسمی یتنا ز لقم بنفشه 


است؛ سار است؛ زبانم سو سن است. دندانم گوهر است. تو ملس هستی ۰ بی سر 
و سامانی که در جهان هيج چیز نداری. از ان همه روز در گریه‌ای و زاری. 


زلف بر آشفت. جون دهان تنگ دل شك و ریاد 


جشم چون ابن سخن شښده چون ز 
برآورد که ای بی شرم» همچو تو بی‌حیا نیستم كه نام زنان بر زبان رانم. اينها که كو گفتی 
کنیزکان تو بستند ايشان همه خادمان منند: تو به هر شش غلطی. رخسارم ياقوت است. 
رویم کافور ا زلفم عبر است؛ خطم ر ريحان است؛ طرّهام سنبل است. ليم جوهر 
است» زبانه مفتاح است دندانم لول است» ابرویم هلال است؛ جبینم مير است. أن را 
که چندین خواجه‌سرا باشد نكر كه غلام و کنیزکش چند باشد ليكن تو حسودی 
هستی» مُد خلى؛ کینه‌جویی» کذایی؛ قلابى» دروغگویی گفتی که مفلسی که هیچ جيز 
نداری» اگر مرا جامه بايد از گلشن جمال جامه‌های خسن دریوشم. اگر گر سئه‌ام باشد 
آپینه بر دست گیرم و همچو پوسف در آنجا نظر كنم و به فرح جمال خود» سیر گردم. اگر 
تشنه‌ام باشد از سقايان مردم چشم آب خواهم. 
كوش گفت: ای چشم! من صاحب ریاضتی هستم که تقش چندین اولیا از صورت من 
مشاهده می توان داد. رویم حسن بصری است. دهانم فتح موصلی است. زبانم جعفر 
صادق است؛ زلفم بابا طن أست» دستم مالک دینار است. ابرویم ذوالنون مصری 


است» سرم سرّی سقطی است. دهنم بحیی معاد است. مهام ابوالخیر اقطع است. من به 


مان الحكمة ۳: ۰۱۹۸۰ ۲ الماندة ۵: ۵۴. 
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نور ولايت مرتبهُ خود به جایی رسانيده باشم كه نقش جندين اوليا از چهره من مشاهده 
توان كرد. ای تر دامن تو را رسد که معارض و مجادل من گردی و هم سخن من شوى. 

چشم گفت: ای گوش! تا چند ازین لاف زدن و دروغ گفتن. تو را اين تزهات ناریا ب 
من به سر ترود. اين صور اوليا نیست و از چهره تو مشاهده نمی‌توان درد. این خود 
صورت انبیا و خلفای راشدین است و از صورت من در می‌توان یافت. رخسارم یو سف 
است كه چندین هزار عاشق سرگشته دارد. خالم ابراهیم است که در اتش رخساره افتاده 
است و آتش برو کل و ربحان كشته. كليم لبم همچو موسی ید بیضا می‌تماید. دمم همچو 
عیسی احیای اموات می‌کند. گیسوی زنجبرم داوودست که زنجیربافی می‌کند. نگین 
دهانم سلیمان است. ابرویم يونس است که از دهن ماهی بیرون آمده است. مزه‌ام یوب 
است که نزار شده است. خطم خضر است که گرد چشمة حیران لب بر می‌آید. جبیتم 
حبیب است که به قاب قوسین ابرو رسیده است. زبانم ابوبکر صدّيق است. فَرْقُمْ عمر 
فاروق است. رویم ذوالتورین است. دستم على مرتضاست. مردمان چشمم حسن و 
حسین‌اند. دگر جه داری و جه دروغ می آرىء مگ که من دیگر بهانۀ تو نخواهم پذرفت و 
دروغ تو به چیزی نخواهم گرفت. 

كوش باز حدبث آغاز کرد و زبانٍ تطاول دراز کرد و گفت: ای چشم! من بحر علومی 
هستم كه چندین سفينةٌ کتب را از صفحة هیأت من مطالعه می‌توان کرد. رويم انوار است؛ 
خطم تعلیقه است؛ زلفب مسلسلم حاوی است. زبانم تذکره است. دهانم مفتاح است» 
دندانم سی فصل است و تو جاهلی هستی که تو را از این هیچ حظى نباشد و ندانی شنید 
و تو خود جه دانی که این چیست و این کتب از برای کیست؟ 

چشم باز سخن كفت و دُرر فصاحت سفت و گفت: ای نمّام کذاب و حسود قلأب 
تو هميشه خشک باشی, تو بحر علوم کی بودىء اين کتب نیست که از هیأت تو می‌توان 
داشت بلکه انواع علوم است و از صورت من مطالعه می‌توان کرد؛ رویم علم هيأت 


مناظرة سمع و بصر لع ۱٩‏ 


است» خطم علم رمل است. زلفم علم ریاضی است....! ای لاف زن بی‌هنر از بس که 
ترّهات تو را به دلایل باطل می‌کنم از من شرمسار نمی‌شوی و باز حدیث آغاز م ىكنى و 
زبان دراز می‌کنی. 

كوش باز در زبان آمد و در حدیث و بیان آمد که ای چشم هر چند اين قاعده مقرّر 
است و این ضابطه محرر که وظيفة كوش شنيدن باشد و عادت نیست هرزه درآمدن اما 
می‌دانی که شکل چندین ستاره از وابت و سیّاره از چهره من مطالعه می‌توان کرد. 
رخسارم شمس است. ابروی کماندارم هلال است» زلف هندويم زحل است» غمزه 
تیراندازم عطارد است. چشم فتالم مرّيخ است. زبانٍ راست قولم مشتری است» جهرة 
جهان آرایم زهره است» تاب سینه‌ام ثريّاست» سرم رس است. زبانم شعری است؛ 
لیکن ذهن تو به عالم بالا نرسد که تو خاک‌نشینی هستی» خواری بی اعتباری که بر بيش و 
کم چنم داری و هیچ چیز از نظر فرو نگذاری. 

چشم كفت ای گوش! آخر شرم دار مدح من نجیب بر کار می‌کنی؛ گفتی که بر بیش 
وکم چشم داری و هیچ چیز از نظر فرو نگذاری» اين عيب من نیست کدام هنر و رای علم 
وقوف باشد و از جملهٌ صفات حق .. سبحانه و تعالی -یکی عالمیّت است. گفتی که 
چندین ستاره از جهرهٌ من در می‌توان یافت» آری صفتت زحل است» دهنت دم است؛ 
رويت مرّيخ استء زبانت کید است. اما من جامع حسنی هستم که سی پاره دنداد دارم 
چندین سورّت از کلام مجید در صورت من مندرج است. لبم سورة محمد است» رویم 
سورهُ شمس است. پيشانيم سورهٌ شحی است. بناگوشم سور قمر است» زلفم سورة 
ليل است. موبم سورهٌ دخان است. گیسویم سورهُ مرسلات است. دهنم سورهٌ فاتحه 
است, الفاظم سورة الفتح است؛ تور روم سورة النور است. دماغم سورة الطور است؛ 
خطم سورة التمل است. دلم سورة الاخلاص و یاسین است. ابرویم سورة التون است؛ 


زبانم سورة الشّعراست» عارضم سوره بوسف است» دهنم سوره الکوثر است عذارم 
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سورة القمر است. دندانم سورة التجم است. ذکرم سورة الفرقان است» دستم سوره 
مائده است خالم سوره ابر اهیم خلیل است» صوتم سورة الرعد است. 

كفت که وظفه من شنیدن است و از آن تو که مستی هرزه درآمدد. ای جاهل خايی 
سخن ممیّز انسان است از جانو ران و مظهر جهال است از علما و ممیّز بى خبران است از 
فا وجو یشیرق فشک اما وهای EMNE‏ بو 
مهملة و صورة ممثلة» و صاحدلان در جريدة نظم ثبت گردانیده. 


ع 


کر 
لسان الفتى نصف و نصف فؤاده فلم بين الا صورة اللحم والدم" 
و اگر کم‌گوبی و خاموشی پسندیده بودی حكيمى از حکما این معنى تفر مودی که 
«الصمتٌ نتبجدٌ الموت كما آن الط نتيجةٌ الحاة» و ارباب بلاغت و اصحاب فصاحت 
این معنى از عالم نثر به شه ستان نظم نبردندى كه 


شعر 
ملي ان ی ایا ارس داك أضوت لاخر 
فو اماك ص معي سایاه ۰ 2۰ الکتلام‌ پر زب المتجلس ‏ 

كوش گفت: ای جسم -بار الله فيك و جزی الله آباديك -بسیار در مدح فصول کلام 

و ذمٌ خاموشی می‌جوشی و در ابن معنی می‌خروشی و دلابل و شواهد مى أرى و خلاف 

ابن می‌گذاری که اصل این مردود است و خلاف اين محمود. و اگر بستاد تثر و زیحان 

نظم مدح صمت و دم کلام در سلک کتابت مندرج گردانم اوراق طبقات چرخ دراز و 

میاه بحار و اقلام اشجار بدان وفا نکند. هر چند املا کننده مشتری روشن‌روی دانارآی و 

کاتب عطارد خوش‌خوی شکرخای باشد مگر حديث بزرگان که «اللسان أجرح جوارح 

الانسان» به تو نرسیده است و بريد مفید «اللسان سبع ' صغیر الجرم كثير الجرم»” نزد تو 


۱۹۶ :۱۸ شرح نبج املاغة ۱۸: ۰۱۹۶ ”شرح نیج اللاعة‎ ١ 
محاضرات لاد ۱: ۶۸ ۲ نسخه: «سیع»ه را ندارد.‎ ۳ 


0 مستدرك سغينة الحار 9: ۲۳۹ 


مناظره سمع و بصر [1 ۲۱ 


راه نيافته و کلمهٌ کسری که پادشاه کامل ذاضل بود و ...۲ عليه السلام که مانی ولدت فى 
زمان ملك عادن)۲ به سمه تو گدار نکرده که «لم أندم على مالم أفل مرت مراراً على 
ما قلت» و آفتاب عقل اين حدبت كه لامر قلاسة العاقل خسن سمته و ظر صمنه )در 
شبكةٌ روزن سقف تایه دلت نتافت و كليد كنجينة پر فایده «خير الکلام ما فز و دل 
نيافته و در اين باب جندين كتب و رسايل سلف اواخر و اوایل در سلک تحرير منخرط 
گردانیده‌اند و لیکن من طرف كلام پادشاهی هستم كه این طاق خضراء منقش را که 
آسمان عبارت از آن است بيافريد و به زر خالص آفتاب و سیم طلعم (؟) ماهتاب و ذرر 
کواکب آذ را مرضم و مکلل گردانید؛ تو رانده چنین درگاهی و اغبار چنین پادشاهی که در 
ابن درگاه تو را راه نمی‌دهند كه مرسی - عليه السلام -گفت: رت آراتن انظر اليك * از 
حضرت ربویّت خطاب آمد که ول ترانی ز لکن انطو ای الیل ان افو ت وف 
تزاني4 ۲ه ترسناکی هستی که پبوسته می ترسی و می‌لرزی» قوله تعالى: فا تجلی 44 
بل جَعَلَهُ دا و خو موسي صقا“ 

چشم باز از اين حدیث برآشفت و سخنهای سخت كفت که ای كوش من در تختگاه 
وجود پادشاهی هستم که بر تخت عاج و تن حدقه نشسته‌ام و دورباشهای مژه 
برداشته و از دو ابرو دو حاجب دارم و از رخسار بستان‌سرا دارم و از لب و دندان دارالشفا 
دارم. در گلزار رخسار من» چندین گل طری و تازه رسته است. رويم كل است. رخسارم 
ارغوان است؛ عذارم پاسمن است؛ خطم ریحان است. زلقم بنفشه است. زبانم سوسن 
است» دستم جنار است» قلم سرو است. طره‌ام سنبل است. زنخم سیب است. رنگ 
ادو لعن ور و سق وفع ا واا ت وی ا وت سای با رک ا ۲ 
۲- در بحار ۲۵۰/۱۵ ر غدیر ۲۴۰/۴ این حدیث آمده ولى در تذكرة الموضوعات. ص ۸۸ آورده: هذا كذب 

واكشئ الخطل ۲۴۰/۲ جنين آورده: لا يصح هذا الحدیت. 
۳ المستطرف :١‏ ۸۲ (با اناک اختلاف). ان اتلسكحه: سمت 
۵ ند اللآلى: ۲. ع الاعراف ۷ ۱۴۳. 
بد الأعراف ۷ 1۴۳ ه الأعراف ۷ ۱۳۳ 


۲ [] مجموعه رسائل فارسی - دفتر هفتم 
رخسارم انار است» جبینم گل نسترن است. اما تو به خود مغرور شده‌ای خود نمی‌دانی 
كه جه می‌گوبی. گفتی که اغیاری که در بارگاه حضرت عرّت تو را بار ندادنده ای غافل! 
آخر نه محرم سرادق حضرت عرّت منم که چون موجب وجود انسان - عليه صلوات 
الرحمن را بر بالای اين خیمه ته توی لاجورد بردند که از فلکهٌ ماه و آفتاب دو ستون 
دارد و طناب آن از شفق احمر و شفق اصفر است. فراز بارگاه عرش در سایه‌بان احدیّت 
در تنگ تبر «قاب قوسین أو أدنى» أ بی‌چون و چگونه جمال او دیدم. 

كوش گفت: ای چشم! در کتب و تواربخ؛ مسطور است و بر زبان اهل عالم مذکور و 
نزد عوام و خواص مشهور که هيج یکی از انبيا كر تبوده است. امّا بعضى نابينا بوده‌اند» 
يس چون انبیا راكه مرشد خلایق عالمند بی من به سر نرفت» يس لاجرم حق تعالی مرا 
ازبشان دریغ نداشت. اما چون تو بی‌اعتباری هستى که وجود تو با عدم مساوی است 
بی تو ایشان را به سر می‌رفت. لاجرم نابینا بوده‌اند. 

چشم گفت: ای بيجاره! غلط از اینجا کرده‌ای» چون انبیا بايد كه سخن وحی شنوند و 
به اهل عالم تبلیغ کنند و آن جز به واسطهٌ سمع نبود» پس تو از این پیش هستىء لیکن 
يعقوب را که نابينا بود جون عاقبت بی من به سر نرفت به او چشمش دادند. قوله تعالى: 
فار تد تصبرا» أ. حاتم اص آن بادشاه مملكت فقر و توحبد وكامل و مكمّل تفريد و 
تجريد -رحمة الله عليه رحمة واسعة ‏ جهت مصلحتى مذتى اندک كرى بر خود بست از 
شينى كه داشتى تا انقراض عالم آن نام بر او بماند. من آنم كه در وجود و عدم فخرم و تو 
آنى که عدمت سبب شين است با آنکه وجودت عدم زین است و اگر در تختگاه وجود 
فرزند آدم بر تخت حدقه نباشم» نایب خود را که بصیرت است و بینایی دل عبارت از 
اوست به جای خود داشته باشم و به مقام خود گذاشته. 

كوش كفت ای چشم! من فاضلی هستم بزرگی که هر جا که حق -سبحانه و تعالى - 
ذكر من و تو می‌کند» ذکر مرا بر تو مقدم می‌دارد و ذکر تو را مور می‌گذارد» اگر به حکم 


مناظرة سمع و بصر O‏ ۲۳ 


«الفضل للمتقدّم» فاضل و مكرّم نبودمی» يس بر تو مقدّم نبو دمی. 

چشم كفت ای كوش! ابن هم عيب من نیست» مدح من است. امّا چون تو جاهلی جه 
کنم؟ در عرب قاعده مألوف و عادت معهود است که چون ذکر ادنی کننده پس از آن ذکر 
اعلا کنند, تو آن قاعده جه دانی؟ ای دته جاهل ناکسر که از تو که ادنابی به من که اعلايم 
آمده است. تعالی و تقذس. 

كوش كفت ای چشم! تو ضعیفی هستی كه كاه از درد سبك نالانی و گاه از محنت 
رم سرگردان كاه از عذاث سرخی پُرخون كاه از ناله و بیماری» محزون. 

چشم كفت ای گوش! اگر ضعیفم باری چیزی شریفم و عضوی لطیفم. اگر از درد 
سبك تالم دارو بر خويش مالم؛ باری دردم را دوایی و رنجم را شفایی هست. اما اگر تر 
كر باشی بی‌دوایی و اگر ناشنوایی بی شفایی. 

كوش را جواب نماند و خشمش به جای خود نشاند» زبان را بخواند و با او سخنی 
چند براند که ای زبان: 
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سعر 
و عین الرضا عن کل عيب كليلة و لکن عين السخط تبدي المساویا! 


چشم بدانديش که بركنده باد عيب نمايد هنر اندر نظر 

ور هنری داری و هفتاد عيب دوست نبیند به جز أن یک هنر 

هر جه می‌گویم در دلش نمی‌نشیند و از هر یک هزار عيب برمی‌چیند. هر دلیل که 
می آرم نمی‌شنود و کارم تباه می‌شود» چون فرو می‌ماند طفلان را به مدد می‌خواند و 
پیش خود می‌نشاند من از او عاجز شدم» ناموسم نمی‌گذارد که بگویم که از من 
فاضلتر ی کبرم اجازت نمی دهد كه بگویم که از من کاملتری» تو جوانی هستی فصیح و 
مردی ملیح» در فصاحت رطب اللسانی و در ملاحت عذب البیانی؛ طوطی شکرخایی. 


۴ [ا مجموعد رسائل فارسی - دفتر هفتم 
سحبان سحن آرايو» چون اوليا قرآن خوانى» حون علما سخندانی چول شاعرال 


سخدكوبى؛ جرد دلبران شوخ روبى. 


كلام تو به دل يندنامة لقمان ‏ حديث تو حد عهذنامه كسرى 
کار ما را تو خراب كردهاى به صلاح باز آركه ميان من و چشم به هم رفن بازار. 
زبان 
زبان تقبّل کرد و نزد چشم شتافت و چشم را دریافت, زبان برگشود که ای چشم تو 
پادشاهی هستی که بر تخت عاج و آبنوس حدقه نشسته‌ای, از مژه دورباشها داری, کمان 
ابرو بر بالای سر داشته‌ای و تاوک مزه در زه نهاده‌ای» طفلان سبک روح لطيف و خلفان 
خوش دل ظریف داری. كوش صوفی‌ای است در كنج نشسته» به خود فرو رفته» بايد که 
تو جانب او مرعی داری و رای او از نظر فرو نگذاری تا هت با فرزندان تو راست دارد. 
چشم در جواب زباد گفت: 
مثنوی 
که در ملک درونم پادشایی است . به حل و عقد تن؛ فرمانروایسی است 
ز شرق فرق سر تامغرب پای نجنبد بر خلافش پک رگ از جاى 
زدز بل دهانم تا حسد روم وز آنجا تا به رأس العین ابروم 
زروس پوست» هډ موی رعنا همی تاسرحد كشمير حدها 
فرات باسليق و نیل اکحل شط نهرالدن جوى مُجَدُوّل 
ز شام خاک و مصر لعل شیرین خطاى غمز؛ جين زلف مشكين 
ز دار الحرب زلف عستبرین بسو همى تتادار اسلام سر ورو 
رئيسان بدن زو مستظم کار رعاياى قوازو گرم بازار 
که دل عبارت ازوست كه کار او می‌راند و زبان همه او می‌داند» کار ما آن باشد که او 
کند و هر جه او کند» نک و کند. تخت سلطنت وجود مسخّر رای و تدبیر اوست و عالم بدن 


اکرو ای 


مناظرهُ سمع و بصر [] ۲۵ 

چشم وكوش اتفاق کردند و زبان را در پیش داشتند و به بارگاه سلطنت دل آمدند. 
زبان به عبارت و استعارت درآمد و زبانٍ فصبح و سخن بلیغ. در کار آورد و به کلمات 
مرضع و سخان مسجّع و الفاط ملمّع ترتیب سخن نهاد و روی با دل کرد که ای سلطانٍ 
تختگاه عشق و والی ولایت صدق, ای دست‌پرورد یزدان که «قلب المژمن بين أصبعين 
من أصاء ع الرحمن»"» ای منزلگاه حضرت بی چون بر مقتضای «لا يسعني أرضي و لا 
سمائی و لکن يسعني قلب عبدي المزمن» " 
ناطقهُ خوش‌سرای عاجز مدح ترماند لاجسرم آف از کرد زمزمه اختصار 

ميان چشم و گوش: ماجرایی هست که هر یک دعوی أنا آفضل و آنا أكمل می‌کنند و 
أبن ماجرا ميان ایشان به پایان نمی‌رسد. 

دل به مصالحت. در ميان ايشان نشست و از هر طرفی سخن می‌گفت و به عبارات 
بدیم در ر معانی می‌سفت. مطلع سحن از اینجا آغاز نهاد و زبان برگشاد که پروردگار 
جهان و خالق زمين و زمان ی ل جلاله و عم نواله - چون شهرستان وجود آدم را که به 
دست قدرت خود گل کرد و در خلوت خانه اربعين نشاند که «خمّرت طينة آدم بيديٌّ 
أربعين صباساه ‏ از اعضا چند مواضع در آنجا وضع فرمود جهت هر مصلحتی چشم را 
به بينابى تعیین کرد كوش را به شنوایی مشغول كردانيد» دست را به گرفتن واداشت. پای 
را جهت رفتن باستانید» زبان را جهت گفتن» مُعد کرد و على هذا هر عضوی را از اعضای 
او به مصلحتی معيّن و مقرّر فرمود و آن قاعده الى يومنا هذا مقرّر و معيّن و مرب و مبيّن 
است که هیچ یکی در کار دیگری شروع نتوانند كردن که 


ست 


شروعدر غرضىكان به آخری نرسد هزار بار به از کردن‌است ناکردن 
١‏ الکانی ۲: ۳۵۳. ۲ عوالی اللثالى ۴: ۷. 
۳۹ عوالي الالی 15 ۰9۸ 


۶ [] مجموعه رسائل فارسی دفتر هفتم 
اکنون چشم نتواند شنید كوش نتواند ديد» دست نتواند رفت. پای نتواند گفت, زبان 
نتواند گرفت. اکنون ای فرزندان لطیف و دلبندان شربف» سخن من بشنوید و هر یک به 


کار خود مشغول شوید. 


نیک خواهان دهند پند و لیک نیک بختان بوند پسند يذير 

چشم وكوش هر دو نصيحت از بندگی دل قبول کردند که مِنْ بعد گرد فضول نگردند 
و از دیده و شنيده خاطر از یکدیگر نگردانند و پیوسته ثنای یکدیگر می‌خوانند و تا 
توانند به خوانندگان اين ماجرا رسانند که هر یکی که اين ماجرا در مطالعه آرد يا سمع 
شریف به خواندن اين مشغول دارد» مؤلف ضعیف و مصئّف نحیف را به دعای خير از 
دل فرو نگذارد تا ملک معبود و واجب الوجود عمّت نعمائه و تقاست آلائه از دریای 
رحمت و کرم قطرات رحمت و مغفرت برو بارد. و الله اعلم بالصّواب. تمت المناظرة 
بحمد الله و حسن توفيقه على يدى مؤلفه و صاحبه العبد الضعیف محمّد بن مسعود بن 
المظفّر في ليلة الخميس بعد العشاء عشرين ذي الحجّة مختم شهور سنة اثنتين و عشرين 
و سبعمائة. 


© ملامیرزا محمّد شیروانی 
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© منصور ستایش 


تحقیق مسأله بدا 


محمد بن حسن شیروانی اصفهانن (۱۰۹۸-۱۰۳۳ ه.ق.) معروف به ملامیرزا از 
علمای بزرگ عصر صفوی است. صاحب جامع الرواة درباره وی می‌گوبد:«المعروف 
بمولانا ميرزاء العلامة المحّق المدقق الزکی الفاضل الکامل المتبحّر فى العلوم كلهاء دقیق 
الفطتة كثير الحفظ». ۲ وی به جلالت قدر» عظمت شأن, کثرت حفظ. دقّت نظر اصابت 
رأی علم مناظره و جدل شهرت داشته است. " علامه شیروانی ساکن نجف بوده که به 
درخواست شاه سلیمان صفوی به اصفهان آمده و در آن جا رحلٍ اقامت افکنده است ۲ 
او داماد مجلسی اوّل است که از اين پیوند فرزندی به نام ملاحیدر على به دنیاآمد.وی با 
دختر مجلسی انی‌که از خواهر ابوطالب خان نهاوندی بود» ازدواج کرد. " از وی تألیفات؛ 
رسائل و حواشی سودمندی به جای مانده است که عبارتند از: «اثبات الواجب تعالی؛ 


ا رس ديح فان این ارو 31/1 

۲ مأخذ پیشین: ٩۲/۲‏ و نیز راک: قمّی. شيخ عباس» فواند اضویّة. ص ۰۴۶۷ 

؟- قمی» شيخ عبّاس, همان» ص ۴۶۸. 

؟- همان ص ۴۶۸ و نيز برای آگاهی بيشتر از شرح حال مولانا حيدر على بن مولانا میرزا محمّد شیروانی 
ر.ک: تتميم امل الآمل؛ صص ۰۱۳۸-۱۳۷ 


۸ [] مجموعه رسائل فارسی - دفتر هفتم 
الاجتهاد و ال خبار: اصالة المراثة؛ الا مامف اشداه تفسير بة ان الا برار بشریون التوحيد و النوّة و الامامة؛ 
جواب مسألة فى الصید و الذبابج؛ جيش اسامة» الحاشية على القديمة منهما: الحاشية على حاشية 
الخفرثة على شرح الجدبد للتجريد؛ الحاشية على حاشية القديمة الدوائة على الشرح الجديد للتجريدة 
الحاشية على حاشية الخطابيّة على الشرح المختصر لتلخيص المفتام الحاشبة على الحاشية الشريقيّة على 
شرح المطالع؛ حاشية على شرايع الاسلام» حاشية على الشرح القدبم للتجربدء حاشية على شرح حكمة 
العين» حاشية على شرح مختصر ابن الحاجب العضديّة؛ حاشية على شرح المطالع؛ حاشية على الشفاء؛ 
حاشية على المعالم؛ الخلل؛ دفم شبهة ابن کمونق دفع شبهة الاستلزام الرد على الفخر الرازی» رسالة 
اسامة» رسالة فى استحفاق الثواب والعقاب» رسالة فى تقربر شبهة المرکب» شرح حدبث ستة اشياء لیس 
للعباد نها صنع؛ شرح كلام العلامة فى التواعد:۱-لوکان الترک من طهارتين فى ثوبين ۲-کل من 
عليه طهارة واجبة ۳-لو اشترى عبدا بجارية»رسالة فى كاثنات الجقّ؛ رسالة فى الکدب. رسالة فى 
مسائل متفرقات» هندسةم ! 

شيروانى در زوال روز جمعه ۲۹ ماه رمضان سال ۱۰۹۸(ه.ق.) در سن ۶۵ سالگی 
بعد از یک سال و نیم رنج بیماری در اصفهان وفات یافت. جنازة مطهّر وی را به مشهد 
مقس حمل کردند و در مدرسه میرزا جعقر به خاک سپردند. " بر روی سنك قبر او بعد 
از بر شمردن صفات و فضایل او چنین آمده است:«.. و أنه كان حبّة الله على المتأخرین 
آبة الله فى العالمین اعلم علماء عصره و افص فضلاء زماته 

وآواته الذى مق ان قال فیه: 

تام غره اه ع باه خر اه EE E‏ 

رساله‌ای که پیش رو داريد در موضوع بداست.«بداء یعنی ظهور امری يا رأبى بعد از 
خفای آن. اين اصطلاح کلامی است و مبنای بحث أن جنين است که آيا بدا دربارة خدای 
عالم جايز است يا نه. به این معنی كه ممکن است خدای متعال امری را مقذر گرداند و 


۱- القائینی النجفی. معجم مؤلتى الثيعه. صص ۰۲۴۲-۲۲۳ 
۲ قمی۔ شيخ عبّاس: همان. ص ۰.۴۶۸ ۳ همان (پاورتی) ص ۴۶۸. 


تحقیق مسأله بدا [] ۲۹ 
بدا لكر اف ساف كن مان سلجي" SRS‏ یب دا 
کفر است و از طرفی در شرایع این گونه امور دیده شده است ؛لذا در فکر توجیه و تفسیر 
آن دربارهٌ خدا افتاده‌اتد و گفته‌اند بدا در مورد ذات خدا به اين معنی است که بندگان 
امری و حکمی را طوری تصوّر کنند و حال آن که در لوح محفوظ اغیر ] از آن باشد. و 
چون آنچه مرقوم در لوح محفوظ است از بندگان مخقی است. لذا توجّه بدان ندارند و 
خلاف آن را در لوح محو و اثبات و پا عالم قدر مشاهده می کنند و موقعی که برای آنان 
آنچه در لوح محفوظ و مرقوم است. معلوم و خلاف آنچه فکر می‌کنند آشکار شد گمان 
برند بدا حاصل شده است».۱ 

استاد منزوی در فهرست خود نسخه‌های این رساله را چنین معرفی کرده است: 
«نسخة ملک ۶۰۷۱/۱: نسخ سده۱ ۱ نام نگارنده در دیباچه آمده ؛ یزد» علومی 
۶ با تاريخ ۱۲۲۶ در دفتر همراه با «صدق کلام الهی» از همو و جز آن. فیلم آن در 
دانشگاه ش ۹ مهست؟ فیضیه ۱۰۰۸/۳: تاریخ ياد نشدی همراه چند گفتار دیگر از 
همو؛ رضوی ۶۰۰ حکمت: تستعلیق تاريخ ياد نشده ؛ رضوی ۶۰۱ حکمت: نستعلیق 
تاریخ ياد نشده» همراه سه گفتار دیگر از ما و شج دو نسخه در كتابخانة 
عمومى حضرت آيت الله مرعشی در مجموعه‌ای به شماره‌های ۱۴۴۲ و ۴۱۳۰ موجود 
است. دو نسخه دیگر از اين رساله در كتابخانةٌ مرکزی آستان قدس رضوی به شماره‌های 
خصوصی فوق و شماره‌های عمومی ۵٩۲۷‏ و ۶۳۸۲ به خط نستعلیق و بدون تاريخ 
محفوظ است. هر دو تسخه یکسان بوده و فقط نسخه شماره ۵٩۹۲۷‏ به خط نستعلیق 
مختلف السطر جلييايى و خوانا می‌باشد. در اين رساله از نسخه شمارة ۵۹۲۷ با رمز 
«آس» به عنوان نسخه بدل استفاده كردهام. و همچنین نسخهُ ملک به شمارهُ ۶۰۷۱ در 


-١‏ سجٌادی, سيّد جعفر فرهنگه معارف اسلامی. ۳۹۱/۱ و نيز برای آگامی بیشتر از موضوع بدا ر.اک: 
مشكوق شماره ۸۲ بهار ۱۳۸۳ء مشهدء بنياد پژوهشهای اسلامىء مقالةٌ بدا در قرآن و حدیث» 
محمدرضا عطایی. صص ۰۷۳-۶۱ 

۲- منزوى. احمدء فهرست نسخه‌های خطی فارسی» ۲/(ب ۷۲۵/)۱ و نيز ر.اک: آقا بزرك. الذربعف ۵۶/۳. 


۰ ] مجموعه رسائل فارسی - دفتر هفتم 

مجموعه‌ای است که دو رساله در بدا دارد. اين مجموعه به خط نسخ بی نام و نشان از 
سده بازدهم است و ۸۶ گ۰ ۱۸ و ۱۵ س» ۱۲/۸ × ۱۸/۸ دارد با جلد میشن سبز 
مغزیدار.' میکروفیلم اين نسخه در کتابخانة مرکزی آستان قدس رضوی محفوظ است. 
اين نسخه را اساس قرار داده و از روی میکروفیلم نسخهُ ملک که اقدم و اصح نسخ هم 
بود تصحیح نمودم. 


:.۱۳۱/۹ ر.ک: فهرست نسخه‌های خطى. کتابخانه ملی ملک (مجموعه‌ها و جنگها)»‎ -١ 


آمتن رساله) 


بسم الله الرحمن الرحیم ! 
الخد لهرت الال و الصلاه علی شیر عافه حمر وال الطاهرین الا خیاز 


الاح 


و بعد ؛ جنين كويد راقم حروف ميرزا محمد بن حسن الشروانی ' خن الله آَخِرَتَهُ 
و مره ره -[كه]” در اخبار و آثار اهل يبت -عليهم السّلام ‏ مذكور شده که بدا در 
قضا و قدر" می‌باشد. 

و ظاهراً“لفظ بدا به حسب لغت عربی" اين است که آدمى عزيمتى داشته باشد و 
اغراض و مصالح " " چند منظرراو] ۱" بوده باشد و بعد از آن معلوم و مخيّل او شود که آن 


ال امن با نی ۲ آس: آله الطیّبین. 
۳- اس: -الانجبین. ۴ اس: الشیروانی. 
۵ از «آس»افزوده شد. 3 + الصلاء و 


۷ براى آگاهی بيشتر درباره اين كه بدا در قضا و قدر می‌باشد. ر ک امش رف (كتاب 
التو حید ).باب البداء ( ۵۲).صص ۲۲۶-۱ و نیز رک بحار الا نوار: (کتاب التوحيد)؛ باب البداء 
۱۳۲-۴ هم اس: ظاهر از. 

٩‏ بدا در لغت فارسی به معتی ظاهر شدنء هویدا گشتن. يبدا شدن رای دیگر در امری. امری که در خاطر 
بگذرد که از پیش نگذشته باشد. فرهدكك معين. ذيل بدا, 

E‏ ابو مصالحی. ۱١‏ از «آس» افزوده شد. 


۲ 1 مجموعه رسائل فارسی ‏ دفتر هفتم 

مصالح مناست حال او نيست. یاانکه» مطالب دیگر معار ضر اوست. و این مطلب رجحان 

بر مصالح اولى دارد که و منظور او بو ده 0 او آن قم لمت اول منصرف شود و 
1 ۳ 


بازكشت كند وا ن رأى برگردد. و چون عقلاً وشرعاً معلو م است که ابن جنين حالتی 


نسبت به جناب الهى ' متصوّر نيست و نیز در همان اخبار كه متضمّن وقوع بداست وارد 
شده "که آنجه به طريق بدا به وقوع می‌پیوندد نه چنان است كه واقع شدد او به طريق 
مذكور. ثانياً: معلوم شده باشد, بلكه از ازل علم الهى احاطه به این معنى داشته که آن جيز 
به طريق بدا واقع مى شود و هیچ وقت نبوده که علم الهى به آن متعلّق نبوده باشد که فلان 
چبز بر سبيل' بدا واقع خواهد شد. پس بالضروره بدا در اخبار مذکوره نه به اين معنی 
خواهد بود که از ظاهر لغت مفهوم می‌شود. بلکه معنی دیگر می بابد داشته باشد و معنی 
صحیح لفظ مذکور که گنجایش دارد که در اخبار مراد بوده باشد» آن است كه گاه هسثت 
كه اسباب و حوادئی که روز به روز به ظهور می‌رسد امری را می‌پرورد و در نظر نوع 
بشر» چنان می‌نماید که به مقتضای وقایع روزگان البنّه آن امر مى بايد كه واقع شود و به 
حسب اسباب ظاهری و حوادث ليل و نهار»احتمال دیگر به خيال آدمی در نمی آید اجه 
هر احتمال ديكر كه فرض می‌کنده سببى كه مفضى” به آن توائد بود؛ راهى ˆ ندارد و 
مىكند كه آن امر واقع خواهد شد و حال آنکه در علم " الهی» خلاف آن مقرّر شده و 
اسباب و حوادئی چند به تدریج به وفرع می‌بندد" که آدمی خبرى از وقوع آن يا 
مقتضيات آن ندارد. وكاه هست كه دفعةٌ وفجأةٌ جيزى جند از حوادث متجدّد مى شود 
كه آنها به تنهايى يا به انضمام حوادث ديكر اقتضاى خلاف آن امر متوقع می‌کند و به هيج 
وجه کسی را به خاطر نمی‌رسد که آن حوادث اولى واقع بوده است. يا آن حوادث ثانيه 


كام ازل ۲ آس: الله تعالئ. 

E‏ داس 5 امن ديه این 

۵ اس: مقتضی. ۶ اس: ييدابى. 
1 


لا أس: حكم. ۸ اس: می‌پیوندد. 


تحقیق مسأله بدا 6 ۳۳ 


که دفعةٌ واقع شده واقع می‌توانسته شدء يا اقتعضای خلاف امر مذکور می‌توانسته کرد و 
سبب آن می‌شده." مجملاً اسباب و علل مفضیه " به خلاف متوقع که ثانياً سبب او 
می‌شود و کیفیت افضاء و اقتضای آن.او را نهایت خفا و پوشیدگی می‌دارد. و گاهی 
هست که آنچه مقتضی امر مذکور بوده بر وجهی که گمان به او" نمی‌رفته ‏ برطرف 
مى شود و اسباب دیگر که همین صفت دارد. حادث می‌شود. و گاه هست که با وجود 
اسباب اولی» حوادث تازه که به خاطر نمی‌رسیده که حادث شود یا" دفم و منع 
اسباب " اسباب اولی تواند کرد سانح شده" تأثیر اسباب اولی را ساقط می‌کند و 
بنابراین خلاف متوقع به فعل می آيد و چنین حالتی مشابهتی تمام دارد به حالتی كه بشر 
سانح مى شود از فسخ عزایم و انصراف همم بنابر ظهور مصالح و مفاسد که اول ظاهر 
نبوده و به همین مشابهت و مناسبت او را بدا می‌توان كفت و با عرف و لغت موافقت تمام 
دارد. 

و نظير اين معنی» آن است که طغات و جبابره زمان حضرت ابراهیم عليه السّلام -با 
اتباع و ملازمان, بلکه" با جمیع ساکنان آن اقلیم» در آن زمان» اجتماع کرده: آتش عظیم به 
جهت احراق برافروختند "۲ و جمیع اسباب آن واقعه مهيا شده معارضی و مانعی از وقوع 
آن نبود و در مدت تهیهٌ اسباب و تدبیر و ترتیب مقدمات آن کار حادثه‌ای که مخل به 
تیسیر مراد آن قوم و مشعر به تقض اراده ایشان باشد» به وقوع نپیوست و معاونی و 
ناصری که از جانب حضرت نبوت پناهی '! به مدافعه قیام تواند نمود» نبود و به هم 


اشن ا الست ا أن مقتفنية: 

۳ آس: به آن. ؟- آس: + که. 

0- نسخه «آس» از «وگاه ... حادث شود» را ندارد. ع ار تا. 

/- آس: ‏ اسباب. 8 آس: شدن. 

4 ا به حهت. 

٠‏ دربارة به آتش افکندن حضرت ابراهیم طا راک: تفامیر فرآن کریم» سور؛ انبیاء (۶۹-۶۸/)۲۱و نیز رک 


روضة الصفاء ۰۱۰۷-۱۰۳۴۱ 1ك اس نی 


۴ لا مجموعه رسائل فارسی - دفتر هفتم 


نرسید. و اين اسلوب مشعر به آن بود كه اضرار كفار به ان حضرت در مشيمة ' تقدير 
مضمر باشد. جنان كه ضرر به بسيارى از انبیا- عليهم السّلام -از اشرار روزگار ايشان 
رسیده هرگاه وقوع آن مخالف عادات نباشد و به تدريج اسباب آن مهیّا می‌شده باشد و 
به مرور روزگار گمان وقوع اين بليّه و اضرار در اذهان خلق قوّت می‌گرفته باشده 
ظاهراست که آدمی» جزم به وقوع آن کرد انفساخ آن تدبیر را به خاطر راه نمی دهد و 
دل نهاد اين می‌شود که قضا به امضای آن جاری شده احتمال دیگری به خاطر خطور 
نمی‌کند و چون در ثانی الحال دفع اين بليّه برخلاف آنچه قرار داد خاطر اين كس است به 
آن طور که سلب تأثیر از طبیعت آتش و منع ترب خاصیّت نار بر آن شباهت تمام به نوع 
ارادت در اذهان بشر و تجدّد ادراک مصالح و مفاسد در عقول می‌دارد.و بنابر آن» او را بدا 
گفتن به عرف و لغت موافقت دارد؛لهذا این نام را بر او گذاشتند. 

مثال دیگر» همان واقعةٌ حضرت ابراهیم ‏ عليه السلام که در خواب چنان دید که 
فرزند خود را ذبح می‌کند " و مقرّر چنان بود که او امتثال آنچه در خواب ببيند بکند و 
فرزند مذکور نيز انقیاد فرمان کرده اطاعت نموده. هر گاه حضرت ابراهیم عليه السلام - 
به گمان خود, به آن مأمور شده پاشد و فرزند اطاعت کرده و به گوشه خلوتی رفته باشد 
که در آنجا از جزع اهل و عيال و ممانعت نساء و رجال ايمن باشند و مقذمات ذبح» از 
خوابانیدن و آلت ذبح به دست گرفتن ' ودر موضع خاص وضع كردن و مشغول به ايقاع 
کار شدن به فعل آمده باشد» احتمال آنکه تقدیر حتم وقضای مبرم بر خلاف اين نافذ 
شده به خاطر خطور نمی‌کند و هر گاه صورت دیگر رو داده» خلاف آن متوقع به ظهور 
رسد آن:رابی تکلف ند وتواة گفتو امتال این درسخاری ‏ خاي تعصوضاً اا 
علیهم السلام -وسلاطین بسیار است. 


۹ ابن شىمه. 

؟- برای آگاهی بیشتر از تفصیل قربان كردن حضرت ابراهیم فلا فرزند خود اسماعیل راءر.ك: تفاسیر قرآن 
كريم» سورءٌ صاقّات (۳۷) ۱۰۵-۱۰۲/۱ و نیز راک: روضة الصفا: /۱۳۶-۱۲۸. 

۳ أسن: گرفت: ۴- آس: مجاری حالات. 


تحقيق مسأله بدا 6 ۳۵ 


و از آن جمله معامله سحرءً فرعون و واقعةٌ موسى -علیه السّلام -بر لب آب با اهل و 
اصحاب است» در حينى كه فرعون از عقب او با جنود نامحدود رسيد و به هيج وجه آن 
حضرت و اصحاب تاب مقاومت آنها را در خود نمی‌دیدند." و واقعةٌ شاه جنّت مكان» 
شاه عباس ماضى كه در وقت وفات جد بزركوارش در صغر سن بودند " و در آن وقت 
فرزندان و فرزند زادگان ايشان و ساير اقربا و خويشانكه هر يك را داعي سلطنت می‌شد 
و در نظرها مستبعد نمی‌شد بسیار بودند و هر یک در ناحية مملکتی حکومت داشتند و 
بعضی در قبایل و عشاین سياه تربیت يافته بودند و ایشان در نظر ظاهر اعوان و انصار 
ایشان می‌شدند و به تخصیص برادران بزرگتر از آن حضرت که همگی به انواع کمالات 
آراسته و ترشيح ' و تأهيل اين امر از زمان سابق ' يافته بودند و به تدریج آثار و علامات 
استیهال و استحقاق آن در شأن ایشان به ظهور و وضوح می‌رسیده موجود بودند و به 
خاطر هیچ كس نمی رسید که در اندک مدتی اعمام و اولاد آن حضرت از آن مرتبه فرود 
آمده ساير اقوام و خویشان و برادران هر کدام به وسیله‌ای از آن منصب و مقام دور 
افتاده, معارضان و مخالفان هر یک به نحوی خاص و طوری غریب برطرف شده اسباب 
سلطتت آن بلند اقبال, سرانجام خواهد یافت. 

ودر اخبار اهل بیت صلوات الله علیهم -واقع شده که علم الهی بر دو قسم است:٩‏ 


۱- دربارء شکافته شدن دریای نيل ر.ک: تفاسیر قرآن کریم سور شمراء (۲۶) ۶۷-۶۰ و نيز دربارة معجزه 
تبدیل شدن عصای حضرت موسی لا به اژدها راک: تفاسیر قرآن کریم» سور شعراء (۲۶) /۵۱-۳۲و 
همچنین ر.ک: روضة الصفد ۰۲۷۷۲۴۷/۱ 

۲- وفات جد بزرگوار شاه عباس اول - شاه طهماسب اول دومین پادشاه سلسل صفوی ‏ در سال 
(۹۸۲ه.ق.) بوده و ولادت شاه عباس اوّل. پنجمین پادشاه اين سلسله در سال ٩۷۸(‏ ه.ق.) بوده است 
بنابراین شاه عباس در هنكام وفات جدّش. شش سال داشته است. 

۳ آس: ترشح. 3 ار سابقت. ‏ , 

۵ خدئنا محمّد بن موسی بن المتوکل - رحمه الله قال: حدثنا عبدالله بن جعفر الحمیری... عن جعفر 
بن محمد عن أبيه ‏ علیهما السّلام ‏ قال: نله تعالی علماً حاضاء و علماً عامأء فا العلمُ الخاش 


چ 


۳۶ ۳ مجموعه رسائل فارسی - دفتر هفتم 


یکی اين است که به ملائکه و انبیا اعلام شده باشد و در آن علم تغییری واقع نمی‌شود ؛ 
يعنى هر كاه به ایشان اعلام شده باشد که فلان امر در زمان آینده به وقوع خواهد پیوست 
و آن حتم و جزم و قضای سبحانی ' نیز به حدوث آن مبرم است و احتمال آنکه تعلّق به 
شرطی بوده باشد و بر تقدير انتفای آن شرط يا حدوت. مانعی مندفع می‌شده باشدء 
منتفی است و ايشان نيز به اين طريق اعلام کرده باشند البته. امر واقع خواهد شد و 
احتمال تغییر " در آن نمی‌رود چنانچه ما دانسته‌ايم به وقوع می‌پیوندد " و خلاف متوقع 
ما حاصل نمى شود و از اين قبيل است. قیام قيامت و دخول مردمان به بهشت و دوزخ بر 
سبیل اجمال و خلود جمعی مخصوص در دوزخ» مانند غاصبانٍ خلافت و قاتلان 
معصومین و دخول قومی معيّن» مثل معصومین و برگزبدگان ایشان به بهشت که به 
شهادت بر سبیل جزم از معصومین در شأن ایشان به دخول بهشت واقع شده و ظهور 
صاحب الزمان و ظفر یافتن او بر مخالفین و احتمال بر هم خوردن آن معلومات متصوّر 
و دیگر آنکه اعلام به انبيا نشده باشد و به ما نرسيده باشد یا آنکه به ما رسیده اما 
جزم به وقوع مضمون آن حاصل نشده و احتمال دارد که حصول آن» موقوف به شرطی 
بوده باشد و آن شرط به عمل نیاید. يا مانمی به هم رسد و بر تقدير وقوع آن مانع» آن 
وعده» به انجاز " نرسد؛ جه بسیاری از مواعيد الهی هست که آن را متعلق به شرطی کرده 
و نص صریح دلالت بر آن کرده که آن وعده بدون آن شرط به وفا نمی‌رسد يا فلان مانع» 
اگر بهم رسد آن وعده موقوف خواهد شد. و در بعضى مواعید که نش صريح, دلالت بر 
آن نکرده»احتمال چنین شروط و قبود می‌رود و در ضمن وعده‌های چنین» که شرطی 
+ فالعلمٌ اذى لَمْ يُطْلع عليه ملائكمّة المقرّبين و أُنبياءه المُرسلين و أمَا له العام فإهُ علْمهُ اذى أطلع 
عليه ملائكمّه المقرّبين وأنبياءه المرسلينَ» وقد وقع الینا من رسول الله(ص). اللوحد.الصدوق.(کتاب 
التوحید) باب العلم (۰)۱۰ ۱۳۸. و نيز با کمی اختلاف ر.ک: بحار الانوان ٩۹۰-۸٩۹/۴‏ و 95-/اة. 


-١‏ آس: رباتى. ۲ آس: به غير. 


7 اس: از «چنانچه ... مى بيو ندد» را ندارد. 5 ان به آنجا. 


تحقیق مسأله بدا ۲1 ۳۷ 


داشته باشد و صريحاً مذکور نشود. حکمتهاست که الله تعالی را مقصود افتاده و همان 
واقعةُ حضرت ابراهیم عليه السّلام - در ذبح فرزند خود برای شاهد اين حال کافی 
است ؛ جه امر به ذبح مشروط به شرط چند بوده و آن حضرت. اطلاع بر آن نداشت. يا 
آنکه مأمور به چیزی دیگر بود و چنان مفهوم می‌شد که مأمور به ذبح شده باشد و به هر 
تقدیر از آن وحی چیزی مفهوم می‌شد که به حسب واقع مراد آن نبود و این علم که 
عبارت از قسم دویم باشد» نزد خدای تعالی مخزون است و کسی را بر آن اطلاعی 
نیست» خواه از جملة پیغمبران عظیم الشأن باشد و خواه از جمله ملائکة مقرّبین و ساير 
روحائيّين ' و بدا که در شرع وارد شده از این علم ناشی مى شود؛جراكه آدمی كاه همست 
که جزم به وقوع چیزی بهم می‌رساند و احتمال خلاف آن نمی‌دهد و چون علم به آنچه 
واقع می‌شود. تزد خدا مخزون است و مستور و کسی را برآن مطلع نساخته كاه هست که 
آدمی علم به آنچه در غير علم خدا مستور است» بهم می‌رساند و در آخره خلاف آن 
واقع می شود برخلاف قسم اول که آدمی رابر آن قسم مطلع ساخته است و خلاف آنچه 
آدمی می داند» خلاف آنچه خدا می‌داند نيز هست. 

مثال آنچه به انبيا ‏ علیهم السّلام -اعلام نشده باشد و به ما نرسیده باشد» حوادث 
روزگار است از تسلط سلاطین و حدوث وقایع كليه. مانند غلبه در حرب و وقوع غلاو 
وقايع جزئیه مانند پیش آمدن کار شخصی و اصلاح حال او که ادبار آدمی معیّن و افساد 
حال او» پس مىكوييم که گاهی هست که پیش آمدن کار کسی احتمال نمی‌رود. بنابراین 
که مواقع بسیار از او موجود است و شرایط بی شمار که یافت نشدن یکی از آنها در 
حاصل نشدن مراد او کافی است» مفقود است و به حسب عادت؛ حصول جمیع آن 
شرایط و برطرف شدن همه موانع مستبعد بلکه ممتنع است و هر كاه کار او پیش آید» 
معلوم می‌شود که مخزون تعلق به آن گرفته بوده و آن از نظرها مخفی مانده و همچنین 
غلبةٌ در حروب» كاه هست که به خاطر کسی نمی رسد و اتفاق می‌افتد که واقع می‌شود؛ 


۱- آس: روحانيان. 


۸ لا مجموعه رسائل فارسی - دفتر هفتم 
مانند غلبهٌ حسن بیک آق قینلو بر میرزا جهان شاه ترکمان و ابوسعید میرزای جفتای که 
و ۱ 0 ۲ ن e‏ ۱ 

به هیچ وجه متوقع نبود " و ارزانیهای غير متوفع و گرانیهای غير متوفع. نیز به این قياس و 

این جنين امری كاه است که به انیبا اعلام نشود چنانچه بعضی اخبار دلالت بر آن دارد» 

مثل سلطنت مروان بن محمد اموی " و غیره» و گاه هست که شده و به ما ترسیده و این 

قسم کثیرالوقوع است و ظهور تمام دارد و تميز ميان آن دو قسم نادر» امکان می‌پذیرد و 

اکثر» این است که با هم مشتبه می‌باشند. و مثال آنچه به ما اعلام شده اما مشروط به 

شروط چند است که آن بر ما پوشیده است. عقاب عاصیان فرقه ناجیه و دخول ایشان به 
دوزخ و ثواب صلحا و زهاد ايشان و دخول آنها به بهشت می‌تواند بود. و گاه هست که 
اعمال قبیحه و کرده‌های زشت. احاطه به او کرده» بر وجهی که تصور عفو و مغفرت در 

ماده آن نمی‌توان کرد و روز به روز آثار خذلان و مخایل " بدعاقبتی بر صفحات حال و 

لوايح ان بر الواح اعمال او ظاهر می‌شود و بر سبیل ندرت واقع می‌شود که چنین 

۱- ابوالنصر حسن بيك بن على بيك بن قرا عثمان ... بن بايندر كه نسبت بدو آن قوم را بايندرى خوائند. 
او به غايت عادل. سایس و به رعايا مشفق بود. وى در سال ۸۲۸ ه.ق. ولد و در شب عيد رمضان 
سال ۲م.ق. وفات يافت. او را در با نصریه که از محدثات اوست. مدفون كردند و در تاريخ وفات او 

گفته‌اند: 
بهر تاريخ وفاتش همه كس شه دین پرور عادل گفتند. 

و برای آگامی بیشتر از شرح حال وی و فتوحاتش ر.ک: تاريخ جهان آره صص ۲۵۳-۲۵۱. 

۲ مروان بن حکم بن ابی العاص بن أميّة الأمرى (ر ۲ ف ۶۵ ه.ق.) در زمان علافت عثمان وزير و 
مشاور بود. در جنگ جمل به هواداری عايشه با علیطف جنگید. به سال (۶۴ ه.ق.) در دمشق به 
خلافت رسید و موسس ساسله آل مرران که طبقه دیگری از خلفاى اموی است. گردید. خلافت اين 
سلسله از سال ۶۴ تا ۱۳۲ هرق. دوام داشت و مدت خلافت مروان ۱۰ ماه بود. ر.اک: تاريخ الاسلام: 
ذهبى. (حوادث سال ۸۰-۶۱ ه.ق.)؛ صص ۳۴-۲۲۷ ۲+ الحرح و اشعدیل» ۱۲۷۱/۸ تاریخ طبری» ۵۳۰/۵: 
البداية و الهایت ۲۳۹/۸ ر ۲۵۷+ سير اعلام الا ۹-۴۷۶/۳ ۱۴۷ مرآة الحنان ۱۴۱/۱ النجوم الزاهرق 
۱۶۹-۱؛ شذرات الذهب» ۰۷۳/۱ 

و مخایل: ج مخیله نشانه‌ها. علامتها ر.اک: فرهنگ معین. 


تحقیق مسأله بدا ۲7 ۳۹ 


شخصی حسنه خفيّه از حسنات قلب و جوارح کرده و آن حسنه وقع تمام داشته باشد و 
به موقع قبول رسیده باشد. و بتابراين» رقم عفو بر جريدهُ جريمةٌ او نوشته قلم عفو بر 
مرغوب به جا آورده باشد و به وظایف طاعت و لوازم عبادت قیام نموده. در حفظ ظاهر 
به غایت توانایی خود کوشیده باشد اما شرطی از شروط از او فوت شده باشد که آن 
مخفى باشد. مانند آنکه از روی اخلاص واقع نشده باشد يا مانمی از قبول آن بهم رسیده 
باشد. مثل آنکه به آن مغرور شده دخول بهشت و استحقاق و واب را در ماده خود 
واجب شمرده و به اين سبب» زلفت نپوشد. وگاه هست که در دنيا اثر آن ظاهر شده بر 
عالمیان روشن می‌شود که اين همه طاعات او ضايع بوده و موافق این تصویرات. حال 
خذلان مال زبير بن عوام ! که در اوایل بعئت به اسلام درآمده همجرت کرده و در اکثر 
معارک و مواطن غزو و جهاد نهايت اهتمام و اجتهاد به ظهور رسيده و قرابت قريبه با 
پیغمبر و اميرالمؤمنين ‏ صلی الله عليهما و آلهما- داشت و بعد از رحلت حضرت نبوى - 
مظاهرت قيام نمود و در آخر در کفر و عصیان وبال افتاده مساعى جمیلة خود را ضايع 
کرده -نعوذ بالله من آشباه ذلک. 

و بسیاری از حوادث و وقايع که در اخبار آمده که به انبیا رسیده وايشان به امّت خود 
اعلام کردند و چون شرابط آن متحقّق نشد آن وعده به انجاز نرسید. مانند قصه نوح - 
-١‏ زبير بن عوام (و ۲۸ ف -ف ۳۶ ه.ق.) قريشى از خویشاوندان و از صحابه رسول (ص) بود. مادرش 

صفيه دختر عبدالمطّلب عمّه حضرت محمّد (ص) است. ار یکی از شش تن اصحاب شورى است كه 

عمر خلافت را بر یکی از آنان روا داشت. وى به حبشه مهاجرت کرد و در بدرء يرموك و فتح مصر 

شرکت داشت و در جنگ حمل کشته شد. ر.ک: تاريخ الاسلام: ذهبی: (عهد الخلفاء الراشدین؛ 

۵۰۹-۶)+ الحرح و العدیل» 4۵۷۸/۳ حلة الاوجاف ۹۲-۸۹/۱: وفات الأعیان ۰۱۸/۳ ۰۶۹ ۲۵۵: 

سیراعلام البلا ۶۷-۴۱/۱؛ مرآة الجنان؛ 4۹-۹۷/۱: تهذیب الهذیب. ٩۳۱۹-۳۱۸/۳‏ شدرات الذهب: 

۰۴۲-۷۱ 


۰ [] مجموعه رسائل فارسی - دفتر هفتم 


عليه السّلام -و وعده به تخلیص او از کفار قوم و تأخیر آن وعده به وقتی دیگر أ و غير آن 
كه ذکرش طول دارد. و نظیر اين به شروط و تعلیق وقوع حادث بر آنها وعده استجابت 
دعاست؛ جه آن شرایط وارد چنانچه حق تعالی فرموده:" َأَوْقُوا بځهدې أوف بعهدک:4 ۲ 
و خلاصة آنچه از بدا مفهوم است. اين است كه به ظواهر اسباب و دواعی و حصول 
شروط و فقدان موانع در ماده کاری مغرور نباید شد و احتمال می‌باید داد که قدرت كاملة 
الهی بر حسب حکمت بالغه بر هم زند آن همه شرایط و اسباب راء يا سلب تأثیر از آنها 
بکند؛ جه اسباب و علل ظاهری در وقوع کارها مستقل نیستند و تخلف از آنها ممكن 
است و تا اذن الهی و تمكين او نباشد, اثرها بر مؤثر مترّب نمی‌شود و ممکن است و 
هرچند از نصوص که به وحی منصوب است. وقوع امری مستفاد شود تابه سرحد قطع 
و جزم نرسیده مانند امثله‌ای که سابقاً ذکر شد مانند قيام قيامت و دخول مردمان در 
دوزخ و بهشت. از وقوع آن خاطر جمم نباید کرد؛ جه اگر آن ابراز مقوله عقاب است؛ 
احتمال توفیق توبه يا عفو بی توبه در او برود" و اگر از جنس ثواب است» احتمال فقدان 
شرابط خفيّه كه آدمی را اطلاعی بر آن نیست و به سبب آن فقدان اثری بر آن اعمال که 
ثواب در برابر آن است» مترب نشدن متحقق است و بعضی در اوّل تکفیر و در ثانی 
احباط نیز تجویز کرده‌اند و اگر آن مقولهٌ حوادث ایام است» چون در کتاب و سنت واقع 
است که هرچند وحی دلالت بر حدوث امری کند تخلف آن به سیب انتفای شرطی که 
در آن وحی منظور بوده و آدمی آن را خوب نفهمیده و اطلاعی بر آن نيافته است؛ جزم به 
وقوع آن ام نمی‌توان كرد و خاطر از ممرٌ او جمع نمی‌توان نمود. 

والحاصل, آدمی پیوسته در امور دنیا و آخرت در ميان خوف و رجا می‌باید که باشد 
و از وقوع هیچ امری مطمئن نباید باشد» هرچند اسباب آن قوی و دلایل عقلیّه و شرعيّه 
آن ظاهر و واضح باشد, مگر به سر حد قطع و ضرورت رسیده باشد مانند قيام و شبه 
-١‏ برای آكاهى بيشتر از اخبار نوح تا ر.ک: تفاسیر قرآن کریم. سوره نوح. ۰۲۸-۱ و نیز راک: روضة 

الصفاء ۶۶-۵۵/۱. ۲- آس: فرموده است. 


۳ سوره بقره (۴۰/)۲. أ اش :من وه 


تحقيق مسأله بدا ۲ ۴۱ 


آن. و همجنين از واقع نشدن هيج جيزى ايمن و فارغ بال نبايد که باشد. هرچند موانع او 
بسيار و مدافع و بی شمار باشد و قراين روشن و آثار و علامات بیّن و باهر عقلاً و نقلا بر 
آن دلالت کند. مگر آنکه شبهه‌ای از آن مرتفع شده» جزم و يقين در آن حاصل باشد مثل 
عقاب انبیا و ثواب قاتلان معصوم و نظایر آن. 

و ممکن است که اموری چند که به حسب ظاهر از دلایل عقلی و نقلی وقوع و 
لاوقوع آن مفهوم می‌شده باشد» در عالم غيب در کتابی و صحیفه‌ای نوشته می‌شده 
باشد و ارواح آن پاک و ملایک مطهّر را از ملاحظة آن کتاب. اعتقاد به وقوع و لاوقوع آنها 
می‌شده باشدء بلکه فرشته‌های مقرّب نيز اين اعتقاد به هم رسانند و در ثانی الحال آنها 
محو شده چیزی دیگر نوشته شود. بتابراین که آن نوشته بر سبیل قطع نبوده و ابرام 
امضا در آن ماده حاصل نشده باشد» چنان که از بعضی اخبار فهمیده می‌شود. و لازم 
نيست که هر نوشته‌ای محتوم باشد و چنان كه در دلایل الفاظ وحی بیان كرديم؛ در 
دلالت امور مکتوم نیز شرایط خفيّه و غفلت از آن و عدم اطلاع بر آن متصوّر است و 
چنانچه در القا و ارسال الفاظ که آدمی آن را به نحوی نفهمیده و مراده چیزی دیگر باشد 
وكنه آن كماينيغى بر آدمی واضح نباشد. حکمتهای باری که متصوّر است و در کتاب نیز 
نظیر آن ممکن است. 

اين است آنچه از معنی بدا بعد از ملاحظة آیات و روایات مفهوم می‌شود و تفصیل 
[در] خصوص روایاتی که در مدلول آن شبهه باشد بعد از تغيير آن متوجه توجیه و شرح 
آن می‌توان شد» بر وجهی که منافات او با آنچه مذکور شده. منتفی شود '. انتهی كلامه 
اعلی الله مقامه» تمّ الکتاب بعون الملک الوهاب. 


© حزین لاهیجی 


© ابراهیم عرب پور 
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معد مه 

به گواهمي تاریخ ايران از چنان بنيادهاي فرهنگي استواری بهره‌مند بود که 
می‌توانست در ملتهاي جهان تأثیر بگذارد» و حتى برخی از آنها را در خود هضم کند. در 
میان ملتها و نوادهای گوناگونی که با ملك ایران, از گذشته‌های بسیار دور ارتباط داشت و 
بيشترين تأثير را از فرهنگ و تمدّنٍ ايران پذیرفت هندوستان بود. به گواهی رسال حاضر 
ارتباط ايران و هند از گذشته‌های بسيار دور از دوران پیشدادیان ۔ آغاز شد. علّت این 
ارتباط عميق و پیوند دیرین» آن است كه ايرانيان و هندیان آربایی نژاد و از شاخه‌های 
تنومند یک درخت کهن هستند. ۱ اشتراکات فرهنگی دینی؛ زبانی و نذادي این دو ملت 
گواه صادق اين پیوند زرف از گذشته‌های بسیار دور است. 

زبان سانسکریت با زبان پهلوی باستان شباهتهای فراوان دارد. به عقیده بسیاری از 
زبانشناسان بسیاری از واژگان اين دو زبان مشترک است. " امروز نيز تمام زبانهای هندى 


۱- نک: خانلری» تاريخ زبان فارسی» ۱/ ۰۱۳۷-۱۳۵ 
۲- نک؛ پیشین ۱۳۷-۱۲۰/۱. 


تاريخ لشکر کشی ابران به هند 2] ۴۳ 
از واژگان پارسی پر است و به روزگاری نه چندان دران‌دانشمندان محققان و هنرمندان 
فراوانی در هتدوستان به زبان پارسی سخن می‌گفتند و اين زبان زبان فرهیختگان آن 
سرزمین بود. برخی از محققان بر اين باورند که اوج شکوفایی فرهنگ و تمدن زبان 
پارسی در دوره گورکانیان هند بود. اين دوران را یکی از درخشان‌ترین برگهای تاريخ زبان 
و ادبیات پارسی می داتند و معتقدند که چشمگیرترین تأثیر روی کار آمدن گورکانیان در 
هند» ترویج و اشاعه زبان پارسی در شبه قازه هند بود. تأثير ظهور اين خاندان در 
هندوستان رونق و اعتلای زبان فارسی را به حدی رسانید که ادبیات فارسی نه تنها مايه 
حیات روحی مردم عادی گردید بلکه زبان فارسی» زبان رسمی و زبان درباری سلاطین 
گورکانی هند شد. مرحوم ملک الشعرای بهار دربار اکبر شاه را دربارثانی ايران» بلکه 
دريان اضلی ایران سی دانست. اما اين یرد مق فرهنگی ایزان و هط از زمان تساط 
انگلیسیها بر هندوستان رو به ضعف نهاد که خود داستانی بسیار غم‌انگیز دارد. 

علاوه بر مشترکات نژادی؛ فرهنگی و زبانی؛ بين اندیشه‌های دینی اين دو ملت نیز 
اشتراکات فراوانی است. گواه روشن ما بر اين مدعا وجود اشتراکات زياد بين باورهای 
دينى مذهب «زردشت» با مذهب «وداه است ۲ 

رسالة حاضر سندى است كويا از اسناد گذشتة ما که دلالت ب ركيفيّت و کمیّت ارتباط 
ديرين و يبوند عمیق بين دو ملت ايران و هند دارد. در خصوص ارتباط فرهنگی ايران و 
هند و شدّت علاقة ایرانیان به گسترش و غنای فرهنگ ملّی خویش از طريق ارباب هنر و 
ادب هند» در کتب تاریخی» ادبی؛ و تذکره‌ها مطالب بسیاری نوشته شده است. به گواهی 
اين سند ارتباط ايران و هند به روزگار «پیشدادیان» می‌رسد. اين تماسها در دوران 
کیانیان: اشکانیان و ساسانیان ادامه داشت.شواهدی در کتابهای تاریخی وجود دارد که 
علاقه و ارتباط فرهنگی بين ایران و هند را نشان می‌دهد. مانند: داستان برزويةٌ طبیب و 
رفتن او به هندوستان در طلب کتاب بیدپای ١-كليله‏ و دمنه)» که خود بیانگر شوق 


.۲۴۷/۱ محمد تقی بهانن سکد‌شناسی: ۰۲۷۵/۳ ۲ نک: جواهر لعل نهرو: كشف هند.‎ ١ 


۴ ] مجموعه رسائل فارسی - دفتر هفتم 
و علاقه‌ای است که ایرانیان به کتابهای دانش هندی و افزودن آن به گنجینه‌های فرهنگ 
ملی خود داشته‌اند؛! و نیز داستان همدلی و همنوایی برادرزادگانی که يس از سالها 
دوری از یکدیگر با شنیدن نوای «سرود کهن خانوادگی و ترانه نیاکانی» نزدیکی و 
دوستی را جایگزین پریشانی و دوری می‌کنند.۲ 

به شهادت اين رساله در اکثر زمانها «مهاراج» نماینده ايران در هند بود. او هر سال 
مبلغی را به عنوان خراج به ايران پرداخت می‌کرد. گفتة ما را نوشته هرودوت تاريخ نویس 
به داربوش می‌پرداختند. برای ما نقل م ىكند و می‌نویسد: «اما هندیان که شمارشان از 
اقوام دیگری که ما می‌شناسیم به مراتب بیشتر بود» در مقايسه با ديكر اقوام» سنگین‌ترین 
خراج را می‌پرداختند. خراج آنها ۳۶۰ تالان " برادهُ طلای بابلی " بوده (معادل ۰ تالان 
اوبه©.” و نيز در فارستامة ابن بلخی مسطور است: «و خراج از همه جای جهان: صین و 


روم و و ترک وهند به فرس آوردندى و هرگز از فرس خراج به هيج جاى نبردهاند»." 


١‏ نک: خانلری»مقدمه‌ای بر تذكره نويسى در هند و ياكستان. ص ۱۴+علی اصغر حکمت. سرزمين هند. 
ص اع. 

؟- نک: على اصغر حکمت. سرزمين هند مقمة تاريخ الفی. ص ۳. 

۳ تالان- 18180100 ماخرذ ازيونانى به معناى کفه ترازرء وزنه؛ پرل» مقدارى از يول مسکوک. اين وزن 
نزد يونانيان و مصريان متداول و مقدار آن بسيار متغيّر بوده است. تالان: واحد وزن و پول در يونان 
پاستان, برابر با ۳۶/۳۰ كيلوكرم (= ۵۵۶۰ فرانک طلا). تالان دو قسم بوده است: تالان طلا و تالان نقره 
ے لفت نامه دهخدا» ذيل تالان. 

۴ تالان باپلی: رزنی معادل ۲۰/ ۳۱۴۱۱ گرم تالان سنگین بابلی: وزنی پرابر ۶۰ مینای بابلی بوده و هر 
مینای بابلی یک کیلوگرم وزن داشت ے ايران باستانه ۱/ ۱۶۶ لفت نامه دهخدا ذیل تالان. 

۵ تالان اوبیایی: بول متداول در ميان يونانيان» منشأ آن از ايران بود و به وسیله سولون در سيستم پولی 
آتن رایج گردید. وزنی معادل ۲۶۹۲۳/۸ گرم بوده است. ے لفت‌نامهدهخدا؛ اران باستان» همان‌جا. 

ع نک: تواريخ هرودوت» ترجمة وحيد مازندرانی. ص ۲۲۴ تاريخ هرودوت» ترجم؛ٌ دکتر هدایتی.۳/ 
۶۱۹۴-۲۳ جواهر لعل نهروء کشت هند ۲۴۹/۱. 

۷- نک: اين بلخی فارسنامه ص /4. 


تاريخ لشکر کشی ايران به هند [] ۴۵ 


لشکرکشیهای ايران به هند گاهی به علت عدم پرداخت خراج مقرّر و گاهی به علّت 
آشوبهای داخلی و گاهی به دليل شکست نمایندهٌ دولت ايران در برابر دشمن خارجی و 
پا تقاضای کمک از سوی «مهاراج» هندوستان صورت می‌گرفت. ' اين رساله به خوبی 
نشان می دهد که هندوستان باجگزار و تحت سیطره ايران بوده و نماینده ایران در هند هر 
سال مبلغی معيّن بابت خراج سالیانه به دولت مرکزی ایران پرداخت می‌کرده است. 


مور که 
نگارنده رسالهٌ حاضر را بر اساس تنها نسخه شناخته شده آن که در کتابخانة مرکزی 
آستان قدس رضوی به شمارة ٩۷۲۴‏ محفوظ است» تصحیح کرده است.اين مجموعه 
در۳۲ ورق به خط شکسته مختلف‌السطر به طول ۲۳ و عرض ۱۵ نوشته شده است. 
کاتب و تاريخ کتابت رساله در هیچ موضعی از رساله ياد نشده است. شاید این نسخه به 
خط مؤلف باشد؛ زیرا اين رساله با خط شكستة پخته نوشته شده است و می‌دانیم که 
حزین اين نوع خط را بسیار خوب می‌نوشته است.۲ 
اين مجموعه شامل دو رساله از حزين لاهيجى است. رسالة نخست تاريخ شکرکشی 
ابران به هند ورسالة دوم خواص الحيوان١‏ -رسالة صیدیه) است. رسالة دوم در دفتر ينجم 
مجموعه رسائل فارسى منتشر شد. اين مجموعه از كتابهاى وقفى خاتبابامشار به 
كتابخانة آستان قدس رضوى است. تاريخ وقف در صفحه عنوان» ارديبهشت ۱۳۴۶ و در 
حاشیه ورق سوم نهم محرّم ۱۳۸۶ ياد شده است. با این كه مجموعه رسايل حزين 
لاهیجی از سوی دفتر تشر میراث مکتوب به سال ۱۳۷۷ متتشر شد. اما اين رساله در آن 
مجموعه به چشم نمی خورد. در حاشية ورق سوم تاريخ وقف اين مجموعه بر کتابخانه 
آستان قدس رضوی به خط خانبابامشار به چشم می خورد. 


۱- نک: متن رساله «تاریخ لشكر کشی اران به هند». 
۲- تک: تذکره حسینی» صص fF‏ - ۱۰۹ تدکره خلاصة الكلام» صص ۷ - ۱۳۸۸ تاریخ تدکره‌های فارسی. 
۳۵۲/۱ 


۶ ] مجمرعه رسائل فارسی -دفتر هفتم 


در ورق دوم محتویات این مجموعه با خطی بسیار پخته و زیبا بیان شده است: 

دو رساله از تصنیف شيخ على حزين عليه الرحمه در این مجلد می‌باشد؛ یکی در 
بیان آن که چند كس از سلاطین ايران به جهت تسخیر هندوستان به اقليم هند آمده و هر 
یک از آنها در عهد کدام پادشاه يا راجه. ممالک هندوستان را مسخر نموده‌اند؛ دیگر 
رسالهُ موسومه به صيديّه که در احکام صيد حیوانات و حلال و حرام آن بیان فرموده». 

نثر اين رساله چون دیگر آثار حزین ساده و روان و به دور از تکلف وتصنع است. 
چنان كه می‌داتیم پایان حکومت صفویان و آغاز دور نادری در حقيقت آخرین مرحلة 
انحطاط نثر فارسی است. نویسندگان متصنعی مانند صاحب درۀ نادره در این دوره به 
ظهور رسیدند. در این دوره تشر حزين را بايد عالی‌ترین نمونه نثر ساده و روان و پخته به 


زندگی نامه مؤلف 

محمّد على ' فرزند ابوطالب متخلص و مشهور به حزین لاهیجی گیلانی؛ یکی از 
معارف و ستارگان درخشان آسمان علم و ادب قرن دوازدهم هجری ايران است. بنابه 
نوشتهٌ خودش در روز دوشنبه ۲۷ ربیع الآخر ۱۱۰۳ در اصفهان دیده به جهان گشود. 
نسبش با شانزده واسطه به عارف نامدار قرن هفتم هجری شيخ زاهد گیلانی (متوفی ۷۰۰ 
ه.ق.) می‌رسد. يدر و اجدادش مدتهای مدید در بلده آستارا و لاهیجان محترم و 
معروف زیسته‌اند. يدر حزين برای ادام تحصیل از لاهیجان به اصفهان آمد و در همان 
شهر رحل اقامت افکند. 

حزین فراگرفتن علوم و معارف اسلامی را از چهار سالگی آغاز کرد و در مات دو 


5 نام او محمد است. او خود در ديباجة رسالة صید یه می نویسد: «این نامه همايون خامة مها فيض 
ازلى ابن ابی طالب الزاهدی الجيلانئ محمد المشتهر به «على» اعلى الله مقامه ...)» و نيز در تاريخ 
حزین: ص ٣‏ آمده است: «و أنا المستمد بواهب المواهب «محمّد» المدعوّب «علی» بن ابی‌طالب» > 


مجموعه رسائل خطی فارسى» دفتر ينجم ص ۰.۱۴۳ 


تاريخ لشکر کشی ایران به هند ۲0 ۴۷ 


سال خواندن و نوشتن را آموخت. وى دارای حافظه‌ای قوی» اشتیاق فراوان به آموختن» 
باهمت. پرتلاش» خطاط» شجاع» علاقمند به شعر و شاعری, زاهد» سیاستمداری آگاه؛ 
روشنفکر و زود رنج و متزوی بود. وی جامع معقول و منقول بود و در علم فقه» اصول. 
فلسفه کلام منطق, عرفان حدیت, تفسیر رجال» تاریخ» طب» ریاضیات. نجوم هندسه. 
علوم غریبه و شعر و ادب» صاحب نظر و استادی مسلم بود. سنین و اعوام بسیار منقضی 
شد تا چون اوبی فاضل و اديب و سخنگوی پا به عرصه وجود نهاد. در محضر شيخ 
بهاء‌الاین كيلانى» محمّد صالح مازندرانی» خلیل الله طالقانی» میرزا کمال‌الذین فسوی 
حاج محمّد طاهر اصفهانی» شيخ عنایت گیلانی؛ سیّدحسن طالقانی» حکیم مسیحای 
شیرازی» میرزا ابوالحسن قاینی و پدر دانشمندش تلمّذ کرد. 

حزین برای تکمیل علوم زمانش مسافرتهایی به شيراز» بيضاء اردکان» فساء کازرون؛ 
شولستان جهرم داراب» لار» بندرعباس عمان» مسقط بحرین و حجاز داشت. در 
۴ ه.ق شاهد فاجعهُ جانسوز حملهُ محمود افغان به اصفهان بود و خود به بلای 
خانمان سوز محاصره افتاد. تا مدتهای مدید مدام آواره و خانه به دوش و پریشان حال و 
رنجور و تهی‌دست از شهری به شهری می‌گریخت و در هیچ مکانی امنیّت و قرار 
نمی‌یافت. از اصفهان به خوانسار رفت و از آن جا به خرّم آباده همدان نهاوند ولایت 
بختیاری» دزفول» شوشتر» حویزه بصره» مکه» بندر موخا صنعا و يمن مسافرت کرد. از 
يمن به شوشتر باز كشت و از آنجا به لرستان کرمانشاهان؛ تویسرکان بغداد؛ مشاهد 
منوّره عراق» سامرا؛ کردستان آذربایجان گیلان مازندران استرآباد و مشهد رفت. از 
مشهد راهی عراق» مازندران تهران اصفهان شیران لار. بندرعبّاس و مکه شد و از 
مکه به بندر عبّاس و از آنجا به خطَهُ لار رفت. سرانجام در لار به سال ۱۱۴۶ه.ق فتنه‌ای 
روی داد و حاکم آن دیار که از طرف نادر منصوب بود کشته شد. گناه اين قتل و شورش به 
كردن شيخ افتاد» بدین جهت او مجبور به ترک ابران شد و راهی ديار هند گردید. آنجا نیز 
دمی نیاسود و پیوسته آواره و رنجور و در به در بود.وی از این ماجرا بسیار می‌نالد و 
پشیمان است که چرا از جفاهای مادرانة «وطن» گریخته و خود را به چنگال اهریمن 
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«غربت» انداخته است. سرانجام در بنارس هند به سال ۱۱۸۱ه.ق در جوار رحمت حق 
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ارميد و از رنج سفر وكدورت غربت بياسود. روانش شاد ويادش گرامی باد. 


ویژگیهای مهم نسخه 

۱. در کلمه‌های مختوم به های بیان حرکت (های غير ملفوظ) هر كاه با نشانة جمع 
«ها» فارسی جمم بسته شده‌انده‌هاي بیان حرکت حذف شده است. مانند: و بتخانها ویران 
ساخت. باز به شوکت حملها برد. خراجی را که از قدیم راجها به ملوک عجم می‌فرستادند. 

۲ حرف «گ» در همه جا به صورت «ک» نگارش شده است. مانند: عالمکرٹانی 
بازکشت» باز کرفت. 

۳ همزه فعل ربطی «است» در بسیاری از موارد حذف شده است. مانند: تا آب اتک 
که صوبه كابلست متصرف شد. 

۴ استفادة بی‌مورد از «واو عطف»: در بسیاری از موارد «واو عطف» بدون لزوم 
آورده شده است. البتّه این وبزگی از مختصات سبکی مؤلف است و در دیگر آثار حزین 
نيز این ویژگی به چشم می خورد. 

۵ حذف فعل معين ؛ در بسیاری از موارد فعل معین به قرینة لفظی يا معنوی حذف 
شده است. اما در پاره‌ای از موارد فعل معيّن بدون قرینه حذف شده است که این مسأله 
باعث عدم رواتی و سلاست و پختگی جمله‌ها گردیده است. اين ویژگی از مختصات 


سبکی مؤلف است و در دیگر آثار او نيز این نقيصه به چشم می خورد. 


۱- نک: تاريخ حرین» جاهای مسختلف+تذکرة آتشکده: ص ۷ تحفة العالم: صص ۴۱۳ - ۴۱۵؛ تایح 
اافکار. صص ۱۹۸ -۲۰۵ + طرانق الحقالن ۵۳۰/۳: تذكرة مردم ديد ص ۶۴ مقالات‌الشعراه ص 2۱۶۸ 
ريحانة الادب ۲۱/۲ -۲۲؛ سرو آزاده صص ۲۵۵ -۲۵۶ : الكنى و الالقاب. ۱۱۰۵/۱ سک‌شنامی 
بهار: ٩۳۰۵/۲۳‏ شاعری در هجوم متقدان: صص ۶۷ -۱۱۷؛ طقات اعلام القيعه. صص ۵۱۵ -۵۲۰؛ الذريعه 
۷ ۲۲۵/۹: فرهنگد سخنوران: ص ۱۵۵؛ اعيان اتمه ۶/۱۰: الاعلام: زركلى. ۲۹۶/۶: معجم 
المؤثنين» رضا كحاله. ۱۹/۱۱: کتامشاسی حزین۔ مؤلفين كتب چاپی خانبابامشان ۱۲/۴ 
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۶ واژه «بلکه» به صورت «بلک» نوشته شده است. مانند: وخلل تمام به حال مان و 
سند نيز افتاد بلك همگی از گماشتگان احمدشاه بیرون رفت. 
در پایان یادآور می‌شوم از آنجا که اين رساله تک نسخه است و متن نیز در پاره‌ای از 
موارد مخدوش و ناخواناست و برخی از واژگان به ویژه اعلام و واژگان هندی منقوط 
نیست و نيز به علت عدم آگاهی این حقير» تصحيح اين رساله به قطع و يقين خالی از 
اشتباه و لغزش نخواهد بود. لذا از ارباب فضل و معرفت انتظار دارم خطاها را گوشزد 
فرمایند و این بندهٌ کمترین را از افاضاتشان بی‌بهره نگذارند. 


آمتن رساله] 


بسم الله ال حمن الرّحيم 

موافق میّر معتبره دفعاتی که لشکر ایران به سند و هند در آمده در اين مقام به ایجاز 
و اختصار تمام» قدر مشترک آن را که متّفقٌ عليه وثابت است ثبت می‌نماید. 

دفعة اوّل: در عهد مهاراج |۱] بن کش بن رت است که بی |۲] نام از مقزبان و مراي اوه 
بر مهاراج مستولی شده:[۳] مهاراج به درگاه ضحّاك [؟] عرایض فرستادی استمداد نمود. 
ضكاكد. گر شاسب [۵] بن اطرد[ء] را از راه دریا به سواری جهازات " به مدد او 
فرستاد. كرشاسب به هند در آمده بر یو ظفر يافته؛ او را با همراهانش کشت و هند را 
مُسَخَّر و صافی ساخته مهاراج را متمکّن ساخت. مهاراج اموال بسیار و تُحَفبِ بی‌شمار 
به خدمت ضتاک فرستاده گرشاسب را بندگیها نموده خشنود روانه ساخت. |۷] 

حکیم اسدی طوسی [۸] نیز تفصیل ابن قصّه[را] در کتاب گرشاسب نامه |۹] به نظم 
آورده:[:] 

[دفعة دوم]:' در عهد گوراج " بسر مهاراج است. مخالفان براو مستولی شده یو از 
پادشاه منوچهر [۱۱] استمداد نمود. سام بن نریمان|۱۲] که جهان پهلوان لقب داشت. به 
فرمان موچهر به هند در آمدی مخالفان را مقتول و كيو را مستقل نموده بازگشت. |۱۳] کو 


۱- در متن به أين صورت تحرير شده است: را زر سای 
۲ آنچه داخل قلاب آمده در نسخه بیاض است. 
۳ در رسال حزین لاهیحی. رسالة واقات ايران و هند. ص ۰۲۲۹ كبوراج ثبت شده است. به احتمال زياد 


« گیوراج» صحیح است. گر جه هر دو اسم در هند متداول است. 
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تا پنجاب مشایعت سام نموده» ملک پنجاب و اطراف و اکناف أن را به سام پیشکش 
نموده گماشتگان سام بر آن حدود استوار شدند. و كيو باز گشته» سالها ریاست کرد. 

[سوم دفعه |:" در عهد فروز رای پسر كِب است. چون سام رحلت کرده بود» فروز دای 
لشکر به پتجاب و آن حدود کشیده |آن حدود را] تصرّف نموده و مکانی جالدر نام» آباد 
کرده برای محافظت آن ملک نشیمّن خود ساخت. 

رستم دستان[۱۳] در عهدٍ كيقباد [۱۵] روی به هند آورده فروز بعد از اندک جنگ به 
هزیمت رفته در جنگلهای اقصاي هند به خاک تباه افتاده بمرد. رستم) سور نامی رادر 
هند به رياست تعيين نموده, نشانید و ملكي پنجاب و توابع رابه گماشتگان خود سپرده» 
بازگشت. 

[چهارم دفعه]: " در عهد رياست فور[۱۶] است که اسکندر [۱۷] متوجه هند شد. فور در 
حدود سر هند» با لشکری بی حدٌ و حساب» رو به روي اسکندر آمده: همان ساعت کشته 
شد. راجه‌هاي دكن و اطراف هند. پسران و دختران خود را با اموال و أَمَيِعِهٌ بسیار به 
خدمت اسکندر فرستاده» بندگی قبول كردند. اسكندر نوايب ام زشتی آب و هوا را دیده 
نفرت کرده و به سرعت باز گشت. 

[پنجم دفعه ]01 در عهد جونب خواهرزاده فور است که پادشاه اردشیر [15] خود لشکر به 
هند کشیده |آن‌جا] بگرفت. جونه " به خدمت بيوسته. مالی وافر پیشکش کرده بندگی 
قبول کرد. اردشیر او را به حکومت گذاشته» باز گشت. 

[ششم دفعه]:" در عهد باسدیو[۲۰] است که هرام كور ]!١[‏ به هند آمد؛ لیکن غرض 
بهرام مقاتله نبود؛ راجة هند مخالفتى نكرده بود و هر ساله مال متعارف قديم را به بهرام 


۳ مطلب داخل قلاب دز نسخه. بیاض آم 3 سورح:یعنی حورشیده درخشان. 

۳ در نسخه: بیاض است. 

۴ شاید «نوابت» باشد. در متن به این صورت نوشته شده است: هرن 

۵ مخدوش و ناخواناست. ۶ در برخی مخذ «حونا» ثبت شده است. 


۷ در نسخهء بیاض است. 
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می‌فرستاد. بهرام بی لشکر به سباحت آمد. قِصَّهُ آن به طول در بعضی تواریخ و سیر 
قدیمه مسطور است.[۲۲] 

[هفتم دفعه]:" در عهد پرتاب‌چند "[۲۳] است که دعوی راجكى و امارت كرده؛ قت 
يافت و اولاد دام یو [۲۲]را بر انداخته» خود بر هند مستولی شد و خراجی را که از قدیم 
راجه‌ها به ملوي عجم می‌فرستادند. باز كرفت و ترک توسّل نمود[۲۵]. انوشیروان 
عادل»[۲۶] لشگر به هند فرستاد که او را بسته به درگاه برند. پرتاب‌چند عاجز شده از 
خواب غرور بیدار شد و به سالار لشکر التجا برده؛ زمين ببوسید و از کرده استغفار کرد و 
هر جه بضاعت و اموال داشت با دختر خود نزد کسری|۲۷] فرستاده. به زاری و 
مسکنت. امان طلبید. اتوشروان او را بخشيده. امارت داد.[۲۸] 

و بعد از ای اولاد او خود را رانا" خواندند و به مرور ابام راجگان, اطراف و اکناف 
هند را فرو گرفته. جز اندک زمینی از مملکت در تصرّف اولاد پرتاب‌چند نماند؛ لیکن 
دیگران ایشان را هميشه تعظیم و حرمتی می‌کردند که از متوسّلان كسرئا بوده‌اند؛ و چون 
پرتاب چند دختر خود را به خدمت انوشیروان فرستاده بود اولادش خود را از خویشان و 
اقرباى اوشیروان می‌گفتند و رفته رفته خود را از اولاد انوشيروان” خواندند و به غير از 
فرستادن دختر پرتاب‌چند ایشان را اصلاً مناسبتی با الوشيروان نیست؟ و دختر اگر جه 
داخل پرستاران حرم سرای کسری شده اما مواصلتی چنان که بیّر معتبره بر آن گواه 
است. به عمل نيامده و به غير از یک فرزند که هرمز[۲۹]است و والدهٌ او یکی از بنات " 
اكابر عجم. دیگر فرزندی از صلب انوشیروان نبوده.|۳۰] 

و مخفى نماناد که در عهد رياست كبدار برهمن كه نوزده سال رياست هندوستان 
كرده؛ اطاعت کیکاووس می‌کرد» شنگل [۳۱] نامى که از شجاعان هند بود. خروج نموده» 
مستولی شد. و فتوج[۳۲]گرفته؛ بر تخت جلوس کرد. و صد هزار سوار و چهار صد هزار 


١‏ در نسخه» بياض است. ؟- يرتاب جند: اين وازه به معنى تابش ماه است. 
۳ رام دیو نام یکی از خدايان هند. ۴ رانا: يعنى شجاع. 


۵ اصل / نوشیروان. ع بنات: جمع بنت به معنی دختر. 
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پیاده و چهار هزار فيل جمع آورد. افرامیاب[۳۳] يبران ' ویسه[۳۲] را با پنجاه هزار سوار به 
دفع او فرستاد. شنگل از قوح به بنكاله گریخت. پیران او را تعاقب نموده» در جنگلی از 
بنگاله به او رسیده» جنگی صعب روی داد. پیران در نصف روز پنجاه هزار كس را از 
لشکر شنگل بکست. شنگل ود گريخته و از جنگ عاجز شده؛ اطراف اردوی گرک را که 
تابلد آن جنگلها بودند» غارت و خراب کرد. ترکان از لت زاد» به تنگی و شدت احتیاج 
افتاده» يران ویسه که حال چنان ديد از آن جنگل باز گشته از بنگاله بیرون آمد و به 
کوهستان و زمینی مرتفع از هند» اقامت گزیده» جا محکم کرد. 

افراسیاب آگاه شده خود باصد هزار سوار به هند در آمده بنیاد قتل و غارت نهاده 
بِقِيهُ مردمی را که خواست اسیر کرد. شنگل باز به جنگلهای صعب المسالک بنگاله 
گربخت. افراسياب از تعاقب عنان باز نکشیده» شنگل عاجز شد و امان خواسته» نزد او 
آمد. افراسیاب او را با اسباب و لواحقء با خود به توران زمين برد و در لشکر يبران دیسه او را 
به حدود خراسان به جنگ سپاه ابران فرستاد. هنكام تلاقی» پبران وسه؛ شنگل بیچاره را 
اشارت به مبارزت رستم نمود. شنگل به دست رستم دستان به قتل رسید و رزم او با دستم در 
شاهنامه هم مذکور است.[۳۵] 

[دفعة هشتم]: ۲ در زمانٍ اسلام در عهد سلطنت امبر احمد بن اسماعیل‌سامانی [۳۶] پادشاه 
خراسان است که بنده درم خریده اوءالتكين [۳۷] مكرّر لشكر به حدود هند كشيد و 
[آنجارا] بگرفت و مکرّر با رایان هند مصاف داد و ظفر یافت. راجهٌ هند چون مغلوب 
شد با او صلح کرد و قدری از ملک خود به البتگین گذاشت؛ و باز عهد بشکست. 
البتگین به هند تاخت و شهرها بگشاد و غارت کرد. 

نهم دفعه: [در عهد] بلکاتگین|۲۸] است که غلام البتگین بود.بعد از (بواسحاق پسر 


- در نسخه اين اسم در سه مورد غير منقوط است و در دو مورد «ببران» ثبت شده است .اما اين تام در 
شاهنامه فردوسی. بلعل بون ؟ مجمل او اریخ: صص ۹ FA‏ ۴۹ و 4۰ فارسنامة ابن,طحی. صص ۴۱ 
۶۴ «پیران» ثبت شده است. 


= أنجه داخل قلاب است در نسخه. بياض مانده است. 
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البتگین از جانب سامانیان[۳۹] به حکومت غزین[۲۰] معیّن شد و به عزم جهاد؛ لشکر به 
هند كشيد و غنيمت و اسير فراوان كرفت. 

دهم دفعه: سکتکین [۲۱] غلام دیگر البتگین است كه از قبل سلاطين ساماڼه فوجدار 
ووو كن یکره هزم ا عم ريا ین [ 4 ]مالك نه جارات كرد 
غالب آمد.[۲۳] 

يازدهم دفعه: [در عهد] سلطان ابوالقاسم يمينالدوله محمود غازى غزنوی [۴۴] 
است. پسر سسبكتكين از اساطین سلاطين اسلام و در عهد قادر عبّاسی [۲۵] بود. اول از 
جانب سامایان به جای پدر خود حاکم غزنین شد و بعد از انقراض سامایّه, خود پادشاه 
شده خراسان فرو گرفت. و در سنه احدی و سبعین و ثلاث‌مائه لشکر به لاور کشید و 
جیبال -راجه هند را با پانزده هزار از اولاد و تسوان و عشایر اسیر کرده به غزنن فرستاد و 
ملتان و اطراف و بسیاری قلاع بگرفته؛ به كماشتكانٍ خود سپرده» بازگشت.[۴۶] و در تسع 
و اربع‌مائه با لشکری انبوه روی به هند آورده» محاربات عظیمه كرد؛ و [آنجا را] بگشود و 
اموال و اسیر بی‌شمار كرفت و بازگشت. و هميشه پس از سالی به غزا آمدی و قلاع 
گشودی و مظقر با غنایم بی حساب باز گشتی تا اواخر به سومنات [۲۷] رفت و [آن‌جا را] 
فتح کرد تا اقاصی بلاد هند بتاخت و بتخانه‌ها ويران ساخت. و آن مقدار فتوحات و غنایم 
که او را در هند حاصل شدء هیچ پادشاهی را میشّر نيامده. و بعد از او حکم اکثر اولادش 
بر مملکت هند جاری و نافذ SES‏ وش کر ور ایشان 
بود.[۳۸] 

دوازدهم دفعه: سلطان شهاب این مسعود بن سلطان محمود غزنوی[۲۹] است که در عهد 
سلطنت خود لشکر به هند کشید و قلعة هاسی فتح کرده بازگشت. [۵۰] 

سیزدهم دفعه: [۵۱] معزالد وله بهراءشاه بن مسعود بن ابراهيم غزنوی [۵۲] است» از احفاد 


سلطان محمود که در عهد خود مکرر لشکر به هند کشید. و بنادس و آن حدود که از تصرف 


۱- اصل / به اجیپال. 
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غزنویان بيرون رفته بوده همه را مسخّر ساخت.[۵۳] حكيم سنابى از مداخان این بهرام‌شاه 
بود.|۵۲] 

چهاردهم دفعه: سلطان ابوالمظفر شهاب الین محمد بن سام غوری [۵۵] است.مکرّر لشكر 
بت کشت | ۵۶| اول مان شرا اذ سر سای شک يه كخرات رس اون 
مسخر کرد و باز گشت. باز به پیشاور آمد و لاهور بگرفت و در تسع و ثمانین و خمس‌مائه بر 
دهلی استيلا یافت و در تسعین و خمس ماه [۵۷] با راجه پتورا[۵۸] که بزرگ‌ترین رایان هند 
بود [و] باهزار هزار سوار و هفتصد ا فيل روی به سلطان آورده بود رزمی صعب کرد و 
ظفر یافنه سلطان به دست خود بتورارا از فيل فرو افکنده» بکشت و سر از تن جدا کرده. 
بر دروازه بیاوبخت و حشری انبوه از هندو به قتل آمد. و غنیمت بی‌حساب به سلطان 
انتفال پافت. غلام خود قطب‌الذین ايك [۵9] را در دهلی و غلام دیگر خود اجه [۶۰] را در 
ملتان و کذلک غلامان دیگر خود را در بلاد هند حاکم کرده»[۶۱] خود به خراسان باز گشت 
و سالهای بسیار غلامان و غلامزادگان" او در هندوستان " به اقتدار و شوكتٍ تمام سلطنت 
کرده‌اند. 

[پانزدهم دفعه ]: سلطان جلال الذين بن سلطان محمد بن سلطان تكش خوارزمشاه [۶۲] است 
که بعد از هزيمت پدر از چنگیزخان چنان که در سِيّر مسطور است» خود به جلاوّت؟ 
محاربات سخت با لشكر چنگیز نموده؛ اقبال مساعد نشد. آخر روی به غزنین که در عهد 
يدر به اقطاع " او بود؛ نهاد. و لشکر چنگیز از بیم شجاعت او دست از وی باز نمی داشتند. 
در یک سال هفت دفعه با لشکر تاتار|۶۳] E‏ داده» هر بار مظفر شد. آخر چنگیز 
خود چون بلای ناگهانی بر سر او رسيد. جلال‌الذین بعد از محاربه سخت منهزم [شده] 
روی به هند آورد. چنگیز با لشکر بی حساب از دنبال او. جلالالدین چون به كنار آب سند - 
-١‏ اصل / هفصد. ۲- اصل / غلامان و غلامرادگان. 
۳ اصل / هندستان. ۲- حلاات: نیرومندی؛ صلابت؛ شکیبایی. 
۵ اقطاع: بخشیدن ملک يا قطعه زمینی به کسی که از درآمد آن زندگانی گذراند. فرهنگ فارسی ععن» ذیل 

اقطاع. 


۶ ۲1 مجموعه رسائل فارسی -دفتر هفتم 
آن‌جا که از كنار شهر مُلتان می‌گذرد و هنكام طغیان آن بود» چون دریایی زخار- رسید 
چنگیز او را فرو گرفت. چون مفرّی نبود» سلطان با اندک مردمی که داشت. در ساحل 
آب در برابر چنگیز صف بر كشيده. حربٌ سخت در پیوست و به کوششها و حمله‌های 
مردانة لشكر شکن جلال‌الاین. صفوف لشکر تاتار مکرر از هم شکافته و پریشان 
می شدء لیکن سودی نداشت. تا همراهان جلال‌الین اکثر به قتل رسيده؛ چندان کسی با 
او نماند. چون بی‌کسی خود دید. باز به شوکت و جلادت حمله‌ها برد و لشکر مغول را از 
لب آب برداشته دورتر کرد تا فرصت فرار میشر آمد. آن‌گاه باز گشته زره از تن و خود از 
سر بینداخت. دید که‌چترش در میدان افتاده. غیرت ملوکانه‌اش دامنگیر شده نیزه از 
دست افکند و خم شد که چتر بر گیرد؛ زین از يشت تکاور گشته به پهلوی آن رسید و 
دست سلطان که چتر را گرفته بود؛ بر زمين ماند و مخالفان از دنبال عنان دادند. سلطان از 
چایکی و كمالٍ مهارت در سواری پای چپ بر كردن اسب استوار كرده» چتر برگرفت و 
راست شده زین را باز بر يشت تکاور مستقیم کرده بر لب آب تاخت و از فراز ساحل 
بلند اسب به دریا افکند. قريب به هفتاد سوار از همراهانش که باقی مانده بودند» به 
موافقت او سلاح انداخته اسپ در آب افکندند. 

چنگیر خود به همان موضع که سلطان اسپ در رود افکنده بود رسیده به نظارگی 
ایستاده شد و تماشای گذشتن سلطان و رفیقان كه چون موج می رفتنده می‌کرد. چون به 
كنار رفت از باره ‏ فرود آمد و زین بگشوده» فرود آورد و لباس از بر بیرون کرده پیفشرد 
و در آفتاب افکند و چتر را بر زمين استوار کرده در ساية آن بر خاک بنشست. چنگیز 
پاره‌ای نظاره کر ده» كفت که «اگر خدای کسی را فرزند دهد چون جلال‌الدین دهد». و از 
همان جا عنان تافته باز گشت. 

و سلطان چون شب شد با مردمش از جنگلهای لب ساحل چوبها بریدی صبح آن 
روز بر سر جمعی از دزدان قطاء الطریق که در آن حدود منزل داشتند بتاخت ر آنها را 


۳۹ باره: دیوار قلعه. حصار» فرهنگ فارسی معین. 
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کشته اسپ و يراق و جزوی اموال که داشتند بستد و بر سر چهار هزار كس از هنود که در 
آن نواحی مقام داشتند. در آخر همان روز بتاخت و بسیاری را بکشت و غنيمت گرفت. 

يس شش هزار سوار از مُلتان به انتقام روی به او آوردند. جلال‌الدّین بی درنگ بر 
ایشان حمله کرده ظفر یافت و خیلی را کشته بقیه را منهزم و پریشان ساخت و همین کار 
کرده. منازل طی می‌کرد و اندک اندک مردم نیز به او در هر جا ملحق می‌شدند. تا به دهلی 
رسيد و به شم سالدّبنابلتمش '[۶۴] که خود را پادشاه می‌دانست پیغام داد شرح احوال 
نمود و از او جايى و گوشه‌ای خواست که نشسته. چند روز به سر برد. شمس‌الذین از 
شجاعتش بترسید و بر خود بلرزید ایلچی ' او را به زهر هلاک کرد و به حراستِ دهلی 
مشغول شده جواب نداد. سلطان نوميد شده» پای در ركاب آورد و همه حدود دهلی را 
بتاخت و غنایم فراوان به دست آورد. يس دختر رای گوکها رُسَكّه [۶۵] را خواستگاری 
کرد و بامخالفان راجه مصافها داده» [آنها را] را قلع و قمع کرد. 

و شنیدکه چنگیز مرده يا از خراسان رفته» عنان به صوب ملتان مُنعطف ساخت و ملتان 
بگرفت و والی آن را قهر کرد و شهر اوجه[۶۶] را که شرارتی کرده بودند. قتل کرده. 
بسوخت و در همان حدود نشسته» لشکر به ملک گجرات فرستاد. فوجش به گجرات 
رسیده. غارت کردند و غنایم بی شمار نزد او آوردند. پس از راه كيج [۶۷] و 
مکران [۶۸]عازم ابران شد و داخل ملک کرمان گردید. 

شانزدهم دفعه: امبرتسمورگورکان أست. [وع] اگر جه منشأ و مبدأ خروج او ماوراءالتهر بود 
لیکن در اين موضع از آن نقل شد که چون لشکرهای ایران زمین همراه او بوده‌اند» 
ذكرش در لشكركشان ايرانى أنسب هست. 

در [سنه] احدى و ثمان‌مائه از آب سند در موضعی که جلال‌الدّین عبور نموده بود. پل 


سته» عبور کرد و به حوالي دهلی رسيد. سلطان محمود بن محمودین فروزشاه [۷۰] که در دهلى 


۱- اصل/ اتلتمش. اين نام در منابم» گونه گون ثبت شده است. از جمله: ایلتتمش ایلتمش, التمش و 
التتهتشن: 
۲- ایلچی: فرستادة منعصوص. سفیر ے فرهنگ فارسی معین. 
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والی بود» عزم رزم او کرده. امبریمور در نواحی پانی بت معسکر ساخت. جمعی از مردم 
ملتان و پنجاب که اسیر» در لشکر امير محبوس بودند گفتند: اینک پادشاه ما قصد شما 
کرد زود باشدکه خلاص شویم و شماتت آغاز کردند. امپرتیمور که در حزم و احتیاط 
سرآمد سرداران بود از بيم آن که مبادا هنكام رزم در اردو فساد انگیزند» فرمان به قتل 
ایشان داد و در پاسی از روز یک صد هزار کس از آن قوم را سر از تن افکندند. روز ديكر 
سلطان محمود و ملّوخان ' با جنود از دهلی رسیده» جنگ در پیوست و امیرتمور ظفر یافته, به 
دهلي آمد و نزدیک به بلده فرود آمده شهر را امان داد و مال امان حواله كرد محصّلان 
را در شهر به تحصیل [فرمان داد]. و برخی لشکریانش به معاملات مشغول بودند که 
شهریان غدر كرده؛ دروازه‌ها بستند و مردم امير راکشتند. روز دیگر خود سوار شده 
اطراف شهر را به نظر امعان ی از موضعی که مناسب دیده بود امر به 
يورش نمود. لشکر به شهر ریخته قتل عام آغاز کردند. تا چند روز هر که یافتند. کشتند و 
هر جه يافت شدء بردند. پس امیر از آب عبور نموده» در ميان دو آب که جمن وگنگ 
ات بن ا بيات رمت لعلو قد كدامرة باكر سيان جديا 
برده‌اند به آن كوهستان در آمد و در آن‌جا نيز ديّار نگذاشت. [۷۱] وبعضى اهل حرفه را 
اسير كرد با خود به سمرقند برد.[۷۲] 

هفدهم دفعه: شجاع یکل بن امیرذوالون ييكدارغون [0] است كه او را شاه‌یک گفتندی. 
پدرش به فرمان سلطان‌حسین میرزا[۷۲] حکومت زمین داور و قندهار داشت و بعد از پدر» 
شاويكك در قدهار مستقل شده لشكر به سند کشید و آن ملک مسخر نمود و خطبة 
سلطنت به نام خود کرد. و بعد از او پسرش شاه‌حین مذتها در آن ديار سلطنت به استقلال 


داشت وترخانیه نیز که مدتی بر ملک سند مستولی بوده‌اند از متوسلان و فروع 


۱- محمود تغلق شاه با لشکر دهلی به سرداری ملو اقبال خان و یک صد و بيست پیل جنكى رو به روی 
لشكر تيمور آماده پیکار شد مغولان بيلان و ييلبانان را با تيرهاى خارا شكافته سرنكون ساخته لشكر 
دهلى را به هم در شکسته يريشان گردانیدند. > داستان تركتازان عند ۴۷۰/۱. 

2 ما بين رود گنگ و جمنا را گویند. > نک: دولافوز تاريخ هند. ص ۱۱ 
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ار غونبه‌اند. 

هجدهم دفعه: میرزا بابر بن میرزا عمرشيخ گورکان [۷۵| است. بعد از استیلای به کابل مکرر 
به عزم هند در حرکت آمده» به پیشاور و سیالکوت رسیده. غارت می‌کرد و بازمی‌گشت تا 
آن که دولت خان‌لودی |۷۶] که از جاتب ابراهيولودى |۷۷] والی دهلی؛ حاکم پنجاب بود از 
والی خود متوهم شده مرزا بابر را تحریک و تحریص به هند نموده» پنجاب را به او داد و 
خود با او متفق و رفیق شد [۷۸]. میرزا بابر در أثتى و ثلاثين و تسع‌مائه در حوالی يانىيّت با 
ابراهيم رزم نموده» غالب شد و تاحدود يتنه مسخر ساخت و با زمین‌داران جنگها کرد 
ظفر يافت. 

[نوزدهم دفعه] ': لشکر قزلباش [۷۹] به فرمان سلطان اعظم. شاهطهماسب صفوی‌موسوی 
است که به همراه همابون بادشاه|۸۰] به هند تعيين شدند وأمراى قرلباش مأمور بودند كه 
ملک را از افاغنه و سرکشان هنود صافی ساخته» همایون را متمکن و مستقل گرداننده[۸۱] 
بعد از محاربات ظفر یافته. همایون بادشای استقلال یافت و لشکر قزلباش معاودت کردند 
و برخی در محاربات مقتول و چند كس نيز در هند اقطاع یافته به همراه همایون پادشاه 
توطن اختیار کردند. 

بیستم دفعه: نادرشاه‌افشار[۸۲] است. بعد از استقلال به سلطنت با لشکر فزلباش به راه 
قدهار به كابل آمده [آن‌جا را] مسخّر ساخت و مکرر سفرا به دهلی فرستاده. پیغامها 
می‌داد. فرستادگان او را در دهلی نگاه داشته. رخصت انصراف نمی‌دادند. ناچار روی به 
دهلی آورد. حاکم پیشاور را که سد راه شده بود» منهزم و اسیر کرده» به لاهور رسید. حاکم 
پنجاب نیز که مستعدٌ محاربه نشسته بود. مغلوب شد آخر يناه برده ملازمت کرد. 

نلدرشاه روی به دحلی آورده؛ در موضع کرنال با محمّدشاه و امرای هند که با سياه موفور 
و سامان مقدور فراهم شده مستعد محاربه نشسته بودند -تلاقی نموده. به اندک حمله 
مدمه او جمعی از امرای نامدار و سپاه هند مقتول شده. تتمّه در صحرا محصور شدند و 


۱- جاى أن در نسخه بیاض است. 


۰ [] مجموعه رسائل فارسی - دفتر هفتم 
به اضطرار التجا به او برده» انقیاد نمودند. نادرشاه با محمدشاه|۸۳] به قلعه دهلی 
درآمده‌مردم امان یافتند. ناگهان حند بان غدر نموده» مردن نادرشاه را اشتهار داد دست 
تعرّض به آحادٍ سياه او گشودند. ناچار نادرشاه حکم فتل‌عام كرد تا نصف روز خلقٍ کثیر 
از مسلم و هندو به قتل رسیده بسیاری از شهر منهوب و محترق شد. بعد از زوال» ندای 
امان در داد. بعد از چند روز غنایم و اموال فراوان حاصل نموده» محمّدشاه را خلعت و 
جیغه داده, به سلطنت بگذاشت. کابل و سند را از ملک هند جدا کرده به گماشتگان خود 
مودو قدت بو ورور سوسس UE sg‏ 

بيست و يكم دفعه: احمدشاهادالی [۸۴] است. در لشکر نادرشاه بود که ایام او به سر آمد. 
با دو سه هزار كس از قوم خود از بيم لشكر جرّار فرار نموده؛ به قندهار رسيد. و حاكم 
آن‌جا را که به حكم 00 ضابط بود کشته خود پادشاه شد. و متوجّه كابل که از حاكم و 
لشکر نادرشاه خالی مانده بود شده» مسخر کرد و پیشاور را نیز متصرف شد. آذكاه عازم 
لاهور شده» حاکم آن جا منهزم و مغلوب گشته بعد از تصرف پنجاب به دهلی روان شد. 
محمّدشاه؛ قمرالدٌ ين خان وزير را با همگی امرا و لشکر فراوان فرستاده بود» در نواحی سرهند 
چند روز معركة رزم گرم بود تا آن که قمرالین‌خان کشته شد.و برخی از لشکر هند روی به 
فرار آوردند باقی ناچار تن به کوشش داده» به سرداري ابوالمنصورخان صفدرجنگ» چند 
روز محاربه و خودداری می‌کردند و موسم كرما و پرشکال " رسیده بود. آخر احمدشاه 
پیغام معاودت به سردار مذکور نموده» به عزم بازگشت از سرهند -که به تصرف او آمده 
بود-سوار شده از پیش لشکر هند عبور نموده» روانةً لاهور شد و تعرّض به لاهور نکرده؛ 
داخل صوبه سند و کاب شد.[۸۵] 

و نوبت دیگر لشکر به لاهور کشیده بعد از رزم به لاهور مستولی شد و مان را نیز 
ضميمة ملک خود کرد و به گماشتگان خود سپرده» به خراسان معاودت نمود. و بعد از 
سالی چند به استدعای امرای نفاق پيشة دهلی, به دهلی آمده» غارت کرد. و عالمگیرنانی را 


۱ در متن به اين صورت نوشته شده است: اعدو کم 
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خلعت بخشیده به سلطنت گذاشت و از آب جمن عبور كرده. تا اکبرآباد بتاخت و خلق 
کثیر در آن حدود به قتل آورده. به پنجاب معاودت نموده از راه كابل به خراسان رفت. و 
بعد از چندی به تحریک امیر دهلی از جماعت مرهته " که معروفند به غنيم " هندوستان؛ 
لشکر انبوه به پنجاب رقته» در غیبت احمدشاه آن نان را از گماشتگان او که قلیل‌مایه 
لشکری بودند. خالی نموده» تا آب اک که حذ صوبة كابل است. مرهته متصرّف شد و 
خلل تمام به حال ملتان و سند نيز افتاده بلک همگی از گماشتگان احمدشاه بیرون رفت و 
مرهته قوت تمام بيدا کرد متعرّض تمامی صهندوستان شدند. احمدشاه از خراسان به کابل 
آمده به استدعای بعضی افاغنه و رژسای هند که گرفتار غنيم بودند. لشکر به هند كشيد و 
به ملک بنجاب در آمده» غنيم را مقتول و منهزم كرده؛ به لاهور رسید. و در سنه ثلاث و 
سبعین و مائه بعد الألف روی به دهلی آورده» امرای شرير و لشکر مرهته را که در آن‌جا 
بودند مقتول و منهزم ساخته» در آن حدود مکرر بر لشکر غنيم كه فوجی آنبوه بود 
تاخته» مقتول و منهزم می‌ساخت. تا لشکر غنيم كه مغرور و از مسدتها بر تمامی هند 
مستولی بودند. عاجز و افسرده شده خود را دور کشیدند و مقابله با لشکر او را از وسع 
خود بیرون دبدند. و الحال در نواحی اکرآباد مشغول دفع متمزدان و انتظام آن ملک 


وبران است. واللهالمستعان. 


۱- در برنعی ماحذ این طايفه را «مراته» نامپده‌اند ے تركتازان هند. جاهاى مختلف. 
_- غنيم در لغت به معنای دشمن» خصم و حربف کشتی آمده است. در نسخه چنین استنساخ شده است: 
رونت من رفت ةك > فرهنگ فارسى معين. ذيل غنيم. 


پی‌نوشتها و مآخذ 


.١‏ مهاراج: شاه شاهان. لقب ملوک جزایر دریای شرقی هند.[آثار الباقيه]. پادشاه 
وج را هر كس که باشد او را «رای» خوانند و در شهر کشمیر «جیبال» گویندشان و به 
هندوستان «شنگل» اما بزركدتر باد شاهان هندوستان را ومهراج» خوانند» نك همة هندوان به 
فرمان او باشند [مجمل التواريخ]. مهاراج پادشاه باستانی هند به روزگار ضځاک بوده و 
باجگزار پادشاهان ايران باستان بوده است. از اسناد تاربخی استفاده می‌شود که در 
گذشته ملوک هند» چین» ترکستان ارمنستان» مصر لیبی و ... باجگزار پادشاهان ایران 
بوده‌اند.! ابن بلخی در اين باره می‌نویسد: «و خراج از همه جای جهان. صين و روم و 
ترک و هند به فرس آوردندی و هرگز از فرس خراج به هیچ جای نبرده‌اند...». [فارسنامة 
ابن بلخی]. هرودوت تاريخ نویس شهیر یونانی شرح ثروت و کثرت جمعیت هندیان و 
مقدار خراجی را که به داریوش می‌پرداختند. برای ما نقل می‌کند و می‌گوید: «جمعیت 
هند از جمعیت تمام کشورهایی که می‌شناسیم خیلی بیشتر است و خراجی هم که آنها 
می‌پرداختند به نسبت خودشان از همه زيادتر و مبلغ ۳۶۰ تلان" عيار طلا بود؛. اتاریخ 


rr. 
.] هرودوت‎ 


۱- هرودوت به صورت دقیق مقدار خراجی را که ملل جهان به داریوش می‌پرداختند. بیان نموده است. 
نک: تاریخ هرودوت» ترحمه هدایتی؛ 1۹۸-۱۸۵/۳. 

۲ تالان: واحد وزن و پول در یونان باستانء برابر با ۳۶/۳۰ کیلوگرم (= ۵۵۶۰ فرانک طلا). 

۳ نک: مجملالواریش ص ۱۴۲۲ آثار الاق ص ۱۰۱؛ فارسنامه ابن بلخی. ص ۹۸؛ تاريخ هرودوت ترحمه 
هدایتی. ۱۱۹۳/۳ تواریخ هرودوت. ترجمه مازندرانی. ص ۲۲۴؛ کشن حند» ۲۴۹/۱ 
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۲ بهو در لغت هندی به معنای مدرکن است؛ او از پهلوانان هندوستان انت 
گرشاسپ. جهان پهلوان ايران با او جنگید و او را از پای در آورد. استاد اسدی طوسی در 
کتاب گرشاسب نامه داستان «جنگ گر شاسب با نهو رابه نظم در آورده است. چند بيت از 


اين داستان را ذکر می‌کنيم: 
جنگ گرشاسب با بَهُوْ 
بجوشيد هندو پس صف پیل جو دریای قير از پس كوه نيل 
همه همجو دیوان دوزخ سياه به دست آتش و تن چو دود سياه 
ديِران اران برون تاختند جدا هر یکی جنگ بر ساختند 
ز گرشاسب نزد بهو شد خبر كه تنها سپه کرد زیرو زیر 


تک: کرشاسنامه» ص ۰۱۶-۱۳ 

۳ علت تسلط نها بر «مهاراج» (مهراج). پادشاه هند دست نشانده و باجگزار 
ضحاک بود. مهراج خويشى داشت ١بَهُوْ)‏ نام كه از بزرگان بود. او از مهراج خواست که به 
ضحاک باز ندهد و از فرمان ضحاک سرپیچی کند. مهراج نپذیرفت و در ميان سياه دو 
دستگی يبدا شد عده‌ای جانب بهو را گرفتند و عده‌ای جانب مهراج را. کار به جنگ 
كشيد و مهراج شکست خورد. مهاراج ضحخاک را از شورش «بهو» و شکست خودش آگاه 
کرد. ضخاک نامه‌ای به «اثرط» نوشت که گرشاسب را به نزد او فرستد تا با لشکری به 
جنگ بهو بشتابد. [ گرشاسنامه ص ۱۱] 

۴ ضخاک: پادشاه داستانی که يس از جمشید در ايران به سلطنت رسید. وی پسر 
«مرداس» بود که اهریمن او را بفریفت. چون دارای ده هزار اسب تازی بود او را 
«بیوراسپ» یعتی دارنده ده هزار اسب می خواندند. پارسیان او را «ده آک» گفتندی از 
جهت آن که ده آفت و رسم زشت اندر جهان آورد» يس چون معرب کردند. ضحاک 
سخت نیکو آمد. سرانجام فربدون بر او بشورید و او را مغلوب کرد. ابوریحان بیرونی 
نسب او را چنین یادداشت نموده است: «الضخاک بن علوان من العمالقة و هو بیوراسب 


بن ارونداسب بن زینکاو بن بريشتد بن غار و هو ابوالعرب العاربة بن افرواک بن سیامک 


۴ لا مجموعه رسائل فارسی - دفتر هفتم 


بن میشی . 

نک: آثارالاقه ص ۱۱۰۳شاحنامة فردوسی۰ ۸۳/۴۴/۱ مجمل الواریخ» ص 4۲۶ سنى 
ملوك الأرض» صص ۲۴-۲۰ التنيه و الاشراف» ص ۸۵ تاریخ سیستان؛ ص ۲ 4۴ 
اخبار الطوال» صص ۰۵-۴ لصبحة الملوكك» ص .۰۰۹ اساطير ابران» ص ۴ حماسه سرابى در 
ابران» صص 4۴۵۷-۴۵۶۰۴۵۱ فرهنگ نامهای شاهنامه؛ 201/7 به بعد بندهشن؛ ص ۳۲. 

۵ گرشاسپ بن اثرط (اترد): نام یکی از اجداد رستم و از نبیره‌های جمشید است. 
صاحب مجمل التوار بخ نسب گرشاسپ ۳ چنین بیان نموده‌است: «گرشاسف بن اثر ط بن 
شم بن طورک بن شیداسب بن جمشید». بیرونی نسب او را چنین ياد کرده است: 
«گرشاسپ و هو سام بن نریمان بن تهماسب بن اشک بن نوش بن دوسر بن منو شجهرا. 

؟ثارالماقبه. ص ۰۴ ١‏ كرسينامة اسدی طوسی: تمام اثر؟ شاهنامة فردوسی» 
۶ ۷ اس اطرابران» ص ۱۴۶ کیانیان ص ۱۸۸: بادداشتهای 
کاتهاهص 4۴۰۰ مزدیسناه ص ۴۱۳ به بعد؛ فرهنگ نامهای شاهنامی ۸۶۷-۸۶۵/۲ 

۶ نام پد ر گرشاسپ: در محمل التواریخ واثرط» ذكر شده است. «گرشاسف از انرط بزاد 
و گرشاسپ را از دختر ملک روم نریمان بزاد. [مجمل التوار يخ ص ۲۵ ]در اوستا نام پدر 
گرشناسپ به صورت 107182 مذکور است. [فرهنگ امهای شاهنامه ۸۶۵/۲ به بعد ] نام يدر 
كر شاسب در كرشاسينامه نيز «اثرط» د کر شده است. 

به «اثرط» جنين كفت كز جرخ سر اكر بگذرانی سزد زین يسر 

زد «اثسرط» برون ادهم تيزكام يلان را همى خواند یک یک به نام 

گرشاسینامی ص ۲۶ 
كر شاسنامه» ص ۱۰ 
در برخى مآخذ نام پدر گرشاسب (اترد) آمده است. 
¥ این مطلب در مجمل التواريخ مذکور است. عين عبارت مجمل چنین است: «ضخاک 


تاريخ لشکر کشی ایران به هند [۲] ۶۵ 


چون از کار جمشید بپرداخت گرشاسف زابلی» نبيرة جمشید رابه ياورى مهاراج 
فرستادش به هتدوان, و چند سال بماند تا دشمن مهاراج برداشت».(نک: مجمل التواريخ و 
القصص» ص ۴۰) 

۸ علی بن احمد اسدی طوسی از جملهٌ متقدّمان شعراست. طبعی سلیم و ذهنی 
مستقیم داشته و استاد شعرای خراسان بوده است. رسالة فرهنگ لغت فرس و گرشاسنامه از 
تألیفات اوست. وی مردی فاضل بوده و فردوسی را به نظم شاهنامه اشارت می‌کرده 
است. نسب او به پادشاهان عجم منتهی می‌شود.او به نخجوان رفته و مورد حمایت 
ابودلف امير آنجا قرار گرفته است. 

نک: مقدمه کرشاسنامه ص ۵ ؛ مجالس المؤمنين» ۲۶۰۹/۲ تذکرة الشعراهصص ۳۲-۳۱؛ 
فرهنگی سخنوران» ص 4۳۸ آتشکده كذ لنت نامه دهخدا ذیل «اسدی». 

٩‏ گرشاسنامه از استاد اسدی طوسى به وزن و شیوه شاهنامه سروده شده است و 
دارای نه هزار بيت است. كر شاسبنامه به قول خود اسدی طوسی شاخه‌ای از درخت تناور 
شاهنامه است که حكيم ابوالقاسم فردوسی به آن نظر نداشته است. موضوع این کتاب 
داستان پهلوانی است به نام گرشاسب که بر حسب روایات داستان سرایان عموی نریمان 
نياى رستم بوده, در هند و ساير ممالک رزمهاکرده و تام خود به پهلوانی مشهور ساخته 
است. تاريخ تألیف گرشاسبنامه سال ۴۵۸ است. [مقدمة كرشاسبامه]. 

۰. اين داستان را اسدی طوسی در گرشاسنامه (صفحات ۱۲ تا ۱۶) آورده است که 


چند بيت آن را در اين جا ذکر می‌کنيم: 


بدان كه که ضخاک بد بادشاه همی خواند آن خانه را ابلیا... 
سرهفته گفتا سوى هند زود به یاری مهراج برکش جو دود 
هو را ببند وهمان جابدار به درگاه مهراج برکن به دار... 
به فرموده‌ام تابه دریاکنار بيارند کشستی دوباره هزار 
چو سیصدهزار از یلان سترگ گزیدم دلاور سپاهی بزرگ ... 


به شش ماهه یک ساله ره برنوشت بی‌آزار و خرم به خشکی گذشت 


۶ [] مجموعه رسائل فارسی - دفتر هفتم 
همان هفته کو رفت» مهراج شاه زدست ب هوجسته يد باسپاه .. 

۱ منوچهر: بعنی روحانی‌سرشت. بهشت روى» نام پسر ایرج است» و بعضی 
گفته‌اند نبیر ایرج است از جانب دختر الله اعلم. 

نک: آنتدراج» دیل «منوجهر)؛ برهان قاطع ذيل «منوجهر» ؛ آثار اقداص ۱۰۶ فرهنگه 
نامهای شاهنامه» ۱۰۰۵/۲ به بعد؛ مجمل‌التواریخ» ص ۰ مروحالذهب ص ۱۱۷/۲ سنی 
ملوك الارض» ص ۱۲ تاريخ طبری: ۴۳۳/۱؛ تاريخ المختصر في اخبار البشرء ابن 
ابى الفداءص ۷۰ تاربخ بلعمی؛ ص ٩۳۳‏ فرهتكك نامهاى اوستاء ص ۱۶۲ ۱؟ حماسه‌سرابی درابران» 
ص ۴۴۳؛ غرر ثعالبى صصء ۴۷و ۵۲و ۵۶؛ شاهنامه تعالی» صص ٩۳۵-۲۴‏ و... 

۳۲. سام: پسر نریمان پهلوان ایرانی. در عهد منوچهرء سام درخدمت او بود. چند 
مرتبه به دستور منوچهر و نوذر به هندوستان رفته است. 

نک: فرهنگ نامهای شاهنامه: ص ۵۲۸ به بعد؛ حماسة ملى ابران؛ ص ۱ 4۱۵۷ مينوى خرده 
ص ۸۰ شاهنامه فردوسی: ۵۸۳/۱۱۴/۱ بادداشتهای گاتها؛ ص ۴۰۰+ شاهنامه تعالبی؛ ص ۰۵۴ 
حماسه‌سرایی در ابران» صص ۴-۵۵۳ ۲۵۵ مجمل التواریخ» ص ۴۴. 

۳. این مطلب در شاهتامة فردوسی مذکور است. منوچهر سام را فرمان داد که با سی 
هزار سوار به هندوستان رود. 

به هندوستان آتش اندرفروز همه کاخ محراب و کابل بسوز. 

نک: شاهلامة فردوسی: ۴۱/۱۹۷/۱ ۲٩‏ فرهنگ نامهای شاهنامه ۱۰۰۹/۲. 

۴ رستم: پهلوان مشهور ایران زمین» برای شرح حال او نک:تاريخ طبری» 
۴۰۶-۱ غرر اخبار ملوک الفرس ثعالبی»صص ۶۸و۱۰۵؛ آثار الاقيصاص ٩۱۰۴‏ نامنامهه 
ص 4۱۱۳ تاريخ بلعمی: ص 4۴۷ اخبارالطوال» ص ٩۸۲‏ مجمل التواریش صص ۴۶۴۵+ شاهنامه 
تعالی» صص ۳۷ و ۳۸: هموء همان جاوءص 4۴۸ حماسه‌سرابی درابران: صص ۴-۵۶۳ ۵۶؟ 
اساطیرابران» ص ۴۹؛ فرهنگ نامهای شاهنامه» ۴۰۹/۱ به بعد؛حماسة ملى ابران» ص ۰۱۱ 

۵. کیقباد: فرزند زاب» شاه ايران از نژاد فریدون که صد سال پادشاهی کرد. «کی» 
لقب شاهان کیانی است. اين لقب را زال داد. کی یعنی «اصل». در محمل التواريخ آمده 
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است: اين طبقه را «کی» در نام همه پادشاهان آوردند. از وقت كيقباد» و اين سخن از زال 
برخاست که قباد را «کی» لقب نهاد؛ یعنی اصل ‏ نک: مجمل التواريخ؛ صص ۲٩‏ و ۴۵ و 
۲ تاريخ طبری؛ ٩۵۳۳/۲‏ آثارالاقیه.ص ٩۱۰۳‏ سنی‌ملوک الآرض: ص ۱۲؛ کیانیان: صص 
۲۴-۳ و ۱۰۷. 

۶. فور (يور/ پورس / يروس / برج: Fur‏ | 05 نام رای شهر کنوج (-قنُوج) 
بود به زمان اسکندر. فور يادشاه هند. از فرزندان آن مهتران بود که در عهد ضخځاک و 
افريدون بودند از نسل حام. در شاهنامه» تحقيق ماللهند» جامع التواريخ رشيدى» مجمل التواریخ و 
... تام این پادشاه «فور» ذكر شده است. در مآخذ هندى وانكليسى ابن نام به صورت 
«پورس» مذكور شده است. به نظرمی‌رسد نام اين پادشاه به هندى «پرچ» به فارسى 
«فور» و به یونانی «پروس» تلفظ شود. در مورد برخورد اسكندر با او اقوال مختلفى 
مذكوراست: 

الف) فور در مقابل اسكندر مقاومت كرد و اسير كرديد و مورد عفو او قرار گرفت. 
[ابران باستان؛ ۲ /۱۷۸۳] 

ب) اسکندر با فور نبرد کرد. [شاهنامه ثعالبی» ص ۱۹۳] 

ج) اسکندر فور را گردن زد. [اسکندرنامه نشره ص ۲۲؛ مروج الذهب» ص ۷۳] 

د) اسكندر فور را بخشيد. [اسکندرنامه»نثر» ص ۲۰] 

ه) جنگ بين آنها صورت نگرفت و آنها باهم صلح كردند. 

و) فور بر دست اسكندر كشته شد وكيد هندى صلح خواست. [مجمل التواريخ» 
ص ۵۶]. چون داراى داراب سه بار از اسكندر شكست خورد و به کرمان گریخت» به فور 
نامه نوشت و از او کمک خواست. فور ژنده پیلان خود را به يارى وى فرستاد؛ اسكندر 
که از نامه نوشتن دارا به فور خشمناک شده بودء برای چهارمین بار با دارا تبرد کرد و او را 
شکست داد [فرهنگ نامهای شاهنامی ۸۷/۱ شاهنامه فردوسی» ۳۲۲/۳۹۹/۶]. جهت شرح 
حال فور ببينيد > 

شاهنامه فردوسی» ۲۹۰/۳۹۸/۶ و..+ فرهنگ نامهای شاهنامی ۸۷۳۰/۲ شاهامة تعالبى» 
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ص ۰۱۹۳ اسکندرنامه نثره صص ۲۲-۲۰؛ ابران باستان ۱۷۸۳/۲ به بعد مروح‌الذهب» 
ص ٩۷۳‏ محمل التوار ین صص ۰۱۰۸۰۵۶۰۴۳۸ 

۷. اسکندر: اسکندر مقدونی پسر فیلیپ (فیلقوس) در ۲۰ سالگی (۳۳۶ ق.م) پس 
از مرگ پدرش بر تخت سلطنت مقدونیه جلوس کرد. وی مردی باهوش و مطلع از آداب 
و علوم عصر و دارای عزمی قوی و همتی بلند بود. او در بهار (۳۳۴ ق.م) با ۴۰ هزار سياه 
از داردانل گذشت و به آسیای صغیر رسید وبا سپاه ایران در ایسوس, کتار خلیج 
اسکندرون جنگید و پيشنهاد صلح داریوش سوم را رد کرد.او همه شهرهای ایران را 
کشود. در ۳۲ شالگی در بابل در گذشت. او را در اسکندربه به خاک سپردند. هیچگاه 
ایرانیان هواخواه اسکندر نبوده‌اند ؛ جه در تمام کتب مذهبی و ادبی ایرانیان پیش از 
اسلام اسکندر را «کجستک» یعنی «ملعون» خوانده‌اند. ولی اعراب على رغم ايرانيان از 
این فرد مخرّب تمدن» تمجید و تعریف كردهاند. [يا نوشت. ص ۵۶ مجمل اللواریخ به قلم 
ملک الشعرای بهار] در فارسنامه ابن بلخی نسب او چنین ذکر شده است: «فیلقوس بن 
مصریم بن هرمس بن هردس بن ميطون بن رومی بن ليطى بن يونان بن نافت بن نوبة بن 
سرجون بن رومية بن ... عيص بن اسحاق بن ابراهيم عليه السلام. اسكندر لقب است نه 
نام به روایتی. 

برخى گویند اسكندر دخترزاده فيلقوس است و پدرش دارا نام داشت. چون دارا 
دختر فيلقوس را به سبب گند دهن بيش فيلقوس فرستاد و دختر از دارا حامله بود و 
اظهار نمىكرد؛ تا بوى دهن او را با «اسکندروس» که آن را به فارسى «سیر» گویند علاج 
کردندوبعد از آن چون فرزند به وجود آمد او را اسکندر نام نهادند و نام مادر أو ناهيد 
بود. [شاهنامه فردوسی؛ ۰۱۱۶۰۱۰۸/۳۷۹/۶... فرهنگ نامهای شاهنامه»۱ /۸۵ به بعد] 

و برخی گویند اسکندر پیامبر شد و او را ذوالقرنین می‌گفتند به جهت اين که دو 
طرف پیشانی او بلند و برآمده بود. [داثرةالمعارف اسلام برهان قاطع فرهنگ نامهای شاهنامه 
و...] برای شرح حال اسکندر ‏ نک: مجمل التواريخ»؛ ص ۵۶ به بعد؛ آثارالماقه» ص ۱۱۳؛ 


فارسنامه ابن‌بلخی» صص ۱۶-۱۵؛ فرهنگک فارسى معین» اخبارالطوال» صص ۳۹-۲۹ كارنامة 
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اردشسير سابكان» صص ۳و ۲۵ حماسه سرابى در ابران: ص ۵۴۷ تاريخ ابران باستان» 
صص ۴ -۱۳۴۹؛ شاهنامه عالبی» صص ۲۰۵-۲ اسكندرنامة منئور. ص ٩۲۱۰‏ 
مروحالذهب: ۲۸۳/۱ و... 

٩‏ اردشیر بابکان: نام پسر ساسان بن بهمن اولین پادشاه سلسله ساسانیان است.او 
موسس سلسله ساساتی (۲۴۳۱-۲۲۴ م) است. وی يس از تسخیر فارس» کرمان و جزایر 
خلیج فارس بر اردوان پنجم آخرین پادشاه اشکانی در دشت هرمزگان نزدیک شوش 
غلبه کرد. او سرداری مقتدر و کشورستانی مدثر بود. > نک: اخارالطوال» صص ۰۴۵-۴۲ 
تجارب الامم بوعلی مسکویه» صص ۲۷-۹۹ ۱؛ ال ثارابایه» صص ۲۵-۱۲۱ ۱؛برهان قاطم؛ 
فرهنگ فارسی معین ذيل اردشیر؛ كارنامة اردشیر بابکان تمام اثر ؛ تاریخ بلعمی ۸۱/۱ و 
۶ فرهنگ نامهای شاهنامه.صص 4۴۶-۳۸ شاهنامه فردوسی۰ ۱۲۶/۱۱۹/۷ ۰۱۲۳/۷ 
۲ كارنامة شاهان. ص ۶۰ ؛ تاريخ طبرى» ۲۱۵۱/۲ فارسنامه ابن بلخی» صص 4۶۱-۶۰ سنی 
ملو کل الآرض: ص ۳۳ مجمل التواریخ» ص ٩‏ به بعد؟ ابران در زمان ساسانان» صص و ۱ به 
بعد؟ مروج الذهب و.. 

۰ بهرام گور در عهد شنگل به هندوستان رفت نه در عهد باسدیو نک: 
مجمل التواریخ» ص ٩۷۰‏ شاهنامه فردوسی» ۴۱۱/۷ و۴۱۶. 

ماهوره شهری است که «باسدیوه در آن‌جا متولد شده است إفانون مسعودی ]. درکتاب 
گیتاکه جزئی از کتاب بهارات می‌باشد آنچه ميان «باسدیو» و «ازجُن» رفته ذکر شده است 
آتحشق ماللهند.ص ۱۴ ]. 

شاید شنگل لقب «باسدیو» باشد؛ چون بنا به نوشته مجمل‌الواریخ و آثاداباقه لقب 
یادشاهان شهر «قْوج».«شنگل» بوده است. نى: مجمل اشواریخ» ص ۴۲۲ آثاراش اقب 
ص ۰۱۰۱ 

.١‏ بهرام گور: پانزدهمین پادشاه سلسله ساسانی (جلوس ۱ ۲وفات ۳۸م( وی در 
دربار منذر از يادشاهان عرب تربيت شد. او ارمنستان را ضمیمۀ ايران کرد و به ممالک 


تابعه آزادی مذهب داد.او روی به بلاد هند تهاد و دختر ملک هند را به زتی گرفت. ملک 
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هند سرزمین ذَيْبّل و مکران رابه بهرام داد و بهرام با مالهای بسیار باز گشت» پیروز و 
باکام. > نک: فارسامة ابن بلخى»)ص ۲۸۲ مجمل‌اللواریخ صص ۶٩‏ به بعد؛ اخبارالطوال؛ 
صص ۶۲-۶۱ الللدان» ص ۸۹؟ ابران در زمان ساساییان» صص ٩۳۰۵-۳۰۳‏ فرهتك نامهای 
شاهنامه ۲۰۴/۱ + فارسنامه ناصری» صص ۷۷۶-۷۵ شاهنامة فردوسی؛ غررتعالیی» صص ۲۵۷ 
و۲۶۶-۲۶۳؛ تاريخ بلعمی؛ صص ۱۲۰-۱۱۰ و ... 

۲ اين مطلب در کتاب مجمل‌التواری ص ۷۰ جنين آمده است: «بهرام كور برسانٍ 
فرستادگان به زمين هندوان رفت» پیش شنگل: و آن‌جاکارهای عظیم به دست وی 
برآمد» تا به ناكام شنگل او را به پیش خود بداشت و دختری به وى داد نام وی سينود و 
بعد مذتی با دختر سوی ايران كريخت و شنگل از پس وی بیامد» و او را دريافت» پس 
بهرام خود را آشکارا کرد و شنگل خیره ماند و فرود آمد و عذرها خواست و ...». و نیز 
در شاهنامه فردوسی آمده است که بهرام در جامه فرستادگان به هند رفت و در هند 
باپهلوانان هتدی کشتی كرفت و چیرگی یافت و در چوگان بازی از همه پیش افتاد و به 
درخواست شنگل‌گرگ و اژدهایی را کشت و سرانجام با همسرش سپینود که دخت 
شنگل بود به ايران كربخت و پس از چندی میزبان شنگل و هفت شاه هندی شد [فرهنگ 
نامهای شاهنامی ۲۷/۲ ۶]. 

۳ پرتاب‌چند: یعنی تابش مأه. نام یکی از سلاطین اسطوره‌ای هند است. 

۴ رام ديو: از دو واژه «رام »و«دیو» تشکیل شده است. رام: نام یکی از خدایان 
هندوان است. دیو: خدا 

۵. در قدیم ملوک هند» چینترکستان و... به ایران خراج پرداخت می‌کردند. در این 
باره ابن‌بلخی می‌نویسد: «خراج ازهمه جهان به فرس آوردندی و هرگز از فرس خراج به 
هیچ جای نیرده‌اند».نک: فارسنامه» ص ۹۸. 

۶ انوشیروان: فرزند قباد ساسانی» اولین شاهنشاه سلسله ساسانی ملقب به 
دادگر» در ۸۵۳۱ جلوس کرد و در 00/9 م در گذشت. مادر او دختر دهقانی بود که قباد به 
هنگام فرار از بلاش در نیشابور به زنی گرفت. او در جنگ با رومیان پیروز شد و در داخل 
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به اشاعه عدل و داد موفق گردید. دوران پادشاهی او از درخشان‌ترین دوره‌های سلطنت 
ساسانیان است. حضرت رسول -صلی الله عليه واله در زمان اين پادشاه متولد شد. 

نک: ابران در زمان ساسايان» جاهای مختلف شاهنامة فردوسی» ۵۱/۸.... فرهنگ نامهای 
شاهنامی ۷۸۴/۲ به بعد؛ فرهنگ فارسی معین ۱۹۱/۵؛آثاراماقه ٩۱۲۱‏ مجملالتواریخ 
صص ۳۲ و ۶۳-۶۱ ؛ اخبارالطوال صص ۲۴۵-۴۲ و ... 

۷ کسری: لقب یادشاهان سلسله ساسانی است. نک:آثر الاقعاص ۱۰۰. 

۸ انوشیروان خود نيز به هندوستان رفته است. در فارستامة ابن بلخی آمده است: 
«انوشیروان چون از صين باز كشت قصد هند کرد و غنیمتهای بسیار آورد و مواضعه بر 
ملک هند نهاد. [فارسنامه ابن بلخی» ص 4۴] و در شاهنامه فردوسی آمده است که کسری 
انوشیروان به هندوستان شد و مورد استقبال گرم قرار كرفت و از آنجا به سرکوبی 
بلوچان رفت [فرهنگ نامهای شاهنامی ۲ /۷۸۶]. 

۹ هرمز: فرزند انوشیروان که پدر» او را به جانشیتی برگزید. مادرش «قاقم» دخت 
خاقان بود. او مردم رابه نیکی پند داد و مهر خود را به درویشان و کین خود را نثار 
ستمگران کرد و به همین جهت تنگدستان به او امیدوار و ستمگران از او بیمناک شدند. 
کارهای هرمز تحولی اساسی در نظام طبقاتی دورهُ ساسانی ایجاد کرد و به همین جهت 
این پادشاه از هر سو مورد هجوم قرار گرفت. سرانجام بَندُوى و گستهم او را خفه کردند. 

نک: فارسنامه ابن بلخی؛ صص 44-9/8؛ اخبارالطوال (ترجمه)» ص 1/4 ؛ مروح الذهب 
(ترجمه): ۲۶۵/۱ و۲۶۸ ابران در زمان ساسایان: ص ۴۶۲ تاريخ طبری؛ ۱۷۲/۲ به بعد؛ 
تاریخ بلعمی» ۱۰۸۰۸۱۰۷۱/۲ شاهنامه فردوسی+ فرهنگ نامهای شاهنامه. 

۰ ابن بلخى دراين باره می‌نویسد: «عادت ملوک فرس و اکاسره آن بودی که از همه 
ملوک اطراف چون صين و روم و ترک و هند دختران ستدندی و پیوند ساختندی و هرگز 
هیچ دختر را بدیشان ندادندی, دختران را جز با کسانی کی از اهل بيت ايشان بودند؛ 
مواصلت نکردندی». نک: فارسنامه» صص ۹۸-۹۷ 

۱ شنگل 520۱ شاه هند. که در نبرد هماون باسپاه پیران ويسه بود. او 
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لشکرآرایی دلیر بود و در نبرد هماون ميسره سپاه خاقان را رهبری می‌کرد و چون رستم 
به هماون می آيد او داوطلب نبرد با رستم می‌شود تاکین کاموس کشاتی را از رستم باز 
ستاند. رستم با شنگل نبرد کرد و او را کشت. داستان نبرد رستم و شنگل در شاهنامه 
فردوسی ۵۴۴/۹۹۲/۴ ذکر شده است. [فرهنگ نامای شاهنامه۶۲۶/۲] و نیز شنگل: 
لقب پادشاهان هندوستان است. تى: مجمل التواریش ص ۴۲۲ 

۳ قنوج= کنوج: به فتح و کسر و ضم اول» و انی مفتوح مشدد [مجمل لواریی ص 
۲ بانوشت ۱]؛ در ۵ میلی رود گنگ» در شمال شرقی کاونبور. سلطان محمود غزنوی 
این شهر را تصرف کر د. فرخی در اين باره می‌سراید: 
«خیز شاها! که به فتوج سبه گرد شده است روی زان سو نه و بر تارکشان آتش بار». 

[فرخی: ديوان؛ ص !4١‏ فرهنگ فارسی معین؛ ذیل قنوج]. 

نواحی رود گنگ هندوستان را گویند و فو و کنوج وگنگ و گنج و گانژ همه یک 
لفظ اند. [مجمل التواريخ؛ ص ۴۲۲ پانوشت شماره يكم به قلم ملک الشعرای بهار اقُرج: 
نام ولایتی است که لقب پادشاهان آن «رای» است [ آار الاه ص 1۱۰۱ پادشاه نوج را 
هر که باشد او را «رای» خوانند و...| مجمل التواري ص ۴۲۲]. 

۳ افراسیاب: نام پسر پشنگ و نبیره تور و پادشاه ترکستان است. ابوریحان بیرونی 
نسب او را اين گونه ياد کرده است: «فراسیاب بن بشنک بن اينت بن ریشمن بن ترک بن 
زين اسب بن ارشسب بن طوج حتّی أدیل منه منوشجهر و نقاه ثمّ اصطلحا بالرّمبَة 
المعروفة [؟*رالاقه] در «بند هشن نسب او جنين ياد شده است: «فراسياب بن پشنگ بن 
زئشم بن تورك بن سبنيسب بن دور شسب بن توج (تور) بن فریدون. [فرهنگ نامهای 
شاهنامه ]. طبری نسب او را اين گونه برشمرده است: «فراسياب بن فشنج بن رستم بن ترک 
+ الذى تسب الیه اا اک بن شهراسپ و یقال ابن ارسسب ین طوح بن افریدون». امك 
بلخی نيز نسب او را با اندکی اختلاف ذکر کرده است. ے نک: قارسنامه ابن بلخی» ص ٩۱۳‏ 
اخبارالطوال)ض ۱۱-۱۰ سنی ملوک الارض» ص ۱۲ شاهنامه تعالی» ص ۲۱۰۶ شاهنامه 


فردوسی» تمام اثر؟ غرر ٹعالی» ص ۲۳۴؛ حماسه سرابی در ابران» ص ٩۶۱۸‏ آثار الساقیه؛ 
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ص ۱۰۴؛ مروج الذهب» ص ۱۳۵؛ تاريخ بلعمی» ص ۳۴؟ آفربنش و تاریخ» ص ٩۱۲۷‏ فرهنگه 
نامهای شاهنامه: صص ۰۱۱۲-۱۰۱ 

۴ ييرانٍ ویسه: پیران پسر ویسه سپهدار و جهان پهلوان افراسیاب است. وی از 
مردم ختن است و چند بار به جنگ سياه ايران آمد. در کتاب حماسه‌سرایی در ایران آمده 
است: «پیران از کسانی است که در روایات ما از او به زشتی نام برده نشده ؟ زيرا او هیچ 
كاه دست از وطن و افراسیاب برنداشت و تا آخرین نفس وفادار ماند. داستان پیران و 
حدیث دانش و خرد و پهلوانی و مردانگی و رحم و وفاداری و حق‌شناسی او یکی از 
دلکش‌ترین قسمتهای شاهنامه است». این سخن درستی نیست ؛ زیرا رستم در نبرد 
هماوّن همه افراد خاندان ويسه را دو رو می‌خواند و چند تن از افراد اين خاندان را نام 
هى بر د. 

بزرگان که از تخمه ویسه‌اند دو روبند و با هر کسی پیسه‌اند 

[شاهنامه: ۲۱۵/۴ /۱۱۰]. 

نک: فارسنامه ان طخی: صص ۴۱ و ۴۴ و ۳۶؛ اخبارالطوال ص ۱۶؟ مجم لالتواريخ) 
صص ۰۲٩‏ ۴۹-۴۸ و ٩۹۰‏ شاهنامه‌فردوسی» ۵۵۷/۱۶۳/۲ و... ؛ فرهنگ نامهای شاهنامه؛ 
صص ۲۷۰-۲۶۴ ؛ حماسه‌سرايی در ابران: صص ۶۲۸-۶۲۷؛ تاريخ طبری» ٩۶۰۰/۱‏ غرد 
تعالبی» ص ۱۹۹ حماسه ملی ابران؛ ص ۱۷؛ بلعمی» ص ۰۵۵ ۳۶. 

داستان رزم شنگل با رستم در شاهنامه فردوسی: ۵۴۴/۹۹۲/۴ مذکور است. در این جا 
به چند بيت آن اشاره می‌کنيم. 

بغرّيد شنگل به پیش سياه منم گفت گرد انکن رزم خواه 

ببینم که آن مرد سگزی به چنگ چه دارد ز مردانگی ساز جنگ 

جو آواز شنگل به رستم رسيد زلشكرتكه کردو او را بدید 

جنين كفت شنگل که این مرد نیست كس او را به گیتی هماورد نیست... 

۶ ابونصر احمد بن اسماعیل سامانى» دومین امير سامانی (جلوس ۲۹۵ ق» مقتول 
۱ ق) وى مردی نیک رفتار: عادل با انصاف» مظفّر: جوان‌بخت. عالم پرور و 
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علم‌دوست بوده است و نیز مردی سخت بدخوی بوده و تند و ناسازگار» و خاص و عام 
ازو ستوه شدند. برای شرح حال مفصل وی به مآخذ ذیل مراجعه کنید: مجم ل الواربخ. 
ص ۳۸۷؛ مسالک الممالككد؛ اصطخرى» ص ۱۴۴؛ تاریخ سيستان) صص ٩۳۰۲-۲۹۱‏ 
معجي الأدبا ص ٩۱۱/۷‏ الكامل اسناثيرء 10//8- 417١‏ بتمةالدهر ۶۴/۴ تاريخ گزیده 
ص ٩۳۷۸‏ روضةالصفاء ص ۳۹/۴ زينالاخبار» صص ٩۱۵۰-۱۴۷‏ تاربخ طبرستان مرعشی؛ 
ص ۳۰۲؛ تاریخ طبری» ۱۴۵-۱۳۷/۱۰؛ اشكال العالم» ص ۱۲۲؛ تاريخ سنى ملوکدالارض و 
الأشياء» ص ۰ و تاريخ مفصل ابران؟ تاريخ ببهقی؛ دستور الوزراء؛ مجمع الانساب» تاريخ ادييات 
در ابران» ذبیح الله صفا؛ تاریخ بخارا؛ تاریخ نظم و ثر در ابران و.... 

۷ البتكين (اليتكين): از امراى تامدار سامانيان بود. ابتدا در سلى غلامان احمد بن 
اسماعيل سامانی (۳۰۱-۲۹۵ه) انتظام داشت. نصر بن احمد (۳۳۱-۳۰۱ه) آزادش 
کرد و نوح بن نصر (۳۴۳-۳۳۱ه) او را به فرماندهی فوجی از سباه خود برگزید. لیاقت 
بسیار او را به مقام بالاتر ارتقا داد و حاجب بزرگش خواندند. پس از وفات نوح پیش 
عبدالملک سامانی (۳۵۰-۳۴۳ه) متزلتی به‌سزا يافت» حاکم بلخ كشت و سپس 
حکومت خراسان به او واگذار شد. از اطاعت سامانیان سرییچید و به غزنین لشکر کشید 
و آن‌جا را فتح کرد و پادشاه شد. بعد از او پسرش ابواسحاق ابراهیم پادشاه شد. او نیز به 
سال ۳۵۵ درگذشت. بعد از ابواسحاق بلکاتگین غلام الپتگین به حکومت رسید. ولی 
مؤسس واقعی سلسله غزنوی, سبکتگین (جلوس ۳۸۷-۳۶۷ ه) غلام و داماد البتكين 
است. نک: داستان ترکتازان هندء ۳۴/۱ به بعد. 

۸ بلکاتگین: نخست از غلامان الپتکین بود. هوش و شجاعت و دلاوری بسیار» او 
را سرآمد اقران ساخت. چون ابواسحاق ابراهیم بن الپتگین در سال ۳۵۵ وفات یافت و 
جانشین نداشت» بزرگان و اعیان ملک به پادشاهی بلکاتگین همداستان شدند و او را به 
پادشاهی برگزیدند» وى يس از جلوس به تخت سلطنت عدل و داد پیشه ساخت و مردم 
سخت دوستدار او شدند. سالی چند فرمانروا بود تا آن که به گاه محاصره قلعه گر دیز در 
۴ به زخم تير فوت شد. بس از او پریتکین غلام دیگر البتكين به پادشاهی برخاست و 
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چون مردی سفاک و بی رحم بود مردم از او بیزار شدند و در سال ۳۶۶ سبکتکین غلام 
دیگر الب لیتگیر راکه داماد وی نیز بود به سلطنت برداشتند. [ آداب الحرب» ص ۱۳۶۴ 

٩‏ سامانیان: منسوب به سامان خدات, خاندان اپرانی که در خراسان و ماوراءالنهر 
و بخشی از ایران مرکزی از سال ۲۶۱ ه.ق تا ۳۸۹ ه.ق. سلطنت کردند. [ سلاطین 
اسلاعءص ۱۱۹-۱۱۸ 

۰ غزنین: (غزنه» غزنی» غزنوء گرنه» گنجه» جزنه): از شهرهای مرکزی افغانستان 
کنونی است که در سراشیبی مرتفعات سفیدکوه قرار دارد. خرابه‌های غزنین قدیم در 
فعا سرض شمر شين ناض ۵ كار رض قور دار ارو شمر و نياف مرو تا 

۱ سبكتكين: ناصرالاین سبكتكين غلامى بود که نصر حاجى بازركان در عهد 
امارت عبدالملک بن نوح وى را بخريد و به بخارا برد. چون آثار رشد و شجاعت و 
کیاست از ناصیه او ظاهر بود. او را امير اليتكين بخرید. يس از او پیش بلکاتکین تقرب 
جست و در اثر رشادتهای فراوان مقامی والا یافت. بعد از او به امارت غزنین رسید و بر 
اطراف و نواحی مسلط گشت. ۳۰ سال يادشاهى کرد و در سنه ۲۸۷ در دشت. [یانوشت 
صفحه ۲۶۷ آداب الحرب و الشجاعة ], 

۳۲ جیپال: پادشاه لاهور که از سرهند تا لمغان و از کشمیر تا ملتان خامه‌بند فرمان 
کارگزاران او بود. او با سبکتکین نبرد کرد و شکست خورد. سرانجام از سبکتکین زنهار 
۲ خود را سوخت و تخت پادشاهی را به فرزندش «آنندیال» داد. [داستان ترکتازان هنده 
۱ به بعد] نام یکی از راجه‌های هند که سلطان محمود بر او غالب آمد. گاهی به 
معنی مطلق پادشاه استعمال کنند [ حیب یر ۲/۲ ۳۷۳-۳۷ لخت‌نامه دهخداء ذیل جپال ]. 

۳ در مورد لشکرکشی سبکتکین به هندوستان و علل و نتيجه اين لشکرکشی» نک: 
[داستان ترکتازان هندء ۵۱-۴۲۱ 


۴ سلطان محمود غزنوی: (ولادت ۳۶۱/ جلوس ۷ ه.ق. / وفات ۱ ه.ق.). 
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فرزند ارشد سبکتکین و مقتدرترین شاه سلسله غزنوی است. مدت ۳۳ سال سلطنت 
کرد و ۵۱ سال زندگی. او خراسان» سیستان خوارزم» هندوستان؛ ری و اصفهان را 
تصوّف کرد. محمود بسیار سفاک بی‌رحم و دشمن سرسخت شیعیان بود. داستان 
برخورد محمود با شیعیان یکی از غم‌انگیزترین صفحات تاريخ شيعه است. برای نشان 
دادن گوشه‌ای از جنابتهای او با شیعیان ری و دیلم ما عين عبارت مجمل‌الواریخ را نقل 
می‌کنیم: «و بسیار دارها بفرمود زدن و بزرگان دیلم را بر درخت کشیدند و بهری را در 
يوست گاو دوخت و به غزنین فرستاد» و مقدار پنجاه خروار دفتر روافض و باطنيان و 
فلاسفه از سراهای ايشان بیرون آورد و زیر درختهای آوبختگان بفرمود سوختن» [نقض 
عبدالجلیل رازی قزوینی» ص ۴۲؛ مجم لالتواريخ؛ ص ۴۰۴ و آداب الحرب» ص ۱۳۲ ]. 

۵ قادر عباسی: بيست و پنجمین خلیفه عباسی است (جلوس: ۳۸۱ ه.ق. /وفات: 
۲ ه.ق.) جهت شرح حال مفصل وی ے نک: تاريخ بخداد؛ ٩۳۸-۳۷/۴‏ الکامل ابن اثير 
۹ تاربخ الخلفاء, صسص ۴۱۷-۴۱۱ العبر ذهبى» ۱۴۸/۳؛ الوافى 
بالوفیات۰ ۲۳۹/۶ -۱ ٩۲۴‏ النجوم الزاهره. 4۱۶۰/۴ شذرات الذهب» ۲۲۳-۲۲۱/۳ به بعد؛ سیر 
اعلامالبلی: ۱۲۷/۱۵ به بعد. 

۶نک: داستان ترکتازان هنده ۶۳-۶۲/۱ 

۷ سومتات: سومه (ماه)+ نات (صاحب): یکی از بزرگ‌ترین بتخانه‌های 
هندوستان که سلطان محمود غزنوی آن را به سال ۴۱۵ فتح و خراب کرد و بت آن را 
شکست. گویند چهار هزار سال پیش از ویرانی آن به دست محمود آباد گردیده» هر روز 
آن را با آب گنگ که سیصد فرسنگ از آنجا دور بوده می‌شسته‌اند. درآمد دو هزار ده 
برای هزینه دستگاه اداری آن واگذار شده بوده است و دو هزار برهمن به پرستش آن بت 
می‌پرداختند پانصد زن خنیاگر و سيصد مرد نوازنده داشته است» زنك بزرگ بتخانه از 
دویست من زر ناب ساخته شده بود و بلندی بت سومنات ينج كز بوده است. نک: 
داستان ترکتازان هند. ۱۰۹-۱۰۸/۱. 


۸ برای اطلاع بیشتر از فتوحات محمود غزنوی ‏ نک: تحقیق ماللهند. داستان ترکتازان 
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هند. صص ۵۴ -۱۲۵. 

4 مسعود بن محمود غزنوی: ملقب به شهاب‌الدوله (جلوس ۴۲۱ ه.ق / مقتول 
۲ يس از مرگ يدر و به تخت نشستن برادر به ادعای سلطنت برخاست. برادر را کور 
و زندانی کرد و خود به تخت نشست. در سال ۴۲۲ مکران را تا حدود سند تسخیر نمود. 
در ۴۲۸ به هندوستان رفت و قلعه «هانسی» و «سون پت» را گرفت. چون طغرل سلجوقی 
وى را شکست داد.مسعود به طرف هندوستان رفت. جمعی از غلامان شورش کردند و 
او را به قتل رساندند. 

۰ سلطان مسعود غزنوی نخست در سال ۴۲۴ ه.ق به هندوستان تاخت و دژهای 
دره کشمیر را بگشود و به غزنین بازگشت آترکتازان هند» صص ۱۴۲-۱۴۱/۱] و بار دوم 
در ۴۲۷ با لشکری شایسته روی به هندوستان نهاد و نزدیک دو سال در آن‌جا ماند و چند 
دژ نامور همچون «هانسی» و «سون پت» و مانند آنها را بگشود و بزرگان دربار خود را به 
فرمانفرمایی آن‌جا برگماشت. [ داستان ترکتازان هند صص ۱۴۶-۱۴۵] 

۱ ديكر سلاطین غزنوی که به هندوستان لشکر کشیدند و در این رساله ياد نشده 
است عبارتند از: ١.مودود‏ بن مسعود غزنوی که لشکر گرانی برای گرفتن برادرش 
مجدود به هندوستان فرستاد. [ ترکتازان هند» صص ۱۵۹-۱۵۸] 

۲ ابراهیم غزنوی: نخست لشکر به هندوستان فرستاد تا کشورهای تازه بگشودند. 
سپس به سال ۴۷۲ خود به سوی هند لشکر کشید و از لاهور گذشته چندین دژ سخت 
بگشود.[ همان جا ۱۷۸-۱۷۶] ۳.مسعود بن ابراهیم غزنوی: طغان تكين را به هندوستان 
فرستاد. او از رود گنگ گذشت و زمین پهناوری بر شهرهای هندی غزنین بیفزود و لاهور 
را پایتخت قسمت هندوستانی حکومت غزنین قرار داد. [همان جاء ۱۸۰-۱۷۹ ]. 

۲ بهرام شاه غزنوی ملقب به «يمين الدوله» فرزند مسعود بن ابراهیم غزنوی 
(جلوس ۵۱۲/ وفات ۵۴۷) آنگاه که برادرش ارسلان شاه در ۵۰۹ يس از قتل برادرش 
شهزاد پادشاه شد» بگریخت و نزد دایی خود سلطان سنجر به خراسان شد و از او یاری 
جست. وى او را سياه فراوان داد. بهرام به غزنین آمد و با ارسلان شاه جنگید و او را 
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شکست داد و بکشت و سلطنت بستد. مدت سی و ينج سال سلطنت کرد. علاءالدین 
غوری با او نبرد کرد و او را به سختی شکست داد. بهرام شاه به هندوستان گریخت و 
غزنین به دست غوریان فتح شد و از آن به بعد پایتخت دولت غزنوی به لاهور منتقل شد. 

۳ برای اطلاع بیشتر از لشکرکشی بهرام شاه غزنوی به هندوستان > نک: ترکتازان 
هند» از ص ۱۸۲ به بعد. 

۴ بهرام‌شاه در آغاز شهریاریش همنشین دانشوران بود. بنابراین سنایی غزنوی» 
نظامی و حسن غزنوی که به روزگار او بودنده نامه‌ها به نام او نوشتند. سنایی از مذاحان 
بهرام شاه غزنوی است. هفت قصیده بلند در دیوان حکیم سنایی در مدح بهرام شاه 
غزنوی است که ما در اين جا به چند بیت از اولین قصیده آن اشاره می‌کنیم: 


دیده نبیند همی نقش نهان ترا بوسه نیابد همی شکل دهان ترا 
سلطان بهرامشاه آنکه به تأیید حق هست بحق یاسبان خانه و جان ترا 
هیبتش ار نیستی شحنه وجود ترا جان زعدم جويدى نام و نشان ترا 


نى: دروان حكم سنایی غروی» صص ۲۵-۲۴ ۵۷-۶۶ ۷۷-۷۶ ۵۸۸۶ 4۴-۹۳ 
۱۰۷-۶ ۱۳۷-۱۳۶.... 

۵ شهاب‌الدین يا معرّالدین محمّد بن سام بن حسین غوری, به یاری برادرش 
غیاث‌الدین بر برخی از بلاد هند و خراسان و غزنین فرمانروایی داشتند. شهاب‌الدین 
بهرام‌شاه غزنوی را شکست داد و جانشین غزنویان شد. در سنه ۲ ه.ق به قتل رسید.[ 
تاریخ مبارک» صص ٩۱۳-۴‏ ترکتازان هند» صص ۲۳۴-۲۲۹ ]. 

۶ شهاب‌الدین محمد غوری بازده دفعه به هندوستان حمله كرد: ۱.در سال ۵۷۱ 
هرق آچّه و تهثّه و مُلتان را فتح كرد و سپه سالار على كرماخ را جانشین خود کرد. برخی 
بورش نخستين را به سال ۵۷۲ ه.ق ذکر کرده‌اند. ؟.در سال ۵۷۴ ه.ق به گجرات حمله 
کرد و از رای بهیم دیو ضابط گجرات شکست خورد. “.در ۵۷۵ ه.ق فُرشور را فتح کرد. 
۴به سال ۵۷۶ ه.ق به لاهور تاخت. ۵.به سال ۵۷۷ ه.ق لشکر به سند كشيد و آن‌جا را 
فتح کرد. ۶.در ۵۸۰ ه.ق لاهور را تاراج کرد. ۷در سال ۵۸۲ ه.ق لاهور را از چنگ 
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سلطان خسرو ملک آخرین پادشاه غزنوی هند درآورد و اقطاع آن را به على کرماخ که 
والی ملتان بود داد. 6.در ۵۸۷ ه.ق به قلعه تبرهنده و اجمیر حمله کرده و از پتهوررای 
شکست خورد. .٩‏ در ۵۸۸ ه.ق پتهوررای را شکست داد. برخی تاريخ اين بورش را 
٩‏ ه.ق ذکر کرده‌اند. ۱۰. در ۵۸٩‏ به قلوج حمله کرد برخی ۵٩۰‏ ه.ق و برخی ۵٩۱‏ 
ه.ق ذکر کرده‌اند. ۱ هرق به دز تهنگر يورش برد و آن را کو [ تاريخ مارک 
شاهی؛ صص ۱۳-۴ ترکتازان هند» صص ۲۳۴-۲۲۸ ]۷ طقات سلاطین اسلام ص ۲۶۲ به 
بعد. 

۷ ملف -رحمه الله فرمود: «و در تسعين و خمس‌مائه )۵٩۰(‏ با راجه یتهوررای 
رزمی صعب کرد و ظفر یافت». این تاربخ به قطع اشتباه است ؛ زیرا با استناد به اکثر کتب 
تاریخی» سلطان محمد غوری دو بار با راجه پتهوررای جنگید: الف) در سال ۵۸۷ ه.ق 
که در این جنگ بتهوررای يبروز شد و سلطان محمّد غوری شکست خورد. ب) در سال 
بعد یعنی ۵۸۸ محمد غوری به اجمیر حمله برد و پتهوررای را شکست داد و او را به قتل 
رساند. در تاريخ مبارک و طقات سلاطین اسلام و تاریخ هند» شکست سلطان محمد غوری در 
سنه ۵۸۷ ه.ق. و پیروزی او به سال ۵۸۸ ياد شده است. در کتاب نرکتازان هند پیروزی 
محمد غوری به سال ۵۸٩‏ مطابق با ۱۱۹۳ م. و شکست او در سال (۵۸۷ ه.ق/۱۱۹۲.) 
ذکر شده است. نک: طقات سلاطن اسلاع» ص ۳۶۳؛ تاريخ هند» صص 4۴-۹۲ تاريخ 
مبارک شاهی» صص ۱۰-۸ ترکنازان هندء ۱۴/۱ ۱۹-۲ ۲. 

۸ نام اين راجه در کتابهای تاربخ گونه گون ثبت شده است. در تاربخ سارک شاهی نام 
وى «یتهوررای» و در یک مورد «بتهورای» ثبت شده است. در کتاب ترکتازان هند نام وی 
(پرتهوی» ضبط شده است. در یک مورد «پریتوی راجه». نام اين راجه در کتاب تاريخ 
هند اثر شیلادهار «پرتیهوی‌راج» ذکر شده است. و اين نام صحیح است؛ زیرا نویسنده 
این کتاب هندی است و به نامهای آن سرزمین آشناتر است. نام وی در کتاب طبقات 
سلاطین اسلام «پریت وی» ياد شده است. و نام وى در تاريخ هند اثر دولافوز «يريتوى 


راج» ثبت شده است. نک: اریخ هنده دو لافوز» ص 4۳ تاریخ هند شملاد هار ص ۸۲ 
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ترکتازان هند» ۲۱۹/۱ و ۲۱۵؛ طقات سلاطین اسلام» ص ۲۶۳؛ تاريخ مبارک شاهی» صص ۱۰ 
و ۸ 

٩‏ قطب‌الدین ايبى المعرّی: وی بنده سلطان معزالدین محمد سام بود. در 
شجاعت و سخاوت نظیر نداشت. در اول حال که او را از ترکستان آوردند. در تیشابور 
قاضى القضاة امام فخرالدین عبدالعزیز کوفی او را خرید و در آن‌جا قرآن را فرا كرفت و 
تیراندازی آموخت و در اندک مدت کامل حال گشت. چون بزرگ‌تر شد او را به سلطان 
محمد غوری فروختند. بر اثر لباقت و کاردانی به سلطنت دهلی رسید و سپس به 
حکومت غزنین نائل شد. چون انگشت خنصرش شکسته بود بدان سبب ایسک (شل) 
گفتندی.با غیاث‌الدین محمود بسر برادر بزرگ سلطان محمّد غوری جنگید و بر او پیروز 
شد و با تاجالدّين يلدز جنگ کرد و از او شکست خورد و غزنین را ترك کرد و وارد لاهور 
شد. او در ۵۸۸ قلعه ميرت و دهلی را که در قبض اقارب پتهوررای و گوبندرای بود فتح 
کرد و در سنه ۵۸٩‏ قلعه کول را بگشاد و دهلی را پایتبخت خويش قرار داد. وفات او در 
۷ بود و مدت ملک او از اوّل فتح دهلی تا ایام وفات ۲۰ سال و چند ماه [ تاريخ مبارکد 
شاهی» صص ۱۱-۱۰ و ۱۳ و ۱۶]. 

۰ ملک ناصرالدین قباچه از غلامان شهاب‌الدین محمّد سام برد. او داماد 
قطبالدّين ایبک بود. سلطان محمّد غوری يس از فتح هند او را اقطاع سند و ملتان داد. او 
سالها بر مُلتان, آچّه و بهکهر و سوستان حکومت کرد[تاريخ بارکد ص ۱۶]. ناصرالدین 
قباچه در حد آچّه یک كرّت با سلطان مرحوم مقابل شده بود. منهزم كشته؛ بار دیگر به 
تاريخ ۶۱۵ در حد آچه و مُلتان مصاف داد و منهزم شد. چون لشکر تعاقب کرد و در لب 
آب پنجاب درآمد و عبور نتوانست کرد» وغرق شد.(همان‌جاءص ۱۷). 

۱ سه تن از بزرگ‌ترین امیران و غلامان شهاب‌الدین محمّد غوری به حکومت 
رسیدند: ۱.قطب‌الدین اییک در دهلی و اطراف آن ۲.ناصرالدین قباچه در سند و مُلتان 
۳.یلدوز در غزنین. 

۲ سلطان جلال‌الدین بسن سلطان محمّد خوارزمشاه آخرین پادشاه سلسله 
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خوارزمشاهیان بود که از ۶۱۷ تا ۶۲۸ ه.ق» قريب ۱۰ سال در مقابل مغول دلیرانه 
مقاومت کرد؛ ولی نتوانست کاری از پیش برد [معن ]. 

۳ تاتار: یکی از قبایل مغول تاتارها هستند که از وحشی‌ترین قبایل مغول به 
حساب می آیند. لباسشان از يوست سگ و خوراکشان از گوشت موش و سك فراهم 
می شدہ است معن ]. 

۴ سلطان شمس‌الذین ایلتمش بنده سلطان قطب‌الدین ایبک المعرّى بود. جون 
سلطان قطب‌الدین وفات یافت. امرا آرام‌شاه پسر سلطان قطب‌الدین را بر تخت نشاندند. 
برخی از امرا چون سپه‌سالار علی» ایلتمش که امير بداژن بود را يارى کردند و او با 
آرام‌شاه جنگ کرد و بر او غالب آمد. در ۶۰۷ خطبه به نام خود خواند و مدت ۲۶ سال و 
چند ماه حکومت کرد. سرانجام در سال ۶۳۳ وفات یافت. تاريخ مارکده صص ٩۲۰-۱۶‏ 
ترکتازان هند» ص ۲۴۵ 

۵ در روضة الصفاه ۴۲۴/۴ نام این راجه «رای کوکار سنگین» ضبط شده است. اما 
در کتاب ترکتازان هند نام وى «رای کهکران» ثبت شده است. ضبط درست آن «رای کوکار 
سنگه» است. 

عع.نام اين شهر در ناريخ بارک» ص ۱۶ به صورت «اچّه» ثبت شده است. 

.تام این شهر به صورتهاى گوناگون ضبط شده است. از آن جمله است: کچ؛ 
کج كيزء كيج. اين شهر در ولايت مکران واقع است. نک: سفرنامه ابن بطوطه» 
صص ٩۲۸۱-۲۵۴‏ عبدالحی حبیبی» تاريخ اففاستان ص ۲۱۴ تركتازان هند» ص ۲۵۴+ 
ميرحسين شاه افغانها در هند» ص 47؛ طبقات اكبرى» ص ۲۸. 

۸. مكران: ولايت مكران از غرب به كرمان و از شمال به سيستان و از جنوب به دريا 
و از شرق به هند محدود می‌شود. آب و هواى آن خشك و داراى صحرايى وسيع است 
كه طول آن از تيز تا قصدار حدود ۱۲ منزل است. شهرهاى معروف آن عبارتند از: كيز 
قربون قصر قند. دزک» فهلفهره راسک و شکر سبيد. از آن جهت به اين ولايت 
«مکران» می‌گویند كه مکران بن فارک بن سام بن نوح اء برادر کرمان در آن جا توطن 
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اختيار کرد.نک: معجم البلدان؛ ۲۰۹-۲۰۸/۵» محمل التواریخ» ص ۲۷۹. 

4. امير تیمور گورکان: سردار و يادشاه بزرگ مغول ملقب به «صاحبقران» (ولادت 
۶ هرق / جلوس ۷۷۱ وفات ۸۰۷) وی پسر امير ترغاى بود. پس از ازدواج با دختر 
خان كاشغر او را «گورکان» یعنی «داماد» نامیدند. او سرزمینهای زیادی را فتح کرد از 
جمله: هندوستان» خوارزم» ایران» افغانستان» مصر» شامات و مغولستان. سرانجام در ۷۱ 
سالگی به سال ۸۰۷ در اترار در گذشت. 

۰ نام يدر محمود شاه ثانی (جلوس ۷۹۵/ وفات ۸۱۵) در منابع «(محمّد» ذكر شده 
است. بدین صورت: ناصرالدین محمود بن ناصرالدین محمّد شاه بن ابوالمظفر فیروزشاه 
تغلق. وی پسر خرد سلطان محمدشاه تغلق است. بعد از سلطان علاء‌الدین به تخت 
نشست. نک: تاريخ مبارک» صص ۱۱۸ و ۱۵۶ طفات سلاطین اسلامءص ۲۶۹. 

۱ گزارش حمله تیمور در کتاب تاربخ سارکد: ص ۶۵ به بعد و کتاب تركتازان هنده 
۱ به بعد آمده است. 

۲ به اين مطلب در کتاب ترکتازان هند ص ۴۷۳ اشاره شده است. تیمور از ميان 
گرفتاران؛ هر کدام که سنگتراش و گلکار يا دارای هنری مانند آن بود برای خود كرفت تا 
در سمرقند نمازخانه‌ای به نام او مانند آن که فیروزشاه تغلق از سنگ سفید بر كنار رود 
جمن ساخته بود.بسازند. 

۳ شجاع بيك بن امير ذوالتون بيك ارغون استاندار سلطان حسين ميرزا در 
زمينداور و قندهار بوده است. نک: روضة الصفاء ۰۸۹/۷ ۰۳۱۱۳۱۰ احسن التواریخ: صص 
۳۱-۰ ۱۳۳-۱۲۰ و FAA‏ 

۴ سلطان حسين میرزا: از سلسله تیموری» در قسمتی از خراسان و گرگان و 
مازندران سلطنت داشته (جلوس #۸۷۳فوت ٩۱۱‏ ه.ق). 

۵ ظهیرالدین پسر عمرشیخ نوادهٌ پنجم تیمور گورکان (ولادت: ۸۸۸/ فوت: 
۷ از ٩۳۲‏ تا ٩۳۷‏ در هند سلطنت کرد. وی مؤسس دولت گورکانی يا امپراتوری 


مغول در هند (تیموریان هتد) می‌باشد. 
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۶ لودی: نام تیره‌ای است از افغان كه مرز و بوم ایشان کناره‌های باختری آب سند 
بوده نزاد آنها از يدر به یکی از بزرگان افغان و از مادر به خالد بن عبدالله تازی می‌پيوندد. 
دولت‌خان لودی: از بستگان سلطان بهلول؛ پادشاه دهلی بود که از طرف ابراهیم لودی به 
حکومت پنجاب متصوب شده بود. ترکتازان هند» صص ۴۹۷ و ۰۵۱۱ 

۷۷ ابراهيم شاه بن سکندرشاه بن بهلول شاه لودی سومین تفر از سلسله لودیان 
است که از سال )٩۳۰-۸۵۵(‏ بر قسمتی از هند حکومت کردند و سرانجام اين سلسله با 
هجوم بابر از ميان رفت. ابراهیم لودی بعد از يدر به تخت نشست و از سال ٩۳۰۱ ٩۲۳‏ 
حکومت کرد. ابراهیم به علت بد رفتاری و جور و ستم و تفرعن و استبداد با بزرگان 
قبیلهاش تنها ماند و بسیاری از امیران از او برگشتند. از جمله دولت‌خان لودی که از وی 
متوهم بود از بابر خواست به هند درآید. ترکتازان هند» ص ۰۵۱۸-۴۹۷ طبقات سلاطین 
اسلام ص ۳۶۹ تاريخ هند» ص ۰۱۱۴ 

۷۸ اين مطلب عيناً در کتاب ترکتازان هند مذکور است.نک: ترکتازان هنده ۵۱۱/۱ 

4 قزلباش: به طوایف مختلف ترک که با سلطان حیدر و شاه اسماعیل صفوی در 
ترویج مذهب شيعه تلاش کر دند اطلاق می‌شود. اين طوایف ترک به سبب كلاه سرخی 
که بر سر می‌گذاشتند بدین نام معروف شدند. كلاه سرخ يا تاج قزلباش را نخست سلطان 
حیدر برای مریدانش ترتیب داد. برای اطلاعات بیشتر نک: راجر سیوری ایران عصر 
صفوی» ترجمه کامبیز عزیزی» صص ۰۱۹۱۸ 

۰ همایون: از پادشاهان گورکانی هند است. اين سلسله در هند توسط بابر نواده 
پنجم تیمور لنگ در شمال غربی لاهور تأسیس شد. بر اثر حمله خائنانه‌ای که «شیر شاه» 
به اردوی همایون به سال ۹۶۴ وارد آورد همایون ناچار به ايران پناهنده شد و مورد 
پذیرایی گرم شاه طهماسب قرار گرفت. او ۱۵ سال در ايران به سر برد. در سال ۹۶۲ 
دهلى را تسخير كرد و سال بعد وفات كرد. يسر ١+‏ ساله او اكبر شاه دنباله فتوحات يدر 
راكرفت. 


۱ روملو در احس‌الواریخ» ص ۴۰۱ اين مسأله را جنين بازگو کرده است: شاه 
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طهماسب دستور داد که شاه‌قلی سلطان افشار و بداق‌خان قاجار و احمدسلطان والی 
سیستان و ایقوت‌بیک. نبیره چایان سلطان و ادهم بیک» ولد دیوسلطان و سبصد قورچی 
به سرداری شاهوردی بيك کچل و هزار سوار از ملازمان محمد خان تکلو به امداد 
همایون پادشاه به ولایت زمين داور و قندهار رفته بعد از فتح آن سرزمین به ولایت کابل 
و غزنین روند آن ولایت را گرفته به همایون تسلیم نمایند. 

۲ نادر شاه: موسس سلسله افشاریه (ولادت ۰۱۱۰۰ جلوس ۱۱۴۸ مقتول 
اه ق). 

۳ ناصرالدين محمد شاه دوازدهمين نفر از از سلسله امپراطوران مغول هند 
است. از ۱۱۳۱ تا ۱۱۶۱ ه.ق حكومت كرد. نادر شاه در ۱۱۵۱ او را شكست داد [طقات 
سلاطین اسلا ص ۲۹۷ ]. 

۴ احمدشاه ابدالی: بنيان گذار سلسله درانيان» فرزند زمان خان ابدالی يا درّانى 
یکی از سرداران سياه نادر شاه افشار (جلوس: ۱۱۶۰ ه.ق / ۱۱۸۷ ه.ق) بعد از کشته 
شدن نادر شاه با سه هزار تن از لشكريانش از سياه نادر شاه افشار جدا شد و به قندهار 
آمد. در آن جا پادشاه شد و وزارت به جمال خان» رئيس قبیله بارکزایی داد. چند بار به 
هند حمله برد و دهلی را تصرّف کرد. 

۵ در کتاب تركتازان هند آمده است که احمد شاه ابدالی از شاهزاده احمد شاه و 
ابوالمنصور خان صفدرجنگ شکست خورد و در سیاهی شب به سوی کابل فرار کرد. > 
ترکتازان هند» ص ۳۹۹ 


۰ جلال‌الدین محمد بن سعدالدين دوانی کازرونی )° ۹۰۸-۸1 مرق.) 


© عبدالله غفرانی -عّت قمری 


نور الهداية 


در تصحیح و مقابلۀٌ اين رساله از سه نسخه سود جسته‌ايم: 

۱.دستنوشت محفوظ در مخزن خطی كتابخانة آستان قدس رضوی و مکتوب در 
مجموعه شمارهُ ۲۱۵۹۴ به خط نستعليق چلیپایی از سد یازدهم هجری» از موقوفات 
مقام معظم رهبری در ۱۳۷۲ خورشیدی. دفترهای این مجموعه به ترتیب عبارتند از: 

الف: نور الهداية» ۶ برك 

ب: ترجمة العقابد به فارسی از ملا محسن فيض کاشانی( ع١٠91-1١٠ه)‏ ۱۳ برگ. 

ج: ترجمة الصلاة به فارسى از هموء ٩‏ برگ. 

د: رساله در صلاة جمعه به فارسى از هموء ۱۶ برگ. 

ه: مفتاح الخبر به فارسی از هموء ۵ برگ. 

و: ترجمة الطهارة به فارسى از همو» ۶ برگ. 

ز: آذ کار الطهارة به فارسى از هموء یک برك و نيم. 

ح: ترجمة الإكاة به فارسى از هموء سه برك ونيم. 

ط: ترجمة الصيام به فارسى از همو» ۴ برگ. 


ى: ترجمة الحج به فارسى از همو ۷ برگ. 


۶ [] مجموعه رسائل فارسی -دفتر هفتم 

ک: ترجمة الشربفة» ۱۵ برگ. 

ل: رساله در شک و سهو در نماز به فارسی» ۳ برگ. 

مرسمه هلان زاحو فاه به فازسی از محمل ین متضموه فهدان :مراب در 
۲۳ هه ۳۴ برگ. 

ن: لمعات به فارسی از مولی عبد الرحمان جامی» ۵۳ برگ. 

۲.دستنوشت دیگر از همان کتابخان» مجموعة شمارة ۱۱۸۶۳ به خط نسخ متوسّط 
محمّد باقر رضوی مورخ ۱۳۰۹ هجرىء از موقوفات استاد فاضل فقید محمد تقی 
مدرس رضوی در ۱۳۵۹ خورشیدی. دفترهای اين مجموعه نيز به ترتيس عبارتند از: 

الف: الفهرست به عربی از شيخ منتجب‌الذین رازی؛ ۶ برگ. 

ب: الأردعين من الأربعين عن الأربعين به عربى از هموء ۱۸ برگ. 

جح نور الهدابة» ۷ برگ. 

د: الفصول المختارة به عربی از علم الهدی شریف مرتضی بغدادی. ٠‏ برگ. 

ه: الأمان من آخطار الأسفار به عربی از سيّد ابن طاوس (در گذشتۀ ۶۶۴ هجری) ۶۸ 
برگ. 

۳ طبع حجري تهران در ۱۳۱۱ هجری توأم با کتاب فیس خصائص الوحی السبین 
تصنيفب يحيى بن حسن بن بطریق حلی (در كذشتة ۰ هجری) محفوظ در مٌخزن 
كتابهاى سنگی همانجاء شمارهٌ ثبت ۰۱۲۰۶۹ از موقوفات بانو رة السلطنه ملک زاده 
كوثر در آبان ماه ۱۳۲۶. 

دستنوشت نخست (رمز: اصل) را به خاطر صخت و قدمت بیشتر به عنوان اساس 
در متن قرار داده و با دستنوشت دوم (رمز؛ م) و طبع خجری (رمز: ج) که با یکدیگر 
همسویی‌هایی دارند» سنجیده‌ایم. 


[متن رساله] 


بسم الله الرحمن الرحم أ 

حقیقت حمد مخت به جناب حضرت وجودی است د ور وجل .که وجوب و 
وحدت و حبات و علم و قدرت و اراده و سایر صفات کمالیّه در مرتبة ذات سَرمدىٌ 
الصفات اوست. و مستحقٌ افضل صلواث واسطهٌ فیوضی است که افراد مخلوقات آرضی 
وسماوی و روحی ' و عقلی داخل امّت" نبت مطلقه آن - دست ذاته - است صلی 
الله عليه و آله و أصحابه” التابعین الذین هُم فى مرتبة اليقين کسائر الأنبياء السابقین, صلوات 
اله عليهم أجمعين. 

اما بعد“ پایبند" زنجير امتداد زمان مركز دايره حدثان كرفتار جهار ' ' ميخ ارکان که 
اسمش چون مُسماى عنقا بر شاخسار نابود در طيران است؛ معروض می‌دارد كه: این 
لاشَىء تابه حدّی كه معناى عقل و تميز در نيافته بود '' به محض تقليد خود را صدیقی 
انگاشته» تصديق به اصول و فروع دين محمّدى - صلوات الله عليه - داشت. و در 
معتقدات تقلیدیه چنان راسخ گشته که تشلّد و تعضب را از جمله جهاد اکبر می‌پنداشت؛ 


ت م: + و عليه توکلی و به نستعین. چ: + و به نستعین. 


۲- م: واجب الوجودى است. ۳ ج: - عرو جل. 

۴ م: و حشی. 4 چ امّت. 

ع م چ مطلقه آنند تقدّست ذاته. ۷ مء ج: و على اصحابه. 
a ۸‏ و بعد. ۴ چ پابند. 

۰ چ جار. 


1 م چ: به حلّی که آنچه معنای عقل و تميز است در نیافته بود. 


۸ [] مجموعه رسائل فارسی - دفتر هفتم 
و به اين مرض نفسانی که جهل مركب عبارت از آن است |مبتلا بود و]' مطالعة کتب 
درایت و روایت می‌کرد تا آنکه نوبت تُصمّح به صحاح یه که مُحَدّد جهاتٍ یمه" مت 
شیاه است رسيد و در آتجا حديثى ديد در تعريفي عقل به اين الفاظ كه: هو ور تمر به 
الحقّ عن الباطل. ودر معنای اين كلام بلاغت انجام چون انديشة تمام نمود معنويّت خود را 
مخاطب ساخت وگفت: ای ا معتقداتى که دارى و می‌دانی كه حق و مطابق واقع 
است. از روی تمیز عقلی است با به محض تقليد”؟ نفس جواب داد که: اگر جه تقليد 
است اما ناشی است از امر تحقيقى و تميز عقلی» و بر اين دعوى دليل :كفت كه: من مقلّد 
فلان مجتهدم در معتقدات خود» و جمله معتقدات او حق است. زيراكه ناشی است از 
تميز عقلی پس معتقدات من همه حق باشد. 

و صورت اين استدلال اكر جه در اول حال به جلي كمال آراسته پنداشت» لکن چون 


به ميزانٍ تأَمّل درآورد" وزنی نداشت. 


3 


يس باز خود را در باه مُعارضه انداخته از نفس يرسيد” كه: اعتقاد اتوا در 
مجتهد چیست؟ تواند برد كه خطایی در معتقدات خويش از او واقع شود يا نه؟ نفس 
اختیار شق اول کرد. پس بدو گفتم که: به اين تقدیر کبرای دلیلی که برای اثبات میت "! 
معتقداتِ خويش ترتیب دادی حق نباشد» جه هر که وا الخطاء باشد جمله معتقدات او 
بقين نشاید کرد که بر صواب و مطابق واقع باشد» و اين قياس منتج اين است که جمله 
معتقدات مقند هی نباشد. و نيز بر تقدير اش دليل کر وم آید که معتقدات 


ات هر E‏ رون ی 


۱- افزوده از: م. ۲- اصل: سبعه! 

۳ چ شیان. ۴ م: یمیز. 

۵ م: يا از روی تقلید است. ۶ م: دلیلی. 

۷ م: به میزان عقل دراورده. اد بج و يدم 

٩‏ افزوده از ج. ۰ چ بدين تقدیر دلیلی که برای حقیشت. 


1١‏ افزرده ازا م. 


تور الهداية [] ۸٩‏ 


پس نفس از جواب " عاجز آمد و جوش و خروشی که " چون شعله سرکشی می‌نمود 
فرو نشست و از پای درآمد و مرا چون صورت فانوس خیال سرگردانِ وادی تحیّر و 
تفگر نمود. پس دست به کلام هادی المّضِلْين زدم و به جهت استشفای مرض حيرتٌ فال 
گشودم؛ صورت " كريمة:«وَ جَاهدُوا فی الله و جهَادِو» ' در دید این رمد كشيده جا 
نمود. 

پس نظر کردم به تفاسیر محققین که در بیان اين آیه فرموده بودند؛ دانستم "که حکم " 
ی مذکوره عامٌ است مر هر بالغ و عاقل را جلماً و مالك چون رخصت ضمنی در حقّ 
اجتهاد یافتم» پس کتب محققین اشاعره و معتزله و فلاسفه" و امامیّه و صوفیّه و تفاسیر و 
احادیث مختلفة الرواية؟ جمع نموده راه دید و وادید بر آبنای زمان که غولان طریق 
یکدیگرند بّستم» و خويش را از لباس هر مذهب عریان ساخته در كُنجى نشستم» و 
خويش را مرکزی دانسته» پُرگاروار بر صفحاتِ صحف مذکوره بر سبيل تسوية النسبة 
سير و دور می‌کردم» و طریق سلوک می‌پیمودم تا آنکه نقطه آخر دایره به اول رسید و از 
تتبّع و تصفح کتب معقوله و منقوله مستغنی گردیدم» [پس ] اکثر مسایل معقوله و منقوله "! 
متناقض يكديكر ديدم إلا جد مسأله که بر حقیّت ‏ آن انبیا و اولیا و حکما و علما وكاقة 
عقلا را متّفق یافتم. یکی از آن اين است که چون دو قول متناقض برگرش صاحب هوشی 
گذر کند واجب است که هر یک از آن را راجع به عقل ساخته "" به ميزان تفکر ۲" سنجدء 
پس معنای هر قول که موافق حکم عقلی و برهان يقينى یابد بنابر وجوه "" ترجیخْ آن را 
معتقدٍ خود سازد. و قول دیگر را که تقيض اوست ماوّل ساخته [راجع به اول کند؛ مانند 


١‏ م حوات آن. 3 چ + داشت. 

۳ چ ۳ 1 [الحج ] يذ ۷۸ 
۵ ج -اين. 5 3 فهمیدم. 

۳ م + این. d۸‏ م -و فلاسفه. 

۹ چ: + را ۰ چ + راء 

١‏ ج: حقیقت. ۱۲ م: از آن را مطرح ساخته. 


E ۳ ۵‏ عقل. Rk‏ اصل: وحود. 


۰ [] مجموعه رسائل فارسى ‏ دفتر هفتم 
آيه يد الله4 " را که به حسب عرفی مْناقض ای تنزیه است - واجب است که ما 
سازند به آبِهُ تنزیه |" که عقل صحیح به آن حاکم است» و همچنان در احادیث و روایات 
دیگز. 

يس چون اين مسأل من عَلَيها را معقول خود کردم از سعى خویش " مشکور 
گشته» همین یک اصل را قانون ساخته. اصول و فروع دين " خود را درست نمودم و هر 
خار شبهه كه در ياى تردّد ربشه دوانیده بود از بيخ بر کندم» و تفصیل شبهاتی که باعث 
تردّد اين هیچ مدان بود بنابر مسألت و الحاح بعضی از عزیزان که در اکثر مسایل معقوله 
و منقوله به هنكام مباحثه و مذاکره به چشم انصاف می‌دیدند -به تحرير در آورده» بر 
سبیل امانت به ایشان سپردم " بعد از [اخذ] "موی "كه افشا نکنند و آهلیّت نموده از نظر 
نااهل كه مورد“ كريمة «وَعَلی بارهم غِشَاوَة4؟ اند پوشیده دارند جه اين مُتَعضّبهُ 
مُتَكبّره كه محبوس سرای سِيّنج ' | را با آنها آشرکت تربيت و شركت مذهب است]" از 
بقيهُ آن جماعت‌اند که به حسب اظهار كلمات قدسيّه با ييغمبران و امامان و حكيمان 
مُعاندت نموده. اخراج ايشان را از أوطان بل مبادرت بر قتل ایشان "۲ عين صَواب 
می‌دانستند. 

از نور المبین و هادی المُضِلّين اميدوار است که اين رساله که مُسمّاست به نور الهداية 
موجب مَزِيدٍ تنوير بصيرت مُستبصرين كردد. وها آنا شرع فى الشّبهات و آدفئها ۳ 


۰ سورة ۲۸ الفتح] آي‎ -١ 


۲ ميان در قلات در چ و اندکی هم در م مشش اي 


ا م چ خود. ۲ چا -دین. 

۵- اصل: سبرد. م: می‌سپردم. ۶ افزوده از: م تج 

7 م مرائيقى. ج: موائقى. م ماج ۲ آیه. 

٩‏ سور ۲ [البقره] آيذ ۷ ایم چ راق ین 


.١‏ ميان دو فلاب در اصل ناقص بوده و افتادگی دارد. 
NY‏ م و AR‏ ف بد + را 


۴ ج دفعها. 


نور الهداية ۲7 ٩۱‏ 


منها فى وجود واجب‌الوجود" عَرَّ شأنه ': زیرا که جمعی را به اين اعتقاد یافتم که 
وجود واجبٌ الوجود زايد است بر ذات والا صفات او" و گروهی " بر آن ديدم که وجود 
حقّ عین حقيقت اوست عَرٌ و جل -. پس به چشم قانون مذکور در صورت مقالات هر 
دو طایفه نگریستم ديدم که در معنای وجود مَفْن‌اند ‏ جه آن نزد هر دو فرقه " عبارت 
است از چیزی که شیء بدان مصدر آثار باشد. 

یا اول نالك یووم کی ی شاد وشوو انرق ات نییعت 
موجدة آن چیست؟ جواب گفتند که: علت وجود حنٌّ ذات مطلق اوست. دانستم که انکار 
بر" عینیت وجود شبحان به مُحض لسان است و [نه] به حسب صخت وجدان. و بدین 
معنا اشاره نموده‌ام در تعلیقات عقابد عضدیه. 

و چون به حسب قانون مذکور حکم به حقیّت طایفهٌ دوم" نمودم» پس در آیات و 
احادیثی كه طايفة ال برای اثبات مذهب خود آورده بودند به تأويل پرداختم» و خویش" 
را از تقلید بیگانه ساختم. 

و منها فى رؤية الواجب: بعضی از آیات و روایات "" ديدم که ظاهِرٌ الدلاله‌اند بر 
آنکه حی‌تعالی توائد که مَرئی باشد» و بعضی از آن ۲" يافتم که صوص اند بر آنکه نتوان 
دید. يس آیات مختلفة الدلالات '! را به ميزان قانون مذکور سنجیدم, دانستم که حقٌّ 
سبحانه و تعالى ‏ مجرّد است و مُتحيّز و دو وضع نیست ‏ بری است از آنکه به جس 


١ 1 02‏ 0 ۳ 5 ۳ ۱ 
يُصَرى در آید ۲ . [يس]' ' آیات أولئ را تأوبل نمودم و اعتقاد خود را درست كردم و از 


١‏ اصل: فى وجوب الواجب. متن موافق با م و ج است. 


۲- چ: عر شانه. ۳ م چ: بر ذات و صفات. 

٣‏ م چ: + را ۵ مچ متّفقاند در معنای وجود. 
ع م: طایفه. ج: ‏ فرقه. لا چا -بر 

۸ م: -درم. 4ے al‏ خود. 

٠‏ م: در روايات ديدم. الام راز آن. 

۲ م چ الد لالد. ۳ مءج: بری است از حش بصری. 


2 افزرده از: 1 د چ 


۲ [] مجموعه رسائل فارسی - دفتر هفتم 
تقلید باز رستم. 

و منها فى مخض أفعاله تعالی و اق الور عه عد و جل -: مذهب 
آشاعره و طایفه‌ای از عوامٌ متکلمین را ديدم که تفس ارادۂ او" عر و جل -مرجٌح افعالٍ 
اوست» و صوفیّه و حکما و معتزله و جمعی از محقّفین و متکلمین را یافتم كه به الفاق 
قایلند به آنکه محصص صدور فعلی دون فعلی از فاعل عَلّى الاطلاق |اختلاف]" 
استعدادات محصولات است. يس اقوال و روایات هر دو طایفه " به میزان قانون مذکور 
در آوردم و از فرقه اول پرسیدم که مُرَجَح ضدور افعال حق غير از تعلق اراده را گرفتم که 
تعلق اراده باشد ؛ امّا حُدوث تعّق اراده را مرجم چیست ؟ محققين ايشان به دو طريق 
جواب فرمودند: 

طريق ' ال آنکه مرجم حدوث" تعلق اراده تواند بود که حدوث تعلق اراده مقدّم 
باشد بر آن» و عَلیٰ هذا القیاس و بر اين طریق اگر جه تسلسل لازم آيد امّا در اعتباریّات 
است و تسلسل در اعتباریّات و ذهنيّات محال نیست. پس از ايشان سؤال کردم که آيا” 
این تعلقات از قبیل اعتباريّات و مُخترعاتٍ مَحض اند يا از قبیل موجودات تفش الأمرى؟ 
جواب فرمودند که: چون هر تعلقی در تفس الأمر "مرجح حدوث تعلقی دیگر است. روا 
نبود که از جمله مخترعات محض باشد. پس بر سبيل الزام به ایشان گفتم که: بر تقدیری 
که جواب شما تمام باشد“ بايد" که تسلسل در امور تقس الأمريّة به نزد شما حقٌّ باشد و 
حال آنكه مذهب  "‏ شما چنین نیست. باآنکه مراکلامی است حقیق در تعلبقات تجرید ودر 
تعلیقات عقابد عشدیه كه مُبطل تسلسل است مطلقا. جه در امور خارجیّه و چه در 


۱- ماج: را بر آن یافتم که اراد او. ۲- افزوده از: مء چ: اختلافات. 
۲ م چ + را ۴ م چ: - طریق. 
54 چ صذور. 51 ۶ چ: ايا 


N‏ م: چون حدوث و تعلق در نفس الامر. چ: چون هر حدوث تعلق در نفس الامر. 
۸- م: گفتم به ايشان اگر جواب شما تمام باشد. 4 ج: ‏ باید. 


۰ چ به مذهب. 


نور الهداية [] ٩۳‏ 


موجودات' تقش الأمريّهُ ذهنيّه. 

طريق دوم آنكه مرب حدوث تعلق اراده تواند " كه ذات اراده باشد و ترجيح بلا 
مرجّح نزد ما محال " نیست. ټل محال رجح بلا مرجّح است. و چون در این طريق نیک ؟ 
نگریستم دانستم که این جواب يا بر سبیل جهل است -اگر ندانستند که ترجیح بلا مجح 
مستلزم تجح بلا مرجح است -يا بر طريق عنادهاگر استلزام مذكور” دانسته باشند. بس 
دل در مذهب انی بستم و از تقلید باز رستم. 

[و]" منها فى خدوث العالّم و قِدّمه: بباید دانست که در اطلاقات حکما و متکلمین* 
لفط حدوث برأ سه معناست: حدوث ذاتی» و حدوث دهری» و حدوث زمانی. 

حدوث ذاتى عبارت است از فعليّت ماهيّت و موجوديّت آن '! بعد از هلاک و 
معدوميّتٍ وى در ملاحظة عقل نه در خارج» و این معنا شامل است جميع ممکنات 
موجوده را !۲ 

و حدوث دهری عبارت است از فعليّت ماهیّت بعد از عدم صریح "" واقعی که 
متضف به کمیّت نباشد. و نزاع در ميان بعضی حکما و متکلمین در اين مسأله ۳" نه به 
حسب معنای اوّل است» جه حکما نيز" متّفقاند در آنکه عالّم حادث است به حدوث 
ذاتی و نه به حسب معنای الث. جه اين نزاع ما بين عُقلاست و عاقل مرتکب این 


نمى شود كه وجود عالم بأجزائه مسبوق به عدم زمانی باشد با آنکه زمان نیز جزئى است 


31 م ج: امور. 7 م چ + بود. 

۲ م چ باطل. ۲ م چ -نیک. 

۵- م ج: + راء ۶ مج بر. 

۷ افزوده از م و چ. ۸ چ + استعمال. 
٩‏ م راء aD‏ م چ: -ان. 


۱ چ موحودات ممکنه. 
AY‏ م؛ چ: - صریح. و در هامش چ: بعد از نفی صریح واقعی. 
1۳ م چ: که واقع در اين مساله است. ۴ م چ: + قایلند و. 


۵ ج: + امر. 


۴ (] مجموعه رسائل فارسی - دفتر هفتم 
از اجزای عالم» پس نزاع به حسب معنای ثانی است [و] متکلمین و محفّقین حکما 
برآنند كه وجود عالم مسبوق است به عدم صریح خارجی» و سایر حکما بر آنند که 
وجود انواع اجزای عالم نتواند که مسبوق به عدم خارجی باشد و گویند: اين قول 
مستلزم آن نیست که عالم از حدٌ امکان " بر آمده پا به شرقدم " ذاتی که مختص به جناب 
رومع احرج قي ريد ركو حم سای هی ارس ای 
وجودٍ مقدّس وى مُنرّه باشد از مسبوقيّتِ عدم به هر نحو که باشد» وعالم اگر جه مسبوق 
به عدم صريح نیست. اما مسبوق به عدم ذاتى است به حسب ملاحظةٌ عقل» يس قديم 
دا و مدت جرد تاش 

بعد از تمهید مقدّمهُ مذکوره معروض می‌دارد که چون در ادلهُ عقليّه و تقليّهُ فريقين 
نظر کردم ديدم كه محقّقين هر دو طایفه متفق‌اند در آنکه فاعل و جاعل اجزای " عالم 
واجب الوجود است داق وجل -و تدم واجب بر کل اجزای عالم نقدّم" ذاتی است. 
يس از حکمای مذکوره مسألت نمودم که آيا واجب الوجود را به نزد شما ذاتی سوای 
وجودٍ خارجی است يا ذات مقدس او عين وجود " عینی است؟ به اتفاق در جواب اختیار 
شتّ انی نمودند و گفتند: از این است که ذات مقدّس او محال است که بعینه " در ذهن در 
آید و فقو علميّهُ ممکناث عين او را تعلق گیر جه علم [عبارت از ] حصول ماهیّت شیء 
است در عقل به حيثيّتى که آن شیء مُّعَرًا از وجود و تشخص خارجی باشد. و تعریهٌ ذات 
واجب الوجود که عين وجود خارجی است [معدوم و] " محال است. يس تعقّل وی بعينه 
محال باشد. 

پس به حسب معیار قانونٍ عقل دانستم که عالم حادث است به حدوث دهرى. زیرا 


اک افزر ده از: 6 وچ 3:4 م امکان ذاتی. 
۳9 ¢ نجل 5 چ: - اجزای. 
360 مج - تقدّم. 5 م چ سوال. 
۷ ج: - عين وجود. ۸- م بعيله. 


۹ افزو ده از م و چ. هن افزوده از: م و چ. 


نور الهداية 1 ۹۵ 


كه عالم در مرتبة ذات واجب الوجود که عين وجود خارجى است -معدوم است به 
اتفاق» پس وجود عالم بأجزائه مسبوق است به عدم خارجی» و اين عين مطلوب است؛ 
چه از حادث دهری نمی‌خواهيم الا آنکه مسبوق به عدم خارجی باشد ايش از تقلید 
رستم و به تحقیق پیوستم. 

[و] منها فى عصمة الأنبياء عَن الخطاء و العصیان أئ فى جوبها و عَدّمها: و 
تحریر مذاهبی که موجب " شبهه بود خواهم نمود بعد از تقریر " مدمه نافعه که مغ 
عليه کاهه صوفيّه و حكماى اسلاميّه و محققین كلاميّه است» و آن اين است که چون 
افتقار ماهيّت ممكن به جناب حضرت وجود که عين خير و محض جود است - ' در 
مراتب كمال باشد نه در مدارج نقصان» جه اصل اين مدارج عدم سبب است© و اين 
صفت ”از لوازم ذات ممكن است که عبارت است از سبب يُسيط " و ذات شىء در لوازم 
خويش محتاج به غير نيست به خلاف مراتب کمالیّه كه تابع وجودند» جه ممكن در 
استحصال آن مفتقر است به غيرى كه صاحب صفات كماليّه بل عين آن باشد» و صاحب 
جنين صفات واجب الوجود است عر وجل -. 

پس احتیاج ماهيّتٍ ممکن به سوی واجب متعال بر وجه استحصال كمال بود» و 
ظهور مراتب كمال و صدور آنها از واجب بی‌مثال در اجزای عالم شدّت و ضعف به 
حي ماوت تاد | ان اشح قرلا و لش بواز انها مارد که تام 
مطلق چیزی صادر می‌شود که ذات معلول مفتقر به آن[و] مستعد [به آن] باشد كما وَرّد 
فى التنزيل:«لاأإكراة فى الدّين؟ ۱۳ الابة. 


ل م: + يعنى آن عدم مسبرق به كمّيت نباشد. ۲- م: مورث. 


۳ اصل: تصوير! چ: تمهيد. ۴ ماج: حضرت واجب الوجود. 
rak 2۵‏ اين مدارج نقص را عدم سیب و باعث است. 

و ۶ چ: + نقص. 54 م چ سیب صقت بسيط عدم. 
#۸ افزو ده ازا م دچ ج: قبولا و شاتا. 


۰ سور ۲ [البقرة] ای ۲۵۶. 


۶ ۱ا مجموعه رسائل فارسی -دفتر هفتم 

پس هر چه در عالم موجود است. كمال اوست. زیرا که صدور اين امر که در عالم 
است به آن وجه است که معلول بدان مفتقر است و افتقار آن بر وجه استحصال كمال 
است» چنانچه گذشت. 

و بدين سبب تصریح فرمودند که توّجه به كمال و نظام کل از مقتضیات حقيقت 
عالّم است» و چون در اجزای عالمٌ فعل و اتفعال و داد و ستد در افعال ارادی و طبیعی 
است. يس اقتضا نمود معلّمی را که انواع عالم به تعلیم او از حدٌ افراط و تفريط باز آمده؛ 
نظا کل وکنبان عالم کی آن است باقی مانده و چون کمال یاطبیمی است که شرط 
حصول آن طبیعت است. يا ارادی که شرط تحقّق آن اراده است» يا صناعی است که تابع 
صنعت " است» يس از مبدا خاش فايض كرديد [معلّمى كه در حفظ كمال که در حقيقت 
نظم عالم متوجّه برآن است - خطا نكند؛ و آن طبيعث حفظش با اوست. و همجنين 
مبعوث فرمود]" معلمی دیگر که در تعلیم " استحصال کمال ارادی و تفهيم طريق 
محافظت آن مُخطى نباشد. جه صدور هر چبز از واجب الوجود بر وجه افتقار معلول 
است. چنانچه سابقاً ذکر یافت. و افتقار معلول که طبیمت نظام کل است به سوی معلّمی 
[مرجوع]" است که به تعلیم او به کمال ارادی برسد وتان ماند و تعلیم 
جنين كمال از معلم مُخطی مفقود باشد. 

بف وله رون و( 
مُخطی باشدء لازم آيد صدور امرى از واجبٌ الوجود لا على وجه افتقار المعلول إليه» و 
این خلاف عدالت الهى است كه عبارت از مُوافات نمودنٍ فيض اوست مر مُقتضيات 
مُستَعده راء 

پس بايد كه معصوم باشد از مراتب صدور خطيئات عمدى و سهوی» پس قواي 


-١‏ م چ: -کل. ۲- اصل: اراده! متن موافق م و چ است. 
۳ افزوده از 1 دچ ۴ ۴ - تعلیم, 
۵ افزوده آز: م و ج. 


نور الهداية 1 ٩۷‏ 


خطا از او به وقوع آید ' معتمد علیه عُقلا نمی‌تواند" |بود]" و این خود موجب فقدانٍ 
غرض از بعئت انبیاست نزد عقل» و این محال است. 

و از آنچه گفتند که حافظ عصمت انبیا حفظ حفیظ است .عر و جل - [که | نفوس و 
قوای ایشان را از ارتکاب خطیثات کمال تبرّى [داده | منشأ اين حفظ محض اراد حقّ 
سبحاته و تعالى ءاست بلى چون در تفوس فقسیه ایشان استعداد فعلیه خطا از روى 
اراده مفقود است» بنابر اين ايشان را به وصف عصمت آفريده و اگر نه شرط صدور اموره 
استعدادات ایشان باشد بل“ به محض اراد حق باشد - برگزیدن فردی از افراد نوع" 
انسان دون فردی" و باقی داشتن وی در مرتبةٌ عصمت و عدالت تابه تبلیغ احکام كما هو 
حقّه [قیام]" نمایده مستلزم ترجیح بلا مرجّح باشد. كما لابخفی. 

و بعد از تصوير [اين | مقدمه» تحرير می‌نماید که طایفه‌ای برآتند که جایز است وقوع 
خطا و عصيان از بيغميران و امامان» و طايفهاى برآنند كه جايز نيست اصلاً كه از نبى و 
نايب حقيقي او سهوى و خطایی به وقوع آيد. و مستندات فريقين إرا] نزد قانون عقلى 
بُردم» دانستم که ارتكاب نمودن مذهب اوّل مستلزم آن است که تواند نبى شخصى باشد 
-نزد عقل* که بر قول و فعل او اعتماد نباشده و تواند که شايستهةٌ خلافت الهی ظالمی ۱ 
باشد و حال آنکه موافق قانون عقلی در تنزيل وارد است که؛ ‏ ينال عَهْدِى 
هه 

پس از اين طریق برگشتم و قدم در مسلک ثانى گذاشتم و آيات و احادیثی که طايفة 


ال مستند خود ساخته بودند تأوبل نمودم» و از تقلید باز رستم و به تحقیق پیوستم. 


۱ م: صادر شود. ۲- مع ج: نتواند. 

۲ افزوده از: م و چ. ۴ چ: - سبحانه و. 

۵ م: پس. ۶ م چ: -نوع. 

۷ م چ: دون دیگری. ۸ افزوده ازا م و چ. 

4 م چ -نزد عقل. ۰ م ج: عاصی و ظالمی. 


۱ سور؛ ۲ [البقرة] ای ۱۲۴. 


۸ ل1 مجموعه رسائل فارسی -دفتر هفتم 

آو | مخفی نماند که عقل صحیح اگر جه مستقل است در اثبات نبوت و در آنکه نبی 
باید كه معصوم باشد و افضل اهل زمان بُوّد تا تفضیل مفضول إبر فاضل ]" لازم نيايد و 
حاکم محکوم نكردد؛ و دیگر آنکه صاحب نفس قدسی و متصرّف در اجزای عالم باشد 
و صاحب معجزه باشد ‏ اما آنکه دين او پاینده باشد يا نباشد, دلیل عقلی در آن ' مستقل 
نیست [و| استدلال نمودن عقل بر مطلب مذکور موقوف است بر اخبار مخبر صادق تا بر 
مقصود استدلال نماید» به این طریق که به این مطلب خبر داد مُخبر صادق و خبر او حقٌ 
است» يس اين مطلوب حن است. 

بس رسيدكه تصديق نمودن به اينكه دين حضرت سیّد ‏ کاینات و خلاصة مکونات؟ 
ابوالقاسم محمّد مصطفی سان اه علیه و آله -پاینده و باقی است به استمداد خبر 
صحیح باشد» مثل قوله تعالی: «خاتم النَّيِينَ4 "یعنی ختم پیغمبران همه بر او شده» پس 
آن حضرت بعد از تمام انبيا باشد و بعد از وی نبی‌ای تباشد. پس دين مبین او منسوخ 
نشود؛ زیرا که تسخ شریعت پیغمبری نشود الا به ارسال پیغمبری مركو و ثابت شده که 
بعداز او پیغمبری نیست. 

و ببايد دانست که بقای دين و احکام شرع مبین بعد" از خاتم الین صلی الله عليه 
و آله -نه آن است که باقی باشد در کتاب يا در لوح محفوظ يا در علم الله“ جه به اين معنا 
دين هر پیغمبر باقی است. بل بقای دين عبارت است از آنکه احکام آن در ميان افراد 
ام كاد ار 

بع ادر a‏ و تسام ماک از اسان تاش ددر 
رسانيدنٍ احکام دين خطا نکند» جه اگر مُخطی باشد [احكام تبدیل یابد. پس بايد آن 


لبد افزوده از: م و چ. ۲- ج -و صاحب معجزه باشد. 
۳ م عقل در اثبات آن. ۲ م چ سرور. 
۵ مء چ: موجردات. ۶ سورة ۳۳ [الأحزاب] آي 1 
۷ مچ احکام شرعيّه بين الناس بعد. ۸ چ: + تنها. 


۹ افزوده از 8 دج 
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کس]" مانند نبی معصوم باشد تا عُقلا بر قول او اعتماد كنند» جه غير معصوم که جایز 
الخطاست را اعتماد نشاید. 

و بايد كه صاحب تمس قدسی باشد تا به حسب استعداد ذاتی از ابتدای وجود تا 
اعدو حال اويا هت من ی ی در 

و بايد که افضل اهل زمان باشد تا تفضیل مفضول لازم تباید که نزد عقل صحيح 

ی 1 

آله زاگ ج ای وار ادكه يعد از ی خضل اه علیه و آله دنایه آمامی و ااي 
در ميان امّت باشد تا معلم مسایل علمی و عملی و مروج احکام دینی و دنیوی باشد و 
دين نبی -صلی الله عليه وآله را تشر کند و باقی دارد امّا اختلاف نموده‌اند که استحقاق 
خلافت " در کدام شخص از امان فی تفس الأمر متحقّق بود؟ رای جمعی بر آن قرار 
گرفته كه خليفةٌ بر حقٌّ بعد از ييغمبر - صلی الله عليه و آله ابو بكر بن ابی قحافه است و 
عليه السلام -. [و] جمعى ديكر برآنكه امام مطلق و خلیفة بر حق بلا واسطۂ غيرى على 
بن ابی طالب عليه السلام -است " و بعد از وی امام حسن و بعد از وی امام حسين و بعد 
الهادى القائم بالحق [صلوات الله عليهم أجمعين]. 

[و اگر چه] اختلاف در ميان أسلاف در تعيين خليفه بعد از نبى بسيار است. اما به 
حسب اقوال مُعْتَنٌ به حي داير است در ميان” مذهبین مذكورين. و در کتب هر دو فرقه 
١‏ افزوده ازا م و چ. 5 م كما لايخفى. 

۲ چ: - خلافت. 


3 م: و جمعى برآنند كه خلیف بر حق و امام مطلق بعد از پیغمبر بلا واسطه غير از على بن ابی طالب 
- عليه السّلام -کسی نیست. 4۵ م: بين. 


٠١‏ ال مجموعه رسائل فارسی - دفتر هفتم 


برای اثبات مدّعای خويش اقوال و استدلال زیاده از آن ديدم که به تحریر توان آورد 
[ولكن]! چون اقوال هر دو طايفه را نز" قانون عقلی بردم حکم نمود که خلیفهٌ نبی که 
انموذج اوست بايد آشبه به او باشد در کمالات علمی و عملی و نفسی و روحی» و بايد که 
مت توت بوده تا به حسب استعداد ذاتی از ابتدای تکوین تا آخر حال در 
كمال عصمت محفوظ "ماد و قول او بلا احتمالات عقلی حجّت باشد و دين نبی به حال 
[خود] ماند. 

و چون از تتبّع و تصفُح ' کلمات متّفقٌ عليه و مُختلف فيه دانسته بودم که کمالات 
علمی و عملی امیر المژمنین علی بن ابی طالب - علیه السلام -به حدّی بود که پیفمبر 
خدا او را" به موجب امر الهی در مرتبة نفس خود دانسته, چنانچه آَيِهُ مباهله به آن ناطق 
است. خت قال:«قل تعالوا تذع أقاءتاو باه کم و نساءنا و اء كم و سنا و آنشسکم4 ۷ 
جه به اثفاق مفسَرینْ مراد از «أُنْقّسَناه مرتضی على است عليه السلام - چنانچه مراد از 
«أبناءنا» و «نساءنا4 حستین و فاطمه زهراست -علیهم السلام -. 

و [نيز] دانسته بودم که نفس شریفب ایشان قدسی و علم ايشان لَدُنّى است به حدّى 
که در حالتی که ایشان در مشيمة” رم ام خود فاطمه بنت آسد بودنده چون حضرت 
سيّد البشر فاطمه را می ديدند» فاطمه بی‌اختیار از جای ‏ بر مى خواست. چون از حقيقت 
حال استفسار می‌نمودند. می‌فرمود "! که: هر كاه حضرت سيّد البشر را مى بينم جنینی که 
۱ رجم من است حرکتی می‌کند که می دانم قيام نمود "و چون آن حضرت در 
پیش من "" از طرفی به طرف دیگر حرکت می‌کند. جنین مذکور نیز حرکتی می‌کند؛ 


در مشیمه 


2 افزوده از: م و چ. ۳ ۴ پیش. 

8 م چ: باقی و محفوظ. ۴ م چ: و تصهح. 

56 م a‏ اتسا 352 E‏ داو راء 

سور ۳ [آل عمران] ابه ١ع.‏ ۸ چ: در وقتی که به مشيمه. 
5 مه چ + خود. ١‏ م ج: همین می‌فرمود. 
۱ ۴ ج - مشیمه. ۲ م چ: که قيام نمايد. 


f ۳‏ - در پیش من. 
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چنانکه می دانم كه رو به آن طرف که حضرت توجّه نموده‌اند آورّد. 

[و] اکثر علمای اهل سنت وجه آنکه ایشان را به ' كَرّمَ الله وهه می‌خوانند همین 
معنا نوشته‌اند. 

يس دانستم كه بر ایشان حالت و مرتبة جناب نبوّت مآب منکشف بود در حالتی که 
تولّد نیافته بودند» و این از خواصٌ نفس قدسى استء به خلاف خلفاى ثلاث مذكوره. 
جه ايشان به اتفاق مخبرین اوّلین و آخرين مشرک بودند و مدتهاى مدید در بت پرستی و 
در اموری که به حسب عقل صحيحٌ قبیح ' است صرف نمودند؛ و بعد از آنی که در صدد 
این آمدند كه به شرف ايمان مشرّف شوند به صرف "قول حضرت جناب مصطفوى 
بعل الل علیه و آله -و به محض دلیل عقلی ایشان ایمان نیاوردند و به توحید الهی قابل 
نشدند و از ايشان معجزه خواستند» و بعد از مشاهدء" معجزه كردن نهادند و ایمان 
آوردنده و بعد از آنى که ايمان آوردند در امور دين خاطها مىكردند و اعتراف بر آن 
می نمودند» چنانچه حديث: و لأعَلِىَ لَهَلَى عُمَّر أشهر از آن است که کسی بیان نمايد که 
در محلش فرمودند. 

از اینجا معلوم شد که استعداد نفوس ايشان در مرتبهٌ بعضی آوساط ناس .که مرتبه 
حکمای اسلامیّه است - مانند لقمان و بقراط و افلاطون و ارسطو هم نبود» جه در کتب 
محققین متف عَلَِيه مکتوب است که ایشان به عقل خود توحید الهی را دانستند و ایمان 
آوردند و اصلاً به بت پرستی راضی نشدند بل بعضی از ایشان را بر منع بت پرستی به 
درجهٌ شهادت رسانیدند و جماعتی كه در مرتبهٌ استعداذ نفوسشان در مرتبه أوساط 
ناس نبود در مرتبه آعلای ناس که انبيايند ‏ علیهم السلام به طریق اولی نباشد تا به 
مرتبةُ نفس حضرت” خير البشر که افضل انبياست جه رسد! 

يس به يقين دانستم كه خليفةٌ بر حق بعد از نب مطلق امير المؤمنين علی بن ابى 


a ۳۹‏ به, ۳ م ج حرام. 
و مج به مجّرد. ۴ 6 ملاحظه. 


5 چ نفس حضرت. 


۳ لا مجموعه رسائل فارسی - دفتر هفتم 

طالب است ‏ عليه السلام - و بعد از ايشان امام حسن و بعد از ايشان امام حسین إلى 
المهدی الهادی - علیهم السلام که در تحقق صفت عصمت ایشان Tg‏ و 
چون معصوم باشند مستحق امر خلافت نبوی باشند و به وجود ایشان آنچه غرض از 
خلافت كه بقاى دين محمّدى است صلی الله عليه و آله -صورت يذير مىكردد بلس از 
تقلید باز رستم و به تحقيق يبوستم. 

وصاحب فوحات مك قدص سرهف أ اين دوازده امام را تعبیر به دوازده قطب نموده. 
در باب ثالث و ستُّون و آربعمائه در اين باب بعد از تعريف قطب اول " اشاره بل تصريح 
نموده که شأن ' تبليغ حكم الهى به نيابت جناب مصطفوی در ابو بكر بن ابی قحافه نبود؛ 
بألفاظها بياوريم تا شمّهاى از منزلت امير المؤمنين على بن ابى طالب -علیه السلام كه در 
عبارت ايشان معبّر به قطب اوّل است معلوم كردد, حَيْتُ قال: 

و هذا القطب ال على قدم نوح عليه السلام له سورة يس» و هو أكمل الأقطاب 
حكماً؛ جمع الله له بين الصورتين الظاهرة و الباطنةء فكان خليفة فى الظاهر بالسيف و فى 
الباطن بالهمّت و لو كان نم قطب على قدم محمّد صلی الله عليه و آله و سلم لكان هذا 
القطب لا أنه ما نَمّ على قدم محمّد صلی الله عليه و آله و سلم -قطب. و هذا القطب 
منازله عند الله على عدد آیات هذه السورةق و القطب الأخیر هو" نائب الح كما كان على 
بن أبى طالب نائب محمّد -صلی الله عليه و آله فى تلاوة سورة براءة على أهل مكّة) و 
قد كان بعث بها أبابكر ثمّ رجع عن ذلك فقال: لا يبلغ عتى القرآن إلا رجل من أهل 
بيتى. فدعا بعلی عليه السلام فأمره فلحق بأبى بكر ذ فلقا رسل إلى مكة احج اور 
بالناس و بلغ على بن أبى طالب إلى الناس سورة براءة» و تلا عليهم نيابة عن رسول ال 
صلی الله عليه و آله. و هذا مما یدلک على صحّة * خلافة أبى بكر الصدّيق و منزلة على بن 


١‏ ۰۴ چ: صورت ببندد. ۲ م: - قدّس سرّه. 
0 ج: -اوّل. 2 چ بيان. 
0 م چ -هو. ع اصل: ححة . متن مو موافق با م و چ است 


نور الهداية 02 ۱۱۳ 


۶ 


أبى طالب. 

و أمّا حال هذا القطب. فله التأثیر فى العالم ظاهراً و باطنأ شیّد الله به هذا الدّين؛ 
أظهره بالسيف و عصمه ' من الجور, فحكم بالعدل الذى هو حكم الحقٌّ فى النوازل و ریما 
يقع فيه من خالف حكمه من أهل المذاهب مثل الشافعيّة و المالكيّة و الحتفيّة " و 
الحنابلة؛ و أثموا عند الله بلا شک "و هم لا يشعرون» انتهى. 

سؤال: اكر جه خلفاى ثلاثه در ابتدای حال ' مرتكب قبايح می‌شدند اما چون به 
درجه ایمان رسيدند عملهای محموده نمودند كه موجب كثرت ثواب بود» وواجب 
الوجود به طريق جزا اعطا فرموده ايشان را استعداد خلافت. و ثانى الحال كه خليفه 
شدند خليفة” بر حقٌّ باشند! 

جواب: سخن ما در اين رساله موافق قانونى است كه عقل صحيح آن را قبول کند. و 
نزد عقل * حديث كثرت ثواب مشکوک فيه است. جه در اثبات آن در ايشان نه مُستقل 
است و نه مُستمد به تواتر زیرا که روايت اين حدیث متفر عليه نيست تا از قبيل 
متواترات باشد و عقل در قبول آن اهمال نکند. 

و بر تقدیر تسلیم اينکه عمل شخصی که محتمل الخطاء باشد وقوعاً مستوجب 
کثرت ثواب بود نيز مثبت مدعا نیست» زبرا که ثواب در مرف اهل شرع پاداش و جزا 
دادن مُجزی" عامل را در دار الجزاست که تشأت عقباست نه در دنیا" که دار الکسب 
است» كما ورد فی التنزيل:<الْيَوْم ری کل تفس ما كَسَبَتثْ» ١‏ پس جزای كثرت ثواب "۱ 
نشايد که در این تشأت باشد تا مُثبِتِ مطلوب بود. و بر تقدير تسليم اينكه جزاى عمل در 
این تشأت باشد نشايد كه جزاى عمل در ايشان استعداد خلافت مصطفوى باشد» جه اگر 


١‏ اصل: أعصمه. متن موافق با م و چ است. ۲- م: ‏ الحنفيّه. 


۳ چ: + و ریب. ۲ چ: امر. 
۵- م وج: ‏ خليفه. 32 م چ + صحیح. 
3 م ۷ مر 4 م 2 دار دنيا. 


4 سور؛ ٠١‏ [الغافر] ای ۱۷. ٠‏ م: - ثواب. 


۴ ] مجموعه رسائل فارسی - دفتر هفتم 

کثرت ثواب سبب حصول استعداد ' خلافت مذکوره بودی» بایستی " که در ایام خلافت 
خطایی از ایشان به وجود نیامدی " و حال آنکه به تواتر رسیده " که ایشان در حال 
خلافت مرتکب خطیثات شدندی و چون خبردار گشتندی از آن باز آمدندی. 

و * چون دانستی که استعداد خلافت که سخن ما در آن است -در ایشان مفقود 
است» و از پیش رفت که به جهت حفظ دين جناب مصطفوی شخصی ضرور است. و 
تعيين آن دایر بود ميان یکی از خلفای ثلاثه و ميان جناب امير المؤمنين ‏ عليه السلام -» 
پس به يقين معلوم شد " که خليفة بر حقٌّ امير المؤمنين عليه السلام -است. 

اگر سايلى شبهه كند که اكر بعد از نبی -صلی الله عليه و آله -بلا واسطه جناب 
امير المؤمنين على بن ابی طالب - عليه السلام ‏ خليفه بودی» بایستی مردم را دعوت 
می‌کردندی و الا لانم آید که اهمال نموده باشند در اجرای احکام دین؛ و این از خلیفه بر 
حٌّ باطل است» لکن دعوت نمودن ايشان بعد از رت حضرت محمّد ار الله عليه 
و آله -ثابت نیست. يس بودن ايشان خليقة بلا واسطه باطل باشد! 

جواب گوییم که: دعوت نمودن در عرف محمّقين به دو قسم است: دعوت قولى و 
دعوت فعلى. ودر علم ميزان مهن شده که دلالت [فعلى که]" عقلى استء أقوئ است 
از دلالت لفظى كه وضعى است'١.‏ يس بر تقدير تسليم اينكه دعوت ايشان قولى نبود؛ 
فعلى بود زيرا که به اتّفاق مخبرين اوّلین و آخرين جناب امير المؤمنين ‏ عليه السلام - 
بعد از تكفين حضرت سيد المرسلين ‏ صلوات الله و سلامه عليه جندين شبانه روز در 


دولت سراى خود نشستند ' ' و از منزل خويش بيرون نیامدند. و اقامت نمودن ايشان در 


١‏ م: - استعداد. ۲- م بود مىبايست. 

۲ م: صادر نشدی. ۲ چ + است. 

ه م: ایام. ع م پس. 

۷- م: پس از خطا نمودن غير امير المؤمنين ‏ عليه الشلام -به يقين معلوم شد. 
۸ چ: رحلت نمودن. ۳ افزوده از: م و چ. 


٠‏ م: که وضعی است. ۱ م: در خانه نشستند. 
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منزل خويش دعوت فعلی بود که قوی‌تر از دعوت قولی است. جه به دلیل دانستیم که 
بعد از نبی -صلی الله عليه و آله - خلیفه بايد که در ميان باشد» يس اگر به غير جناب 
امير المؤمنين على -علیه السلام ‏ خليفهُ بر حق بودى» جندين روز در بيعت نمودن خليفة 
بود. 

و چون نشستن ايشان در منزل شریف خويش به انّفاق علمای موافق و مخالف 
قدر کافی است. و در این باب قولی است مشهور از حضرت سيّدة النساء فاطمة الزهراء - 
علیها السلام -در حینی که سایلی از ایشان پرسیده بود که اگر زوج و خلیفه بر حق است؛ 
چرا از خانه بیرون نمی‌آید و مردم را به بیعت [آخود] " نمی‌خواند؟ ايشان در جواب 
فرمودند " حدیثی که مضمونش اين است که: خلیفه حُكم کعبه دارد» و کعبه مکلف به 
طواف مردم نیست بلکه مردم مکلفند به طواف آن» انتهی. 

سؤال: اگر شبهه کنی ‏ که يس چرا انی الحال برآمدند و با مردم اختلاط نمودند و 
جدل کر دند؟ 

در جواب كوييم که: خلیفه حكيم است. و حكيم داناست به مصلحتٍ وقت و صلاح 
کان جه دانی که در سکون" ایشان جه حکمت است و در حرکت ايشان جه برکت! 

اكز گوید که: چه كو * در باب خلافت خلفای ثلائه؛ آیا خلافت ایشان اا 
بالله -" غصبی بود يا به رضای " امیرالممنین على بن ابی طالب عليه السلام -به حيثيّتى 
كه ايشان معاون امر خلافت امير المؤمنين على عليه السلام -بودند. چنانچه جمعى از 
صحابه معاون امر وت -صلّی الله علیه و آله و سلم -بودند؟ 


مج ۔ حبخت. ١‏ افزوده ازا م و چ. 
رك م» ج: ايشان جواب دادند. ۴ م: اگر شبهه کند شخصی. چ: اگر کسی شبهه کند. 
۵ م: سلوک. چ: سکرت ع م چ: اگر گویی. 


اد م: - عیاذاً باللد. ۸ م: به رضایت. 
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و جواب اين شبهه می دانم امّا در اين رساله باز نمی‌گویم» و مرا رسالهاى است 
مُفرده در تحقيق خلق افعال أ و آن رساله خاتمه‌ای دارد که مشتمل است بر كليّات اصول و 
فروع دين محمّدی -صلی الله عليه و آله بر وجهی که جد و جهدٍ اين لا شیء بر آن قرار 
گرفته؛ و در خاتمة مذکوره حل ابن شبهه و حل " شبهات دیگر هست. و لو شنت کنت من 
المستبصرین, فارجم إليه ون من الشاكرين. 


۱- اصل: كوييم. ۲ م: تحقیل خلق و افعال عباد. 
و5 م: - وحل. 


© شيخ عباس بن محمّد رضا فی 


© عبدالله غفرانى 


سبيل الرشاد فى اصولالذين 


يادداشت: 

دانشى مرد جلیل عالم فاضل و محدّث ماهر» شيخ عبّاس بن محمّد رضا قمّی - 
رج داجيال ۴ هجرى ديده به دنيا كشود. يس از سِبّرانيدن روزگار 
جوانى و فراكيرى دانشهاى رايج و مرسوم آن زمان در شهر قم» سوى نجف اشرف 
خاكجاي اميرممنان علی د عليه السلام -رو نمود؛ در حالی كه هجدهمین سال عمر ين 
برکتش را پشت سر گذاشته بود. 

وی به خاطر دلبستگی بسیاری که به احادیث و میراث بر جای ماندهُ معصومین 
-علیهم السلام - داشت؛ خدمتگزاری و شاگردی محدّث آوازه‌مند مرحوم میرزا حسین 
نوری طبرسی (در گذشتهُ ۱۳۲۰ هجری) را بركزيد. أ 

بس از گذشت سالهاء هنگامی که ناراحتی مزاج و تنگی تفس دست به گریبان او شد 
به مَشْقَطٍ رأس خويش بازگشت. بعد از نوشتن چندین کتاب» در سال ۱۳۳۲ هجری به 


۱- همانطور که در القوائد الرضويه در شرح حال معدت نوری گفته: «من هميشه اوقات ملازم استاد خود 
بودم. سفر و حضر شبها و روزها از او استفاد؛ وافری نمودم تا آنکه عمرش به پایان رسید». 


۸ [] مجموعه رسائل فارسی - دفتر هفتم 
آستان مقذس رضوی هجرت نمود و از برکت همسایگی آن امام همام عليه الصلاة و 
السلام -آفزون بر ارشاد و افاضه عامّةُ مردم آثار گرانقدر دیگری تألیف نمود. 

آن مرحوم» دیگر باره سال ۱۳۵۲ هجری به نجف اشرف و عتبه بوسي امير مومنان 
على علیه السلام -مشّف شده و زندگی به زیر ساية همای رحمت را برگزید. تا این که 
سال ۱۳۵۹ هجری بیماری همیشگی‌اش فزونى يافت» و سرانجام در شب بيست و سوم 
ماه ذیحجّه چشم از جهان برگرفت و در سرای عطر آسای امام على - عليه السّلام - در 
سومین ايوان از ایوانهای شرقی باب القبله, كنار استادش محدّث نوری به خاک سپرده 
سل ۱ 

آری رابطهٌ تنگاتنگ و پیوند معنوی محکمی که با استاد داشت. قسمتش را چنین 
اضف که تا تحشر در بيش هموتنارا مدت رجمة الله علب ها 

از ميان هشتاد و آندی اثر پر ارزش آن مرحوم» کتابهای سفینةالبحاره مستهیالآمال؛ 
نس المهموم؛ بت الأحزان؛ الکنی و الألقاب از اهمیّت ویژه و شهرت والایی برخوردار است. 
صیت مفاتیح الجنان او نيز آفاق جهان فرهنگی تشيّع را دذرتوردیده و امروزه شاید هیچ 
خانواده شیعه‌ای نباشد که اين کتاب را ندیده و نه خانه‌ای که اين كليد مینو را در تر 
نداشته. 

رساله حاضر هم از آثار موجز اما استوار - آن بزرگوار است که به زبان فارسی؛ 
بسان پیشگفتار و در آمدی بر کتاب دیگرش موسوم به تخب الساثل نگاشته, و اصلهای 
پنجگانة آیین شیعی را به طور روان بیان نموده است. 

علامه آقابزرگ تهرانی از اين رساله به عنوان مهل اهاد فی عقا اليا والسعاد ياد 
و اما در بيشاني طبع حجري آن که در دار الخلافة تهران به روزگار مؤلف انجام 


۱- براق شناخت تفصیلی وی نگر: ترجه خودنوشتِ مندرح در الفوائد الرضوته. تک نگاشت آقای على 
دوانی. مقدمةٌ جامع و ممتع استاد على اکبر الهی خراسانی بر طبع محقق سفبنة اللحار. 
۲ الذریعه» ۰۱۳۸/۱۲ ش ۹۳۵. 


سبیل الرشاد فى اصول‌الدّین [] ٠١9‏ 


بافته, و استاس تصحیح ما نیز در ایتجا بوده سبيل الرّشاد ی اول ال نام گرفته ا 
عبدالله غفراتی 
كان الله له 


شهريور ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه 


3 مطبوع در سال ۱۳۲۵ هجرىء همراه با سه رسال فارسى ديك نسخه‌ای از آن به شماره۱ ۵۶۳۷ در 
مخزن كتابهاى جاب سنگی کتابخان؛ مركزى آستان قدس رضوى نگهداری می‌شود. 
رساله‌های اين مجموعه عبارتند از: 
الف: سيل الإشاد |رسالهٌ حاضر] در صفحة نخست. درون ترنج آمده: «هذا كتاب مبيل الإشاد في 
اصولالدين در عهد دولت ابد مت ملک الملوک و سلطان السلاطين. شاهنشاه السلطان ابن السلطان 
ابن السلطان. الخاقان ابن الخاقان ابن الخاقان ظلّ الله فى الأرضء مظفرالدّین شاه قاجار. ید الله ملکه و 
سلطانه. حسب الأمر جناب مستطاب. سلالة السادات العظام. آقا سيّد على أكبرء ولد مرحوم مغفور 
طاب ثراه». 
ب: [بندى در] شكّات نماز. 
چم دادو رسال شريفة ربائيه و رضاعته اثر حاج ما محمّد هاشم که به نظر انور آبة الله صدر و آخوند ما 
محمد کاظم خراسانی رسانیده» و با فتوای آن در بزركوار مطابقت دادف و با کمال دقّت مقابله نموده 
اسه صورت دستخط هر در دانشمند در آغاز رساله آمده است. تاريخ کتابت محمو عه ۱۳۳۲ هجرق 
در دارالخلافة الباهرت. طهران. 


آمتن رساله] 


بسم الله الرحمن الرحیم 

الحَمدٌ لله و کفی, و الصلاة و السلام على مُحتّد و آله الأصفياء. 

وبعد» جنين كويد اين مُجرم مُسىء عَبّاس بن محمد رضا الثم عُفِىَ عَنهُما كه اين 
فكش رن a‏ د مُقَدَمَه قرار دادم آن را از برای كتاب 
متخب التسائل كه فعلاً مشغول به جمع آن می‌باشم ' و ناميدم آن را به سل التشاد. و من اله 
أرجر اللرفيق فى شوک تج الشداد " 

نوات اسك بر عر كلش معدي قاد فى كله ار عي ارط ورف هي 
است به دليل ته به تقليد. وأصول دين بنج است: 

اول: توحيد. 

دويم: عدل. 


| [اين اثر در الذربعه معرّفى نشده و ظاهراً شيخ عباس قمّی موفق به تكميل آن نكرديده است‎ -١ 

؟- بدانکه اصول دين اعتقاد به جيزهابى است که به سبب ان شخص متديّن به دين اسلام می‌شود؛ مثل 
اعتقاد [به] وجود صانع و یگانگی او. و نبوّت خاصّه که اعتقاد به ييغمبرى حضرت خاتم النبيّين محمّد 
بن عبدالله باشدء و معاد. که هر كه اعتقاد به اينها داشته باشد. مسلمان است و كافر نيست و مال و جان 
و عرض او محفوظ است. 
و اصول مذهب اعتقاد به چیزهایی است که شخص به سبب أن شيعه و جعفرى می‌شود. مثل امامت و 
عدل, و اعتقاد به آنکه صفات خدا عين ذات اوست. و جبر و تفویض نمی‌باشد. بلکه امر بين الأمرين 


: 
است: مند. 
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چهارم: امامت. 


پنجم: معاد. 


مطلب اول 

در توحید است. توحید یعنی یگانه دانستن خدا را در ينج چیز: 

تک در ذات که بداند که غات آو شرکب ا سورض لبنت آحزایی عل ساسكو 
پا و مانند اینها ندارد و ماده و صورتی ندارد. 

ویکی در ذات و صفات که ذات مقدّسش عین صفاتِ ثبوتيّةُ اوست و صفاتش عين 
ذات اوست. 

و یکی در جرئیّات که واجبٌ الوجودی غير او نیست. 

و یکی در افعال که در خلق كردن و روزی دادن و امثال اینها شریک ندارد. 

و یکی در عبادت که غير او احدی سزاوار پرستش نیست. 

و بدان که حق تعالی تعليم فرموده در کتاب خود طريقٍ علم ما را به وجود و صفات 
خویش» يس امر کرده ما را به آنکه تفگر کنیم در آنچه ودیعه گذاشته است در آفاق و 
اطراف آسمانها و زمینها و در تفسهای خود از صنعتهای غریبه و حکمتهای بدیعه. پس 
وقتی که تأمّل و تدبّر كنيم» به عقل صریح يقين خواهیم نمود به آنکه از برای ماست 
پروردگاری حکیم و دانا و قدرت دارنده که علم و قدرتش فوق همه علمها و قدرتهاست؛ 
زيرا که هیچ مصنوعی بی صانعی موجود نخواهد شد بلکه همه عالم به وجود صانع 
عالم بدیهی است و همه عقول بر آن مفطور است و وضوح و ظهور او به مرتبه‌ای است 
كه بر حیوانات عمجم أ مخفی نیست. 

و باید دانست که از برای خالق عالم صفات ثبوتیّه‌ای است که عين ذات اوست. نه 


۱ جم -كقفْل ‏ يعنى: كنك و بی زبان. منه. [در غات اللفات: کند زبانان]. 


۲ [] مجموعه رسائل فارسی - دفتر هفتم 
آنکه زايد بر ذات مقدّسش باشد مانند صفات ماء و عدد آنها هشت است و مجموع در 
این بيت مذکور است: 

هام و افر خرن اسه فزید درک ف تدع اند یی فام ضاق 

عالم است؛ یعنی داناست به جميع جيزها از جزئيات و كلّيات قبل از وجود آنها و 
بعد از وجود آنهاء بدون تغییری در علم اوه وغايب نيست از علم او به قدر ذرّه‌ای نه در 
آسمان ونه در زمين؛ زيراكه او خالق همه است. و هر که به اراده و اختبار از روى حكمت 
جيزى آفرید. البّه به آن جيز و صفات و آثار آن علم دارد. 

قادر است؟ يعنى تواناست به كردن و نكردن جميع آنچه مشيّت كاملهاش قرار 
بكيرد» و این مطلب معلوم است از تأمّل در مخلوقات آسمان و زمين. 

حئ است؛ يعنى صحبح است گفتن عالم و قادر به ای زیرا که مراد از حیات صفتی 
است که از آن توانایی و دانایی آید. و چون معلوم شد که حقٌ تعالی عالم و قادر است؛ 
يس صفت حیات او را نیز خواهد بود. 

مرید است؛ يعنى عالم است به مصلحت کارها و افعال او به اراده و اختیار و موافق 
مصلحت و حکمت است. 

مدرک است؛ يعنى عالم است به دیدنی‌ها و شنیدنی‌ها و نحو آن بدون حاجت به 
چشم و گوش و مانند اینهاء و ادراک غیر از علم است و مرجمش به تار حواس و آلات 
و وله ادلو ناش نانك له گس بعالل مدنو مواسيف ١‏ ار ترا 
يس مدرک بودن حق تعالی به همان معناست که ذكر شد. 

قدیم آبدی است؛ یعنی اول و آخر ندارد. هميشه بوده و خواهد بود» زیرا که حقّ 
Ee E‏ وضا مس يكنات اسه 

متكلّم است؛ يعنى ایجاد سخن می‌کند به قدرت کاملهٌ خود چنانچه ایجاد سخن 
فود ور ورش و یرت فرش د واتكلم ار قا ت :قل اشع و قرت آل به 
ايجاد کلام صفت ذات است» و صفات ذاتيّه آن است که هميشه باشد و ضدٌ آن منفى 


باشد» چنانچه گویی حقّ تعالى همیشه داناست و تواناست و نحو آن به خلاف صفات 
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فعلیّه چنانچه معلوم است گفته نمی شود که حقٌّ تعالی هميشه خالق است يا متکلم است 
و نحو آن. 

صادق است؛ يعنى آنچه فرموده مطابق واقع است و دروغ در ساخت كبريايى او راه 
ندارد و بديهت عقل به قبح كذث اول دليل است. زيراكه حضرت آقدس الهى از جميع 
قبایح و نقایص مبزاست. و دروغ مصلحت آمیز که مارا رواست به اعتبار عجز ماست از 
دفع مَفْسَّدَّهكلام راست؛ و حقٌ تعالی به عجز موصوف نمی شود و این اجماع عُقّلا است. 

وبابد دق اقا که هت سفنت است کف ی ال بالك نش تدر م كه اهارا 
صفات سَلبیّه و جلالیّه نیز گویند و آنها در اين شعر مذکور است: 

نه مركب يوه و جسم نه مرن نه محل بی شریک است و معانی تو غنی دان خالق 

مرگب نیست؟ یعنی اجزای خارجیّه و ذهنيّه مثل سر و دست و پا و ماده و صورت و 
امثال اینها ندارد. زیرا که اگر جزو داشته باشد محتاج به آن خواهد بود در وجود خود و 
محتاج به چیز ممکن است. يس بايد واجب الوجود ممکن باشد و این محال است. 

جسم نیست؟ زیرا که اگر جسم باشد محتاج به جا و مکان می‌شود و جا و مکان را 
او خلق می کند» يس بايد باشد در وقتی که جا و مکان نباشد. 

مرئی نیست؛ یعتی دیده نمی‌شود نه در دنیا نه در آخرت؟ زیرا که حقٌ تعالی جسم 
نبست و از برای او مکان و جهتی نیست. و رژیت اینها را لازم دارد. 

محل نیست؛ بعش جيزى در او قرار نم ىكيرد و محل حوادث نخواهد بود و خالات 
مختلفه ماندد مووى نسیان و خواب و خستگی و لذت و آلم" و جوانی و پیری بر او 
جاری نخواهد شد. زیرا که اتصاف به اين عوارض همه دليل عجز و نقص است. و حقٌ 
تعالی از اینها منرّه است. 

بی شریک است؟ یعتی بگانه است و خدای دیگر غير او نيست. و این مطلب به 
بُدیهت عقل معلوم است که نظام عالم و انتظام احوال آن بدون وحدت اله حاصل 


ج الم رنج و درد], 


۴ [] مجموعه رسائل فارسی - دفتر هفتم 
نمی‌شود و دو حاکم در یک شهر و دو تفس در یک بدن و دو سلطان در یک اقلیم 
نگنجد» بلکه باعث اختلال نظام آن خواهد شد و حق تعالی در کتاب شریف خود 
فرموده: لو کان فیهما آله إلا الله لَفْدتا 4‏ و از حضرت امير المؤمنين -صلوات الله عليه 
-روايت شده كه فرموده: اگر خداى دیگری می‌بود» بايست كتابها و رسولان او نزد ما 
بيايند! 

و این برهانى قاطع است» زيراكه واجبٌ الوجود بايد كه قادر بر كمال و قياض عَلَى 
الاطلاق باشد. هر كاه یک خدا صد و بيست و چهار هزار پیغمبر با معجزه و برهان برای 
معرفت و عبادت خود بفرستد و خلق را به سوی خود بخواند؛ اگر -العیادٌ بالله ‏ خداي 
دیگری مى بود او نيز مى بايد اقلاکتابی و پیغمبری برای شناسانیدن خود بفرستد و خلق 
را به سوی خويش هدایت کند و نگذارد که اين پیغمبر بگوید خدا یکی است تا مردم 
گمراه نشوند. 

معانى نيست!؛ يعنى احوالى از برای او نيست كه عارض ذات أقدّسش شود و صفات 
ثبوتيّهُ او عين ذاتش است. زیرا که اگر جنين نباشد و عالم باشد به سبب علم عارضى با 
قادر باشد به سبب قدرت عارضیّه لازم آید احتياج واجب‌الوجود به غير خودش؛ جه 
آنکه اين معانی و اوصاف مغایر ذات او می‌شود و احتیاج به غير باعث نقص و امکان 
است» و نقص و امکان در واج الوجود بالذات محال است. 

غنی است؛ یعنی بی نياز است و در هیچ امری محتاج به غير نیست. زیرا که جوب 
وجودّش اقتضا می‌کند بی نیازی خود را از ما سواي خود و احتیاج آنها را به سوی خود. 


مطلب دویم 
كه محتاج يا جاهل باشد و حق تعالی از جهل و احتیاج مُنَزَّه است و در قرآن مجید 


۰1۲۲ : انبیاء‎ ١ 
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فرموده: ان الله لا يَظْلِمٌ مثقال رو ۲ خدا ظلم نمی‌کند بر بندگان به قدر ذَرٌداى. و در 
اینجا بايد دانسته شود چهار چیز: 

ال آنکه خسن و قبح اشیا عَقلى است. به اين معنا که عقل |دراک می‌کند خوبی 
aa‏ كزوة و رارع 1 
بدي بعضى از جيزها را مثل ظلم كردن و نحو آنء نه آنكه محتاج باشد همه جيزها به 
رسيدن از شارع؛ زبراكه كسانى که اعتقاد به هيج شرعى و شريعتى ندارند» خوبى و بدی 
آنها را قایلند. 

دویم آنکه لطف بر خدا واجب است» و لطف امری است که مُكلّف را نزدیک 
گرداند به طاعت و دور گرداند از معصیت بدون آنکه مجبور گرداند او را بر چیزی» مانند 
فرستادن پیفمبران و نصب كردن امامان و نحو آن. دلیل بر جوب أطف آنکه غرض از 
خلقث بندگی و رسیدن به نعمتهای آخروی است» يس بايد اسباب آن را فراهم کند تا 
خلاف مقصود خود نکرده باشدء چنانچه کسی دعوت کند شخصی را به طعام خود و 
حال آنکه می‌داند که آن شخص اجابت او نخواهد کرد مگر آنکه یک نوع َأذّبی در آن به 
كار آورد» يس اكر آن تأدب را استعمال نكند. هر آينه نقض وش خود نموده» يس 
وجوب لطف مُستلزم غَرَض است. 

سیم آنکه کارهای او همه با فرض و فایده و رط به حکمت است و الاك و آغو 
لازم می‌آید. و کار عبث و لغو که قبیح است از حکیم عَلَى الاطلاق سر تزنده و غَرَض 
هم باید نفع باشد نه ضرر و الا بح لازم می‌آید و آن هم نايك عاید به غير شود نه به 
خودش. به واسطة آنکه خود غنی و بی نیاز است و دیگران محتاجند. 

چهارم آنکه جبر و فویض نیست. بلکه امری است یی الأمرّيْن به اين معنا که 
کارهایی که از بندگان صادر می‌شوده نه آن است همه از خدا باشد و بنده را در آن 


اختيارى نباشدء زيراكه بِالبَدِيهُه قبيح است که خدا وادازد ما را به عصیان و گناه» يس از 


[f° [نساء:‎ - 
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آن عقاب نماید ما رابه سبب آن, و نه آن است که ما اصلاً محتاج به خدا تباشیم؛ بلکه در 
برسد. پس معنای امر بین الأمرين آن است که هر کاری که از ما صادر می‌شود قدرت و 
قوت آن از خدا به ما می‌رسد ولی ما به اختیار و ارادهُ خود می‌کنيم. و به عبارت آخری از 
برای حقٌ تعالی است مّدخلی بالتسبّه به هدایات و توفیقات و ترك اینها که تعبیر از أو 
شده در اصطلاح شرع به اضلال و لکن به سبب این هدایات و اضلال بنده مجبور به 

و مُجْمّلاً آنچه در باب عدل بايد اعتقاد نمود آن است که خداوند عادل است. و ظالم 
و راضی به ظلم نیست. و هر کاری که از او صادر می‌شود حسن و نیکو است» و کارهای 
او با غرض و با فایده است که عاید بندگان می‌شود و لطف بر او واجب است و به سیب 
وجوب لطف بر بندگان هر کاری که مصلحت بندگان در آن بلكه اصلح به حال آنها - 
باشد بايد به جا آورد و بندگان در افعال خود مختارند؛ نه مجبورند که بیکاره باشند و نه 


آن است که همه کاره باشند بلکه امر دایر بين اين دو امر است. 


سم 

در نبوّت است؛ يعنى اعتقاد به ييغمبرى پیغمبران و به پیغمبری حضرت خاتم النییّین 
محمّد بن عبدالله _صَلَواتٌ الله عليه و علیهم أجمعين -. 

بدان که پیغمبر انسانى راكويند که بدون واسطه از بشر» خبر دهد از جانب حق تعالى 
روم رآ و بت قور ر عق تداق رابب است عا بزای ار شا دس كان و الا حلاف 
لطف و تقض عَرَض لازم می آيد. و بايد هم آنها بشر و معصوم باشند؛ يعنى صادر نشود 
از ایشان از اوّل عمر تا به آخ ركناهان صغیره و کیره عمداً و سه وا و فراموشی و نسیان بر 
ایشان در تبلیغ رسالت و وحی البتّه جایز نیست. زیرا که بايد مردم به آنها انس گیرند و 
اعتماد و وق به قول آنها يبدا كتند» و شيعه اجماع نموده‌اند بر اين مطلب. و اخباری که 


موهم صدور معصيت است از ايشان» مُحمول است بر ارتكاب مكروه وترك أولئ و 
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چون نسبت به جلال مرتبةً ایشان اين نيز عظیم است. تعبیر به معصیت شده است. 

و بايد پیغمبر افضل و اعلم از جمیع امّت خود باشد زيرا که تقدیم مفضول قبیح 
است عقلاً و انبيا ‏ علیهم السلام - عالمند به جميع علومی که امّت محتاجند به آنها و 
اعلم از جمیع مردم هستند. 

و بايد که به صفات کمالیّه مانند عقل و عفت و عصمت و شجاعت وکرم و امثال اينها 
موصوف باشند و از صفات ذَمِيمّه و دنائت تسب مُنرّه باشند. و علما گفته‌اند که انبيا و 
ائمّه افضل از جمیع ملائکه‌اند. 

و بايد كه اعتقاد کرد به حَقَيَت جمیع آنها و آنچه در قرآن كريم از آسماء آنها وارد 
شده و نبوت ایشان ضروری دين اسلام گشته مانند آدم و ادریس و نوح -علیهم السلام - 
و غیر ایشان. 

و بايد به خصوص ايشان و به کتابهای ايشان اعتقاد آّری» و انکار پیغمبری با سب 
ایشان يا شخربّه و استهزا به ایشان یا گفتن چیزی که باعث استخفاف آنها شود کفر است» 
و هر که انکار کند یکی از آنها را مثل آن است که انکار همه آنها را نموده و کافر شده به 
آنچه حیّ تعالی نازل فرموده. 

و تفاوت در مراتب ایشان بسیار است و افضل از همه پیغمبران ينج پیغمبرند که 
آولی‌العزم و مُبعوث بر شرق و غرب عالم بوده‌اند که نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و 
محمّد - علیهم السلام -باشند و افضل از همه پیغمبر ما محمد بن عبدالله است. 

و طریق دانستن حقیّت پیغمبران به معجزه است. و آن خرق عادتی است که مردمان 
از اتیان به آن عاجز باشند و مقارن دعوی پیغمبری ظاهر شود و مطابق دعوی هم باشد. 

و بايد اعتقاد كرد كه پیغمبر ما محمّد دص الله عليه و شوه است. دليل بر اين 
مطلب دعوى نبوّت ممكنه فرمودن آن بزركوار و آوردن معجزات باهره بسيار بر طبق 
دعوى خود است وهر دو به تواثر قطعيّه -یعنی خبر دادن جماعت بسیار که از قول آنها 
علم و يقين پیدا مى شود ثابت شده. 

اما اڏعای نبوّت آن حضرت ؛ پس تمام فِرّق و آرباب ملل قایلند كه پیغمبر ما ادعاى 
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نبوت نمود. 

و امّا معجزه؛ يس زیاده از آن است که إحصا شود بلکه جمیم اقوال و افعال آن 
حضرت که در کتب تواریخ و سِيّر مذکور است معجزه بوده» و هر که چنین باشد بايد 
تصدیقش نماییم» زیرا که اگر -العیاد ال - دروغ می‌گفت بر خدا واجب بود نگذارد که 
اين معجزه از دست او صادر شود تا مردم گمراه نشوند. 

و اعظم معجزات آن حضرت قرآن است که متواترتربن معجزات آن حضرت است 
که تا روز قيامت باقی است و در فصاحت و بلاغت به مرتبه‌ای است که تمام فُصحای 
عرب نتوانستند مثل یک سوره از آن بیاورند باآن بغض و عداوّت و حرصی که در 
تکذیب آن حضرت داشتند و ارتکاب جنگهای عظیم و کشته شدن و اسیری می‌نمودند. 
و این مطلب هم پر واضح است که اگر آورده بودند برای ما نقل مى شد و دست به دست 
انا هي a‏ درا زو وق تال ای وه ما مهس رم كد فدات 
مُسَيلمهُ کذاب را تقل نمودهاند. 

يس معلوم [شد]كه از جنس فعل بشر نيست و فعل خالق بشر است. و اگر -العیاد بالله 
آن حضرت پیغمبر نبود حقٌ تعالی چنین امری را که موجب اغرای مردم است -بر 
دست او ظاهر نمی‌نمود؛ و الا قح لازم می‌آید بر حقٌّ تعالی و آن مُحال است. 

و از جمله معحزات متواتر؛ آن حضرت شق القَمّر است که ماه به اشاره آن حضرت 


به دو پاره شد» و غير اين معجزه از انواع معجزات دیگر ' که در حال ولادت آن حضرت 


۱- معجزات در حال ولادت آن حضرت. مانند منع شياطين از صعود به آسمان و ظاهر شدن شهب 
آسمانی برای آنها و برطرف شدن علم کاهنان و بر رو افتادن بتان و ريختن چهارده کنگره از طاق کسری 
و خشک شدن درياجة ساوه و خاموش شدن اتشکد؛ فارس و ظاهر شدن نوری از طرف حجاز و 
منتشر شدن آن در تمام عالم و سرنگون شدن تخت پادشاهان و غير اینها. 
و معجزات آن حضرت كه در مقام اطاعت جمادات و نباتات ظاهر شده است مثل شی قمر و رد شمس 
و ناله كردن تنه [درخت] خرمایی که در وقت موعظه بر آن تکیه می‌فرموده و سلام كردن درخت و 
سنگریزه بر آن حضرت و تسبیح گفتن سنگریزه در کف مبارکش و فرو بردن زمين دست و پای اسب 
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و در حال اطاعت جمادات و نباتات آن جناب را و در سخن گفتن حیوانات آن حضرت را 
و مستجاب شدن دعای آن سرور در زنده شدن مُردكان و بینا شدن کوران و شفا یافتن 
بیماران و در استیلای آن حضرت بر دشمنان و استیلای او بر شیاطین و جنیان و در خبر 
دادن از امور آينده و امور ينهان» ظاهر شده که در كتب مبسوطه مُسطور و مشهور است. 

و بايد اعتقاد نمود كه آن سرور مبعوث بر جميع بشر و خاتم پیغمبران است و بعد از 
او تا روز قيامت پیغمبری نخواهد آمد» به ضرورت دين آن حضرت و تصريح در قرآن. 

و واجب است اعتقاد به معراج؛ يعنى آن حضرت به همین بدن شريف خود عروج 
فرمود و از آسمانها گذشت و سير فرمود سِدُرَّة المُنتهى و عرش أعلا و عجايب خلق 
سماوات را. و اعتنایی نيست به شبهههاى واهیّه در جايز نبودن خرق و التیام در آفلاک» و 
معراج از ضروريّات دين است و منكر آن كافر است. 

و اجماع اماميّه منعقد است بر آنكه پدران بزرگواران رسول خدا وائمّهُ هدی -سلام 
الله عليهم أجمعين - همه مسلمان بوده‌اند تا آدم و هيج يك كافر نبوده‌اند» بلكه اكثر يا 
همه آنها انیا يا اوصيا بودهاند. 


مطلب جهارم 


در امامت است؟ یعنی ریاست داشتن شخصی بعد از پیغمبر بر جمیع تكلفين در 
+ شراقه راو سخن گفتن حبوانات با آن حضرت. چون سخن گفتن شتر و گرگ و سوسمار و بزغالةٌ بريان و 
اقا آن حضرت در شب عَقبه و گوامی دادن انواع حیوانات به رسالت أن سرور. 
و خبر دادن آن حضرت از امور پنهان و آینده. مانند خبر دادن از دولت بنی امیّه و آنکه هزار ماه سلطنت 
خواهند نمود و از دولت بنی عباس و مظلوم شدن اهل بيت طاهرهٌ خود و شهادت بعضی از آنها و خبر 
از شهادت عمّار ياسر بر دست فله باغيّه و خبر دادن از مظلومی ابوذر و مردن او در غربت و تنهایی و 
خبر دادن از جنگ حضرت امير عليه السلام با عايشه و طلحه و ژیبر و با معاویه و خوارج و خبر 
دادن از وفات نجاشی و شهادت جعفر طبار و خبر دادن از مال پنهان کرد عبّاس و از آنچه منافقان در 
پنهانی می‌گفتند و آنجه صحابه در خانه‌ها پنهان می‌کردند. و کم سخنی بود که از أن حضرت صادر شود 


و از معحره خالى باشد مِنةٌ 3 الله ضدره. 
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امور دنیا ودين به نيابت پیغمبر. و دلیل بر امامت مطلقه قاعده لطف و همان دلیل است 
که دلالت دارد بر وجوب بعثت پیغمبران. 

و بايد امام معصوم باشد از گناهان کبیره و صغیره عمداً و سهواً و عالم باشد به هر 
جه در امامت به آن محتاج است از علوم دینی و دنیوی و آشجع و آکمل باشد از رعیّت و 
مَبَرّا باشد از عیوبی که باعث نفرت مردم گردد. خواه در خلفت و خلق و خواه در اصل و 

و باید اقرب باشد به خدا از همه كس در زهد و عبادت و اطاعت. 

و طریق شناختن اما نش پیغمبر است بر امامت أو و افضلیّت اوست از رعیّت و 
ظاهر شدن معجزه است به دست او. 

و بايد دانست که امام بعد از رسول خدا امیرالمژمنین على بن ابی طالب علیهما 
السلام -است. و دلیل بر امامت آن حضرت زیاده از آن است که ذکر توان نمود از جمله 
آیاتی که دلالت دارد بر امامت يا افضلیت آن حضرت؛ چون آبه مبارکة «انعا وَليّكُم الله و 
رَشولّه و الذین آمَنُوا الذينَ يُقِيمُونَ الصلوة و يُؤْنُونَ الدّكؤة و هُم راکفون 4‏ که در شأن آن 
حضرت نازل شده به اتفاق -در وقتی که در رکوع انگشتر خود را به سایل داد. و کلمه 
«إتما» از برای خصر است. و مراد از «ولی» اولی به تصرّف و صاحب اختیار است که 
همان معنای امامت باشد. 

و چون آيهُ وافی هدايةٌ تطهیر انما بر الله لِيُذْهِبَ عَنكم الوَجْسَ أهلّ الت و یر كم 
طهیرآ4 " که در شأن آن حضرت و رسول خدا و فاطمه و حَسَنِين ‏ عليهم السلام -نازل 
شده که دلالت دارد بر آنکه خصوص ايشان از شک و شرك و هر گناهی معصومتد. 

و چون آي شریفه باهله «قّمن حا چک فيه من بغدٍ ما جاک من العلم قفل تعالزا نع 
أبناءنا و أبناء كم و نساعنا و ساءكم و أنفسنا و آنشسکم تم تبتهل فَتَجْعَل لّعنة الله علی 


۱- [مائده:۵۵]. ۲ [احزاب:۳۳]. 


سبيل الرشاد فى اصول‌الاین [] ۱۲۱ 


الکاذبین» ! که تعبیر شده از امیرالمومنین -علیه السلام -به نس پیغمبر و دلالت دارد بر 
آنکه جمیع کمالات پیغمبر در او تيز هست مگر پیغمبری که به اجماع خارج شده. و غير 
اين آیات مانند آيهُ مَوَدّت و تجوی و ايه «و من الناس من يَشْرِى نَفْسَهُ ابتِمَاءَ مزضاتِ 
اله" و سور؛ مبا رکه هَل أنّى4 و غير اینها. 

و از جمله آدله بر امامت آن جناب» احاديث مُتّواتره است از شود كه دلالت بر 
امامت و خلافت و فضيلت آن حضرت می‌کند. بلكه بعضى از آنها ص صَريح است بر 
امامت آن حضرت مانند حدیث غدير که به اتفاق شيعه و شْتّی ابت شده که چون 
حضرت رسول در حِجَّة الوداع از مکه مراجعت کرد در بین راه امر کرد تمام مردم جمع 
شوند و منبری از جهاز شتر برای آن جناب نصب کردند. يس بالا رفت و خطبه خواند و 
على را بلند کرد و فرمود:«من کت مولاه فعَلِنٌ مَؤلاة الم وال من والاهُ و عاد من عاداثه 
وانشر من نّصَرَهُ و اخْذّل من له يعنى هر که من آقا و اولی به تصرّف در او هستم» پس 
این على نيز آقا و اولی به تصرّف است در او. پس دعا فرمود در حن دوستان و دشمنان 
على به موالات و معادات. و این حدیث متَواترترین احادیث است و بر امامت آن 
حضرت دلالتهاى بسيار دارد و تفصيل آن را حقير در كتاب خفن فدیر ' ايراد نموده‌ام. 

و مانند حديث مَنزلّت كه خاصّه و عامّه به تواثر نقل كردهاند كه حضرت رسول - 
صلی الله عليه و آله -در مواطن بسيار فرمود به اميرالمؤمنين که: تو از من به مَنزلة هارونى 
از موسی» مگر آنكه پیغمبری نيست بعد از من . يس اين حديث دلالت دارد بر آنکه 


جميع نسبتها كه هارون با موسى داشت. بايد كه در امیرالمومنین بالنّسبّه به حضرت 


.]۲۰۷ [آل عمران: 1۶۱ ۲ إبقره:‎ ١ 

-٠‏ [نكر: لاذريعه. ۰۴۰۹/۱۶ ش ۱۹۵۶ اين اثر خُلاصة مجلد حديث غدیر است از كتاب رَرِيِن غقات 
الأنوارتأليف علامةُ محقّق و امام كلامى مُدَفّقَ مير حامد حسین رجمه الله تعالى و اخيراً در یک دفتر 
بزرك در قم به جاب رسيده است ]. 

؟- [أنت مى بمَنزلة هارون من موسى إلا اه لا ی بَعْدِى. حديث معروف و مُتَواتِرى كه جلد دوم از 


منهج ثاني كتاب عفات الأنوار را به خود اختصاص داده افنتا]. 


۲ 7 مجموعه رسائل فارسی - دفتر هفتم 


رسول بوده باشد مگر پیغمبری. و معلوم است که از جمله نسبّتها خلافتٍ هارون بود از 
موسی بر أمّت» چنانچه موسی كفت که: «اخَی فى قؤمى4 ' پس بايد که این حالت 


وغير اين دو حديث از احاديث ديكر. مانند حديث طيْر موی" و حديث رایت أو 


ی ]هه ۴ 


و E‏ 
روا ييغمير از بد و از وآحزاب۷ وخ و حنین “و غیرها و کثرت علم و جلم و 


1۱۲۲ [اعراف:‎ ١ 

2 حديك طثر نات که یراق حضرتك رسول - صلی الله عليه و آله مغ بريانى آوردند حضرت گفت: 
«اللَّهمْ نی بأحت یک إليكت کل می هذا الطَثر» خداونداء بياوّر به سوی من شحبوبترین حل 
خود را به سوی تو که بخورد با من از این مرخ پس علی عليه السلام آمد إو | با آن حضرت تناژل 
فرمود. 

۳ حديث رایت آن است که در غُرْوَهُ خیبر پس از آنکه ابوبكر و عمر عَلَّم از حضرت رسول گرفتند و به 
ا ر رم 3 4 1 5 9 ۳ ا ا O E‏ مت î‏ و وه 
جنگ هو دان رفتند و فرار کردند. حضرت فرمود: «لاعطینٌ الرایّة غدا رجلا بحب الله و رسوله و یسته 
اله و رسولةُ) البنّهِ فرداعَلم را می دهم به کسی كه دوست می‌دارد نخدا و رسول راء و دوست دارند نمدا 
و رسول او و را. يس روز ديككر على عليه السلام درا طلبيد و عَلم را به ار داد. و |أن حضرت] روانه شد 
و مرخب را کشت و در ة قلعه را ند و فتح فرمود. 

5 حديت ا خوت أن انث 4 ترك وسول صل اه عل و آله إبرادن] كر انيد ھر کی از اجات اا 
کسی كه در سعادت و شقاوت نظير او بود مانند [اينكه ] ابوبكر را با عمر و طْلحَّه را با زیراو سلمان را 
با ابوذن و هكذا اميرالمؤمنين- عليه السلام - را برادر خود كردانيد و فرمود: تو برادر منى در دنيا و 

۵- غَرْوَهُ در اول جنگی بود که مؤمنين به آن مُمْتَحَن شدند و حضرت امير عليه السلام -در آن بحنگ به 
درک فرستاد ؤليد و شَيْبَه و عاص و خنظله و طَعْمّه و نَؤْفْل و دیگر شجاعانٍ مشركين را 

کے عزو احد غزوه‌ای بود كه مردم فرار کردند و حضرت حمزه سيّد الشهداء شهيد شد و حضرت 
اميرالمؤمنين ثابت ماند و کشتار بسیار نمود و زخم بسیار برداشت و در ما بين زمين و آسمان صداي ولا 
فَتى الا على لا سَيّْف إلا دوالفقار» بلند شد. 

۷ غَرْوةْ آحزاب أن بود که حضرت امير عليه السلام عرو بن عَبِدودٌ را گشت و قح به دست او شد و 
پیغمبر صلی الله عليه و آله در حى او فرمود؛ «لضَربة عَلِىَ يوم الحَنْدَق یر من عبادة التقلين». 


#۸ 
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غَرْوهُ خیبر جنگی بود که مرخب بر دست آن حضرت کشته شد و در قلعه را با آن عظمت به دست 
مبارك مُمجز نماي خود کند و چهل گام دور انداخت و چهل نفر از صحابه خواستند او را حرکت دهند؛ 
نتو انستند! 

غزوه حُئَيْن جنگی بود که حضرت رسول صلی الله عليه و آله با ده هزار نفر به جنگ رفت و ابوبکر از 
کثرت آنها تمجّب نمود و تمام در آن جنگ مُنهزم شدند. مگر چند نفر قلیلی كه ریبس آنها اميرالمؤمنين 
بود. بس |چون ] حضرت امير عايه السلام - ابوجرول را کشت. آن مشرکین فرار کردند و مسلمین با 
و 

و اعلمیّت و احلمیّت حضرت امير به وجوه چند ظاهر شده که بر عالميان مخفی نیست. 

اما کثرت رهد آن حضرت؛ پس معلوم است که أن حضرت سید زُمّاد بو هرگز طعامی سير نخورد و 
مأکول و تشروب و ملبوس او از همه كس درشت تر بود و نان ریزه‌های شک جوین را می‌خورد و 
سر نبان نان را مُهر می‌فرمود که مبادا فرزندانش از روی مهربانی زیت يا روغن به آن بیالایند. و کم بود 
که خورش با نان صم کند. و اگر می‌کرد نمك يا سرکه بود و اگر ترقی می‌کرد سبزی يا شیر شتر بود و 
دارا سه طلاق دادو رة 

و بس است در مقام سخاوت آن حضرت آنکه روزها روره می‌گرفت و شبها به گرسنگی می‌گذرانید و 
وت خود را به دیگوان سداد و سور؛ «هل أتی» به این سبب نازل شد و آیه کریمة: «الَذين فون 
أَمْوَالَهُم الیل و هار سرا و لانب4 در شأن او آمد. و مُزدوری می‌فرمود و اجزتش را تصلّق می‌کرد و 
خود از گرسنگی سنگ بر شكم نازّنين می‌بست. 

و أَعبَدٍ مردم بود؛ از کثرت عبادت و سجود بيشانى مباركش بينه كرده بود و مواظبتش در اداى توافل به 
حدّی بود که در لّيلة الهرير در جنگ صفّین بین الصَمّين تطعى برايش گسترده بودند و بر آن نماز مىكرد 
و تیر از چپ و راست آن حضرت می‌گذشت. 

و أقدّيئّت أن حضرت در ايمان بر همه كس واضح و معلوم است؛ انس می‌گفت كه: مبعوث شد رسول 
خدا روز دوشنبه و ايمان آورد علی- عليه السلام- روز سه شنبه. 

و أَفصَجِبّت او در لسان ظاهر می‌شود ازسَّيْر در کلمات و خطب آن حضرت و كتاب نهج اللاغه أقرئ 
شاهدى است بر آن. و بلغا گفته‌اند در حقٌّ كلام آن جناب: دون كلام الخالق و فَّؤْق كلام المخلوق. 

و أَحْفْظِيّتِ او به كتاب خدا معلوم است از آنكه جمهور مُتّفِقَند بر آنکه در زمان حضرت رسول -صلی 
الله عليه و آله كسى [به جز على ] قرآن را مامه نمی‌دانست و در حفظ نداشت و اول کسی که قرآن را 


جمع كرد و نوشت أن حضرت بود. 


۱۳۴ لا مجموعه رسائل فارسی - دفتر هفتم 


OT‏ عدت ر بوي هش موی با ل اراد ور رز 
تهروان از نهر و از واقعه شهادت خود در شهر رمضان و از تسط [حَجًا اج] و به دار کشیدن بحویریه و 
OES‏ میت بر ار EE‏ قر وی ESE‏ 
رييس شدنش بر بي ضَلالت و غير اینها که تمام به مثل آنه فرموده بود واقع شد 
و معجزات آن حضرت زياده بر آن است كه ذكر بتوان نمود. 
و استجابت دعاى آن حضرت معلوم است از آنچه به تواتر رسيده در باب نفرين كردن آن حضرت بر 
بُسر بن آرطاة به اختلاط عقل و در حقّ انس به برص و زيد ب بن الزن به كور ل غر اھا عه عا 
مستجاب شد. 
و أفربيّت او به رسول خدا از همه كس معلوم است و محتاج به ذكر نيست و همجنين اوصاف بعد که 
در متن ذكر شده. 
و اما تير آن حضرت به کمالات تفسانیه و بَدَيّه و خارجيّه؛ بس معلوم است که آن حضرت را منکری 
نبوده در جلم و جلم و رهد و شخاوت و شجاعت و خسن سل و قوت و عِفّت و ساير کمالات 
نفسانیّه و بذنبه. 
و اما کمالات خارحیه‌اش آنکه پدرش ابوطالب سيّد بطحاء و شيخ فُریش و رييس مکه و مُكَل حفظ 
و تربيت حضرت رسول صلی الله عليه و آله بود و مادرش فاطمه بنت اسد بود که حضرت رسول 
اصلی لله عليه و آله] او را به رداى مبارک کمن فرموده پسر عَمّش رسول خداء برادرش جعفر طبار 
عَمّش حمزه سیّد الشهداء زوجه‌اش فاطمهُ زهرا- صلوات الله عليها سیّده زنان و فرزندانش مثل حسن 
و حسین - علیهما السلام ‏ دو سيّد جوانان اهل بهشت و ساير اولادهای آن حضرت. که حاصل نشد از 
برای آخدی آنچه از برای آن حضرت حاصل شد از شرف اولاد مانند ائمّهُ احدی عشر و عبّاس و زینب 
وام کللوم و حسن مُنّی و مت و عبدالل و نس رَکبّه و زید و غیرهم. 
و بالجمله پدرانش يدرانٍ رسول خدا و مادرانش مادرانٍ خير خلق الله و گوشت و خونش و 
خون او مقرون و نور و روحش با تور و روح او ممصل و نضموم پیش از خلق عالم تا ملب 
هی وتا خی تياد تيكاتك ار قينا موز وا 
به هم رسید؛ اوّل مُنذُر و دویم هادی. 
و بقیه تفصيل ار E‏ ران و كاي ی ی 
فى شهر ذى القعدة الحرام من شُّهُور سنة ۲ کنبه العبد الخاطی الآثم الجانى المحتاج إلى الله الغفور 
ابن محمّد طاهر علی الرضوى القمّئء از شذت بد نوشتن اميد به رقم كردن نبود خشب الأمر جناب 


= 


سبیل الرشاد في اصولالدّين 1 ۱۳۵ 
رهد و سخاوت و شجاعت و عبادت و آقدمیّت او در ایمان و آفصحیّت او در لسان و 
أَحفْظیّت او در قرآن و خبر دادن او در مواضع بسیار از غایبات و ظاهر شدن بسیاری از 
معجزات بر دست او و استجابت دَعوات آن جتاب و نزدیکتر بودن او به رسول خدا و 
هاشمی بودنٍ او و اختصاص او به فضیلت تُصرت و برادري رسول خدا و وجوب محبّت 
و مودت او بر مردم» و مُساوی بودن بلکه آفضلیّتِ او بر پیغمبران شلف و بسياري نفع 
بردنٍ مردم از آن حضرت و مُتَميّر بودن از سایرین به کمالات تفسانیّه و بَدَئيّهِ و خارجیّه. 

و بايد اعتقاد نمود به آنکه امام بعد از امیرالمژمتین فرزندش حضرت امام حسن و 
بعد امام حسین و بعد امام رین العابدین و بعد امام محمد باقر و بعد امام جعفر صادق و 
بعد امام موسی کاظم و بعد امام رضا و بعد امام محمد تقی و بعد امام على نقی و بعد امام 
حسن عسكرى و بعد حضرت صاحب الزمان عل الله تعالى فَرَّجَهُ است» و آن سروّر 
امام زمانٍ ماست و زنده و غایب است و ظاهر خواهد شد و زمين را از جور و ظلم پاک 
خواهد کرد و عالم را پر از عدل و داد خواهد نمود. 

و دلیل بر امامت اين بزرگواران بسیار است؛ از جمله» طريت ص است که هر امام 
سابقی تصریح کرده به امامت امام لاجق» به علاوه از صوص مُجْمّله كه از رسول خدا 
مرویست. چنانچه ا هی ا احادیثی که مضمون آنها این‌است که 
بعد از من دوازده امير خواهند بود كه همه آنها از فُریش‌اند. و چون حديث ثقلين كه 
حضرت رسول امر به مُنَابَعَت قرآن و اهل بیت نموده و فرموده که اينها از يكديكر جدا 
نشوند تا روز قيامت. و مخالقان ُلفای ايشان مُتقرض شدند و از اين نحو احاديثٌ بسيار 
است. 

و از جمله, طريت آفضلیّت است و شک نیست در اينكه هر یک از ائمّه آفضل بوده‌اند 
از جمیع عُلّماى عصر خود خصوصاً خلفای جور که عَصب حقٌ ايشان کرده بودند. 


فراموش شُدكان باشم. 


۶ [] مجموعه رسائل فارسی - دفتر هفتم 

و از جمله» طریق عصمت است که به اتفاق تمام اهل شتت بعد از پیغمبر جز 
امي رالمؤمنين معصومی نبوده و بعد از آن سرور به جز امام حسن و امام حسین معصومی 
نبود و همچنین تا زمان حضرت حجّت ‏ علیهمٌ السلام ‏ غير از ائمّهُ ما احدی دارای 
عصمت نبود و به اّفاق تمام مت آعلم و آفضل جمیع اهل عصر خود بودند. و چون در 
هر عصری واجب است که امام معصوم منصوب آعلم افضلی باشد» پس بايد آنها امام 
ناشت 

و از جمله» طریقِ مُمجّه است که هر یک از ائمّهُ ما مذعی امامت مُمْکتّه بودند و 
معجزات بسيار به اتّفاق شيعه و سُنَى مطابق ادّعاى خود ا تصدیق آنها 
تماییم. 

و بس است در اين مقام آنچه مشاهدّه می‌شود از وضات و قبور مقدّسه ايشان از 
شفای بیماران و قضای حاجت حاجتمندان. و هر که نیک تأمّل کند می‌داند كه چگونه 
حم تعالی تسخر کرده دلهای طوایف مختلفهٌ خلق را برای زبارت ايشان تا آنکه از بلاد 
بعيده شد رحال نموده و تب و شداید سفر کشند و مُهیّا شوند و حوايج عظیمه نزد 
ضرایح مطهِّرهُ ایشان طلب نمایند و بّرآورده مى شود و در شداید يناه به ووضات 
مطهّرات ایشان می‌بُرند و امان مى يابند. و تا به حال شنيده نشده که از قبور خُلفای عامّه 
کرامتی سر زند و دردی را شفا دهند! 

و خوب ملاحَظه كن در خلفای بنی أميّه و بنی عبّاس با آنکه اکثر عالم از ايشان بوده و 
بيشتر پادشاهان شرق و غرب مُطيع ایشان بودند و اتباع ایشان اضعاف شيعه بوده‌اند؛ 
چگونه قبور آنها مندرس و متروک شده و اکثر ایشان معلوم نیست که در کجا مدفونند! و 
نادری که معلوم است کسی رغبت به زيارت آنها نمی‌کند. 

و بدان که واجب است اعتقاد به رجعت و اين از خصايص شيعه است و به شهرت 


رسیده تبوتِ آن ازائمّه ‏ عليهم السلام - و روایت شده از آن بزرگواران که فرموده‌اند: 
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نیست از ما کسی که ایمان نیاورد به رجعت ما '. 

و آنچه در این باب از اخبار ظاهر می‌شود. آن است که حقٌ تعالی محشور می‌کند در 
زمان حضرت قائم -يا پیش از او- جماعتی از مؤمنين را تا آنکه روشن شود چشم آنها به 
ديدار ائمّهُ خود و رُوْيَتِ دولت آنها و همچنین خشر می‌کند جماعتی از کفار و مخالفان را 
به جهت انتقام کشیدن از آنها در عاجل دنیا. و امّا مُستضعف از اين دو فرقه؛ پس رجوع 
تمی‌کند به دنیا و هستند تا قيامت کبری. و اما رجوع ائمّه؛ يس اخبار بسیاری دلالت کرده 
به رجعت امیرالممنین و رجعت حضرت امام حسين و دلالت کرده بعضی اخبار به 
رجعت پیغمبر و ساير ائمّه -علیهم السلام -. اما اينکه رجعت آنها در زمان حضرت قائم 
است يا پیش از او يا بعد از اوه يس اخبار مختلف رسیده و آنچه واجب است آن است که 
همین قدر اعتقاد كنى به رجعت بعض مردم و ائمّه مجْمَلك و تفصیل آن را واگذار کن به 
خودشان والله العالم. 


بم 

در معاد است؛ يعنى رجوع يا زمان يا مكانٍ بركردانيدن ارواح به اين ابدان -سعنى 
بدنهای عنصريّةُ دُنْيَويّه- به جهت حساب و ثواب و عقاب. 

و معاد از ضروریّات دين اسلام استء و دلیل بر آن آنکه اگر معادی نباشد لازم 
می آبد بر خدا قبّ زبراكه تکالیف و اوامری قرار داده و وعده داده مطیعین را به ثوابهای 
عظیم و نهی از معصیت کرده و وعيد کرده عاصین راء يس اگر معادی نباشد لازم آید 
خدا کاذب باشد و قبح کذب ظاهر است و بر خدا محال است. به علاوه آنکه لازم آید 
ظلم در حق مطیعین و نکشیدن انتقام مظلومین از ظالمین و تحو اینها. 

و بدان که واجب است اقرار به هر جه پیغمبر آورده و خبر داده ما را از اصول و فروع 


١‏ [فال الصادق - عليه السلام -: ليس متا من لم یمن برجعتنا و لم يستحل متعتنا - نگر: الهداية للشيخ 
الصدوق» ص ۲۶۶| 
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یز انكداثانت:فتدل و ادیش ون آن ات دو سا فرموده: بس 
مىكوييم كه از جمله چیزهایی که ثابت شده از آيات و اخباز یت موت و توابع آن 
است از سکرات و شداید آن و حاضر شدن رسول خدا وائمّهُ هُدى -علیهم السلام -در 
وقت قبض روح هر كس از مؤمنان و منافقان؟ مومتان را برای بشارت به نعيم و شفاعت و 
منافقان و کافران را برای زیادتی شدّت و صعویّتِ مرگ بر ابشان: و در اخبار وارد شده آن 
آبی که جاری مى شود از چشمهای مؤمنين در وقت مرگ از جهت شدَّتٍ فرح و شرور 
است که بر ابشان وارد می‌شود به ملاقات رسول عدا -صلی ال علیه و آله -و ائْمّه 
-علیهم السلام -. 

و بايد همین قدر به طور اجمال اقرار داشته باشی و لازم نیست دانستن آنکه حضور 
آنها به جه كيفيّت است؛ آيا به جسدهای أصائّه است با مثالّه با غير اینها؟ 

و باید تصدیق کرد به عالم برزخ و ثواب و عقاب آن و باقی بودن روح بعد از مُفارقت 
از بدن. 

و اقرار بايد كرد به سوال قبر و بايد دانست كه تفس بعد از موت باقى است» و اگر 
مَحْض ايمان دارد ینعم است» و اگر محض كفر دارد مُعَذّبٍ است» و اگر مستضعف 
است كه قدرت بر تميز حقٌ از باطل را ندارد و یا حجّت -کما یی - بر او تمام نشده 
ايشان را در برزخ سوالی و عذابی و ثوابى تخواهد بود وامرايشان مَوقُوف است تا قيامت 
که حقٌ تعالی به عدل يا به فضل خود در حق ایشان حُكم فرماید. 

و ساير مردم پس از بیرون شدن روح از بدنهایشان دوباره روح در قبر بر می‌گردد يا 
به جمیم بدن يا به بعضی از آن که قدرت بر فهم خطاب و سؤال و جواب داشته باشند» و 
از ایشان سوال می‌کنند از بعضی عقاید و اعمال و به مُقتضاى آن تواب و عقاب می دهند. 

وضَغْطَه و فشار قبر فِى الجْمله حن است و سوال بعضی ساقط می‌شود مانند 
کسی كه او را تلقين کرده باشند و همه اينها در بدن اصلی واقع مى شود و بعد از ان روح 
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أصليّ وعم وعذاب در آن بدن می‌باشد. 
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و ممکن است که ارواح را آلمی حاصل شود به سبب بعضی از امور که نسبت به بدن 
ای واقعمی شوه بد اعتباز تعلمی کم اا به آناداشقه اميت وم دانه که به آن مود 
خواهد کرد. 

و مُطّلع می‌شوند " به آنهایی که به زیارتشان می‌روند و با آنها انس می‌گیرند و از 
زبارت آنها انتفاع می‌برند اگر از مؤمنين باشند. و كاه است که منتقل می‌شوند به وادٍی 
السّلام يا به بپهشت دنیا و به نعمت آن متعم می‌شوند و از میوه‌های آن می‌خورند و از 
آبهای آن می آشامند. و اگر کفار باشند» يس آنها را می‌برند به سوی آتش و عذاب 
می‌کنند تا روز قيامت. 

و مراد به قبر در اکثر اخبار آن مکانی است که روح در آن می‌باشد. 

و واجب است اقرار به آنکه حقٌ تعالی محشور می‌کند مردم را در قيامت و بر 
می‌گرداند روحهای آنها را به اجساد اصلیُّ ایشان اگر جه خاک شده و متفرّق شده باشد» 
تین محشور گردائد آنها را به همین بدن عتضری كه در دنيا داشته‌اند از برای سوال و 
نعمت و عقاب. 

و بايد که اعتقاد کنی مُجْمَّلاً به یت صراط و عقبات آن و حَقَيَت بهشت و دوزخ بر 
آن طریقی كه از صاحب شرع -عليه السلام -رسيده؛ و آنکه پس از سوال اهل نعمت را به 
بهشت جسمانی می‌برند و نعمتهاى بسيار از قبيل حُور و قُصور واشجار و آنهار و ساير 
نعمتها به آنها می‌دهند» و اهل عذاب را به جهتم جسمانی برند و به انواع عذابها از آتش و 
مارها و عقربها و نحو آنهاء آنها را عذاب نمایند - نعود بالله منها -. 

علامه مجلسی رَحِمَهُ الله فرموده كه: تأویل بهشت و دوزخ را به معلومات حَقّه و 
معلومات باطله و اخلاق حَسّنه و دی کش و الحاد است» بلكه واجب است اعتقاد به 
آنكه هر دو فعلاً مخلوقند نه آنکه بعد از این مخلوق شوند. 

و همانا وارد شده از حضرت رضا علیه السلام -که: هر كه مُنكر این باشد مُنكر 


1 [یعنی أرواح‎ -١ 


۰ [] مجموعه رسائل فارسی -دفتر هفتم 


آیات و معراج پیغمبر شده؛ و جنين کسی کافر است '. 

و نیز آن مرحوم فرموده که: چاره نیست از آنکه ایمان آوری به هر چه که وارد شده از 
لسان شرع مُطهر از قبيل صراط و ميزان و جمیع احوال قیامت و هولهای آن و تأویل 
نكنى آنها را به چیزی مگر به آنچه كه رسیده باشد از صاحب شرع؛ جه آنکه ال كُفر و 
إلحاذ تَصرّف كردن در نُصوصى است که از شرع رسیده به عقول ضعيفه و هواهای رَدِيّه. 

پناه دهد حٌّ تعالی ما و ساير مؤمنين را از اينها و امثال اينهاء و السَّلامٌ على مَن الب 
الهّدی. 

تم فی [مننه ] ۱۳۲۲ [ه.ق. ] 


[2/۳ من أنكر خلق الجنّة و النار كدب النبى و كذَّبّنا  نگر: عيون أخبار الرضا عليه السلام‎ -١ 
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© مرلانا سایل همدانی 


© مرتضی عمرانی 


رب له ناظم مناظم 


مولانا سایل همدانی؛ یکی از شوربدگان عارفان و شاعران اواخر قرن نهم و اوایل 
سده دهم هجری است. تذکره نویسان در مورد منشأ و مولد وى اختلاف نظر دارنده نيز 
در بات شیوه زندگی و سلوک عرفانی و آراء و افکار او اطلاعات اندکی به دست داده‌اند. 
صاحبان تذکرة مجمع الخواص» تحنه سامی و هفت اقلیم او را از دماوند می‌دانند اما صاحبان 
تذكرة آتشكده» ربحانه الادب و الق ر نج اصل او را از ری اا هم تک اه فان 
تذکره‌های فوق در مورد مولد و منشأ وى عقايد متفاوت بیان کرده‌اند؛ امّا در باب اوضاع 
و احوال عرفانی او نظرات تقريباً مشابهى به تقليد از يكديكر - هر چند اندک - ارائه 


داده‌اند. 


۱ برای اطلاع بيشتر در مورد اين عارف می‌توان به تذکره‌ها و کتابهای زیر مراجعه کرد: 
١‏ ریاض الجنّه؛ ابن عبدالرسول الحسینی الزنوزی؛ روضة پنجم قسم دوم» ص ۸۳۵: ۲- شمع انجمن» 
امير الملک سيّد محمّد صدّيق حسن خان بهادر. صص ۲۱۲-۲۱۱: ۳- صبح گلشن؛ سید على حسن 
خان صاحب بهادر حسینی قنوجی بخاری. ص ۱۹۶؛ ۴ صحف ابراهیم؛ على ابراهیم خان متخلص به 
خلیل» قسم دوم گ ۰۱۵۸ 0 فرهنگ فارسی معين ذيل [سایل دماوندی]ج پنجم: ص ۶۸۴ ۶- قاموس 
الاعلاع» شمس الدّين سامی. استانبول. ص ۲۵۲۹: ۷- لفت نامه دهخدا ذيل [سايل]؛ 8 نفايس الما 
مير علاء الدوله متخلّص به کامی» ص ۱۷۶. 


۹ 
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تذكره مجمع‌الخواص در باب وی می‌گوید: «از قصبهٌ موسوم به نهاوند جلگه همدان 
است. در علوم ظاهری بسی رنج برده و در علوم باطنی حالات زیادی داشت. گاهی 
بعضی بیخودیها از وی سر می‌زد؛ مردم آن را به جنون حمل کرده او را به زتجیر 
می‌بستند. عاقبت به سرش داغ جنون نهادند, تولید ناسور کرد و به مرگ انجاميد». ' 
مؤلف هفت اقلم در باب وی می‌گوید: «از موضع آه است و آه از مضافات دماوند است و 
مردمش اکثر به زرگری اشتغا!: دارند و مولانا سایل در عنفوان جوانی از وطن بر آمده در 
همدان ساکن گردیده و هم در آنجا فوت گشته» " سام میرزای صفوی درباره اين شاعر 
می‌گوید: «مولانا سایل از موضع نهاوند است و در فنون فضایل وجودت فهم بی مثل و 
مانند. طبعش در شعر و انشا به غايت عالی افتاده بود و در جوانی از آنجا جلای وطن کرد 
و به همدان رفت و در آنجا ساکن شد. در آخر عمر دماغش خللی پیدا کرد و به مالیخولیا 
انجامید و چند وقتى بدین منوال بود و در سال ٩۴۰‏ درگذشت». " اما بعضی از صاحبان 
تذکره دربارهُ مولد وی عقیده‌ای دبگر دارند؛ لطفعلی آذر بیگ او را در شمار شعرای ری 
آورده و دربارة وی می‌گوبد: «سایل از ولابت مزبور آری] به علت سکنای نهاوند به 
همدانی مشهور شده و شاعری شیرین زبانست که اکثر اهل استعداد به صحبت او مايل 
بوده‌اند و خالی از حالی نبوده و سیاحت آذربایجان کرد مخاصمهٌ شاعری با شاعران 
عصر خود نموده. غرض در طريقةُ شاعری با وجود درویشی خودپسند بوده» هركس به 
كلام او دخل و تصرفی می‌کرده كان حقاً رنجیدی و از آن مجلس رفتی. چندی در همدان 
به مرض جوانی مبتلا و از منسوبان و رقیبان در اکثر بلاد گرفتار تا او را ببرهنه کرده و 


۱- تذکرة مجمع الخواص. صادقی کتابدار» ترجمه دکتر عبدالرسول خیامپور: چاپخانه اختر شمال. تبریز: 
۷ صص ۰۱۸۱-۱۸۰ 

۲ تذکره حفت اقلیم: امین احمد رازی؛ تصحیح و تعلیق سید محمّدرضا طاهری (حسرت)» ج دوم 
سروش» تهران: ۰۱۳۷۸ صص ۰۱۲۳۵-۱۲۳۴۳ 

۳- تذكرة تحفه سامی: سام میرزای صفوى. تصحیح و مقدمه ركنالدّين همایون فرخ» شرکت سهامی چاپ. 
صص ۰۲۲۰-۲۱۹ 
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اهانت کلی رسانیدند» ناچار به نهاوند رفته در همان روز که معشوق او را ندیده به شکار 
رفته در عرض راه به علت برف و برق و باران از رفقا تنها مانده به نهاوند رفته مولانا را در 
آنجا بافته و گفته كه مهمان نمی‌خواهی مولانا جان نثارانه بر سر راهش دویده و خدمت 
کرده تا محل روز به صحبت گذرانیده گویند به علت استيلاى عشق سخنان یاوه گفنه. 
آخرالامر در بروجرد داغ بر سر نهاده فى الفور جان داده است».۲ مؤلف ربسانه الادب و به 
تبع او مؤلف الذریعه که برگردانی از گفته‌های تذکره آتشکده است او را از شعرای ری 
می‌دانند: «از شعرای ايران می‌باشد که در اصل از اهالی ری بود. اکثر عمر خود را در 
نهاوند و همدان گذرانیده بسیار با وجد و حال و خودیسند بود. به سال ٩۴۰‏ در یزد 
وفات یافته»." دربار؟ علت و مکان مرگ اين شاعر بين تذکره نویسان اختلاف نظر است. 
مولف تحفه سامی علت مرگ او را بيدا شدن خلل در دماغ و مبتلا شدن به ماليخوليا 
می‌داند و مؤلف تذکره مجمع الخواص در اين باره می‌گوید: «به دليل بی خودیهایی که از 
خود نشان داده بود: داغ جتون بر سرش نهادند» تولید ناسور کرد و به مرگ او انجامید».۳ 

بعضی از تذکره نویسان محل رحلت او را در شهرهای همدان ‏ بروجرده و بزد؟ 
نوشته‌اند. تذکره دوز دوشن کمترین اطلاع از وی به دست داده و او را از «رنگین خیالان»۷ 
دانسته و مؤلف رياض الشعراء نیز او را همدانی دانسته که «در عهد سلطان حسین مبرزا 


۰۱۳۴۷ تذکر: آتشکده» لطفعلی آذربیگ با مقدمه و فهرست و تعلیقات سید جعفر شهيدى. نشر کتاب.‎ ١ 


ص ۰۲۱۸ 
۲- ریحانه الدب در شرح احوال و اثار علماء عرفاء فلاسفه. شعرا و فقها؛ محمد على مدرس تبریزی» 
انتشارات خيام ؛ ج دوم ص ١‏ 38 تذکرة مجمع الخواص» ص 1۸۱ 


؟- همان؛ تذكرة نحفه سامی» ص ۰۲۲۰ تذكرة هفت اقلم ص 17570. 

۵ تذكر ؟تشكدى همان. ص ۲۱۸. 

ع الذريعة الى تصات الثیعه آقا بزرگ تهرانى» ج ٩‏ قسمت دوم دارالأضواء بیروت. ص ۴۲۶: ربحانه 
الادب ‏ ج ۲ ص ۴۱۰. 

۷- تذکرهُ روز روشن. مولوی محمد مظفر حسین صباء به تصحیح محمد حسین رکن زاده آدمیت. کتابخانه 
رازی» ۰۱۳۲۳ ص ۳۴۸ 


۱۳۴ 1 مجموعه رسائل فارسی - دفتر هفتم 
بوده» ادراک زمان شاه طهماسب [صفوى] را نيز کرده است». أ 

آنچه از گفته‌های اندک تذكره نويسان به دست مى آيد اين است که وى از شاعران و 
نویسندگان دور صفويه بوده كه بنيان فکری خود را بر عشق و مباحث عرفانى نهاده و در 
نهايت اين حالت به جنون او انجاميده و عوام تاب حالات و بيخوديهاى وى را نياورده؛ او 
را به زنجير كشيده و در نهایت در آوارگی جان بر سر مبانی فكرى خود نهاده است. آنچه 
از تذکره‌ها برمی آید اين است که وی در «اوایل» در سلسلةً سادات لاله وابسته و دلخسته 
بوده» ' نیز مخاصماتی با شاعران معاصر خود داشته» از جمله در شعری حیرتی را قدح 


گفته " و حیرتی نیز جواب قدح او را گفته است: 


سایل آن كهنه گدای همدان كه سرشتش ز بغض و کین باشد 
۳ 85 1 ص 5 ۴ 
خويش را خواند به ز من در شعر سگ به از من اگر چنین باشد 


درباره آثار به جای مانده از او در تذکره‌ها تنها به چند رباعی و غزل اکتفا شده و به 
۰ الى ۱۵ بيت نمی‌رسد. از رسائل مکتوب او و اينکه دیوان شعری داشته است يا نه» 
ذکری به ميان نیامده است. 

به نظر می‌رسد که اگر دیوانی هم داشته" به دست ما نرسیده است. همانگونه که 
پیشتر بیان شد در تذکره‌ها پاره‌ای از اشعار او ذکر شده که همین مقدار بیانگر تبخر و 
استادی او در شعر پارسی به ویژه نوع عرفانی آن است. مضامین اشعار به جای مانده؛ 
۳۹ ریاض الشعراء راله داغستانی: مقدمه. تصحیح و ترتیب پروفسرر شریف حسین قاسمی: ج اول 

کتابخانه راه پور »ص ۰۳۰۰ 9 تذکرة مجمع الخواص» ص ۳۸۱ 
۳ به علت رعايت ادب ذکر نشد. اين شعر در تذکره هفت اقلم» ص ۱۲۳۵ آمده است. 


۴ تذكرة هنت اقلم ص ۰۱۲۳۵ 
۵- در فهرست نسخه‌های خطی فارسی احمد منزوی» ج سوم در مورد دیوان اين شاعر چیزی به نظر 


ترسید. 


رسالهٌ ناظم مناظم ل] ۱۳۵ 


الب عرفانی و حاکی از سوز و گداز او در حالات عشق و دربردانده مشرب 
عاشقانه -عار فان اوست. برای آشنایی با شعر او به چند نمونه اکتفا می شود: 


سائل جه نشسته‌ای که ياران رفتند ماندی تو پباده و سواران رفتند 
در باغ نماند غير زاغ و زغنى سيمين ذقنان لاله عذازان رفتند! 
نيز: 

هركز لب اهل درد خندان نبود جز گربه نصيب دردمندان تبود 
بيزارم از آن دل كه پریشان نبود دور افکتم آن دیده که گربان تبود؟ 
آبگننه است خاطر شرا تا درست است با صفا گهری است 
چون شكستى ازو حذر مىكن كه ازو ذره ذره نيشترى است ۲ 


رسالة ناظم مناظم: 

از دیگر تأليفات او - که مورد بحث است - رسالهاى است موسوم به «رسالة ناظم 
مناظم» كه درباره عشق و حالات آن از ديدكاه عرفانى است. نثر این رساله فصيح و آميخته 
به نظم است. شاعر با استادى و تبحر در نظم و نثر پارسی» متناسب با محتواى نثر که 
صرفاً عرفانى است. ابياتى برای تأكيد كلام آورده و انصاف را از عهدة اين كار به خوبى 
برآمده است. به كار بردن انواع سجع اعم از متوازى و متوازن انواع جناسها و نيز رعايت 
موازنه و ممائله از ديكر ويزكيهاى این نثر می‌باشد. استفاده از آيات قرآنی؛ روايات و 
امثله عربى بر تزبين كلام او افزوده است. كاربرد لغات. تركيبات و اصطلاحات عربی؛ 
متعادل و به افراط نینجامیده. استفاده از انواع تشبیهات» كنايات» استعارات و تمثیلات 
عرفانی و غير عرفانی نثر او را پخته و شيرين و نغز کرده و از عهد؛ آن به خوبی برآمده 
است. فى المجموع در تقسیم بندی انواع نثر فارسی می‌توان نثر اين رساله را در زمره نثر 


۱- لفت نامه دهخدك ذیل واژه [سایل ]> صص ۰۱۱۶۱-۱۱۶۱۳ 
۲- تذكرة تحفه سامی. ص ۲۲۰. ۳- ریاض الشعراء؛ واله داغستانی. ص ۳۰۰. 


۶ [] مجموعه رسائل فارسى ‏ دفتر هفتم 


معرفی نسخه‌ها: 

از این رساله دو نسخه أدر كتابخانةُ مركزى اسان قدس رضوى موجود است: 
<١‏ نسخداى كه اساس این تصحیح قرار گرفته است به شمارهٌ ۶۱۴ در فهرست 
نسخه‌های خطی آن كتابخانه به ثبت رسيده است. اطلاعات نسخه‌شناسی اين نسخه 
بدين شرح است: 

آغاز: 

ای جنبش این طارم نه طاق از تو وى غلغلهاى در همه آفاق از تو 

انجام: 

جره خامة مش تفا اوش يوذ ١ ٠‏ تنكم بالحير بای باکر 

نستعليق» قرن یازده» كاغذ شكرى آهار مهره» تحرير چلیپا سه ستونى» جدول به 
تحرير و زره جلد مقوايى» مختلف السطر. ۰۱۷/۵۳۵/۵ یک صفحه و یک سوم 
صفحه ۰۲۹/۲۴۳/۵ وقفی نایینی کاتب اين نسخه مشخص نیست. افتادگی ندارد. 
ازین نسخه با رمز «نا» استفاده شده است. 

۲- نسخة دیگر به شمارة ۴۸۰۵ در فهرست نسخه‌های خطی " آن کتابخانه به ثبت 
رسیده است. 

آغاز و انجام این نسخه مطابق نسخة پیشین است. اطلاعات اين نسخه به شرح زیر 
می‌باشد. تعداد اوراق ۵ برگ [۸ صفحه]» ۱۸ سطر: نستعلیق کاتب مشخص نیست. 
تاريخ کتابت ۲۶ ربيع الثانی ۰۱۲۳۵ طول ۱۲/۵۱۴ واقف میرزا رضاخان نایینی. اين 
نسخه با وجود تأخر» نسخه‌ای بسیار دقیق و بدون افتادگی است که در مواردی ضبط اين 
-١‏ فهرست کتب خطى کتابخانه استان قدس رضویء گلچین سعانی؛ ج ۷ قسمت دوم: صصص 

۵۵۸-۷ 
۲- فهرست کتب خطی کتابخانه آستان تدس رضوی» ج ۷ ص ۵۵۸. 


رسالهٌ ناظم مناظم [] ۱۳۷ 


نسخه بر نسخه «نا» برتری داشت و در متن مورد استفاده قرار گرفت. اين نسخه با نشانه 


(اس )) نامكذارى شده است. 


شوه تصحیح: 

این رساله به شیو تصحیح بر پایه اقدم نسخ تصحیح شده و در مواردی که ضبط 
نسخه بدل مرجح به نظر رسیده ويا نسخه بدل افزودگی داشته ضبط آن در متن آمده؛ و 
آنچه که به متنى افزوده شده داخل [] قرار گرفته است. دو نسخه از حيث لفظ و معنی 
افتادگی چندانی ندارد» تنها اختلاف اين دو نسخه در اين است که نسخه «نا» هرجا لفظ 
«نظم) يا «رباعی» آورده» نسخهٌ «س)» به جای آن «فرد» يا «مناجات» آورده است. علائم 
اختصاری به کار برده شده در متن عبارتند از: 

| ] افزودگی در نسخة اساس. 

ء نسحخه فاقد وازه يا جمله است. 

+ > نسخه كلمه يا جمله‌ای افزوده دارد. 

نا نسخه اساس 

سه نسخه بدل 

۱ عددهای فارسی نشانگر ضبط نسخه بدلهاست که در پاورقی آورده شده است. 

(۱) عددهای انگلیسی نشانگر شرح واژگان اصطلاحات کنایات استعارات و 
جملات عربی است که در تعلیقات آورده شده است. 


۳ 
۰ 


رساله ناظم مناظم سخنرانی ملا سایل همدانی عَفِرَ دنوه 


بسم الله الرّحمن الرّحيم و به تمه 

ای جنبش اين طارم نه طاق از تو وى غلغله‌[ای | در همه آفاق ازتو 
دردى است نهان در دل عشاق از تو سوزىاست درون جان مشتاق از تو 

تک الحَند يا ذالجُود و الكمالٍ و يا مَظْهَرٍ العشق و مُعْطى الحال. المندهُ عَنْ صِفة 
الخدوث وبينقة الغ و الوا جل ناک و فد اسماژک.[۱] خداوندا سپاس تو از 
قياس ما بیرون است و ستایش تو از نمایش ما افزون. حمد و نای تو گفتن هم تو را 
رواست[۲] و گوهر سپاس[۳]" تو فتن نه حدٌ ماست. تو همانی که بوده "و حمد و ثنای 
تو چنانکه خود فرموده أ هر جه بر صفحات وجود از جنس آننیه[۴] و محامد موجود 


است» همه به ذات کیریای تو محمود اکن 2 


َه 2 5 ê‏ و 5 ۳ 3 7 ماهم 
هر حمد که در مرتبه» زايد بينم وز لوح دل و متن عقايد بينم 
از راه شریعت|۶] به تو شاهد بینم وز روی حقیقت [۷] به تو عاید بینم 


آمناجات] * الهی غبار غشاوه[۸] غفلت و غرور از حدقة دیدهٌ بی نور ما دور كن و 


١‏ س: -الحد ۲- نا: شناس 
رز س: بوده‌ای ۳۹ سس فرموده‌ای 


۵- س: -است ع سی: فرد 


رسالة ناظم مناظم [] ۱۳۹ 


دل غمدیدهُ ما را از پرتو تجليات[9] جمال خويش بر نور كن '. الهى از غفلت وكمراهيم 
آگاهی بخش و از طاعت رياييم رهایی ده و از خودی خودم بیخود كن وبا خود آشنابى 


۵ 


رباعی: 1 


يارب جندی ز کوی عرفانم ده اه شب و آب چشم گریانم ده 

جمعیت[۱۰] خاطر پريشانم ده تسكين دل و آگهی جانم ده 

[مناجات]" 
يارب دل از آلایش گل[۱۱]پاکم کن رحمى به تن خسته غمناكم كن 
چون با غم خود" سرشتة آب و گلم[۱۲| هم باغم خود نهفته در خاکم كن 
يارب به پبریشانی احوالم بخش حال تبّهم نكر دگر حالم بخش 
شوخى نكنم كه حشمت و مالم بخش راه و روش محمد و آلم بخش 

الهم صل على محمٍّ و آل محمّد” سيّدٍ الانبياه و سَنَدٍ الاولياء وإمام الأثقياء 
نببئ الرحمة و شفيع الأمةِ و آله و اصحابه المستحقين بِالقَضْلٍ و العم ١ [٠۳|‏ 

1 رباعی:۷ 

شاه عربى شحنه خوبان عجم سلطان سل مطلع انوار قدم|؟١]‏ 
جون بهر وجوداو بود لوح و قلم[۱۵] در لوح وجودش نبود نقش عدم 

سبحان الله اين جه دُرّهاست[28١]كه‏ غواص بحر فكر از كريبان صدف خیال [۱۷] 
کند و دانه دانه در دامان عروس جمال افکند. 

رباعی:۸ 

هر چند که مهر گلرخی ورزیدم صد شک رکه بشکفت كل امیدم 


اش كن 7 س: متاحات 
۳ افزوده از س ۴۔ س: خود 
۵ س: مکنم ۳ س: -وال محمد 


۷ س: فرد ۸۔ س: نظم 


۱۴۰ [] مجموعه رسائل فارسى ‏ دفتر هفتم 


چون غنچه[۱۸] به خون دل بسی گردیدم کزگاشن راز شبحه واری جيدم 

صفحه‌ای چند در بیان مراتب عشق و حالات او بر صفح صحيفة " خاطر بلکه بر 
صفحات حاضر تقش بسته که اگر سدره نشينان ملأ اعلی را استماع افتد. چون ژهره[۱۹] 
در سماع آیند و اگر گوشه نشینان زاوية محنت و بلا[۲۰] را بر مضمونش اطلاع حاصل 
آید. آب از ديده گشایند. 

رباعی:۲ 

ای غره به زُبده و فصوص و لمعات[۲۱] رو رو که نداری خبر از راه نجات 
نوری که صحفهٌ جهان روشن از اوست بك ذر لواح و بسبین در صفحات 

استغفرالله؛ جه می‌گویم! افسانه چندست زبون و چون شعر دیوانگان‌ناموزون اهل 
[فنون]' را دفتر و مشق جنون را در خور. 

تا 

اين نامه كه بر جر از نکات چند است در مسرتبه عشق و صفات2 جند است 
نی نی غلطم مزخرفات چند است بیهوده و حشو و ترّهات چند است 

اميد كه به نظر قبول وصول مقبول كردد واز بركت حضرت ايشان دولت صحبت 
صفا کیشان بابد و الله الموقق. قالت الاطباء: العشق مرش وَسْوْاسيع يجبلّة الانسان على 
نفسه بِتَسْليطِهِ فِكْرَتَهُ على آستشیان بَعْضِ الصُور و الشمایل التى يكون للمحبوب.|۲۲] 

قال ارسطو: هو عَمّى الج عَنْ إدراكي عُيُوبٍ المحبوب و عَلامَتُهُ لب و الِسيانٌ و 
غبوژ العين و یبْستها وكثرةٌ حركيها و يكونٌ فيها مُنْجٌّ و لال و آشتلاف نبْضٍ كَنَبْضِ 
صاحب الحم و تَنْفيسٌ الصعداء و عِلاجُهُ تَرطيبٌ المزاج و آشتغال النفس بالأشغالٍ 
الشائّة آلتى تسى المحبوت وفع الصبرٌ و السفر.[۲۳] 


۱- نا: صفیحه شس شغر 
۳ نا: فسون ۴ س: فرد 
۵ س: صفاتی ۶ س: هو الموفق 


رسالهُ ناظم مناظم [] ۱۴۱ 


بیمار عشق از این حيدق که مستغرق جمال حبیب است؛ مستفنی از علاج طبیب ! است. 
رباعی: 
ای خسته علاح عشق آسان نبود 2 وين بحث در اوراق طبیبان نبود 
هر درد که هست باشدش درمانی جز علت عشق را که درمان نبود 
بیچاره اگر بر خوان مهمان است. غذاش همه خون خوردن است و اگر از نشان هجر 
پریشان است» دواش مردد. 
رباعی:؟ 
دردا که به صد محنت و حرمان مردیم 22 وز ذوق وصال و بیم هجران مردیم 
چون شمع به پیش رخ جانان مردیم جاندر نظر و در طلب جان مردیم|۲۴] 
و نیز خلاف کرده‌اند در معالجهُ وی؛ بعضی شربت صبر روا داشته و بعضی محنت 
سفر " پنداشته و تحقیق سخن را اهمال كذاشته. ؟ 
رباعی: 
گوبند كه عشق را دوا صبر بود یا خود سفری که قطع آن جبر بود 
عاشق كه نه در كوى بتش قبر بود بالله كه مسلمان تبود كبر بود 
و بعضى از حكماى محققين و صوفيّةُ متصوّفين بر آنند که او عين حقيقت وجود 
است و علت ذات هر موجود. نه جهتى ثابت براو توان کرد[۲۵] و نه صفتی زايد بر او 
توان گفت. هر صفتی که نظر به عين است.[۲۶] قباس به وی شين است|۲۷] و هر جه 
نسبت به غير است. نظر به او عین. 
نظم 
واجب كه حقیقتش مبزاست ز شین وزقول کن[۲۸] آفریده نقش كونين 
نه در صفتش كيف توان كفت نه این [۲۹] ذاتنیست مبحرد و صسفاتش همه عين 


١۔‏ س: -است ۲- س: فرد 
۳ س: -سقر ۴ س: گذشته 


۱۴۲ مجموعه رسائل فارسی - دفتر هفتم 


وجمهور صوفیه وجود بحُت [۳۰] خوانند مُعَرَا از فوق و تحت که به حسب مراتب 
در کمالات خويش ساری است و ساير تعیّناتش [۳۱] اعتباری» کثرتش به اعتبار نسبت و 
اضافت است نه به حسب حقیقت؛ و اشارت صفاتش همه غیراند» قياس به ادراکات 
عقول؛ و عین‌اند. نظر به تحقیق حصول؛ موجود حقیقی یکی است متکثر به اعتباره 
همچنانکه معدود یک چیز است و عدد بسیار. خود را در همه نماید و همه را در خود 
یابد. 
رباعی: 
عشق آينه جمال هر محبوبست ‏ عشق است که هم طالب و هم مطلوب است 
عشق است که کاینات از او یافت نظام عشق است که غالب همه مغلوب است 
سلطان عشق در غایت استیلا و استغتاست. چون بیدلی را اسير کمند خويش سازد. 
گاهی به شربت وصلش نوازد و گاهی به آتش هجرش گدازد وقتی چون مجنون آواره 
صحرای جنونش کند و لختی چون فرهاد به كوه بیستون نماید. 
رباعی: 
گفتم که زکوه خاره اندوه كنم صبر آورم و چو کوهکن كوه كنم 
دردا که فراق يار شیرین دهتم انداخت زکوه و ساخت چون کوهکنم 
شاهد عشق همه جا[حاضراست]" واز هر دیده به روی خود ناظر, کعبه کاشانه‌ای 
است محترمان حرم آنسش |۳۲] را و بتخانه خانه‌ای است مظاهر جمال قدسش راء اسیر 
رویش آسوده از مسجد و کنشت و مقیم كويش فارغ از دوزخ و بهشت. 
رباعی: 
در عشق جه خانقه جه مسجد جه کنشت جه كعبه جه بتخانه جه دوزخ جه بهشت 
پیداست جمال يار در هر جه سرشت آيينه جه حاجتست بسنگر درخشت 
عشّاق به واسطهٌ اشتعال آتش محبت و اشتغال به مشاهده جمال آن حضرت از 


اد افزوده از س- 
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صحبت خلق بس متنفرند و در حالت خويش بس متفکر به اغيار احوال باز نگویند و از 
کوی ملامت[۳۳] راه سلامت نجوبند.ناموس در ایشان محبوس است و دیوانگی از 
إيشان محسوس. عَلْم نيكنامى انداختهاند و قدم بدنامی برداشته. مبوه خودکامی 


گذاشته‌اند و شیوه ناكامى گرفته. 


رباعی: 
ماییم به كنج نامرادی محبوس در قبضةً مالک ممالک محروس 
فرزانگی عافیت از ما پنهان رسوایی و دیوانگی از ما محسوس 


این طایفه از يلاس مسکنت " در لباس سلطنت نباشند و خود را از غایت كمال به 
زیور جمال نیارایند. ۲ 
کسوت ایشان شال سیه است و جمعیت شان حال تبه در سینه كه كُنجينةٌ محبت 
است تخم کینه نکارند و از یاد صمد به حال نمد نپردازند. 
رباعی: 
ای غرّه به تخت و منبر و تاج و نمد خالى نبود چشم تو از درد رمد 
فرق است ميان رمد و حرف صمد باترک تمد بگوی یا حرف صمد 
چنان از باد عشق جوشانند که سر از پای ندانند و هستی [۳۴] از نیستی یافته‌اند نه از 
خود پرستی و سربلندی از زیردستی دیده‌اند نه از زبردستی. 
رباعی: 
تاباد؛ً عشق خوردم از جام الست در دور لب توگشته‌ام بساده پبرست 
صوفی مطلب زهد و صلاح از من مست ‏ من رندم و عاشقم بدار از من دست 
جمعی پریشانی ايشان را به دیوانگی حمل کرده‌اند و این غایت نادانی است. 


حمعیّت ایشان در پریشانی است و دیوانه دانستن ایشان؟ از نادانی از نیستی هست 


۱- س: مکنت ۲ نا: بیارایند 
۳ تا: ايشان + را 
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شده‌اند و از مسلمانی بت برست گشته. صلاح حال ' ايشان در رسوائی است و دين 
ایشان ترسایی. در طلب عشق و حالت اند نه در یی جهل و ضلالت. 
رباعی: 
ای خواجه زکبر و جهلء دانایی به قطع نسظر از دولت دنسیایی به 
از شرك و نفاق و کفر ترسایی به وز زهد و صلاح» عشق رسوایی به 
ای جان» غم ناله نی از نایی يرس حال غم عشق از دل شیدایی يرس 
سايل ز در زهد كشايش مطلب . سر منزلٍ عشق " و کوچه" رسوایی يرس 
آتش عشق از ملامت بلندی كيرد نه از سلامت.محبت توسنی است. ملامتش تازیانه 
و عافیت مُرضیست. سلامتش آشیانه عاشق از بلای هجران اندیشد نه از جفای رقیبان. 
رباعی: 
حاشاکه من از ترس رقيبان ترسم وز قول حسود و فعل ایشان ترسم 
من صيد سگان نیم که از جان ترسم دلسسوخته‌ام زداغ حرمان ترسم 
عاشق را گاهی صادق توان كفت که از شمشیر جفا سر نپیچاند و از تير بلا روی 
نگرداند» دردی که به وی رسد از حبیب داند نه از رقیب و علاج هم ازو ستاند نه از 
طبیب. اگر زهر از کفش نوشد از تلخیش نخروشد و اگر شهد از بش يابد به كس 
نفروشد. غباری که به دامن وی نشیند توتیای چشم خود داند و خاری که پیراهن * وی 
كيرد در دل او نشیند. چندانکه اوپی جنگ پوید اين راه صلح جوید. 
رباعی: 
ای دوست زماروی چرا گردانی من خاک ره توأم تو خود می‌دانی 
صد بارم اگر از نظر خودراتی آيم به امید آنکه بازم خوانی 
ای پرتو روی تو ضیای دیده خاک قدم تسو تسوتیای دیسده 
-١‏ س؛ د حال ۲ نا: کفر + و 


۲ س: عشق + حو ۴ س: کو چه 
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گردی که به دامن تو بينم خواهم در چشم کشم بهر دوایی دیده 
فنا عبارت از آن است که به واسطه استيلاى فشناهده جمال حبيب» استغنا از 
ملاحظه و خيال رفیب كشى و از خودى خود بی خبر شوى وازدايرة عقل و دانش به 
در؛جنان كه نه عقل يابى و نه هوش و نه چشم بينى و نه گوش. يادث همه فراموشى 
شود" و کارت همه خاموشی» چشم از همه بربندى و درو يبوندى؛نه آن که ديده به عيب 
كسان گشایی و هنر مردم را عيب نمایی. 
رباعی: 
گربی خبری زدرد عشقت خبر است وین مرتبة سردم صاحب نظر است 
عيب از همه چیز ديدنت نیست هنر گر از همه‌عیب خويش بینی هنر است 
پرتو انوار تحلیّات عشق چون همه جا تافته است و هر ذره از ذرات جهان از آن بهره 
يافته» هیچ نقشی نیست که بخشی از او نگرفته و هیچ رویی نیست که رنگی از او 
نپذیرفته. چشمه خورشید از لمعات جمال او درخشان است و قرص قمر از اوج رفعت و 
كمال او تابان, هر جا لاله رخی است داغ مهر مه رويش بر جبين است و هر سو بنفشه 
مویی است سر پیش وی‌اش بر زمین. 
الحق همه تجليّات اوست که از اوج رفعت هستی در مرتبهٌ انحطاط و پستی روی 
نموده تا تورا از خودی خود برهاند و به درجة اعلی رساند.زنهار که خار از كل بشناسی و 
جزو از کل بدانی و از خشت نفس در ظلمت جهل نمانی. 
رباعی: 
رفتم به نظارة كل لاله عذار ‏ چون ديد به طرف چمنم رفته قرار 
كفت ای جو توأم عاشق دل خسته هزار درگل منگر تا نخورى ناوک خار 
رباعى: 
ای كل زنظار؛ كل رل چکنی ‏ وزجلوة سرو و" جعد سنبل جه كنى 


- اس -و ۲ س: دق 
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شأن تو رفیع‌تر از آن مرتبه است از مرتبهٌ خويش تنژّل جه کنی 
ما سواى عشق از روى حقیقت مزخرف ' است ودر معرض تلف. يبكرى است از 
روى مثال چهره كشوده و در آينة خيال جلوه نموده. نه ميانش نمودى دارد و نه ماهیتش 
وجودی» مفهومش امرى است مرهوم و ترکیبش حروفى است غير منظوم. امروز موجود 
است و فردا معدوم» عنأن ملاقت به دست چنین خيال دادن غايت حماقت است و خود 
را از ورطهً ضلالت در قبضه عشق و حالت نهادنءنهايت بلاغت. چشم از همه بپوش و در 
رضای او کوش. دل از همه بردار و به اختیار او بسپار. اوست که دیده هر خسیس. لقاش 
نبیند و گرد زوال به دامن کبریاش ننشیند. 
رباعی: 
ای پیر که خسته گشتی از عشق جوان و از یاد رخش به باد دادی دل و جان 
چشمی بگشاکه هست پیش تو عیان خسنی که جوان ازو بود ملک جهان 
رباعی: 


غيرى تو چگونه در جهان بیند كس 
سایل که نه واقف از سلوک است و نه سیر 


چون نامه هستیش تمام از تو بود 


جای تو و نقش جان عیان نتوان دید 
چون غير تو هیچ در جهان نتوان دید 
نی سالک راه کعبه نی ساکن ديد 
تسم بالخیر رس و آ شیم بالخیر 


ياصاحِتٍ آلعشق نظ الى مقالی و أغرف مله هذا مُقدّمات مَلالى. [۳۵] 


۱- س: مزخرفى 


تعليقات 

]١[‏ سياس و ستايش تو راست ای دارنده جود وكمال وای آشکار کنده عشق و 
عطاکننده حال [در معناى عرفانى] تو از صفت حدوث و تشان جهت و زوال مبرّايى» 
بزرگ است ستایش تو و مقدس است اسمهای تو. 

[۲] اشاره به حديث معروف پیامبر که:«لا أخصى ثناءً علي انت یبا أَنَنَيْتَ على 
نفسک», 

نمی‌توانم تو را بستایم» آنگونه که توه خود را ستوده‌ای. 

و نيز فرمودة امام على در خطبه اول نهج البلاغه «الحمدْثه ألذى لا يَبلُعُ مِدْحَتَهُ 
القائلون ... الذى لا ُذ رکه بعد الهتم و لا یال عو الفطن» سياس خدايى که سخنوران در 
ستودن او بمانند... خدايى كه ياى انديشه تيزكام در راه شناسایی او لنگ است و مسر 
فكرت زرف رو به درياى معرفتش بر سنگ. ‏ نهج الملاغه» ترجمه دكتر شهیدیخطبه ۰۱ 
ص ۲. 

|۳] گوهر سپاس اضافه تشبيهى است.سفتن گوهر سياس كنايه است از ستايش در 
خور حضرت حق © 7. 

[۴] اثنيه جمع ثناء: آفرين و ستايش - فرهنگ معين. يعنى تمام آفرينها و ستايشهاى 
عالم» زیبند؛ ذات کبربایی توست و به ذات توست که این آفرین‌ها و ستایش‌ها محمود 
واقع می‌شود. 

[۵] هر ستايش نزد تو ستوده است و هر آفرینی به سوی تو باز می‌گردد. 

[۶] شریعت در لغت «مشرعة الماء» را می‌گویند؛ یعنی محلی که آب می آشامند. + 
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المنجد فى اللغة و در اصطلاح عبارت است از امور دینی که حضرت حق جهت بندگان به 
لسان پیغمبر تعيين نموده از اقوال و اعمال و احکام..» فرهنگ لفات و اصطلاحات عرفانی؛ 
جعفر سجادی.ص ۲۸۷. هجویری گوبد: شریعت و حقیقت عبارات اهل الله است که 
یکی از صحت حال ظاهر کند و یکی از اقامت حال باطن. کشت المحجوب؛ ص ۴۹۸. 
اپوالقاسم قشیری گوید: شريعت امر به التزام عبودیت است و حقيقت مشاهده ربوبيت 
.. شریعت جهت تکلیف خلق می آيد و حقيقت از طریق و تصرف حق خبر می‌دهد.» 
رساله قثیربه: ص ۴۳ شاهد: به معنای گواه و مشاهده کننده.» فرهنگ لخات و اصطلاحات 
عرفانی» دکتر سجادی» ص ۲۷۷. 

[|۷] رجوع شود به شماره ۶. 

[۸] غشاوه: پرده» پوشش ‏ فرهنک معین. غشاوه غفلت: اضافه تشبیهی. 

[4] تجلی: نور مکاشفه‌ای است که از باری تعالی بر دل عارف ظاهر می‌گردد و دل را 
می‌سوزد و مدهوش می‌گرداند. > فرهنگ لفات و اصطلاحات عرفانی؛ همان.ص ۰۱۱۸ 

هجویری گوید: تجلی تأثیر انوار حق است به حکم اقبال بر دل مقبلان که بدان 
شایسته أن شوند. کشف المحجوب.ص ۵۰۴. حافظ می‌فرماید: 

در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد 

تجلی جمالی: تجلی جمالی آن است که مستلزم لطف و رحمت و قرب باشد. 
فر هنت لفات و اصطلاحات عرفانی؛ سجادی» ص ۱۲۱. 

[۱۰] جمعیّت: عبارت از اجتماع همّت است در توجه به سوی حق و دل کندن از ما 
سوی الله. > فرهنگ لفات و اصطلاحات عرفانی» سجادی» ص ۱۵۷. پریشان: عالم تفرقه 
است. > فرهنگ لغات و اصطلاحات عرفانی؛ سجادی» ص ۰۱۱۲ 

[۱۱] آلایش گل: کنایه از تمتعات مادی و دنیوی که حجاب رسیدن به حضرت حق 
است. 

[۱۲] مطابق ضبط نسخه اساس منظور از غم» غم محمود است. توضیح این که عرفا 
يكو فرع قتع فان ا ا دعاك وحادياك اود کرک ا 
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كه منظور غم عشق است. حافظ می‌فرماید: 
ديكران قرعه قسمت همه بر عيش زدند دل غمدیده ما بود که هم بر غم زد 
بنابراين در اين بيت منظور غم عشق است.با توجه به ضبط نسخه معنى اين گونه 
است که: وقتی آب و كل مرا [تمام وجود من را تو با غم عشق خود سرشته‌ای بنابراين 
مرا با همین عشق در خاک كن و از بين ببر. در مباحث عرفانی عشق ازلی است و شاعران 
عارف مشرب به اين دقيقه توجه داشته‌اند! سعدی می‌فرماید: 
بيش از آب وگل من در دل من مهر تو بود با خود آوردم از آنجا نه به خود بر بستم 
ے كليات سعدی» به كوشش نها اند ین خرمشاهی.ءص ۴۹۴. نسخه بدل به جای «تو» 
واه «خود» آورده كه بدون وجه نيست و مىتوان معنايى از آن بدست داد. 
[۱۳]پروردگارا بر محمد و دودمان او درود بفرست. آن آقاى يبامبران و تکیه كاه و 
سند اوليا و پیشوای يرهيزكاران» پیامبر رحمت و شفاعت کننده امت. [آنكه] دودمان و 
اصحاب وى شايستةٌ فضل و نعمتند. 
[۱۴[] اشاره به حديث يبامبر است كه فرمود:اوّلُ ما حلي الله نورى. وداوّل سای الله 
روحى» و «كنتٌ نبيّاً و آدمٌ بين الماء و الطين» و «خلق الله نور محمّد ین نوره و ضوئه و 
صوّره على يده» » فرهنگ لغات و اصطلاحات عرفاني» سجادی»۱۵۹ در اين بيت به قديم 
حقيقت بودن محمّدی بر ساير مخلوقات اشاره شده است. 
[۱۵|اشاره به حديث قدسی «لو لاک لما خلت الأفلاك». لوح: لوح محفوظ نزد اهل 
شرع جسم فوق سماء هفتم است و نزد حکماء عقل فعال است كه در آن صور کائنات 
«علی ما هی علیه» منقش شود و نزد فلاسفه متأخر تفس مجرد افلاک است که نفس کلی 
است و فلک اعظم است که «يرتسم فيه الکائنات» مانند «ارتسام معلوم فى العالم» و نزد 
صوفیه عبارت از نور الهی است. > فرهنگ لفات و اصطلاحات عرفانی؛ سجادی» ص ۴۰۵. 
هو الكتاب المبين والعس الحليه) > تعريفات جرجای دار الكتب العلميه؛ ص ۱۹۳ 
قلم: علم التفصیل ‏ تعريفات جرجانی» همان ص ۱۷۹. در حديث است که «اول ما 
خلق الله القلم» و قلم اعلی نزد صوفیه عبارت از عقل است و عبارت از حضرت تفصیل 
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است که کنایت از واحدیت باشد و بعضی گویند عبارت از نفس کلی است. > فرهنگ 
لغات و اصطلاحات عرفانی» ص ۳۸۲. 

[۱۶] در اینجا استعاره از معانی بکری است که بر زبان گوینده جاری شده 
است.«بحر فکر» و «صدف خیال» اضافه تشبیهی است؛ گریبان صدف اضافه استعاری از 
نوع مكنيّةُ تحَيّليه. در این جملات گوینده از معانی بكر عرفانی که توسط انديشه و تخیل 
زرف او در قالب الفاظ ریخته شده و باعث تزبین و زیبایی سخن او شده است. اظهار 
شگفتی و تعجب می‌کند. 

[۱۷] صدف جال ے ۱۶ 

[۱۸] تصوير خونین دلی غنچه اشاره به ظاهر و رنگ سرخ آن است. 

[۱] زهره: از اين اختر در زبان فارسی با تامهای ناهید و بیدخت ياد شده است. با 
توجه به باورهای کهن منجمان اين ستاره را«کوکب زنان و امردان و مختثان و اهل زینت و 
لهو و شادی و عشق و طرب» نام داده‌اند و با توجه به همین نسبتهاست که شاعران پارسی 
زهره را ارغنون زن؛ بربط زن و زهرهٌ خنیاگر لقب داده و تقريباً هر جا در شعر نام زهره 
اب شون و او كان کو ا زاهک اسان حون انر انا 
مصفی انتشارات دانشگاه تبریزهمهر ۰۱۳۵۷ ص ۳۴۷-۳۴۶ 

[۲۰] گوشه نشینان زاوبه محنت و بلا: کنایه از عارفان و دلسوختگان حضرت 
حق‌اند. 

[۲۱] منظور از زبده به احتمال قوی زبدة المعالم تألیف فخرالدین رازی مشهور به 
امام فخر فقیه شافعی و دانشمند علوم منقول و معقول متوفی ۶۰۶ ه.ق. باشد.وی در 
دورة خوارزمشاهیان می‌زیست و جاه و منزلت و نفوذ کلام او در نزد سلطان محمد 
خوارزمشاه بسیار بود..» فرهنگ معین»ج ۶ ص ۱۳۱۱. 

فصوص: منظور کتاب فصوص الحكم است. کتابی است عربی از تألیقات عرفانی و 
حکمی شيخ محبی‌الاین عربی و آن شامل ۲۷ فص است. + فرهنگ معين»ج ۶ص ۷ 
۳۶۷( 
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لمعات: کتابی است عرفانی از فخرالدین عراقی ؛ وی از عارفان و شاعران نام آور 
قرن هفتم است در قونیه به مجلس شيخ صدرالدین قونیوی از پیروان محی‌الذین عربی 
صوفی بزرگ راه یافت و کتاب لمعات را در آن شهر تحت تأثير فصوص الحکم أبن عربی 
تألیف کرد. - فرهنگ معين» ج ۵ص ۱۱۶۷. 

لوابح: رساله‌ای است در تصوّف و عرفان به نثر فارسی» آمیخته به رباعیات و مشتمل 
بر ۳۰ لایحه» تألیف نورالدین عبدالرحمن جامی. فرهنگ مین: ج عدص ۱۸۲۸ 

منظور از اين کتب علوم ظاهری و رسمی است که از دیدگاه عرفا برای رسیدن به 
حقيقت بايد آنها را به کناری نهاد. 

[۲۲] اطباء گفته‌اند: عشق مرضی وسواسی در ذات و سرشت آدمی است که آن را بر 
خود مسلط و اندیشه‌اش را بر نیکو شمردن بعضی صورتها و شمایلی که از آن معشوق 
است متمرکز می‌کند. ۱ 

[۲۳]ازسطو گفته‌است: عشق كورى حس از درک عيبهاى معشوق است وتشانه آن 
بی‌قراری» پریشانی» فراموشىء تيره و تار شدن و خشکی چشم. حرکت زياد به همراه ناز 
و عشوه و تندی نبض مانند نبض تب زده و نفسهای بلند است و علاج آن سردی مزاج و 
واداشتن نفس به کارهای سختی است که باعث فراموشی محبوب شود و صبر و سفر آن 
را مفید افتد. 

حي اي مر ی 

۲۴۱] جان: مراد روح انسانى است و کنایت از نفس رحمانى و تجليات حق است + 
فرهنكك لغات واتعسرات عرفانی» ص ۱۵۱. در این بیت مراد جملة اخير است. حافظ 
می فر مايد: 

سالها دل طلب جام جم از ما می‌کرد آنچه خود داشت ز بيكانه تمتا مىكرد. 

[۲۵] اين که خداوند را نمی‌توان محدود به جهتی کرد در خطبه اول هج ابلاعه بدان 

اشارتی شده است:«... و مَنْ جَهِلَهُ فَقَدْ شار إليه و مَنْ آشار اليه فقد حَدَّةُ و مَنْ حَدَّهُ فقد 


عد و آنکه او را نداند در جهتش نشاند. و آن که در جهتش تشانده محدودش انگارد 
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و آن که محدودش انگارد؛ معدودش شمارد. نهج الملاغه» خطبه اول, همان؛ ص .١‏ 

دیگر اين که صفتهای خداوند تعریف ناشدنی و به وصف در نیامدنی است. «الذی 
لیس له عد محدود و لانمثٌ موجوده. نهج ابلاغه» خطبه اوله ص ۱. 

[۲۶] عین: آنچه ادراک می‌شود به یکی از حواس ظاهری. ‏ فرهنگ اصطلاحات 
عرفانی» ص ۳۴۷. عين در اینجا اشارت است به ذات شی» که اشیا» دیگر از او ظاهر 
شوند. > فرهنگ اصطلاحات عرفانی) ص ۳۴۷. بنابراین معنای اين جمله به احتمال اين 
گونه است: هر صفتی (انتزاعی که همان صفات فعل خوانده می‌شود) که نظر به عين 
(یعنی وجود محضی كه از او افعال صادر می‌شود) دارد قياس آن (هماورد دانستن آن 
صفت) به خداءتعييب برای خداوند است؛ چون آن صفت یکی از جلوات وجودی 
داوق سلوه گر است نه همه بظلره‌هاق او به شضذاق کلام مولن عل انه کال 
الاخلاص نقیع الصفات عنه لشهادة کل صفة آنها غَيْدُ الموصوف و شهادة کل موصوف یه 
غَيْدُ الضفة». ے نهح البلاغه خطه اول» دکتر شهیدی» ص .١‏ 

[۲۷] شين: عيب. > فرهنگ بزرگ سخن؛ دكتر حسن انوری» ص ۴۶۶۲. 

[۲۸] اشاره به آيه قرآنى: و إذا قَضَئ أمراً فَإنّدا ول لَه كن فَيَكُونُ4. سوره بقره 
آيه ۱۱۷. 

[19؟]آبْن: یکی از مقولات ده كان ارسطو و یکی از اعراض نه كانه؟ عرضى كه تعيّن 
چیزی را در مكان نشان مى دهد. + فرهنك بزرگ سخن» ص ۶۹۳. 

[۳۰] بَخت: آنچه در آن» ناخالصى وجود نداشته باشد. كامل و تمام عیار: بدون 
ناخالصى. .. فرهنگ بزرگه سخن؛ ص مم 

[۳۱] تعيّن: تعيّن عبارت از تشخص است و تعيّن اول نزد صوفيان مرتبت وحدت 
است و تعیّن دوم مرتبت و حدانيت است. قيصرى گوید: تعیّن جيزى است كه امتياز هر 
شىء از غيرش بدانست و امرى كه ما به التعيّن است كاه عين ذات است مانند تعيّن 
واجب الوجودكه ممتاز به ذات بود كاه ما به التعيّن زائد بر ذات تعيّن است. مانند امتياز 


كاتب از غير كاتب. بالجمله تعيّن زائد گاه وجودى است وگاه عدمى وكاه مركب از وجود 
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و عدم. > فرهنگ اصطلاحات عرفانی» ص ۱۳۰. 

جملةٌ اشارت صفاتش ...: يعنى در بررسی عقلی» صفات نسبی و اضافی خدارا غير 
خدا [و البته منتزع از خداوند] مىيابيم ولی از جهت تحقق» در جهان ممکنات همگی 
جلوه‌ها و تجلی‌های یک موجود محض می‌باشند. 

[این موارد را از آقای مرادی در گروه فلسفه کمک گرفتم؛ از ایشان سپاسگزاری 
می‌کنم |. 

[9] سو اتن :ذو لقت فيد ترح ن و خت اميت و سكؤن كلب ست اشن در 
اصطلاح عبارت است از التذاذ باطن به مطالعه كمال محبوب. ۰ فرهنگ 
اصطلاحات عرفانی» ص ۶۶. هجوبری گوید: انس و هيبت دو حالت اند از احوال سالكين و 
آن» آن است که چون حق تعالى بدل بنده تجلى كند شاهد جلال نصيب وى اندر آن 
هيبت بود و باز چون به دل بنده تجلى كند به شاهد جمال نصيب وى اندر آن انس باشد تا 
اهل هيبت از جلالش بر تعب باشند و اهل انس از جمالش بر طرب. ‏ کشف‌المحجوب؛ 
ص ۴۹۱. 

[*] ملامت: يعنى سرزنش» ملامت در طريقت در زمان ابو حمدون قصار نشر 
كرديد. و او گوید: «الملامة ترک السلامة» برای آن که خلق آنها را ملامت كنند و علايق 
همه از خلق قطع کنند و از مألوفات و راحات زندگی قطع اميد نمایند تا حق را ببینند و 
اعتماد به ذات احدیت کنند. ے فرهنگ اصطلاحات عرفانی» ص ۴۵۲. و بالجمله گروهی از 
مشایخ طریق ملامت سپرده‌اند و ملامت را اندر خلوص محبت تأثير عظیم است و آنان 
از لوم لاثم تترسند. > همان ص ۴۵۲ و نيز كشف المحجوب» ص ۷۳ 

[*؟] هستی:مراد جمله: «فتاء فى الله و بقاء بالله) سالک است.بقا: در شرح منازل 
السائرين است كه: «بقا نام است بر آنچه باقى و يايدار ماند بعد از فنا شواهد و سقوط 
آن...». فرهنگ اصطلاحات عرفانی.ص ۱۰۲. 

ومراد از نیستی مرحله فنا فى الله سالک است.فنا: مراد فنای عبد است در حق و 


فنای جهت بشريت اوست در جهت ربوبیت. > فرهنگ ام طلاحات‌عرفانی» ص ۳۶۶. 
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هجویری گوید: «مَنْ فنی من المراد بقی بالمراد» که به مراد حق برسد. > کشف المحجوب» 
ص ۳۱۳. 
[۳۵] ای دارنده عشق [منظور حضرت حق است ] به سخنان من تو جه کن و از اخلال | 


آنها اندوه مرا[نسبت به خود] بشناس. 


منابع و مآخذ 


تذکرة آتشکده لطفعلی آذربیگ. با مقدمه و فهرست و تعلیقات سيد جعفر شهیدی» 
نشر کتاب ۰۱۳۴۷ 

تذكرة تحف؟ سامی» سام میرزا صفوی» تصحیح و مقدمه رکن‌الدّین همابون فرخ» 
شرکت سهامی چاپ. 

تذكرة روز روشن» مولوی محمد مظفر حسین صبا به تصحیح محمد حسين رکن زاده 
آدميت» كتابخانه رازی۱۳۴۳۰. 

تذکر؟ مجمع الخواص» صادقی کتابدار» ترجمه دكتر صدالرسول خیامپوره جايخانه 
اختر شمال تبریز ۲۷ ۱۳. 

تذکر؟ هفت اقليم» امین احمد رازی؛ تصحيح و تعلیق سید محمد رضا 
طاهری [حسرت ] ج ۰۲ سروش. تهران ۱۳۷۸ 

تعریفات» ابی الحسن على بن محمد جرجانی؛ محمد باسل عیون السود دارالکتب 
العلمیه جاب اول» بیروت۲۰۰۰میلادی 

دبوان حافظ به سعی سایه [هوشتگ ابتهاج | نشر کارنامه ۴ ۱۳۷ 

الذريعة الى تصائيف الشيعه آقابزرگ تهرانی؛ دارالاضواء بيروت» جاب سوم. 

رياض الشعراء واله داغستانی» مقدمه. تصحیح و ترتیب پروفسور شریف 
حسین‌قاسمی. ۲ ج» کتابخانه رامپور. 

ریاض الجنه؛ ابن عبدالرسول الحسیتی الزنوزی» سيد محمود مرعشی. على رفیعی؛ 
کتابخانه آیت الله مرعشی» جاب اول قم ۱۳۷۰. 
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ربحانة الأدب» در شرح احوال و آثار علما؛ عرفاء شعراء فلاسفه وفقها؛ محمدعلی 
مدرس تبریزی»انتشارات خیام» ۰.۱۳۷۴ 

شمع انجمن» امير الملک سید محمد صدیق حسن خان بهادر [یی نا هند ۰۱۲۹۳ 

صحف ابراهيم» على بن ابراهيم متخلص به خليل»تصحيح عابد رضابيدار» کتابخانه 
خدا بخش, يتنه ۱۹۸۱ م. 

صبح كلشن؛ سيد على حسن خان صاحب بهادر حسينى قنوجی نجاری» جاب 
سنكى» كلكته ۱۲۹۵ق. 

فرهنگ الرائد» جبران مسعود؛ ترجمه دكتر رضا انزابى نژاده جاب سوم انتشارات 
آستان قدس» .١1"8٠١‏ 

فرهتك سخوران» دكتر عبدالرسول خیامپون شركت سهامى جاب آذربايجان؛ تبریزن 
آبان ۰۱۳۴۰ 

فهرست نسخه‌های خطی» احمد منزوی» مؤسسةٌ فرهنگی منطقه‌ای: تهران. 

فهرست کنب خطی آستان قدس رضوىء احمد گلچین معانی؛ انتشارات کتابخانك ۱۳۴۶. 

فرهنگه لغات و اصطلاحات و تعیرات عرفانی؛ دکتر سید جعفر سجادی کتابخانه 
طهوری؛ چ دوم ۰۱۳۵۴ 

فرهنگ اصطلاحات نجومی»ابوالفضل, مصفی,دانشگاه تبريز» مهرماه ۱۳۵۷. 

فرهنگ اشعار حافظء دکتر احمد على رجائی بخارائی؛ انتشارات علمی» جاب هشتم؛ 
ژمستان ۱۳۷۵ 

هنك معين» انتشارات امیرکبیر: جاب نهم۱۳۷۵. 

فرهنگ بزرگ سخ» دکتر حسن انوری» سخن. تهران» ۱۳۸۱. 

قاموس الاعلام؛ شمس‌الذین سامی» استانبول [بی نا ۱۳۰۶. 

کشت المحجوب. ابی الحسن على بن عثمان جلابی الهجویری» تصحیح والنتین 
ژوکوفسکی» آمیرکبیر: ۱۳۳۶. 

كليات سعدی» تصحیح محمد على فروفی به کوشش بهاء‌الدین خرمشاهی؛ 
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انتشارات ناهید.۱۳۷۵. 

سان العرب» ابن منظور؛ جاب دوم دارصادر بپروت» ۲۰۰۰ میلادی. 

لخت‌نامه دهخداه زیر نظر دکتر معين و دکتر سيد جعفر شهیدی, سازمان لغت نامه 
تهران ۰۱۳۲۵۱۳۶۰ 

الم نجد فى اللفى محمد فوالد عبدالباقى. منشورات دارالشوق؛ 
جاب ۱۹۹۲۰۳۳ میلادی. 

المعجم المفهرس لا لفاظ القرآنن الکریم» محمد فژاد عبدالباقی؛ دارالفکر؛ ۲۰۰۰میلادی. 

نهج ابلاغ ترجمه دکتر سید جعفر شهیدی» انتشارات علمی و فرهنگی» جاب 
هشتم. تهران ۰۱۳۷۴ 


© رضا نقدى 


کتابجه سبزوار (دوره ناصرى) 


مجموعة ناصرى تعداد ده مجلد كتابجه ورسالة خطى دربارهُ تاريخ جغرافياء نفوس و 
مشاغل و ... ولایتهای ايران در عهد ناصرالدین شاه قاجار است که به خواهش اعتماد 
السلطنه و به دستور يادشاه توسّط حاكمان ولايتها فراهم آمده است. ! 

استاد ايرج افشار اين مجموعه را در مجلة فرهنگ ابران زمين معرّفى كرده كه از 
مرن رای اسان چیو بر فى ارك اعرذ كيت جلد مسموعة کور در 
کتابخانة وزارت دارایی بوده كه به كتابخانة كلستان منتقل شده و دو مجلد ديكر را امیر 
نیمور کلالی به کتابخانة مل ملک اهداء کرده است.؟ 

كتابجة سبزوار قسمتی از مجلد دهم همین مجموعه است که به شمارة ۴۳۳۰ در 
کتابخانة می ملک و میکرو فیلم آن در کتابخانة مرکزی آستان قدس رضوی موجود 


است. 


۱- حواد صفی نزاد. تحلیل و تفضیر مجموعة اسناد روستایی و عشابرى ابران» تربت حیدریه اطبس» ج اول آتيف 
تهران ۱۳۷۷ ص ۴۔ 

۲- ارج انار فهرستواره مجموعه ناصری» فرهنگ ابران زمین» حلد ۰۲٩‏ طلایه. تهران: ۰۱۳۷۵ 
صص ۰۱۳۳-۱۳۶ 
- ایرج افشار» فهرست نسخه‌های خطی وزارت دارایی» فرهنگ ابران زمين» دوره ششم ۰۱۳۵۴ صص ۵-۷ 


کتابچۀ سبزوار (دوره اصری) 1] ۱۵٩‏ 


کتابچۀ سبزوار رسالهً منحصر به قردی است درباره شناخت خانوار و زراعت و آب 
و هوا و .. اين کتابچه در ۱۷/۵ ورق در سطور مختلف و با خط تحریری با ارقام سیاق؛ 
ا هشال 1۳۹۶ قنرق عردم حون :ناتاس تومه شين اس ریا کا 
جوین نیز که همراه كتابجة مذكور است تاريخ تأليف سال مذكور را دارد و از طرف ديكر 
تاريخ اكثر نسخه‌های مربوط به ولايت خراسان مربوط به همین سال است. 

كتابجههاى مربوط به خراسان از جمله رسالة مذكور را نویسنده اين سطوراز 
سال ۱۳۷۵ شمسى در مركز خراسان‌شناسی شروع به باز نويسى و تصحيح کردم که از آن 
ميان کتابچچ؛ قوجان به جاب رسيد و كتابجه تربت حدربه؛ طس و نشاپور که آماده حروفچینی 
و جاب بود توسط ديكران منتشر شد أ 

در باز نويسى كتابجةٌ سبزوار اعدادٍ سياق برای فهم خواننده به ارقام امروزى 
بركردانده شد و نيز براى هر روستایی كه در متن كتابجه آمده» بر اساس آمارنامه و 
سرشماری نفوس سال ۱۳۷۵ ش و تقسيمات سياسى آن سال» زیر نويسى شامل» 
بخش دهستان و جمعيّت آن روستا ذكر شده تا مشخص شود که آن روستا اكنون جه 
تغییرات سیاسی و جمعيّتى کرده است و با روشن شود جه میزان از روستاها از بين رفته 
و یا تغییر نام داده‌اند.همچنین بامقايسة کل جمعیّت خانوار آن زمان و اين زمانٍ ولایت 
سبزوار در صد رشد جمعیّت آن به دست می آيد. 

درازل کتابچهتهر انطباعات اضرق ده شاه وف آخر آن‌با خطی سنارت اوهو 
نوشته شده: «از قرار کتابچه که از سبزوار فرستاده‌اند از روی همان بقیه نوشته شده است 


و اگر نقصانی است از متن کتابچه است, ملاحظه و تصحیح شد». از اين جمله مشخص 


۱- رضا نقدىء معوفی و تحليل كتابجة قوچان» دوره ناصری. کتاب يادمان آقانجفی قوچانی» مرکز 
خراسانشناسى؛ مشهد. ۱۳۸۰ء صص ۲۴ تا ۳۲ 
حواد صفی نژاد. همان. 
حسين عبدالكريم دررودی» كتابجه پشاور» به کوشش رسول جعفريانء بنياد پژوهشهای اسلامی. 
مشهد. ۱۳۸۲. 


۰ [] مجموعه رسائل فارسی - دفتر هفتم 
می‌گردد که قبل از اين کتابچه نسخه‌ای دیگر از ولایت سبزوار در كتابخانة اعتماد 
السلطنه بوده است. اگر محرری آن را دوباره بازنویسی کرده و تام بعضی از روستاها را 
اشتباه تحرير نموده است» کسی ديكر -احتمالاً اعتماد السلطنه -دوباره نسخه محرر رابا 
متن اصلى مقايسه كرده و نام درست روستاها را در كنار آن نوشته است. نوبسنده اين 
سطور نام درست روستا را داخل پرانتز جلو همان روستا داخل پرانتز در متن آورده 
است. در اين كتابجه نام بعضى از بلوكاتٍ سبزوار ذكر نگردیده و فقط نام روستاها آورده 
شده است. لذا نگارنده با مراجعه به سفرنامه‌ها و متون آن زمان به تفکیک بلوكات 
پرداخته که نام آنها داخل دو قلاب نوشته شده است بلوکات بدین قرار است: بلوک 
طبس, بلوک باشتین وکام بلوک مزینان و کراب بلوک كوه میشی کلات (لغمان کوه)؛ 
بلوک ابر كوه بلوک قصبه. 

آخر رشاله به ذكر اصناف شهر سبزوار اختصاص دارد. کل آن ۴۴۶نفر بوده که 
بیشترین صتف عطاری ۷۱ باب و کمترین سراج ۱ باب است. اسامی کوچه‌های سبزوار 
با تعداد خانوار و آب انبار و حمّام و مسجد و تکیه و غيره است که براساس آن شهر 
سبزوار دارای ۱۸ کوچه ۸ حمّام» ۲۷ آب انبار» ۲۵ مسجد ۱ تلگرافخانه ۱ دیوان‌خانه 
و ۱۳ تكيه بوده است. ببشترین جمعیّت در کوچه سبربز و پیر حاحات ۳۹۰ خانه و بعد از 
آن پامنار ۳۰۲ خانه و کمترین در کوچه دروازه نیشابور با ٩‏ خانوار زندگی می‌کرده‌اند. 


بر مبناى اين کتابچه جمعيّت کل سبزوار ۲۲۹۷ خانوار بوده است. 


کتابچه راجع به ولایت سبزوار 


می‌شود. 


سبزوار [بلوک طبس ] 

مزرعۀ امرودستان» ' جزو یبلاق است. هواى آنجا خوب است. دو رشته قنات دارد 
آبش. رعيّت آنجا سی و دو خانه است. زراعت كلى ديمه است. گوسفند آنجا دويست و 
هشتاد رأس است؛ عوامل بيست زوج» ماده كاو يانزده فرد دارد. اشجار توت وزردآلو و 
انگور زیادی دارند. 

مزرعة عنابستان." ييلاق است. از قنات مشروب می‌شود. اشجار توت زياد 
دارد.ديمه كارند.هفت خانوار دارند. 

كلاتة حاجى عبدالمطلب, " هوايش معتدل [است].از قنات مشروب می‌شود. نوكر 
دیوانی ندارند. هفت خانوار رعیّت دارد. سه خانوار به جوين مىروند در زمستان و 
۱- در آمار نامه‌ها و فرهنگ‌های جغرافیایی اين نام ثبت نشده است و به احتمال زياد به عنبرستان تغییر 

نام داده اأسث»؟ زيرا اين نام دقيقاً با مختصّات جغرافياى متطقة امرودستان مطابقت می‌کند. رى: 

سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۷۵ استان خخراسان. شهرستان سبزوار. 

- حسين پاپلی يزدى. فرهنگ آبادیها و مكانهاى مذهبى كشورء بنياد يزرهشهاى اسلامى آستان قدس 

رضوى. مشهد. ۰۱۳۷۶ ص ۰۳۸۱ ۲- عنابستان. خوشاب. طبس: ۰۴۷۱ 
۳ حاجى فطلب خوشاب» طبس. iie‏ 


۲ [] مجموعه رسائل فارسی - دفتر هفتم 
تابستان. 

وده ' در جزو ييلاق است.هوايش در درجه اعتدال.آبش از رودخانه و قنات است. 
در بهارها آب رودخانه جارى است. رعيّتش هشت خانوار است. اما الحال اين قربه 
خراب و کم آبادی است. زراعتش دیمی است. اشجار توت و انگور در باغات دارد. 

آفچنک, " در ميان كوه واقع است. هوابش معتدل. آبش از چشمه سار است. در بهار 
آب دارد. ساير اوقات خشک است. زراعت دیمه می‌باشد. اشجار میوه از همه جيز 
دارند. خانوار چهل خانوار. چهار رشته قنات دارند. 

کلاتۀ جنّت آباد " جزو نوده است. در جلگه واقع است. هوايش معتدل از قنات 
مشروب می شود. شش خانوار سکنه دارد. اشجار توت بسیار دارد. 

فک [درفك] درميان كوه واقع است. هوایش معتدل یبلاق می‌باشد. چشمه سار 
است که در بهارها آب دارد. دو رشته قنات دارد. شانزده خانوار جمعیّت دارد. 

دیوانه در" در ميان كوه واقع است. هوایش بسیار خوب است. چشمه سار است. در 
بهار آب دارد. ساير اوقات خشک است. اشجار میوه دارد. دوازده خانوار است. زراعت 
كلا دیمی است. 

نودهان» * جزو یبلاق است. هوایش معتدل است. از قنات مشروب می‌شود. اشجار 
توت بسیار دارند. رعیّت شصت و سه خانوار است. زراعت دیمه است. 

داشخانه» ۲ جزو بیلاق است. هوایش معتدل است. از قتات مشروب می‌شود. رعیّت 


هشت خانوار است. 


۱- نود خوشاب. طبس: ۸۶۲ ۲- افجنك. مرکزی: کراب ۵۰۹. 
۳- خنت آباد: خوشاب طبس» ۸ 

کک ترفك ای خر قبا مه طبس > ۱ ایام ات وا 

۵- دیواندن خوشاب. طبس» ۳۳. ۶ نودهان. خوشاب. طبس» ۰۱۹۲ 
۷ داشخانه. خوشاب طبس» ۰۱۴۵ 


کتابچه سبزوار (دور؛ ناصری) [] ۱۶۳ 


برغبان» " جزو ییلاق است. هوایش معتدل دو رشته قنات دارد. ديمه کارند. رعیّت 

کاشک. " جزو یبلاق است. جزو برغبان است. از قنات مشروب می‌شود. ۳ خانوار 
اتس 

سرریجه 5 پیلاق است. هوايش معتدل. آب ندارد. رعیّت فرار کرده رفته‌اند. آنچه 
باقی است دو خانوار است. 

مزرعة کیخسرو, آجزو یبلاق است. هوای معتدلی دارد و ده خانوار رعیّت دارد. آبش 
از قنات است. اشجار توت دارد که ابریشم به عمل می‌آورند. ۴ خانوار است. 

علیک," درمیان كوه واقع است در جزو یبلاق است. هوایش بسیار خوب است. از 
قنات مشروب می‌شود. دو رشته قنات دارد. رعیّتِ آنجا چهارده خانوار می‌باشد. 
زراعت دیمه می‌باشد. اشجار آنجا انگور و توت است. 

قراء قلی, در جزو علیک [است]. رعيّت آنجا ينج خانوار است. 

رود سراب" لاف است. هوايش معتدل. چهار کلاته دارد. از قنات مشروب 
می‌شود. اشجار توت و انگور بسيار دارد. ۲۵ خانوار [است]. 

بازقند.” در ميان كوه واقع است. هوايش بسیار معتدل است. از قنات مشروب 
می‌شود. باغات انگور و توت دارد. زراعت ديمه كارى مىكنند. ۱۵ خاتوار [است ]. 

ls 8 e ل‎ ۲ ۹٩ 5 

مزرعه جرو» در جزو بیلاق است. از قنات مشروب می‌شود. نه نفر نوكر سواره 

دارد. از دستۀٌ محمّد رضاخان هفت نفر نوكر دیگر هم از دسته عبّاسقلى آقا که در 


۱- برقبان. خوشاب. طبس: ۰۲۹۷ ۲- کاشک. خو شاب» طبسء» .۶٩‏ 

۳ سراحه, خوشاب. سلطان اباد ۲۵. ۴ كيخسروء خوشاب. سلطان آپاده ۱۰۲. 
5 علیک خوشاب سلطان اباب ۲۱۷ ع قره‌قلی» مركزىء رباط» ۰۱۷۱ 

۷- رود سراب» خوشاب. طبس. ۹۵. ۸ بازقند» خوشاب طبسء .4١‏ 


۹ جرو؛ خوشاب» طبس: ۸۲ 


۱۶۴ ل مجموعه رسائل فارسی - دفتر هفتم 


تة EE‏ آنجا ه ین است. ۱۶ خانوار است. 


بلوک باشتين 

قرية نامن»' در كنار كال واقع است. هوايش در تابستان بسیار گرم است. از قنات 
مشروب می‌شود. پنجاه و سه خانوار است. 

تاج آباد ' در جزو باشتین [است)]. ملک جناب حاجی بابا خان است و ساير شرکاء 
در كنار کال شور می‌باشند. از قنات مشروب می‌شود. اشجار توت و انگور دارد. ۱۸ 
بان زمرت 

باشتین» ' در كنار کال شور مىباشد. هوايش معتدل است. از قنات مشروب می شود. 
رعيّتش ۸۵ خانوار [است]. باشتين محل بروز سربداران» امير عبدالرژاق اول ملوک 
سربداريه يسر فضل الله باشتينى است. 

فيض آباى ؟ خاكش شور. هوايش بسيار كرم. از قنات مشروب می‌شود. از رودخانه 
هم مشروب می‌شود. رعیّت ۳۵ خانوار است. 

كلاتة شهرآئین* در كنار کال شور واقع است. از قنات مشروب می‌شود. رعيّت دو 
خانوار است. 

كلاتة شاهرخ آباد. * در كنار کال شور است. از قنات مشروب می‌شود. 

كلاتةُ حسین آباد.” در کنار کال شور است. از قنات مشروب می‌شود. هشت خانوار 
سکنه دارد. بسیار فقیر می‌باشند. 


قياس آباد (غياث آباد). از قنات مشروب می‌شود. آبش دو زوج است. رعیّت ندارد. 


۱- نامن: داورزن باشتین: ۲۴۶. ۲ تاج آباد داورزن» باشتین: ۲۰. 
۳ باشتین» داورزن. باشتین: ۳۱۱. ۴ فيض آباد. داورزن باشنین. ۱۶۳. 
0 شهر آیین» داورزن باشتین. ۳۳. ع شاهرخ آباد. داورزن؛ باشتین» خالی از سكنه. 


۷ حسین آباد داورزنه باشتين» ۲۱۰ هد غياث آباد. داورزن: باشتین: خالی از سكنه. 


کتابچۀ سبزوار (دوره ناصری) [] ۱۶۵ 


مهرآباد ' درکنار کال شور است. از قنات مشروب می‌شود. دهقان و رعیّت ۱۰ 
خانوار است. 

قريةٌ مقيه (مقيسه), ' در کتار کال شور مى باشد. هوايش بسیار گرم است در تابستان. 
سه رشته قنات دارد؛ یکی امین آباد می‌باشد. آبش ده زوج است. باغات زياد دارد. انگور 
زياد دارد. يكصد خانوار است. 

بروغن, ۲ در كنار کال شور است. هوایش بسیار گرم می‌باشد در تابستان. و از قنات 
مشروب می‌باشد. اشجار انگور و توت بسیار دارد. ۲۸ خانه. 

حشم (چشم), ؟ در كنار کال شور است. هوایش معتدل. از قدات مشروب می‌شود. 
دو رشته قنات دارد» يك رشته از آن در ميان قلعه است. ۲۹۳ خانه. محل توطن خواجه 
على بن شمس‌الذّین سربداری است. 

خسروآباد" در کنار کال شور است. هوايش با اعتدال. از قنات مشروب می‌شود. دو 
رشته قنات دارد. یک رشته هشت زوج. شمس آباد ينج زوج. اکثر اشجار توت و غیره 
است. رعیّت ۵۰ خانوار است. 

چوپدن (معروف به شفوقن) " در کنار کال شور می‌باشد. از قنات مشروب می‌شود. ۶ 
1-5 باشند, 

(قرية بزرج" رعیّت سه خانوار [است].) 

سود خرو (صد خرو)” در بين راه خراسان واقع است. هوايش بسيار معتدل است. از 
رودخانه مشروب می‌شود. اگر باران و برف زیاد ببارد و الا در تابستان محتاج به آب 
می‌باشند و کم آبی است. ۱۳۳ خانوار است. 


.۱۹۷ مقیسه داورزن كاف‎ -۲ .۱۰٩ مهرآباد داورزن باشتین»‎ ١ 
۳۲۳۶ بروغن» داورزن» كاف ۷۲ فق چشام داورزن. كا‎ 4 
٩۲ خسروآباده داورزن كاف ۱۲۶. ۶ چوبین. داورزن كاف‎ ۵ 


¥ بزرج* داورزت» كاف خالی از سکنه. در مطلع الشمس ات انیت : 
ف صد خروء داورزن. کا .VAA‏ 


۶ لا تجموعه سائل فارلتید فلت هنتع 

رکلاتهٌ حاجی قاضی: ! زراعت ندارد. دو قطعه باغ مشجر دارد.) 

کمیز" در جزو یلاق می‌باشد. هوایش بسیار معتدل است. سه چشمه آب خوب 
دارد. در فصل بهار از رودخانه هم مشروب می‌شود. ۱۵ خانوار است. 

کوشک باغ " در جلگه واقع است. هوایش بسیار معتدل و خوب است. از رودخانه 
مشروب می‌شود. هر سال كه بارندگی مى شود بسیار خوب است و الا محتاج به آب 
می‌باشند. اشجار زياد دارند. سکنه ۱۰ خانوار است. 

طرز ‏ درجلگه واقع شده هوایش بسیار خوب. از رود مشروب می شود» هر سال که 
پارندگی شود. رعیت ۸ خانوار است. 

هنطه اناد (شايد نعمت آباد باشد) در كنار كال شور است. از قنات مشروب 
می‌شود. ۶ خانوار است. 

مزرعة بقره " از رودخانه مشروب می‌شود. زارع آنها اهل فيض آباد می‌باشند. (در 
بهاران آب دارد. ساير اوقات ندارد. زراعتش دیمی است.) 

مه " در بین راه خراسان واقع است. هوايش بسیار خوب است. از رودخانه 
مشروب می‌شود. آبش دائم است. مردمان هرزه هستند» در سر راه» مردم را اذیت 
می‌کنند. نه حجر طاحونه دارد. رعیت ۱۰۴ خانوار است. 

كلاتة اراض." از قراء بیلاق مهر است. از قنات مشروب می‌شود. میوه‌جات زياد 
دارد. 


شهرآباد" در جنب کال شور واقع است. هوایش به اعتدال است. از قنات مشروب 


۱- در آمارنامه‌ها و فرهنگ‌های جغرافیایی دیده نشد. 


ا کمین داورزن کاب ۳۹ ۳ کوشک باغ داورزن» كاف ٩۱‏ 
۴ طرزء داورزن کا ۴۹. ۵ حنطه آباد. داورزن. كاه. خالى از سکنه. 
572 بقره» داورزن؛ باشتین؛ خالی از سکنه. ¥ مهر داورزن. كاه ۲۵۱ 


۸ كلاتة اراض. داورزن. کا خالى از سكنه. در مطلع الشمس كلاته اروض آمده است. 
۹ شهر اباد. داورزن» كاف YT‏ 


کتابچه سبزوار (دورهُ ناصری) ۱۶۷ 


می‌شود. دو رشته قنات دارد در بیرون و یک رشته در قلعه. اشجار زياد دارد. ۶۰ خانوار 
اراضی را مشروب می‌سازد. ۶۰ خانوار است. 
قشق «قشنق, " جزو بیلاقات می‌باشد. از قنات مشروب می‌شود. هوايش به قاعده 
ریود " از رودخانه مشروب می‌شود. هوایش با اعتدال. اکثر اشجار و اثمارش انگور 
و توت است. سکته هفتاد و ينج خانوار است. 


بلوک مزينان' 

در ميان جلگه واقع» نزدیک به کویر می‌باشد و به اين واسطه هوايش در تابستان گرم 
می‌باشد و زمستان بسیار سرد می شود. از قدات مشروب می شود دو رشته قتات دارد و 
یک رشته در قلعه. نوكر |در] پیاده جهل و سه نفر [دارد]. (اکثر اشجار و اثمارش توت و 
انگور است) رعیّت ۱۲۰ خانوار است. 

داوززن" جزو مزیتان است: هوايش معتدل. از رودخانه مشروب می‌شود در فصل 
بهار آبش خوب و وافر است. در تابستان قدری کم می‌شود. اشجار توت و انگور دارد. 
(سی و ينج نفر نوكر بياده دارد.) ١‏ خانوار است. 

كلاته» * جزو مزینان است. هوایش زياد گرم است. از قنات مشروب می‌شود دو 
رشته قنات دارد قدات محسن آباد جزو کلاته است. اشجار توت و انگور دارد. ۶۶ خانوار 


۱- ساروق. داورزن باشتین» ۰۷۵ ۲- فشنتق داررزن: باشتین ۴۱. 
3 ریوند»ه داورزن» باشتين» ۸ 2 مزينان. داورزن. مزینان. VO‏ 
۵ داورزن. داورزن. مزینان. ۵۳۲ ع كلاتة مزینان داورزن. مرینان: ۰۱۷۵ 


۸ 1] مجموعه رسائل فارسی - دفتر هفتم 

غنیابان (غینابون)»! جزو مزینان [است]. از قنات مشروب می‌شود. هوایش معتدل. 
اشجار توت و انگور و سایر میوه‌جات دارد. ۱۵ خانوار. 

اسماعیل [آباد]» " جزو مزینان. هوایش بسیار گرم می‌باشد. خانوار آنجا از اطراف 
است که آمده ساکن آنجا می‌باشند. از قنات مشروب می‌شود. ۱۶ خانوار است. 

بهمن آباد. " جزو مزینان می‌باشد. هوایش زباد گرم. از قنات مشروب می‌شود. 
اشجار توت و انگور [دارد]. نوكر پیاده بيست و ينج تفر دسته آقا حسین یاور. ۳۰ خانوار 
[است ]. 

قلعه کهنه, " جزو مزینان [است]. هوایش بسیار گرم. در مقابل كوير افتاده. از قنات 
مشروب می‌شود. دو رشته قنات دارد؛ یکی مال خود قلعه كهنه. دیگری مال خسرو آباد. 
درخت مو و اشجار توت زياد دارد. (نوکر پیاده دسته آقا حسین یاور ۲۰ نفر). ۶۰ خانوار 
[است ]. 

سنوير (سويز)»” جزو مزبنان [است]. هوايش گرم. از قنات مشروب می‌شود. اکثر 
اشجار توت و انكو ر[دارد]. نوكر يياده به جهت حفظ راه و زوّار. رعیّت هشت نفر. كليتاً 
۲ خانه. 

عدر آباد " جزو مزینان [است]. هوایش گرم» نزدیک کویر [است]. ۱۲ خانوار سکنه 
دارد. 

عباس آباد غلامان " جزو مزینان [است]. از قنات مشروب می‌شود. رعیّت قابل 
ندارد. امرارمعاششان [به] واسطه معامله و داد و ستد با زار و قوافل می‌گذرد. سكنة 
آنجا اصلاً گرجی بوده که شاه عبّاس جنّت مکان از گرجستان به آنجا كوج و سکونت 


داده است. ۷۵ خانوار [است ]. 


-١‏ غنى آباد. داورزن؛ مزینان. ۱۰۹. ۲- اسماعیل آباد. داورزن. مزینان خالی از سکنه. 
3" بهمن آباده داورزن» مزینان؛ ۸۱ ۹1 احتمالاً قلعه مزینان اس 
۵ سویز داورزان مزینان ۱۱۸. ۶ در فرهنگ‌های جفرافیایی و آمار نامه‌ها دیده نشد. 


۷ عباس آباده ماهررد. بیارحمنده خالی از سکنه. 


كتابجة سبزوار (دوره ناصری) 0 ۱۶٩۹‏ 


نهاردان» ۲ جزو مزینان و یبلاق است. هوايش معتدل. از رودخانه مشروب می‌شود. 
میوه جات عدیده دارد. نوكر پیاده شانزده نفر دارد. ۶۰ خانوار [است ]. 

کلاتۀ مور " جزو مزینان و یبلاق است. از رودخانه مشروب می‌شود. ۴ خانوار است. 

کلاتۀ ربرود» " جزو یبلاق است. از رودخانه مشروب می‌شود. هوایش بسیار خوب. 
در فصل بهار آب بسیار دارد و در تابستان به قدر کفاف. زمین زراعت به قدر کفاف 
ندارند. همه سکنه نوكر پیاده می‌باشند. ۱۰ خانوار (است ]. 

بیزه (بیره)» ' جزو یبلاق است. هوایش بسیار خوب است. از قنات مشروب می شود. 
سه رشته قات دارد به مدار سه زوج. یک قلعه دارد. شش کلاته دارد. دو کلاته خراب و 
چهار آباد. اسامی چهار کلاتۀ آباد از اين قرار است: کلاته بیم» كلاتةٌ برزوبر, کلاتۀ محمّد 
آباده کلاتَهُ خرّم آباد. جمعیّت ۷۰ خانوار [است]. 

كلاتة خرّم آباده یک زوج» سه نفر نوكر پیاده دارند. اشجار و درخت توت و میوه‌های 
دیگری دارد. سکنه ۶۰ خانوار [است]. 

كلاتة د‌نو." جزو یبلاق است. از قنات مشروب می‌شود. آبش سه زوج [است]. 
اشجار انگور و توت بسيار دارد. سكنه ۵ خانوار است. 


[بلوى كرّاب] 
كن ]ذا بلوک کراب است. از قنات مشروب می‌شود. رودخانه هم دارد و از قراء 
موقوفه حضرت خامس آل عبا -علیه السلام- است. سکنه ۲۰ خانوار است. 
بیق (بِيئّق)»" از قنات مشروب می‌شود. رودخانه هم دارد. اشجار بادای انگو توت 


دارد. ۲۹ خانوار است. 


۱- نهالدان داورزان» مزینان» ۳۱۵. ۲- مور داورزن. مزينان. ۸۰ 
۳ احتمالاً آبرود است» از بخش داورزن. دهستان مزینان. .48٠‏ 

۴ بیزه» داورزن مزینان» ۳۱۵. ۵ دهنو. داورزن» مزینان» ۲۶. 
۶ قن مركزى. کرّاب» ۱۳۰. ۷- بينقء مركزى. كرّاب» ۱۳. 


۰ (] مجموعه رسائل فارسی - دفتر هفتم 

بلاش آبای ' از قنات مشروب می‌شود. سه رشته قنات دارد. دو رودخانه دارد. دو 
رشته قنات مخروبه: یک رشته آباد است. اشجار توت و میوه‌جات دارد. ۲۸ خانوار 
است. 

کزاب. " از قنات مشروب می‌شود. شش رشته قنات دارد؛ با کلاته. اكثر اشجار توت 
و انگور و زردآلو است. (محل توطن خواجه يحيى کرابی که از سربداریه است.) ۸۰ 
خانوار است. 

لي "از رودخانه مشروب می‌شود. اشجار فرت انگور» زردآلو[و] ا (است] ۳۰ 
خانوار [است ]. 

شاره از رودخانه مشروب می‌شود. در ميان كوه افتاده. چشمه دارد چشمه عقل 
می‌گویند. اشجار انگور» توت [و] بادام [است]. ۲۰ خانوار [است]. 

نوده صرصره (نوده سزبره)»” از قنات مشروب می‌شود. اكثر اشجار توت است. ۷ 
انو از انیت 

رامشین جزو بلوک براکوه می‌باشد. یبلاق است. هوایش معتدل. آبش از دو رشته 
قنات [است]. اشجار توت و انگور[است|. بيست نفر نوكر سواره دارد. زراعت ديمه 
است. ۲۰ خانوار است. 

جلمبادان * در ميان كوه افتاده و یبلاق می‌باشد. شب كز زيادى دارد. آبش از دو 
رشته قنات است. اكثر اشجار زردآلو و گردو وانگور می‌باشد. زراعت کلیّه ديمه است. 
نوكر سه نفر دارد. ۳۰ خانوار است. 

شورح (شامواج)۲۰ از رودخانه مشروب می‌شود. قلعه دارد. خراب می‌باشد. سكنه 


ندارد. 

۱- بلاش آباد. مرکزی, كرّاب. ۱۴۸. ۲ کرّاب. مركزىء كرّاب» ۱۲۹. 

وت دلير مركزى. کراب. 11 ۳3 شاره. مرکزی» کراب. ۱۷ 

56 نوده صرصره مركزىء كرّاب» ۱ 352 حلمبادان» حوین» پیراکوه. f‏ 


#۷ شاهواجء جو ين٠‏ ييراكره. خالى از سكنه. 


کتابچۀ سبزوار (دور؛ اصری) [] ۱۷۱ 

یوسف آباده " جزو یبلاق است. اشجار قدری توت دارد. رعیّت ينج خانوار است. 

بیدخر (بيدخور)» " یبلاق است. هوایش به قاعده معتدل می‌باشد. از دو رشته قنات 
جاری مشروب می‌شود. سه فرد آب دارد. در بهارها از رودخانه نیز مشروب می‌شود. 
اکثر اشجار توت است. رعیّت ۲۰ خانوار است. 

جزندر» ' بيلاق است. از قنات مشروب می‌شود. آبش دو زوج رعيت ۶ خانوار است. 

زمند أ شاوی است. ات از چشمه جاری می‌شود. سه كلاتة مخروبه دارد. زراعت 
همه ديمه. اشجار انگور و توت است. ۱۰ خانوار است. 

زرقان»" در ميان کوه افتاده بسیار خوش آب و هوا [است]. غریب كز زياد دارد. آب 
از چشمه زراعت دیمه. اشجار گردو» توت زردآلو [و] سنجد است. کلاته جات آنجا 
مخروبه است. آب دائمی ندارد. ۳۰ خاتوار است. 

ارک شاه قلی: ييلاق است. از رودخانه به قدر خوردن حق دارند. زمين زراعت 
ندارند. ديمه كارند. نوكر یک نفر دارند. ۶ خانوار است. 

ابوچناری» ۲ یبلاق می‌باشد. هوایش معتدل است. از قنات مشروب می‌شود. دو 
کلاته به شراکت فریمانه دارند. دیمه کارند. رعیّت ۲۰ خانوار است. 

فريمانه.” بیلاق است. ولی سيل آنجا را خراب کرده است. دیمه کار می‌باشند. 
رعیّت ۱۰ خانوار است. 

حطیطه" ییلاق است. از قنات مشروب می‌شود. به قدر کفاف آب ندارند. اشجار 
آنجا تمام از بی آبى خشک شده است. ۷ خانوار است. 


.۱۰۴ یوسف آباد. جوین» پیراکوه. ۹۷. ۲- بیدخور: جوین؛ بيراكوف‎ -١ 

۳- جزندر: جوین؛ پیراکوه ۹۷ ؟ زمند: جفتای, جغتاى؛ ۲۱۷. 

۵- زرقان. جغتاى. حغتاى. ۵۰۶ ع ارک شاه قلى. جغتاى. جغتاى. خالی از سکنه. 
۷- ابوچناری. جفتای. جغتای» ۱۳۰. 8 فريمانه. جغتاى. جغتاى. ۲۶۵. 


4 حطیطه حغتاى. حفتای: ۷۳ 


۲ ۲1 مجموعه رسائل فارسی -دفتر هفتم 

ارك عسكر ' بيلاق می‌باشد. از رودخانه به قدر آب خوردن حق دارند. دیمه کارند. 
رعیّت ۱۰ خانوار است. 

ارك امام وردی؛ " یبلاق است. از رودخانه مشروب می‌شود. رعيّت اصلی ندارد. اما 
سکنه که از خارج و متفرّقه آمده‌اند. ۱٩‏ خانوار است که در آنجا ساکن شده. 

بيد ' بيلاق است. هوایش معتدل. از قنات مشروب می‌شود. سه رشته قتات دارد؛ 
دو رشته‌اش خشک شده یک رشته داير است. در بهار از رودخانه مشروب می‌شود. 
اشجار توت سنجد [و] انگور دارند. سکنه ۲۰ خانوار است. 

يحيى آباده " یبلاق است. از قنات مشروب می‌شود. اشجار توت [و] انگور دارد. ۵ 
خانوار سكنه دارد. 

منج شيرين»* یبلاق است. از قنات مشروب می‌شود. اشجار توت [و] انگور دارد. ۶ 
خانوار است. 

َرعْمَذ» " یبلاق است. از قنات مشروب می‌شود. دو رشته قنات دارد. كلاته جات 
مخروبه سه کلاته دارد. اشجار توت انگور [و] سنجد دارد. ۲۵ خانوار است. 

ميان آباد»" ييلاق است. از قنات مشروب مىشود. اشجار ميوه دارد. ١8‏ خانوار 
است. 

جمال آباد” ييلاق است. از قنات مشروب می‌شود. اشجار توت. انگور و سنجد 


۱- در آمار نامه‌ها و فرهنگ‌های جغرافیایی و نقشه‌ها نامی از ارک عسکر و ارک امام وردی نیست. امّا در 
محل جغرافیایی مورد اشاره ارگ نوجوی با ۱۵۶ خانوار ثبت شده است. 

۲ اين ارگ نیز با مختضّات جغرافبایی ارگ نرجوی نیز مطابقت می‌کند. 

۳ بید» حوينء جفتای؛ جفتای. ۲۶۵. ؟- يحيى آباد. جوين. پیراکوه ۰۱۵ 

6 منج شيرين» جوينء پیراکوه» ۵۵. ۶- برغمده جوین: پیراکوه ۵۷۸. 

۷ ميان آبادء جوین» پیراکوه ۴۵. ناحتمال ا ر 


کتابچه سبزوار (دور؛ ناصری) [] ۱۷۳ 


[بلوک تکاب لغمان كوه و برا کوه] 
[کوه ميش ]» هوایش یلاق است. از قنات مشروب می‌شود. ۱۲ خانه [است ]. 
۳ رد 5 5 ۹ ۳ مر ۶ 5 

طراق (طرزق)» هوایش معتدل است. رعیتش در دو قلعه سکنه دارند. اشجار توت 
زیادی دارند. از قتات مشروب می‌شود. ۲۶ خانه است. 

كيذر " از رودخانه مشروب می‌شود. میوه‌جات زياد دارد. سکنه‌اش ۴۰ خانه است. 

هلاک آباد. " قشلاق است. هوایش گرم است. آبش شور است. اگر سالی خشکی 
شود آب خوردن ندارند. زراعت دیمه است. سه نفر سواره نوكر دارند. سكنه ۶ خانوار 

باشيانء' ييلاق است.هوايش خوب است» ابا خراب است.ازّ قنات مشروب 
مى شود. ١7‏ خانوار. 

بيزخ,” یبلاق است. هوايش در نهايت سردى. زراعت ديمه.از رودخانه مشروب 
می شود.غريب كز زيادى دارد.رعيّت اينجا ۶ خانه است. 

باغ خیرات یبلاق است. هوايش معتدل. از قنات مشروب می‌شود. ۰ خانوار 

ديوانه خوی»" بيلاق است.از رودخانه مشروب می‌شود. زمين زراعت ندارد. غريب 
كز زيادى دارد.اشجار انگور و توت و سنجد و جنار دارد. ۷ خانوار است. 

كلاتةُ بيات.” بيلاق است. هواى بسيار خوب دارد. آبش از جشمه است. اشجار توت 


و غیره دارد.۱۷ خانه [است ]. 


.۳۵۱ طرزق. ششتمد. بیهق. ۶۵ ۲- کیذور: ششتمد. بیهق.‎ -١ 
.۳۹۲ ملاک آباد ششتمد بيهن ۵۱. ۴ باداشیان ششتمد موق‎ ۲ 
.۱۲۶ بيزخ» ششتمد بیهق: ۰۱۸ م باع خیرات ششتمد. بیهق»‎ ۵ 


¥- ديوان خوی» متمد بیهق :۰۰ ۵۲. ۸ کلاته حات. ششتمد. بیهق» ۲۶. 


۴ لا مجموعه رسائل فارسی ‏ دفتر هفتم 

کاج» ' یبلاق است. از رودخانه مشروب می‌شود.اشجار توت [و] انگور بسیار 
[دارد] 7٠١‏ خانه [است ]. 

بسک" ييلاق مى باشد. از قنات مشروب می‌شود. اشجار توت [و] انكور[است]. ۴ 
خانوار است. 

برازق, " یبلاق است. از رودخانه مشروب می‌شود. دکان نمد مالی ۶ باب داير دارد. 
۰خانوار [است ]. 

تشم یبلاق بسیار خوبی می‌باشد.از قنات مشروب می‌شود. از رودخانه هم آب 
دارد. ۳۰ خانه [است ]. 

زليدر.* از قنات مشروب می‌شود.دو خانوار است. 

حسن آباد. " شهیر به ده زمين. یبلاق است. از قنات مشروب می‌شود. از رودخانه هم 
مشروب می‌شود. اشجار توت [و] انگور است. ۴۰ خانه [است]. 

على آباد.۲ بیلاق است. زراعت از قنات [مشروب می‌شود]. اشجار توت است. ۱۰ 
خانه [است ]. 

ابراهیم آباد" یلاق است. زراعت از قنات مشروب می‌شود. سکنه ۱۰ خانه [است ]. 

حسین آباد" یبلاق است. زراعت از قنات مشروب می‌شود. اشجار توت [و] انگور. 
۴ خانوار [است]. 

نقاجاه ۲ مخروبه است. یک خانوار است. 


رنجمه «انجمه), !۲ یلاق است. هوايش معتدل» ولی خرابه است. ۴ خانوار است. 


۱- کاج. ششتمد. ببهن: ۱۰۳. ۲ بسک ششتمد. بيهن 89. 
۳ برازق. ششتمد. بيهق. ۲۳۷. ': ۴- ششتمد. ششتمد بیهق. ۵۷۴. 

۵- زلید ششتمد. بیهق. خالی از سکنه. ع حسن آباده ششتمد. بيهق. ۶۶. 
۷ على أباد ششتمد. بيهق. 1١7‏ ه ابراهیم آباده ششتمد بیهق: ۸۵. 


۹ سین آبادء ششتمد. بیهق» 1۸ 


۰ نقاجاف سشتمد. تکاب كوه میش» خالی از سکنه. 
لے انجمد. ششتمد. تکاب كوه میش: خالی از سکنه. 


کتابچة سبزوار (دور؛ُ ناصری) [] ۱۷۵ 

۱ بیلاق است. از قنات مشروب می‌شود. دیمه کارند. ۱۰خانه [است ]. 

جنب" بیلاق است» ولی مخروبه است. از رودخانه مشروب می‌شود. ۳ خانوار 
است. 

عزیز آباد, " پیلاق است. از قنات مشروب می‌شود. ۱۵ خانوار است. 

سررود؛ ' یبلاق است. محل آنها خراب است. از قنات مشروب می‌شود. ۶ خانوار 
[است]. 

مج" یبلاق است. رعیّت عرب می‌باشند. زراعت از قنات است. ۶خانوار [است ]. 

پادن ” یلاق است. از قنات مشروب می‌شود. اشجار توت و ساير میوه جات 
[می‌باشد | 

كيذقان»" ييلاق است. هوايش بسيار خوب است. اشجار انگور» توت و سابر 
ميوه[است]. ۲۱ خانه [است ]. 

قاسمی» بيلاق است. ۲ خانوار است. 

زلیدں بیلاق است. از جشمه مشروب می‌شود. ديمه كارند. اشجار توت است. ۲ 
خانوار است. 

تندک '' بيلاق است. از چشمه مشروب می شوند. ديمه کارند. اشجار توت [است]. 
٠‏ خانوار است. 

کت ييلاق است. از چشمه جات مشروب مى شود. ۲۲ خانه [است ]. 


كلاته اردنيز ۲ ييلاق است. آبش از جشمه است. ديمه کارند. ۶ خانوار [است]. 


22 ٠» تكاب كوه ميش‎ RB Fe) بحدن» ويك تکاب كوه میش» ۶ ۲ حتبد»‎ ١ 


3 عزيز آباد. ششتمد» تكاب كوه ميش» ۱۷۵ ۳ سررو ده ششتمد. تکاب كوه ميش» ۳۹ 


۸٩ مج هل تکاب كوه میش ۲۹۴. ۶ پادره یمان تکاب كوه میش۰‎ En) 
2۹ » قاسمی هن و تكاب كوه ميش‎ -۸ AY » تکاب كوه ميش‎ PB SES كيذقان.‎ ¥ 


383 زليدر. نك تكاب كوه ميش ٠»‏ بدون سکنه. ۱۰- تندک» ششتمدء تکاب كوه میش۳۵۴۰. 


۰۱۷ طرسک» ششتمد تکاب كوه میش؛ ۳۹۹ ۲ ارديزء روداب؛ خواشه»۱‎ ١ 


۶ [] مجموعه رسائل فارسی - دفتر هفتم 

بجدنء! یبلاق است. زراعت از سه رشته قتات [مشروب می‌شود].اشجار توت 
است سکنه ۶۰ خاند. 

بونش, ' بلاق می‌باشد. از قنات مشروب می‌شود. یک فرد آب دارد. رعيّت ۲ 
خانوار اسث. 

کلاتة شورباخ, ' از قنات مشروب می‌شود. آب قابلى ندارد. رعیّت ندارد. 

سریش,؟ یبلاق است. هوايش خوب است. از قنات مشروب می‌شود. ۶ خانوار 
است. 

كلاتة بر کو" یبلاق است. رعیّت تدارد. ملک بلوچ می‌باشد. از چشمه مشروب 
می‌شود. اشجار توت زردآلوء انگور[و] آلوچه می‌باشد. 

گرمک. " ییلاق است. ولی مخروبه است. آبش از چشمه جاری است. اشجار توت 
[و] زردآلو. ۳ خانوار است. 

کرک" یبلاق است و آبش از چشمه جاری است. اشجار توت زردآلو[و] سنجد 
می‌باشد. 

نيمردان.” بیلاق است. دو كلاته دارد. آبش از چشمه جاری است. اشجار توت [و] 
انگور است. ۶ خانوار [است ]. 

پوچ" یبلاق است. آبش از چشمه جاری می‌شود. زمين زراعت ندارد. دیمه کارند. 


ل بجدن؛ روداب. خواشه ۰۱۴۴ ا بونش» روداب» خحواشهء ¥ 
3 شریاخ» روداب خواشه؛ خالی از سکنه. ۴ سریش» روداب» خواشه» ۸۲. 
۵- برگو: روداب. خواشه: ۴۷. ۶ گرمک: روداب» خواشه .1١8‏ 


۷ کرک» ششتمد. تكاب كوه میش» خالی از سكنه. 

۸ نیمردان در آمار نامه‌ها و فرهنگ‌ها و نقشه‌های جغرافیایی ديده نشد. 

-٩‏ پو در آمارنامة سال ۱۳۷۵ ثبت نشده است؛ ولی در فرهنگ‌ها و آمار نامه‌های قبل از سال مذكور 
حرو بخش ششتمد از دهستام خراشيد ذكر شده و در سال ۱۳۶۰ دارای ۱۸۰ خانوار بوده است. 


کتابچه سبزوار (دور؛ ناصری) [] ۱۷۷ 


بنقن.' بيلاق است. آب از دو رشته قنات جاری می‌شود. اشجار انگور[و] توت 
است. رعيّت ۶ خانوار است. 

كمند عليا و سفلى وكلاتة دیگن " هر سه كلاته جمعيّتش ٠١‏ خانوار است. 

محمد آباد عريان» ' بيلاق است. از فنات مشروب مىشود. رعيّت ۲۰ خانوار است. 

عريان»' از قنات مشروب می‌شود. اشجار كمى دارد. ۶ خانوار است. 

لندران»” بيلاق است. هوايش معتدل [است]. چهار كلاته دارد. اشجار توت ار 
انگور دارد. ۳۰ خانوار است. 

مظفر آباد. * جزو محمّد آباد[است]. از قنات مشروب می‌شود. رعیّت ۲ خانوار 
است. 

سلطان آباد " در مرز محمّد آباد عربان است. از قنات مشروب می‌شود. رعیّت 
ندارد. 

فضل آباد." یبلاق است. نزدیک لندران [است]. از قنات مشروب می‌شود. آبش سه 
زوج است. اشجار توت و انگور از هر قبیل دارد. رعیتش از اين قرار است: ۱۰ خانه 
[است ]. 

نارستانى؟ یلاق است. آبش از قنات است. دو كلاته دارد. اشجار توت [و] انگور 
است. ۸ خانوار [است ]. 

اجهوزى ۲ بلاق است. از قنات مشروب می‌شود. اکثر اشجار توت و انار است. 


-١‏ بنقن» روداب. خواشه. ۰۱۱۷ ۲ کمند روداف: غراشته خالی ازانکه 
۳ محمد آباد. روداب. خراشه: ۱۰۲. ۴- اریان» روداب» خواشه ۱۵۴. 
۵ لندران. روداب كوه همایی: ۴۳۲. ۶ مظفرآبادء روداب؛ خواشه ۰۱۸ 


۷ سلطان آباد. خوشاب. سلطان آباد. .٩۰۰‏ ۸۰ فضل آباده روداب» كوه همائى. .۳٩‏ 
٩‏ نارستان» روداب» كوه همائى. خالى از سكنه. ٠١‏ اجنئورد. روداب. كوه همالی» ۴۹. 


۸ 7 مجموعه رسائل فارسی - دفتر هفتم 

همائی," یبلاق است. از قنات مشروب می‌شود. اشجار توت و زرد آلو وانگور است. 
۳ خانه. 

جراحی, " بیلاق است. از قنات مشروب می‌شود. دو کلاته دارد. اکثر اشجار انگور و 
انار و توت است.رعیّت ۲۰ خانه [است ]. 

کلاته‌مال ‏ سادات است. در زیر جراحی [است ]. سکنه‌اش ۴ خانوار است. 

کلاتۀ مير على, ‏ یبلاق است. از قتات مشروب می شود. سکنه‌اش ۲۰ خاتوار [است]. 

لطف آیاده بيلاق است. از قنات مشروب مىشود. سكنه ۴ خانوار است. 

دامرود, " از قنات مشروب می‌شود. آبش شور می‌باشد. سكنه ٠١‏ خانوار [است]. 

فلیشور ‏ از قنات مشروب می شود. سکنه ۴ خانوار است. 

تسبند“ قشلاق است. از قنات مشروب می شود. رعيّت ۷ خانوار است. 

شمس آباد»" از قنات مشروب می‌شود. قشلاق است. سکنه ٠١‏ خانوار است. 

موند ۰ هوايش قشلاق است. از قنات مشروب مىشود. رعيّت ۳۰ خانوار است. 

قلعه نو" قشلاق است. زراعتش از رودخانه مشروب مىشود. رعيّت دو خانوار 
ابت 

بر آباده ۲ قشلاق است. از رودخانه مشروب می‌شود. ۱۰ خانوار است. 

رش وارين»"! جزو بیلاق است و قشلاق است. از قنات مشروب مىشود. اكثر 
اشجار توت [و] انگور است. ۴۰ خانوار است. 


۱- همائى. همائی علیا و سفلی: روداب. كوه همائی خالی از سکنه. 
ات حراحی؛ روداب کره همائی. حالی از سکنه. ۲ کلاته احتمالاً کلاته لال: روداب» كوه هماتی. ۶ 


۴ كلاتة مير على. روداب. فروغن؛ ۸۲. 0 لطف آباده روداب فروغن, خالی از سکنه. 
ع دامرود روداب. فروغن» ۶۰ ۷- فيلشور. روداب» فروغن. ۸۷ 

8- تیاه روداب» فروغن» ۴۵. 4 كمس آباد. روداب» فروغن» ۱۵۹. 

۶۰۹ قلعه نو. روداب. فروغن:‎ '١ .۲۰۷ ملوند. روداب. فروغن.‎ ٠ 


۲ برآباد. روداب. فروغن. ۱۶۵. ۳- رش وارین: در آمارنامه‌ها و فرهنگ‌ها ديده نشد. 


کتابچ سبزوار (دوره ناصری) [] ۱۷۹ 


درقدم» ' قشلاق است. از قنات مشروب می‌شود. اکثر اشجار توت. آلوء انكور, بادام 
و غیره است. ۱۰ خانوار است. 

استاج" جزو ييلاق است. از قنات مشروب مى شود. ينج كلاته دارد. اشسجار 
توت [و ]انگور [است]. ۳۰ خانوار است. 

کلاوش, ‏ بیلاق است. از قنات مشروب می‌شود.سکنه‌اش ۳ خانوار است. 

شقیه» بیلاق است. زراعت از قنات مشروب می شود. ده نوکر سواره دارد. ١8‏ 
خانوار است. 

جرى دریاچه.* محل خوف طايفه تركمان است. جزو بیلاق است. از قنات مشروب 
می‌شود. بلوج سكنى دارد. ۱۲ خانوار [است ]. 


و 
خیرآبادبیلاق است. هوایش معتدل است. از قنات مشروب می‌شود. دو رشته قنات 
دارد. اشحار توت و اتگور بسيارى دارد. گوسفند یک هزار و يانصد عدد دارد. رعیت» ۴ 
خانوار است. 
كلاتةُ حاجی آباد. * ملک عالی حاجی فرامرز خان [می‌باشد], ازقنات مشروب 
می شود. سکنه ندارد. 
کلاتة حسن آباد. ۲ ملک رعایای خير آباد می‌باشد. از قنات مشروب می‌شود. در خود 


سکنه ندارد. 
۳ درقدم» روداب» خواسد: RED‏ 5 استاج» روداب. خحواشه ۱۳۷ 
۳ کلاوشک. روداب» خواشف ۳۰ ۴- ثقيهء ششتمد بيهن. ۵۱ 


ها حری درياجه. روداب. كوه همائی. ۶ 
ع كلاتة حاجی آباد. مرکزی» قصبه شرقی» خالی از سکنه. 


۰ [] مجموعه رسائل فارسی ‏ دفتر هفتم 

نارستاته»' از قنات مشروب می‌شود. خیرآبادیها زرع آنجا را می‌نمایند. از خود 
رعیّت ندارد. 

باغجر, " یبلاق است. بسیار خوش هواست. از قدات مشروب می‌شود. اشجار توت 
بسيار دارد. شصت خانوار است. 

قراقلی, ' یبلاق است. از قنات مشروب می‌شود. سكنهاش از قرار ذيل است. اشجار 
توت بسیار دارد. ۱۰ خانوار است. 

عوضء' بیلاق است. از قنات مشروب می‌شود. رعیّت ۱۰ خانوار[است]. 

نجم آباد. * یبلاق است. از قنات مشروب می‌شود. سکنه‌اش چهار باب سياه چادر 
قوچانی است. ۴ خانوار است. 

على کرد * سکنه آنجا همه طایفه قوجان و گوسفند دارند. دو خانوار است. 

نور آبادم " یبلاق است. هوایش معتدل است. از قنات مشروب می‌شود. دیمه کارند. 
۸ خانوار است. 

روكىء” بیلاق است. از قنات مشروب می‌شود. دو تفر نوکر سواره دارند. ۸ خانوار 


است. 

ساطله(طلبی)۰* یبلاق است. دو رشته قنات دارد. انگور[و] توت و اشجار میوه دارد. 
چهار کلاته دارد. ٠١‏ خانوار[است ]. 

حارث آباد, ۰ قشلاق است. از قنات مشروب مىشود. آبش شور است. دو رشته 
قنات دارد. ۳۰ خانوار است. 


١‏ نارستانه» خیرآباد» مرکزی. قصبهُ شرقى. خالى از سكنه. 


۲ باغجر مرکزی» قصبه شرقی» ۳۷۱. ۳ قره قلی» مرکزی؛ رباط ۰۱۷۱ 

۴ عوض, مرکزی. رباط ۸۲. ۵- نجم آباده مرکزی, رباط ۰۷۷ 

ع على آباده مركزى. رہاط ۲۷. ۷ نورآباده خوشاب. سلطان آباد. ۵۰. 
۸ روکی» خوشاب: سلطان آباه ۱۱۹. 4 ساطله دیده نشد. 


.۳۱۵ حارث آباد؛ مرکزی» قصبه غربی»‎ ٠ 


کتابچۀ سبزوار (دوره اصری) [] ۱۸۱ 


فستقر" در قشسلاق واقع است. آبشس شور است. شش رشته قنات دارد. ۶۰ 

برزی " از قنات مشروب مى شود. آبش شور مى باشد. سكنهاش ٠١‏ خانوار[است]. 

حيار قلى (بدل حیدر قلی»" مالک» حاجی محمّد على تاجر|است]. از قنات 
مشروب می‌شوده ولی خراب شده است. ۳ خانوار است. 

قديم آباد»" از قنات مشروب می شود. دو زوج آب دارد. ۳ خانوار است. 

شاباش بیلاق است. مالک» اهل شهر [هستند]. از قنات مشروب مىشود. اشجار 
توت و انگور است. ۴ خانوار است. 

رازقند ۲ یبلاق است. از قنات مشروب می‌شود. اشچار توت و انگور می‌باشد. ۱۶ 
طاحونه دارد. سکنه ۱۵ خانوار. 

مير حسينء' از قنات مشروب می‌شود. اشجار توت و انگور است. چند کلاته دارد. 

سدید(سدیر)» "' از قنات مشروب می‌شود. شش زوج آب دارد. از دو رودخانه هم 
مشروب می‌شود. رعیّت ۱۰ خانوار [است ]. 

كسكنء' ' از دو رشته قنات مشروب می شود. اشجار توت و زرد آلو و انگور است ۱۸ 


للعو یا ا ر آ- برزوه مرکزی» قصبة غویی. .1٩۳‏ 
د حسين آباد گنجی» مرکزی۔ قصبهٌ غربى؛ ۰۸۷ ۴۔ احتمالاً حیدرآباد. مرکزی» قصبهٌ شرقی» ۱. 
۵ قدیم آباد. مرکزی» قصب غربی» خالی از سکنه. 

۶ شباش» مرکزی. قصبة شرقی. ۱. ۷ رازقند. مرکزی» قصبه شرقی» ۱۰۹. 

۸ سنك سفید. مرکزی قصبهُ شرقی. ٩  .۲۴۲‏ ميرحسين. مرکزی: قصبهٌ غربى» ۳. 

۰- سدید مرکزی. قصبه شرقی. ۳۳. ۱ کسکن. مرکزی: قصبه غربی: ۲۰۱. 


۲ ۲1 مجموعه رسائل فارسی ۔ دفتر هفتم 
خانوار [است |. 

كود آسیاء ' از قنات سدير مشروب می‌شود. دو شبانه روز از قنات مزبور حقّ شرب 
زراعت دارند. دو باب طاحونه دارد.اشجار توت. انگورآو] زردالو[است]. ۳۰ 
خانوار [است ]. 

جنّت آباد از قنات مشروب می‌شود. سکنه ندارد. اشجار توت.انگور[و] انار است. 
عوامل دو زوج [دارد]. 

رسد ین یران خراسان است. از قتات مشروب می‌شود. سی زوج آب دارد و چهار 
حجر طاحونه [و] اشجار توت.انگور[و] انار است. ۶۰ خانوار [است]. 

متكي ان قتات مشروب می شود. آب شور[دارد]. سکنه ۱۵ خانوار [دارد]. 

جمعه * خراب شده. از قنات مشروب می‌شود. سکنه ندارد. 

خسروجرد. ”از دو رشته قنات مشروب مى شود. دو سنگ آب دارد.[و] سه حجر 
طاحوته اشجار توت و انار. ۰ خانوار رعيّت دارد. (بناى معروفی دارد بسیار قديم). 

ايارى. از قنات مشروب می‌شود. اشجار توت.انگور [و] زرد آلو[است]. طاحونه دو 
حجر. ۴۰ خانوار [است]. 

قلعه نو" از قتات مشروب می‌شود. بيست زوج آب دارد. شش طاحونه |دارد]. 
گردوی زیاد [دارد] رعیّت ۳۰ خانوار [است] . 

کلاته صیقل:" از قنات مشروب می‌شود. مالک آنجا شهری هستند. طاحونه دو حجر 
[دارد]. بخچال یک باب موقوفة حضرت شاه نجف. ۱۵ خانه است. 


-١‏ كود آسیاء مركزى. قصبهٌ غربى. ۱۳۸. ؟- حتت آباد. مركزى. قصبةٌ غربى. خالی از سكنه. 
۳ رسدین ديده نشد. ۴- مسکن» مرکزی» قصبه غربى. 77 
60 جحمعهء دیده نشد 5 خسروجرد؛ مرکزی؛ قصبهُ غربی: 239 


/ا- ايارى» ديده نشد. 
ب قلعه نو مرکزی» قصبهٌ غربی: ٩‏ و قلعه نوء مرکزی» قصب غربى» 0.۰ 
4 كلاته صیفل. ديده نشد. 


کتابچه سبزوار (دوره ناصری) [0] ۱۸۳ 


افضل آباد " از قنات مشررب [می‌شود]. [مالک آن| از شهر می‌باشد. ۶ خانوار 

دولت آباد أ از قنات مشروب مىشود. آب شور دارد. دو رشته قنات دارد. اشجار 
ندارد. ۴۰ خانوار[است ]. 

على آباده " قشلاق است. زراعت از قتات مشروب می‌شود. آب شور است. اشجار 
ندارد. ۲۰ خانوار [است ]. 

آب باریک, ؟ از قنات مشروب می‌شود. دو زوج آب دارد. شور است. ۳ نفر نوكر 
سواره می‌باشند» دسته حاجی فرامرز خان. هشت خانوار است. 

هاشم آباد " از قنات مشروب می‌شود. اشجار ندارد. سکنه‌اش ۸ خانوار است. 

رياط سريوشء ”از قنات مشروب می‌شود. اشجار قدری دارد. ۲۰ خانوار [است]. 

لین كوجكىء" از قنات مشروب می‌شود. اشجار ندارد. آب شور است. ۶ خانوار 
[است | 

جْلیّن بزرگ," از قنات مشروب می‌شود. دو قنات دارد. دو سنگ آب شور دارد. ۵۰ 
خانوار [است ]. 

حاجى شمسىء از قناث مشروب مىشود. خراب می‌باشد. ۲ خانوار است. 

نزل آباد, '' از قنات مشروب می شود. اشجار ندارد. ۳۰ خانوار [است ]. 

آزاد منجر(آزاد ۱ ' از قنات مشروب می‌شود. اشجار توت دارد. رعيّت ۴۰ 
خانوار [است ]. 

باغان؛ "' از قتات مشروب می‌شود. ده زوج آب [دارد|. سه تفر نوکر سواره دارد» 


۱ افضل آباد مركزى. قصبهٌ غربی؛ ۲. ۲- دولت آباد. مركزى. قصب؛ُ شرقى. ۳۰۶. 
“د على آباد. مركزى. قصبهُ غربى. ۱۵۰. *- آب باریک. مرکزی. رباط, خالی از سکنه. 
۵ هاشم آباد مركزى. رباط. ۱۱۹. ع- رباط سرپوش: مركزى. رباط. ۲۲۴. 

۷ جلین كوجك. مرکزی رباط, ۱۵۵. ۸- جلین بزرگ» با شمارة قبل ادغام شده است. 


9 حاجى شمساء مرکزی» ربا خالی از سكنه. 35١‏ نزل اباد مرکزی» رياط؛ ۱۶۱. 


۱- آزاد منجیر: مرکزی رناط: ۱۰۸. ١١‏ باغان. مركزى. قصبهُ شرقی» ۱۱۱. 


۴ [] مجموعه رسائل فارسی - دفتر هفتم 
دستهُ حاجی فرامرز خان.رعیّت ۵۵ خانوار [است ]. 
زيد آباد.' از قنات مشروب می‌شود. آبش شور است. اشجار ندارد. سكنه ٠١‏ 
خانوار است. 
دلقند, آ از قنات مشروب می‌شود. اشجار ندارد. ۱۵ خاتوار [است ]. 
صالح آباد " از قنات مشروب می‌شود. اشجار ندارد. ۲ خانوار است. 
ملک آباد " سكته ندارد. یک فرد آب دارد. 
REE‏ قنات مشروب می‌شود. اشجار توت زياد دارد. ۶۰ خانوار [است ]. 
زرقی, " يبلاق می‌باشد. از قنات مشروب می‌شود. اشجار توت دارد. ۵۰ خانوار 
[است ]. 
قوچی," بیلاق است. از قنات مشروب می‌شود. دو زوج آب دارد. ۲ خانوار[است]. 
چشمه آوش." سياه چادر اسماعیل خان بلوج [است]. شتر بسیار دارند. رعیّت ۳۰ 
خانوار است. 
کلاته" قشلاق است. آب شور دارد. از قنات مشروب مى شود. ١‏ خانوار [است]. 
نوبهار, ' ' قشلاق است. آب شور دارد. از قنات مشروب می‌شود. ۶ خانوار [است]. 
على آباد ١١‏ قشلاق است. ديمى كارند. یک حجر طاحونه دارد. ۳۰ خانوار [است ]. 
که كبرق در دهنه تركمان واقع است» در سر راه زوار. ديمه كار می‌باشند. 


رعبّت 8 خانوار است. 


۱- زيدآباد. مركزى. رباط ۵۴. ۲ دلقند. مرکزی» قصبة شرقى» .۱۱٩‏ 

۳- صالح آباد بزرگ مرکزی: رباط, ۶۱ ۔ صالح آباد کو چک» مركزى. قصب شرقى. ۵۷۰. 

۴ ملک آباده خوشاب. دره یام ۳۳. ف ریزی. دیده نشد. 

ع زرقی. خوشاب. سلطان آباد: ۴۸. ۷ قوچی. دیده نشد. 

ید شمه أو رشن کم هی ۳۷ -٩‏ کلاته. دیده نشد. 

٠‏ توبهان ششتمدء شامکان» ۸۵. ١‏ على آباه مرکزی» قصبهٌ غربی: خالی از سکنه. 


۲ سنگ كليدر (دهنه ارياب)؛ مرکزی رباط .۱۱٩‏ 


کتابچه سبزوار (دور؛ ناصرى) 1] ۱۸۵ 


شامکان ! قشلاق است. از چشمه مشروب می‌شود. دو کلاته دارد. آب شور است. 
یک سنگ آب دارد. سه حجر طاحونه دارد. یک حجر طاحونه خراب می‌باشد. اشجار 
ندارد. ۴۰ خانوار |است ]. 

یحی آباد " قشلاق است. آب شور از قنات مشروب می‌شود. ۵۰ خانوار [است]. 

صالح آباده " قشلاق است. آب شور دارد. ۱۰ خانوار است. 

زعفرانی, ' از رودخانه مشروب می‌شود. هشت زوج آب دارد. گوسفند زیادی 


دارئك. سه حجر طاحونه دارد. عوامل بيست زوج. ۵۰ خانوار (است ]. 


اصناف بلدة سبزوار از قرار ذيل است 

صقار ۱۵ باب. جيت سازء باب. فار ۳ باب. نعليند ۷ باب.پوستین دوز ۸ 
باب.صرّاف ‏ باب. عطار ۷۱ باب. برّاز ۳۰ باببال ۴۰ باب کفش دوز ۱۵ باب. علاقه 
بند ۱۶ باب. خيّاط ۶ باب. حدّاد ۱۵ باب. خورده ساز ۱۲ باب. دبّاغ ۲۰ باب. قصاب ۱۸ 
باب. چخماق ساز ۴ باب. تفنگ ساز [ناخوانا] باب. سراج ١‏ باب. علّاف 8 باب. نمد مال 
۵ باب. کلاهدوز ۱۵ باب. شعر باف ۶ باب. دوزنده ۴۰ باب. عصاری ۶ باب. کاروانسرا 
۸ باب. مدرسه ۲ بات. 

كوجة دبّاغان؛يكصد و بيست و چهار خانوار سكنه دارد. آب از خانه‌ها جارى و 
دباغان آن دبّاغی می‌نمایند. در بيرون شهر زراعت مى شود. دو زوج می‌شود. 

كوجة نورسك [نواشک ].يكصد و هشتاد خانوار سكنه دارد. یک باب حمام دارد. سه 
آب انبار دارد. درب از كوجه دارد؛ يعنى عمومى است. سه مسجد دارد. تلگرافخانة 
مكدر ان كلدي ات ازا تشون بای شروت رهد 

کوچۀ دروازه نیشابون نه خانه سكنه دارد. دو مسجد دارد. یک باب حمّام دارد. از آب 
۱- شامکان ششتمد. شامکان ۵۲۳. ؟- يحيى اف ششتمد. شامكان. ۲۰۶. 


۳ صالح آباد بزرگ, مركزى. رباط ۶۱ - صالح آباد کوچک. مرکزی» قصبا شرقی. ۵۷۰ 
۴ زعفرانيف مرکزی ربا ۶۴. 


۴۶ [] مجموعه رسائل فارسى ‏ دفتر هفتم 
عمید آباد مشروب می‌شود. 

كوجة سبزیر [سبریز ] و کوچة پیر حاجات. سیصد و نود خانه سکنه دارد. ينج آب انبار 
دارد. درب از کوچه دارد. مسجد صاحب الامر سه تكيه دارد. از آب عبد الرحمان 
مشروب می‌شوداو] قدری از آب عمید آباد. جناب حاجی میرزا تقی پیشنماز و جناب 
شيخ ابوتراب قاضی در آن محلّه سکنی دارد. یک باب حمّام در محله بزیر می‌باشد. 

کوچۀ سر سنگ» يكصد و شصت خانه سكته دارد. آب اتبار یکی دارد. جناب ملا 
حسین قاضی در آن محلّه می‌باشد. 

كوجة كو انبار [گود انبار]» یکصد و بيست و هفت خانه سکنه دارد. حمّام یکی دارد. از 
آب عبد الرحمان مشروب مى شود. 

کوچۀ کوزه گرها,یکصد و شصت و چهار سکنه دارند. دو آب انبار در کوچه دارد. سه 
مسجد نماز دارد. از قنات عبدالرحمان مشروب می‌شود. یک رشته قنات [دارد] یک فرد 
أب دارد. زراعت ندارد. 

کوچۀ مدرسه كهنه, كه سابق نوشته شده. شصت خانه سكنه دارد. یک باب كاروان 
سراى مخروبه وقف مدرسه می‌باشد. 

محلَةُ ديوان خانه» دويست و سی [و] چهار خانه سکنه دارد. ديوان خانه و ارک در آن 
محله مى باشد. ارک خراب مى باشد. تكيه یکی دارد. مسجد دوتا دارد. آب انبار در محلّه 
دو تا دارد. 

کوچۀ جناب آقای شريعت مدار. سی |و] یک خانه سکنه دارد. حمام دو تا دارد. 
مسجد یکی دارد. آب انبار دو تا دارد. جنابان آقای حاجی میرزا محمّد على و آقای 
حاجی میرزا عبد الكريم در آن کوچه سکنی دارد. به مسجد جامع نزدیک می‌باشد. 

کوچۀ نو» هشتاد خانه سکنه دارد. مسجد یکی دارد. از آب عبدالرحمن مشروب 
مى شود. 

كوجة زرگرها.یکصد و دو خانه سكنه دارد. مسجد یکی دارد. از آب قنات عبد 


الرحمان مشر وت می شو د. سه مسحد دارد.دو باب [آب] انبار [دارد ۲ تكيه یکی إداردأ]. 


کتابچه سبزوار (دور؛ ناصری) Û‏ ۱۸۷ 


کوچۀ حاجی آقا ابرای سی و چهار خانه سکنه دارد. از آب عبدالرحمان مشروب 
می‌شود. مسجد یک باب انباریکی؛ تکیه یکی |و ] آب انبار یکی إدارد]. 

كوجة زیر مسجد جامع. هشتاد و چهار خانه دارد. از آب عبدالرحمان مشروب 
می‌شود. تكيه یکی ار آب انبار یکی. 

كوجة مزار سبز,یکصد و سه خانه سکنه دارد. از آب عمید آباد مشروب می‌شود. 
مزار یکی دارد. مسجد دو باب دارد. آب انبار دو باب دارد. تکیه یکی. 

كوجة حمّام حكيم.دوبست و چهارده خانه سکنه دارد. مسجد سه باب» آب انبار دو 
باب [و] تکیه دو باب [دارد]. از آب عمید آباد مشروب می‌شود. 

كوجة پای منان‌سیصد [و] سه خانه سکنه دارد. مسجد چهار باب دارد. آب انبار پنج 
باب [دارد]. تكيه چهار باب [دارد]از آب قصبه مشروب می‌شود. 

کوچۀ چهارراه‌پنجاه خانه سکته دارد. آب انبار یکی دارد. از آب قصبه مشروب 
مى شود. 

كوجة حاجى صادق خان يزدى.دوازده خانه» از آب قصبه مشروب مى شود. 

نوكر سواره که در بلده سكنى دارنده دسته عاليجداب سعادتقلى خان يبست و بنج 
نفرند. 

نوكر دسته عبّاسقلیخان که در بلده سکنی دارند. بيست و شش نفر نوکر دسته‌اند. 

نوكر دسته محمد رضا خان سیزده نفر. نوكر محمد خان سیزده نفرند. 

طلاب مدرسه نو هشتاد نفر. [و] طلاب مدرسه كهنه يكصد نفرند. 

شتر بلده ۲۰۰ نفر. گوسفندبلده ۱۰۰۰ رأس. درويش بلده ده خانه. لوطى بلده ده 
خانه. 

کاسب که در دهنه بازار مشغول کاسبی می‌باشند, در وسط جامع می‌باشند. در وسط 
بازار مسجد جامع واقع شده است. روبروی مسجد آب انبار واقع [است]. اما[م آزاده در 
اا کر مد رکه ركني دک شون شور آب عبدالرحمان بيست و دو زوج 


می‌باشد. سه شبانه روز در بیرون شهر زراعت می‌نمایند. آب فصبه ده شبانه روز موقوفه 


۸ لا مجموعه رسائل فارسی ‏ دفتر هفتم 
می‌باشد. دو شبانه زراعت می‌نمایند. آب عمیدآباد موقوفة شهر می‌باشد. باقی زراعت 


می‌شود. 


[بلوک طبس ] 

ما و ۱ ۳ 0 3 5 5 ۴ 55 5 8 

قري طبس. در یبلاق واقع شده. هوایش بسیار خوب. از رودخانه مشروب می شود. 
ده کلاته دارد. از قنات و از چشمه مشروب می‌شود. طاحونه ينج حجر دارد. رعیّت آنجا 
چهل و چهار خانه دارد. سادات پانزده خانه دارد. شش خانوار غریبه دارد. دویست رأس 
گوسفند دارد. عوامل آنجا بيست زوج می‌باشد. ماده گاو شانزده فرد اشجار آنجا انگور؛ 
توت زردآلوى بادام گردو ستحد و آلوچه می‌باشد. 

ما و ایا هم ۲ 5 ۱ ل قارح يه 

تارضی (قارزی)» هم در جزو کلاتجات طبس می‌باشد. از قدات مشروب می‌شود. 
شش خانه سکنه دارد. كه مالک همین قریه می‌باشند. دو خانه سادات دارد. هشتاد و 
شش رأس كوسفند دارد. عوامل چهار زوج [و] ماده گاو چهارده فرد. اشجار آنجا توت 
انگور[و] زردآلو می‌باشد. 

حسن آباد " از قدات مشروب می‌شود. هوای آنجا به قاعده می‌باشد. رعیّت آنجا ده 
خانوار می‌باشد. دو رشته قنات دارد. 

هند آباد ا جزو حسن آباد است. مخروبه می‌باشد. از قنات مشروت می‌شود. به قدر 
خوردن آب داردء ولی نهایت شرب خودشان. رعیّت آنجا ديمه کار می‌باشند. اشجار 
توت و انگور دارد. ۳۰ خانوار است. 

شه آبادرشماباد)»" در جزو یبلاق است. از قنات مشروب می‌شود. چهار زوج آب 


دارد. نوكر دیوانی ندارد. ۳۰ خانوار [است]. 


۱- طہس» خوشاب. طبس ۲۴۹. 
۲- قارضی: خوشاب. طبس. ۱. 

- قارزی» جوین. بالا جوین. ۰۱۸۳ © حسن آباد. خوشاب. طبس, ۶۸ 
۴ هند آباه خوشاب. طبس. خالی از سکته. . ۵ شم آباده خوشاب. طبس ۱۷۶ 


کتابچۀ سبزوار (دور؛ ناصری) 1] ۱۸۹ 


شيرخان.! جزو بلاق است. هوايش معتدل. زراعتش ديمه است: اشجار توت [و] 
انگور دارد. ۲۰ خاتوار [است]. 

چاهه ' در ميان كوه واقع شده نوكر دیوانی ندارد. هوايش معتدل است. آب از قنات 
و چشمه جارى است. آقايان قاجار جهار خانه سكنا دارند. زراعت ديمه است. سكنه ٠٠١‏ 
خانوار است. 

از قرار کتابچه که از سبزوار فرستاده‌اند از روی همان بقيّه نوشته شده است اگر 
نقصانی است از اصل کتابچه است. 


- شيرخان» خوشاب. طبس» 1۰ 1 چاهک. خوشات: طبس » FA‏ 


© سیّد محسن حسینی - سوسن نیکجو 


ا 


ل 


مقد مه 

محمّد حسن خان اعتماد السّلطنه وزیر انطباعات ناصری و بنبانگذار دارالترجمهٌ 
ناصری» در حدود ۱۲۹۰ ه.ق. تصمیم می‌گیرد که مجموعه‌ای در جغرافیای ايران» تعداد 
نفوس و تاریخچۀ ولایات تأليف کند. او این مجموعه را مرآت البلدانٍ ناصری نام می نهد 
اعتماد السلطنه از ناصرالدّین شاه تقاضا می‌کند که اوامری به حکٌّام ایالات و ولایات 
ایران صادر كند تا هر یک اطلاعات جغرافيايى و تاريخى مربوط 1 حوزه مأموريّتِ 
خويش را به مرکز بفرستند. شاه نیز به وسیلهٌ میرزا على خانٍ امین الملک وزير رسائل 
»فرامينى برای حکام ولایات صادر می‌کند تا هر جه زودتر اطلاعات خواسته شده را به 
مرکز ارسال كنند. ١‏ 

بدیهی است که حکام ولایات سواد.علاقه و فرصت اين کار را نداشتند. 

حكّام در هر شهر یک يا چند نفر از باسوادانٍ محلّى را انتخاب کرده» جمع و تحرير 


۱- ر.ک: اعتماد السلطنه مرآت البلدان» تصحیح مير هاشم محدّث و عبدالحسین نوايىء انتشارات 
دانشگاه تهران. ۰۱۳۶۷ ج ۰۱ ص ۲۱ تا ۳۷ مقدّمه. 


كتابجة نفوس بالاخواف و کتابچة ... [] ۱۹۱ 


اطلاعات مورد نظر را به ايشان محوّل نمودند. 

روشن است که اطلاعات خام گردآوری شده نسبت به سواد و علاقة شك 
گردآورنده ارزش علمی متفاوتی دارد.مجموعة گرد آوری شده به دستور اعتمادالسلطنه 
نيز داراى اين ويذكى است. 

اعتمادالسلطته تا زمان فوت خود به سال ۱۳۱۳ ه.ق. تنها موقق به اتتشار جهار مجلد 
از مرآت البلدان تاصرى شد كه دو مجلد آن در تاريخ و دو مجلد ديكر در جغرافیای 
ابران است. او در بسیاری از نوشته‌های خود از جمله در پایان مجلد اول مطل الشمس از 
کاهلی و بی لیاقتی حکام محلی در گردآوری اطلاعات خواسته شده گلایه کرده است. ١‏ 

تعدادی از گزارشهای خواسته شد اين مجموعه که به مجموعه ناصری معروف 
شد به کتابخانه اعتمادالسلطنه رسیده اما برخی از اين گزارشها هرگز به مرکز نرسیده 
و پراکنده شده است. از مجموعةٌ ناصرى هشت مجلد در كتابخانة وزارت دارابى بوده و 
سپس به کتابخانه سلطنتى کاخ كلستان منتقل شده است.۲ 

دو مجلد از این مجموعه به وزارت امور خارجه اهدا شده و جزء کتابهای خطی 
وزارت خارجه می‌باشد.۲ 

از این مجموعه دو مجلّد به شماره‌های ۴۳۲۹ و ۴۳۳۰ به کتابخانة ملى ملک اهدا 
شده انس تسه ۴۳۲۹ داراى 08١‏ برك و تببخه شماره ۴۳۳۰ داراى ۷۷۱ برق 
کلالی " به کتابخان؛ ملک اهدا شده است. ۵ 
۱- ر.ك: اعتماد الشلطنه مطع الشس. يساولى. تهران ۰۱۳۶۲ ج ۰۱ ص ۰۲۸۸-۲۸۶ 
۲- ر.ک: نقدی: رضاء محرفی و تحلیل کتابچه فوجان از مجموعه ناصری. یادمان آقا نجفی قوچانی. مرکز 


خراسان‌شناسی؛ مشهد: ۰۱۳۸۰ ص ۰۲۶-۲۵ 

کف يادداشت حسين ملک در ابتداى نسخةٌ شمارة ۲۳۲۳۰: 

*- رئيس ايل تيمورى خراسان كه جند دوره نمايندة مجلس شوراى ما و در كابينة دكتر محمّد مصدّق 
(۱۳۳۰ ش) وزیر کشور بود. راک: ميرنياء ص ۵۲. 

۵ ر.ک: افشار» ايرجء دانش پذوه. محمّد تقى. فهرست نسخ خط کتابخانة ملک کتابخانه ملک تهران. 
۹ ج ۷ ص ۳۵۵-۳۵۲ 


۱۹۳ مجموعه رسائل فارسی - دفتر هفتم 


ص 


كتابجة خانوار بالا خواف و کتابچۀ عدد نفوس و مزارع پایین خواف قسمتی از مجلد 
دهم مجموعهٌ ناصری است که به شماره ۰ در بخش نسخ خطی کتابخانة ملى ملک 
موجود است. كتابجة بالا خواف در سه ورق و کتابچه پایین خواف در هشت ورق و نیم به 
فطع خشتی با عط شکسته نستعلیق با ارقام سباق نوشته شده انك نام نویسنده و 
گردآورنده اين مجموعه مشخص نست. اما سال گردآوری مطالب در ابتدای نسخه 
۶ هرق بیان شده است. 

در کتابچۀ خانوار بالا خواف گردآورنده تنها به بیان تعداد خانوار و تعداد نفوس 
می‌پردازد اما در کتابچه يابين خواف علاوه بر این موارد ايلات و طوایف ساکن در 
روستاها وضعيّت تأمین آب» موقعیّت روستا و وضعیّت آب و هوایی نيز ذکر شده است. 

این دو وشالة خطی متحصر به فرد به این دلیل که اوّلین آمارگیری علمی در شط 
خواف است و منبع منحصر به فرد از دوره قاجار پیرامون خواف می‌باشد اهمیّت 
ویژه‌ای دارد. 

لازم به ذکر است که هر دو رساله توسّط شخص دیگری تصحیح و بازبینی شده که 
در انتهای هر دو رساله خط و مهر او ملاحظه می‌شود و با جملات: «تصحیح و خلاصه 
شداو «ملاحظه شد صحيح است» متن را تأييد كرده است. 

ضبط دوم برخی اماکن جغرافیایی در هامش صفحات نوشته شده که احتمالاً به 
وسیلة مصحّح متن نوشته شده است. 

برخی موارد آمارها به حروف نوشته شده که عيئاً تقل شده است. در بقيّهُ موارد که 
ارقام به سیاق نوشته شده. در بازنويسى, اعداد سیاق به رقم برگردانده شده است. از 
جمله ویژگیهای متن اشاره به قناتهای باير و سَمّت و سوی قناتها می‌باشد.در برخی 
موارد.باجملات: «به حقیقت شمار شده» «از قرار سرشماری» يا «از روی تحقیق» بر 
صخت و دقت آمارگیری تأكيد شده است. 

برای تعيين موقعیّت جغرافیایی روستاها و جمعیّت فعلى آن از فرهنگ آبادیهاو 
مکانهای مذهبی کشور تألیف دکتر محمّد حسین پاپلی يزدى و شناسنامهٌ آبادیهای کشور 
شهرستان خواف ۱۳۷۵ جاب مرکز آمار ایران و چند منبع دیگر استفاده شده است. 


امتن نسخه ] 


کتابچه خانوار بالاخواف 
تفصیل اسامی متوطتین ناحيةٌ بالاخواف در سنه ۱۲۹۶. 
می‌شود. ذکور و اناث قریه فرح آباد یکصد و نود و پنج نفر است. از سادات و ما و قاضی 
و معاریف که شرحش لازم نبود. 
-رعایای فض آباد" که سكنة فرح آباد می‌باشند. از قراری است که عرض می شود. 
-اسامى سکنه چمن آباد "که قریه‌ای از قرای بالاخواف است. از ذکور و اناث از قرار 
تفصیلی است که عرض می شود: ۲۳۶ نفر» طایفهٌ فوج ' سکنهُ چمن آباد 19 نفر. 
جماعت رو "که و جزو بالاخواف است. از قرار ذيل است: ۶۰ نفر 
۱- عرض جغرافيايى ۲۷ ۰۳۴ طول جغرافيايى ۵۹۵۰ ارتفاع از سطح دریا ۹۹۴ متر. پاپلی. ص ۱۳۸۸ 
تعداد خانوار: ۰۱۱۳ جمعیّت کل: ۵۵۸ نفر» مرکز آمار ایرانه ص 1۰. 
۲- عرض جغرافيابى ۵۷ ۳۴ طول جغرافیایی ۲۰ ۰۵۹ ارتفاع از سطح دریا ۱۰۵۸ متر. پاپلی» ص ۳۹۲. 
۳ عرض حغرافیایی ۲۹ ۰۳۴ طول جغرافیایی ۲۸ ۵۹ ارتفاع از سطح دریا ۱۰۲۲ متر. پاپلی» ص ۱۸۷: 
تعداد خانوار: ۰۲۹۹ حمعیّت کل: ۱۳۷۶ نف مرکز آمار ایران: ص ۱۰. 
و قرشمال يا کولی. دهخداء لغت نامه ذيل واژه فيرج. 
۵ یکی از طوایف ايل تیموری می‌باشد. ميرنياء سيّد علی. ایل‌ها و طایفه‌های عشایری خراسان. موسسه 
نسل دانش. تهران» ۰۱۳۶۹ ص ۴۹. 
۶ عرض جغرافیایی ۳۹ ۳۲ طول جفرافیایی ۵٩۵۳‏ ارتفاع از سطح دربا ۱۰۶۰ متر. پاپلی» ص ۳۰۲: 


۴ [] مجموعه رسائل فارسی ۔ دفتر هفتم 
و 

-اسامی سکنة سجاوند أ که جمعش نوشته می‌شود. از قرار ذيل است: ۱۲۶ نفر [۱]. 

-اسامى سكنة قصبهٌ نصرآباد تیموری " و جمع نفوس قرب مزبور نوشته می‌شود: ۹٩‏ 
نفر. 

- مزرعة ولی آباد " که از مزارع بلوک بالاخواف است. از قراری است که عرض 
می‌شود.سکنه مزبور» عدد نفوسش از قرار ذیل است: 

-مزرعة عباس آباد أ که از مزارع بلوک بالاخواف است. از قراری که نفوس و سکنه‌اش 
عرض می‌شود.شصت نفر است. 

-مزرعة سیدهگ که از مزارع بلوک بالاخواف است. از قراری که عدد نفوسش عرض 
مى شود؛ يكصد و ينج نفر عدد نفوس قربه مزبور است. 

مزرعة سلمان ‏ که از مزارع بلوک بالاخواف است» عدد نفوسش از قراری است که 
عرض می‌شود شصت و شش نفر است. 

- مزرعة خوبوده " که از مزارع بلوک بالاخواف است. عدد نفوسش از قراری است که 


+ تعداد خانوار: ۰۵۲۳ جمعيّت کل: ۲۸۸۷ نفره مرکز آمار ایران» ص ۱۰. 

-١‏ سیجاوند: عرض جفرافیایی ۵۱ ۳۲ طول جغرافیایی ۴۹ ۵٩‏ ارتفاع از سطح دریا ۱۰۶۰ متر. پاپلی. 
ص ۳۰۲؛ تعداد خانوار: ۰۱۴۳ جممیّت کل: ۸۳۲ نفرء مرکز امار ایران. ص ۱۰. 

۲- تعداد خانوار: ۰۱۸۷ جمعیّت کل: ٩۵۱‏ نفرء مرکز آمار ایران: ص ۱۰. 

۳ عرض جغرافیایی ۵۰ ۳۲ طول جغرافيايى ۳۸ ۵٩‏ ارتفاع از سطح دریا ۱۰۳۰ متر. پاپلی» ص ۵۷۷؛ 
تعداد خانوار: ۰۱۷۴ جمعیّت کل: ٩۵۳‏ نفرء مرکز آمار ايران» ص ۱۰. 

۴ عرض جغرافيايى ۲۰ 0۳۵ طول جغرافیایی ۲۶ ۵۹ ارتفاع از سطح دریا ۱۶۰۵ متر. پاپلی» ص ۱۳۶۸ 
تعداد خانوار: ۰۱۷۱ جمعيّت كل: ٩۰۷‏ نفرء مركز آمار ایران» ص .٠١‏ 

0- در جنب روستاى سيده قرار دارد. به نقل از آقای ابراهيم زنگنه. 

۶ عرض جغرافيايى ۳۳۲۷ طول جغرافيايى ۵٩۵۰‏ ارتفاع از سطح دريا ۹٩۸‏ متر. پاپلی. ص ۳۱۶: 
تعداد خانوار: ۰۱۲۲ جمعیّت كل: ۶۵۶ نفرء مركز امار ایران ص .٠١‏ 

۷ خويرد/ خوگرد: عرض جغرافیایی ۵۰ ۱۳۴ طول جغرافيايى ۵۸ ۵٩‏ پاپلی ص ۲۲۳۱ خالی از سكنه. 


کتابچةُ نفوس بالاخواف و کتابچهُ ... 1 ۱۹۵ 


عرض می‌شود. سی و یک نفر است. 
- مزرعة سافان, ' که از مزارع بالاخواف استء از قراری است که عرض می‌شود؛ 
-مزرعة خير باد "» که یکی از مزارع بالاخواف که یکی از بلوکات ارض اقدس است؛ 
مزرعة شهرکد» " که یکی از مزارع بالاخواف است. عدد نفوسش از قراری است که 
عرض می‌شود. ۳۳ نفر. 


+ مرکز آمار ایرانه ص ۲۶. 

۱- ساقان/ ساقون» سافون بالا: عرض حفرافیایی ۵۶ ۰۳۴ طول جغرافيايى ۵۲ ۵٩‏ ارتفاع از سطح دریا 
۰ متر. ساقون پایین: عرض جفرافیایی ۵۵ ۳۴ طول حفرافیایی ۰۵۹۵۲ ارتفاع از سطح دربا ۱۳۵۰ 
متر. پاپلی ص ۳۰۰؛ هر دو خالی از سکنه. مرکز آمار ایران» ص ۲۶. 

۲- عرض جفرافیایی ۵۱ ۰۳۴ طول جغرافیایی ۶۰۰۰ ارتفاع از سطح دریا ۱۳۰۰ متر. پاپلی. ص ۱۲۳۱ 
تعداد خانوار: ۰۱۸۲ جمعيّت کل: ۸۷۴ نفره مركز آمار ابران. ص .٠١‏ 

۳- عرض جفرافیایی ۰۳۵۳۲ طول جفرافیایی ۵٩۲۰‏ ارتفاع از سطح دریا ۱۷۱۰ متر. پاپلی. ص ۳۲۵: 
تعداد خانوار: ۰۱۶۰ جمعيّت کل: ۸۳۷ نفره مركز آمار ايران. ص ۱۰. 


وی ی ولایت بلوک رود و سنگان و زوزن. 

- خانوار قربة رودأ خانوار ۴۳۰! قلعه‌ای است در كنار رودخانه» هوايش در كمال 
اعتدال آبش سه رشته قنات» دو قنات رو به قبله و یکی رو به جنوب است. 

نفوس کل از مسلمان و غیره: ۳۲۶۰ نفر؛ بهودی جدید الاسلام: ۱۶ نفر؛ هنود که 
تجارت می‌نمایند: ۱۷ نفر؛ که مسلمان و از سکنه قریه باشند: ۳۲۲۷ نفر. 

خانوار نفوس طابفة تیموری " و غیره ۲۱۷ خانوار» ۸۳۷ نفر. 

جماعت قلعه گاهی تبموری در جنب قریۀ رود كلاته منزل دارند.یکصد خانوارند 
مقر ۳۹۳ نفر. 

جماعت على خواجه دشتی تموری در قانیدر سکنی دارند» 44 خانوار» ۳۳۰ نفر. 

جماعت طاهری: ۱۰ خانوار؛ ۴۴ نفر. 

جماعت على خوردی. ۷ خانوار» ۳۵ نفر. 


جماعت عرب ۷ خانوار» ۳۵ نفر. 


۱- خواف: عرض جغرافيايى ۳۲ ۳۴ طول جغرافيايى 2۰۸ ارتفاع از سطح دريا ٩۷۰‏ متر. پاپلی. 
ص ٩۳۲۸‏ تعداد خانوار: ۰۳۲۶۶ جمعیّت کل: ۱۶۷۹۸ نفرء مركز امار ایران» ص ۳۹. 

۲- ايل تیموری: مدّعىاند که از اعقاب ميرسيّد كاظم معررف به مير سيّد كمال از نوادگان امام جعفر 
صادق ی هستند. این ايل در دوران فتحعليشاه از اطراف هرات به خراسان به منطقه خواف. باخرز و 
جام مهاحرت كردند. اين ايل داراى طایفه‌های متعدّد است. رک: ميرنياء ص ۵۹-۴۲ ؛ خادمیان. 
ص ۲۹۴-۲۹۳ 


كتابجة نفوس بالاخواف و كتابجة ... 6 1۹۷ 


كلاته جات دامن کوه» ۵۸ خانواره ۲۴۰ نفر. 
-مزرعة كش ' ۱۳ خانوار» ۵۳ نفر. 

-مزرعة سراب»" ۱۴ خانوار» ۴۱ تفر. 

ميش مست ‏ ساكن سراب» ۱۴ خانوار» ۶۳ نفر. 
وود ۱۷ خانوار» ۸۳ نفر. 


- قربة قاندر* ۴۲ خانوان قلعه‌اش دامن كوه افتادی آبش از کوه می آبد» مدارش به 


باران» نفوس قریه مزبور یک صد و شصت نفر است از قرار فوق. 


-صورت اسامى نفوس لاذ در جنب فربه رود من محال خواف» ۰ نفر. 
خانوار نعوس: ۰ خانوار» قلعداش در كنار رودخانه افتادی قنات رو به قبله واقع 


شده» كوه آب دو ماه در بهار می آيد. 


- قصبة خرجرد ۲ خانوار: ۸۰ خانه؛ قلعه‌اش در تحت جلگه مدرسه عالی در سابق 


داشته خراب شده؛قناتش رو به جنوب است! در بهار دو مأه آب كوه دارد؛نفوس قرية 


مزبور: ۳۴۱ نفر است. 


احتمالاً متروک شده است. به نقل از آقای ابراهیم زنگنه. 

عرض جغرافيايى ۴۴ ۳۴ طول جغرافیایی ۶۰۲ ارتفاع از سطح دريا ۱۰۸۵ متر. پاپلی: ص ۱۳۰۳ 
تعداد خانوار: ۸۶ جمعيّت کل: ۲۹۶ نفره مرکز آمار ایران» ص ۱۳. 

طایفهٌ ميش مست: از طوایف عرب خراسان که در حدود سال ۱۵۰ ه.ق. به خراسان كوج کردند. مرکز 
اين طایفه ترشیز (کاشمر) می‌باشد. ر.ك: ميرنياء ص ۱۱۶۱ خادمیان ص ۰۱۰۱۸ 

عرض جغرافبایی ۴۸ ۰۳۴ طول جغرافیایی ۰۷ ارتفاع از سطح دریا ۱۲۲۰ متر. پاپلی» ص ۱۲۷۸ 
تعداد خانوار: ۰۲۳۲ جمعيّت کل: ۱۲۸۳ نفرء مرکز آمار ايران. ص ۰۱۴ 

قانیدر: عرض جغرافیایی ۳۹ ۰۳۴ طول جغرافيايى 6۰۶ ارتفاع از سطح دربا ۱۰۲۵ متر. پاپلی, 
ص ۶ تعداد خانوار: ۰۱۸۹ جمعيّت كل: 44۸ نفره مرکز آمار ايران» ص E‏ 

لاج در هامش/ لاج: عرض جغرافیایی ۳۵ ۳۲ طول جغرافيايى ۶۰۶ ارتفاع از سطح دريا ٩۷۰‏ متر. 
پاپلی» ص ۵۰۴؛ تعداد خانوار: ۰۲۷۱ جمعیّت کل: ۲۴۱۳ نفر۔ مركز آمار ایران» ص ۱۴. 

خرگرد: عرض جغرافبایی ۳۲ ۰۳۲ طول جفرافیایی ۱۰ ۶۰ ارتفاع از سطح دریا ٩۳۵‏ متر. باپلی؛ 
ص ۱۲۲۱ تعداد خانوار: ۰۲۵۷ جمعیّت کل: ۱۲۵۷ نفر» مرکز آمار ایرانه ص ۱۴. 


۸ [] مجموعه رسائل فارسی - دفتر هفتم 


-مزرعة شراب» ' خانوار: ۳۳ خانه؛ قلعه‌اش در کنار آلنگ‌زار واقع شده هوايش معتدل 
است. قتاتش رو به قبله است؛ عدد نفوس مزرعه مزبور که به طور حقیقت شمار شده 
مزرعة دشت؛ آ من محال پائین خواف از قراری است که نوشته می‌شود: 
النگ اتفاق افتاده.هوايش در اعتدال [است |]. عدد نفوس مزرعهٌ مزبور از قرار سرشماری 
که معلوم شده است: ٩۴‏ نفر است. 
د مزرعة احمد ا باد 7 خانوار مزرعة مزبور؟ ۴ خانوار؛ قبله‌اش در كنار النگ و چشمه 
سار [اسث |؛ آبش از چشمه و رودخانه است؛ عدد نفوس مزرعة مزبور: ۱۶ نفر. 
مزرعة که و خانوار قلعهٌ مربورء ۹ خانه؛ قلعه‌اش در کنار رودخانه [است]. آبش 
[از ] چشمه‌سار و رودخانه [است]؛ عددنفوس مزرعه مزبور از قرار سرشمار از اين قرار 
-مزرعة فتح آباده * خانوار: ينج خانوار؛ آبش از چشمه‌سار و رودخانه [است ]؛ قلعه‌اش 
در كنار رودخانه [است]؛ عدد نفوس مزرعه مزبور از این قرار است: ۱۷ نفر. 
مزرعة مرا ا فان ار ۵ قلعه‌اش در تحت جلگه خواف [است ]؛ دو قنات دارد: 
۱- تيزاب در هامش: عرض جغرافیایی ۱۳ ۰۳۴ طول جغرافيايى ۶۰۱۳ ارتفاع از سطح دريا ۷۰۶ متر. 
پاپلی. ص ۱۵۵: خالی از سکنه. مركز آمار ایران» ص ۲۲. 
؟- عرض جغرافيايى ۰۳۴۳۰ طول جغرافیایی ۶۰۳۹ ارتفاع از سطح دریا ٩۳۰‏ متر. پاپلی: ص ۱۲۲۷ تعداد 
خانوار: ۰۲۶ جمعيّت کل: ۱۲۹ نف مرکز آمار ایرانه ص ۱۴. 
۳- عرض جغرافیابی ۰۳۵۲۲ طول جغرافيايى ۵٩۳۱‏ ارتفاع از سطح دریا ۲۱۲۰ متر. پاپلی. ص ٩۳؛‏ 
تعداد خانوار: ۰۲۲۲ جمعیّت کل: ۱۲۰۵ نفرء مرکز آمار ايران» ص ۱۰. 
۴ كجنه: عرض جفرافیایی ۰۳۴۳۰ طول جغرافيايى ٩‏ ۶۰ ارتفاع از سطح دریا ٩۳۰‏ متر. پاپلی؛ 
ص ۲۳۳۳ خالی از سكنه است. مرکز آمار ایران» ص ۲۰. 
ماد اهاز امود متروكه شا به نقل از آقای ابراهیم زنگنه. 
ع عرض جغرافيايى ۰۳۲۶ طول جغرافیایی 0907 ارتفاع از سطح دریا ۷۹۷ متر. پاپلی. ص ۵۴۸؛ تعداد 


کتابچهُ نفوس بالاخواف و كتابجة ... 0 ۱۹۹ 


یکی جاری و دار رو به قبله» دیگری باير رو به جنوب [است |؛ عدد تفوس خانوار که در 
مزرعه مزبور سکنی دارند از روی تحقیق از اين قرار است: ۱۰۳ نفر. 

فرية سنگان» " قریه‌ای است كه در بلوک خواف پایین واقع است. از اين قرار است 
خانوار: ۳۲۰ خانوار؛ قلعه‌اش در تحت جلگه هوایش در كمال اعتدال [است |؛ قنات 
قریه رو به جنوب [است ]؛ کلاته جات من ترابع چشمه ساران هر یک نیم فرسنگ و یک 
فرسنگ دور است» ۱ کلاته [دارد |؛قنات کمانان در حد مغرب سنگان نيم فرستگ دور 

نفوس ایضاً قرية سنگان» ۱۱۰۰ نفر است که سنگان باشد. 

-قصبة سلوته» " خالصه است مدارش آب باران است. و بند بزرگ دارد که مرحوم شاه 
منهدم و مسدود است. و دو رشتة دیگر فى الجمله آبی دارد. 

خانوار قصبهٌ مزبور از اين قرار است: ۳۲۵ نفر. 

اق زور ا قصبات پابین خواف است. خانوار: ۵۵؛نقوس: ۱۷۱ نف قنات» دو 
رشته: یکی رو به جنوب» یکی رو به شمال. 

۔ مزرعة قاسم آباد. " خانوار: ۷۱ خانوار؛ قلعه‌اش در كنار رودخانه باشد؛ قناتش رو به 
مشرق است؛عدد نفوسش از قراری است که عرض می‌شود: ۲۸۰ نفر. 


ج خانوار: ۶۱ جمعیّت کل: ۳۳۹ نفر: مرکز آمار ايران» ص ۶. 

-١‏ سنگان پایین: عرض جغرافیایی ۲۳ ۰۳۲ طول جغرافیایی ۱۵ ۰ع ارتفاع از سطح دریا ۸۶۰ متر. پاپلی, 
ص ۳۲۰؛ تعداد خانوار: ۰۱۳۵۲ جمعيّت کل: ۷۱۱۶ نفر» مركز آمار ايران. ص ۳۹ 

۲ سلامه در دهامش / سلامی: عرض جغرافيايى ۳۵ ۰۳۲ طول جغرافیایی ۵۸ ۰۵۹ ارتفاع از سطح دریا 
۰ متر. پاپلی ص ۳۱۵: تعداد خانرار: ۹۸۲ جمعيّت کل: ۵۰۶۸ نف مرکز امار ايران. ص ۱۴ 

۳- عرض جغرافیایی ۳۴۲۱ طول جفرافیایی ۵۲ ۰۵٩‏ ارتفاع از سطح دربا ۷۶۲ متر. پاپلی. ص ۲۹۳+ 
تعداد خانوار: ۰۳۱۱ جمعيّت کل: ۲۰۸۷ نفر: مرکز آمار ایران» ص ۲. 

۲- عرض جغرافيابى ۳۲ ۳۵: طول جغرافیایی ۵٩٩‏ ارتفاع از سطح دربا ۱۶۸۰ متر. پاپلی» ص ۳۹۲؛ 
تعداد خائوار: ۹۲ع جمعيّت كل: ۳۶۲۲ نفرء مرکز آمار ایران» ص 7. 


۰ [] مجموعه رسائل فارسی - دفتر هفتم 


مزرعة اسد آباد»' خانوار قصبهُ مزبور: ۱۴۲ تفوس مزرعةٌ مزبور: ۱۴۷ نفر؛ قناتش 
آب تلخ رو به جنوب است. 

۔ مزرعة ناز آباد " قنات شراب؛ مشكين آباد آب شور؛ ده نیازآباد آب شور بيه 
نیازآباد آب شور؛... نمک سار؛خانوار ۹۵+نفوس: ۲۵۵ [نفر ]. 

قلعة کامی + ساکن ايض ۱۸۲ [نفر]. 

مزرعة بهدادن+" خانوار: ۷۵۱ قنات آبش شور به سمت جنوب: نفوس؛ ۱۹۴. 

رر ماه ار 416 قرس خانو از ۵۴ فدات اس ون رو زغم مات 
مشرق [است ]؛هوایش گرم [است |. 

مزرعة سلطان آباد؛ * خانوار: ٩۳۲‏ نفوس: ۲۱۱+ قتات آب شور |است]. 

مزرعة مزن آباد+" قناتش آب شور و به سمت مشرق [است]؛ هوايش بسیار گرم؛ 
نفوس:۲۱۱ [نفر]. 


۱- عرض جغرافيايى ۲۳ ۳۴ طول جغرافيايى ۵۴ .۵٩‏ ارتفاغ از سط 


بح دریا ۷۵۰ متر. پایلی ص ۵۷؛ تعداد 
خانوار: ۰۱۸۳ جمعيّت کل: ٩۵۲‏ نفره مرکز امار ایران. ص ۰۲ 

۲- عرض جغرافيايى ۱۴ ۰۳۴ طول جغرافیایی 2٠510‏ ارتفاع از سطح دریا ۷۱۶ متر. پاپلی. ص ۱۵۷۰ 
تعداد خانوار: ۰۱۸۵ جمعيّت کل: ۸۵۸ نفرء مرکز آمار ايران. ص ۶. 

۳ کامه پایین: عرض جغرافیایی ۲۷ ۰۳۵ طول جفرافیایی ۰۵٩۱۴‏ ارتفاع از سطح دریا ۱۶۶۰ متر. پاپلی. 
ص ۴۳۰. 

یاون در هامش/ بهدادين: عرض جغرافيايى ۱۲ طول جغرافيايى 2۱ ارتقاع از سطح دریا 
۵ متر. يايلى. ص ۱۱۳ تعداد خانوار: ۰۲۴۲ جمعيّت كل: 1٠٠١‏ تفر مركز آمار ايرانء ص ع. 

۵- عرض جغرافيايى :7578 طول جغرافيايى ۰۵۹۲ ارتفاع از سطح دريا ۸۵۰ متر. پاپلی. ص ۲۰۵؛ تعداد 
خانوار: ۰۱۳۲ جمعیّت كل : ۷۱۵ نفر مركن آمار ایران: ص ۶. 

۶- امروزه به على آباد (مزرعه) تغيير نام داده استء به نقل از آقای ابراهیم زنگنه. عرض جغرافیایی ۸ ۳۵ 
طول جحغرافيايى ۴۵ ۵٩‏ ارتفاغ از سطح دریا ۱۵۰۰ متر. پاپلی. ص ۳۷۶؛ تعداد خانوار: ۰۱۲۳ جمعیّت 
کل: ۷۶۵ نفرء مرکز آمار ایرانه ص ۲. 

۷ مدن آباد: عرض جغرافیایی ۷ ۳۴ طول حغرافیایی ۶۰۷ پاپلی. ص ۵۳۴: تعداد خانوار: ۳۰۸ 
جمعیّت کل: ۱۵۸۲ نفی مرکز آمار ایران. ص ۶ 


کتابچۀ نفوس بالاخواف وكتابجة ... ۲۷۰۱۰۲0 


-مزرعة کاریان؟' شصت و سه خانواده است. 

- مزرعة ابراهيمى طايفة زنگه؛ ۲ خانوار: ۳۲ قلعداش من توابع ....قنات رو به مشرق 

-قرية نشتگان» " هوايش گرم بیلاق و قشلاق ندارد» ايل ندارد. نوكر هم ندارد. خانوار: 
۵ خانوار؛ قلعه‌اش در كنار رودخانه اتفاق افتاده؟ قنات» پنج» همه رو به قبله اتفاق 
افتاده؛ تعداد نفوسش: ۱۲۰۰ نفر از قرار جزوكه اسامى نوشته‌اند. 

دقرية برآباد؛ محلش در دامنة دشت اتفاق افتاده, هوایش معتدل است. قدیم ايش 
است. مشروب از آب قنات» در قريه مذکور دو قنات است: یکی رو به جنوب و یکی رو 
به مشرق. ايل بمافیه باديهنشين ندارد. خانه دارد و تعداد نمقوسش از این قرار است؟ 
خانوار: ۲۱۲ ؛ نقوس ۷۴۸ [نفر ]. 

مالاحظه شد؛ صحيح سنت 


-١‏ كاريون: عرض جغرافيايى 5+9 طول جغرافيابى ۶۰۶ پاپلی۔ ص ۴۲۷ تعداد خانوار: ۸۷ جمعيّت 
كل: ۲۳۰ نفرء مركز آمار ايران. ص ۶ 

۲- ابراهیمی: عرض جغرافیایی ۱۷ ۳۲ طول جغرافيايى ۰۵٩۵۲‏ ارتفاع از سطح دريا ۷۹۴ متر. پاپلی. 
ص ۴۷؛ تعداد خانوار: ۰۱۲۱ جمعيّت کل: ۵۵۶ نفره مرکز آمار ایرانه ص ۲. ۱ 

۳ در هامش نشتقان/ نشتکان/ نشتیقان: عرض جفرانیایی ۲۶ ۲۴ طول جغرافیایی ۶۰۱۰ پاپلی» 
ص ٩۵۶۱‏ تعداد خانوار: ۰۱۱۳۲ جمعیّت کل: ۵۶۸۴ تفر مرکز آمار ايران. ص ۰۱۰ 

۴ عرض جغرافیایی ۲۵ ۰۳۷ طول جغرافیایی ۶۰۱۳ ارتفاع از سطح دربا ۸۷۸ متر. پاپلی ص ۱۹۳ تعداد 
خانوار: ۰۵4۵ جمعیّت کل: ۲۰۶۸ نفر. مرکز امار ایران ص ۶. 


۱-افشار ایرج» دانش پژوه. محمّد تقی. فهرست نبخ خطی كتابخانة ملک کتابخانه 
ملک» تهران ۱۳۶۹. 

۲-اعتماد السَلطنه, محمّد حسن» مطلع اس بساولی؛ تهران ۱۳۶۲. 

کک کے ر ارت الملدان» تصحيح: ميرهاشم ماه عبدالحسین نوایی» 
انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۶۷. 

۴-پاپلی بزدی» محمّد حسين, فرهنگ آباديها و مکانهای مذهبی کشون بنیاد پژوهشهای 
اسلامی آستان قدس رضوی» مشهد ۱۳۶۷. 

۵ دهخدا لغت نامه. 

ع مركز آمار ايران» سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۰۱۳۷۵ شناسنامه آمادیهای 
کشور شهرستان خواف ۰.۱۳۷۶ 

۷-نقدی, رضاء معزفی و تحلیل کتابچه قوچان از مجموعة ناصری» یادمان آقانجفی قوچانی؛ 
مرکز خراسان‌شناسی: مشهد» ۱۳۸۰ 

۸ ميرنياء سيّد علی؛ ابل‌ها و طابفه‌های عشایری خراسان» انتشارات نسل داتش» تهران» 
۶۹ 

٩‏ وزارت جنگ انكليس مستقر در هندوستان» فرهنگ جغرافابى ابران (خراسان)» 
ترجمه كاظم خادمیان» بنياد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی» مشهد» ۱۳۸۰. 


© محمّد رضا تصابیان 


وقفنامه مدرسه علميّه زُهان*1١]‏ 
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مقد مه 

یکی از مهمترین آثار وقف در جامعه گسترش علم دانش و توسعهٌ فرهنگ اسلامی 
بوده است.مطالعه و بررسی وقفنامه‌های مدارس علمیّه به ویژه در مناطق روستایی به 
منظور آشنایی بیشتر با اين سنت حسنه و آثار و فواید اجتماعی آن از اهمیّت به سزایی 
برخوردار است. 

وقفنامة زهان در ۱۳۰۶ ه.ق. به تحرير درآمده [۲] و متعلق به مدرسة علميّه 
روستاي زُهان واقع در مركز بخش ژهان از توابع شهرستان قاين در استان خراسان 
جنوبى است. 

بخش زهان شامل دو دهستان زهان و افین می‌باشد.دهستان زهان در فاصلةً ۸۵ 
كيلومترى قاين و در 04/587 درج طول شرقى و ۲۴/۳۶ در عرض شمالى و 
ارتفاع ۱۶۸۰ مترى از سطح دريا و در درّهاى معتدل و خشک و مسير رودخانة زهان که 
از كوههاى دو كرد وكريانه سرچشمه می‌گیرد- واقع شده و شامل دو بافت قديمى و 
* وقفنامه مزبور یکی از وقفنامه‌های زهان است كه بخش عمد؛ موقوفات أن متعلّق به مدرسة علميهُ 


حعفريّهُ زهان می‌باشد و قسمتى از موقوفات أن وقفبٍ ساير موارد خيريّه است. 


۴ [] مجموعه رسائل فارسی - دفتر هفتم 
جدید است. [۳] بافت قدیمی زهان مقر اوليّه و قدیمی این روستای تاربخی است که تا 
زلزلة سال ۱۳۷۶ رونق داشته و بعد از این رویداد با احداث شهرک مسکونی در فاصله 
دوکیلومتری زهان قدیم» بافت جدید و کنونی زهان شکل يافته و به تدریج زهان قدیمی 
متروکه گردبده است. |۴] 

مدرسه علمیّه زهان منسوب به امام جعفر صادق لت بوده و در زهان قدیم قرار 
داشته و از پيشينةٌ نسبتاً قدیمی برخوردار است و به قولی قدمت آن به قرن هشتم هجری 
می‌رسد. [۵] 

این مدرسۀ علمیّه تا حدود سال ۱۳۱۷ ش وجود داشته و در این تاريخ بر اثر سيل 
تخریب و تعطیل شده و در ۱۳۴۲ ش تجدید بنا گردبده و از سال ۱۳۴۷ ش با همّت آیت 
لله حاج محمّد صادق اوحدی راه‌اندازی شده است. |۶] اين وقفنامه بر روی يك طومار 
از کاغذ دست ساز به حدود تقریبی ۱۰۰۳۵ سانت با خط شکسته نستعلیق به نگارش 
درآمده و در آغاز يس از شروع با نام خداوند متعال و شکرگزاری به جهت توفیق در 
انجام امر وقف و حمد و ثنای خداوند و سلام بر خاتم بيامبران»به علّت نگارش وقفنامه و 
شرح اقدامات انجام شده پرداخته است و در خاتمه پس از ذکر تاريخ به رسم معمول؛ 
رقبات(۷۴ رقبه) به ترتیب از چپ به راست درج گردیده و در انتهای طومار مطالب 
وقفنامه با عبارتهای مختلف گراهی و ممهور شده است. [۷] 


۴ ا 

یه ةيد مز نابت aR‏ 
۱9 
مور ا ریب ده سی مو رک ا 
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2 وقفنامه مدرسه علیمه زهان 


متن و قفنامه 


بسم اه خر الاسماء و هو الواقف ما سوه علی مرب 

الحمدلله الذی وَقَمَى [علی | الاهتمام فى ثبتٍ مُوقوفاتٍ عباده و رَزَقى المُجَاهِدَةً فى 
امتثال أوامر أحِبّايْه طلباً لِمَدْضَاتِه الا و السلام على آشرفب آتبيائه و اظم آسماه 
محمد المبعرث على جميع مخلوقاته و آله الذينَ هُمْ مظاهِرٌ صفاته ب سِيّما ابن عمّه و 
وَصيّه و زوج ابه الذى هو بمنزلة سفينة نوح مَنْ منک به نجئ و من تلف عَلْهُ عرق 
فى بحر عصیانه و لعنةٌ الله عَلئ آعادیهم و غاصبى حقوقهم الى يوم لقائه. 

و بعد چون در هذه السّنة سجقان ثيل تركى» خجسته تحويل حَسَبٌ ب الأمر قدر قدرت 
سر كار شریعت مدار ثور دق : يه و تور حديقة مرتضويّه فخر العلماء و 
المجتهدین و سلطان الفقهاه المتبخرین حجة الاسلام و المسلمین خط ال علی 
المنافقين و رحمته على المؤمنين مولانا لجل الاعظم المسّمّئ بهكنية جدو امير المؤمنين 
فوظله لماز ا ة ارك مان ورد اديت يعي بر ترقا كد شزیر 
توابع آن که پس ازكمال مجاهده و اهتمام در هر فقره و شطرى از آنها خاصّه و عامّه تیه 
و متصرفاً استیفای منافع از آنها نموده, در مصارف مزبوره‌ها به استصواب ثقات و عدول 
محل مصروف گردد.و پس از ورود اگر چه نام غالبی از موقوفه را از باب آن که سند مذتی 
مدوّن نبود به شياع و استفاضه مصرف. آنها را تشخیص داده» چنانچه بعضی از اصل از 
ميان رفته بود و وقفیّت آن که در معرض مبایعه و بعضی در چنگ خسران مآل در اولاد 
بودند و در مزارع ملحقه به قريهُ مزبوره‌ها حدی معلوم ایک کلمه مخدوش] و به طوری 
كه امتیاز آن متعشر بل متعذّر بود و بعضی که معلوم شد به فحص تام برخی تمام به 


" وقفنامة مدرسه علميّهُ زهان (] ۲۰۷ 


تصرّف وقف در اولاد و بعضی را نیز تبدیل کرده بودند.بعضی از باب علم و از باب اشتباه 
لا مسأله با اين که مسلوب المنفعه از اصل نشده بود و قابل انتفاع بود.لهذا خوفاً از این که 
شاید بعد ذلک به مثل ازمنة سالفه و قرون ماضیه در عهود مستقبله و آتیه نیز به واسطة 
فقدان اسانید پاره‌ها از ميان برداشته شود و خدای ناکرده در معرض مبایعه در آید.لهذا و 
با امکان آن که ثبت شوددبه طوری که ثقات و عدول محل مهر نمایند که مثل سند وقفیّت 
باشد» هر آن كاه تخلف و تجافی نماید عنداله و الرسول مز خد باشد. لهذه الجهة در 
صدد[4] تحقیق بر آمده آنچه مخفی الوقفه می‌باشد؛ به طوری که به تعيين مال بود در 
ابن موقوفه تخلف نشود.امید اين که هر يك از برادرانٍ ایمانی و عبد خاص یزدانی را که 
به واسطة تمیز موقوفه بعضی محل قریة مزبوره را لازم نموده است که در اين ورقه نظر 
افتد اين حقیر عاصی تمام تقصیر را به دعای خير ياد نموده به مضمون آذکروا مَوْنَاكُم 
بالیُر يس از ممات» جهت کمترین عباد و [سه کلمه مخدوش] و نظر به این که و مَنْ ذا 
الذی ترضی سجایاه كلها [چهار کلمه مخدوش و ناخوانا] از عيب و نقص آن کتب و [یک 
کلمه ناخوانا] چشم خود را مصون و محفوظ بدارد. فى شهر ربیع الثانی شهور ۱۳۰۶ و 
تفصیل موقوفة محل مزبور از فقرا و طللاب و وجوه و تعمیر بر این قرار است که نگارش 
می‌شود. چنانچه اسامی اشخاصی که در هذه السنة به آنها داده شد ويا قرارداد شد در 
تصرف داده شده به تاريخ هزار و سیصدو شش. 

۱ از مزرعهُ فوداب محصور به مزار بالتمام واقف رضوان جایگاه خلد آرامگاه 
مير زا[١٠١]‏ قادر خان كه وقف است بر ای مدرسة زهان كه ايضاً آن در هذه السنه 
جهارده خروار است. مستأجر جناب مستطاب إبقيّه كلمات مخدوش است][۱۱]. 

از مزرعةٌ شيرك دو سهم مع اللواحق؛ واقف مرحوم حاجى ميرزا قاسم موقوف 
عليهم فقراء.اولاد و غیرهم» مستأجر کربلایی مير عبدالله كه خلف مرحوم عليرضا 
است. مال الاجاره |چند كلمه مخدوش و تاخوانا][؟١].‏ 

۳ ايضاً از شیرگ مجارى یک طاقه» واقفه زوجة محمّد حسن حاجى نصیر بر 
مصارف خير از عبادت و غيره. نيم طاقه [يك كلمه ناخوانا] محمّد رضا|دوكلمه ناخوانا] 


۸ ] مجموعه رسائل فارسی - دفتر هفتم 
داده و نیم لاقه [چند کلمه مخدوش] مال الاجاره سه خروار. 

۴-از طاحونة لاخ هشت سهم» واقف مرحوم حاجی محمّد قاسم موقوف علیهم 
فقرا؛ اولاد و غیرهم» چون وقف نامه حاضر نبود سهم معلوم نشد در تصرّف ملاحسین 
و میرزا احمد [چندکلمه مخدوش] و مستأجر به علت پارگی سند چند کلم انتهایی 
مخدوش ][۱۳]. 

۵ مزرعهُ لاغره بالتمام» واقف مرحوم میرزا قادر خان و حسن خان موقوف علیهم 
طلبهٌ مدرسة زهان و فقرا بالمناصفه, مستأجر میرزا احمد است.و مال الاجاره آن دو 
خروار غله گندم و جو باشد.[توضیح افزوده در قسمت پایین متن | از مزرعة قادر آباد که 
الآن مسدود است. [چند کلمه مخدوش] طاب ثراه [دوکلمه مخدوش] |وقفنامه ترمیم 
شده] علیهم به قراری است که در وصيّت نامه می‌باشد|۱۴] 

[در حاشيةٌ وقفنامه در سمت راست اضافه شده] از مزرعهٌ فيض آباد دو سهم [یک 
کلمه مخدوش]. 

ع مزرعة سارجین من توابع زهان» شش سهم که ينح سهم وقف فقرا و رد مظالم 
است و یک سهم مال طلاب مدرسةٌ زهان واقفب چهار سهم حسن خان و یک |سهم] 
میرزا اسحاق» مال الاجاره يس از وضع دیوانی. دو خروار و ایک کلمه مخدوش امن 
گندم و جو [یک کلمه مخدوش] می‌باشد [۱۵]. 

[در حاشیه آن سمت چپ اضافه شده] مستأجر حسن خان و میرزا محمد حسین و 
میرزا غلامرضا. 

باغ سرچشمه یک قطعه سی و شش فنجان[۱۶] میاه از آبروز؛[۱۷] میرزا قادر 
خان الواقف مرحوم میرزا قادرخان؛ موقوف عليهم طلاب مدرسة زهان مستأجر 
كدخدا اسماعیل مال الاجاره صد من غله است. 

4 مزرعه و طاحونه ژردان[۱۸] که مسدود بوده ونه سهم و طاقه موقوف علیهم 
طلّاب مدرسه و حمّام و مسجد واقف حاجی مير محمد مال الاجاره ينج خروان 


[چندکلمه مخدوش | [باخط جدید در ذیل اضافه شده است] موافق نوشتة مرحوم آقا 


وقفنامةً مدرسة علميَّهُ مان 1 ۲۰۹ 
زین العابدین إبقيه کلمات تاانتها مخدوش ]. 
٩‏ باغچۀ مدرسه مع دو سرقه[۱۹] میاه الواقف مرحوم میرزا جعفر خان» مرقوف 
علیهم طلبةٌ مدرسة و مستأجر ملا احمد حاجى.مال الاجاره شصت من. 
[در حاشیه متن در سمت راست اضافه شده] واقف باغ مدرسه. مرحوم میرزا جعفر 


است. 

٠-از‏ طاحونة لاخ» موقوف علیهم امام جماعت قريهُ زهان مال الاجاره شصت 
من ميان دره يك سهم» واقف مرحوم آقارضا. 

۱ - اراضی مرحوم کربلایی سلطان محمّد یک قطعه در باغستان علیا موقوف 
عليهم» مستأجر عبّاس محمّد على» مال الاجاره ... آمطلب ناتمام] 

7 بذرافشان[۲۰] ملا صابران هشت من موقوف عليهم, قراء سر قبرء آب دو 
سرقه» مستأجر کربلایی صادق.مال الاجاره هفتاد من است. [باخط ۳ اضافه شده] 
یک من کسر دارد| ۲۱]. 

۳-اراضی مرحوم کربلایی محمد على یک قطعه آب يازده فنجان از چشمهٌ 
سفلی» مال الاجاره سه خروان مصرف وجوه بر[۲۲]» مستأجر [چندکلمه مخدوش] 
متولى اعلم قریه. پیش نماز. 

۴ باغ کربلایی عیدی با اشجار و کذا زمین [سه کلمه ناخوانا| کربلایی ابراهیم 
چهارده من» متولی حاجی [یک کلمه مخدوش] بوده, موقوف علیهم فقراء مستأجر ملا 
احمد حاجی مال الاجاره صد و پنجاه من غله خواهد بود. 

۵-اراضی ملا على محمّد حاجی کاظم» هشت من» آب چهار سرقه مصرف وجوه 
بر است. واقف معلوم نشد. 

مستأجر اسماعیل مال الاجاره در سالی شصت من است[۲۳]. 

۶ ملک ملا محمّد على حاجی» [چهار کلمه مخدوش] هفت سرقه آب 
[دوکلمه‌ناخوانا] و باغ [یک کلمه ناخوانا] من» و یک سرقه آب. مستأجر آن موقوف 


عليهم فقرا مستأجر میرزا رضا قلی و برادران و ولدان مير عبدالله مال الاجاره عائله صد 


۰ [] مجموعه رسائل فارسى ‏ دفتر هفتم 
و پنجاه من باشد. 

[باخط جدید در حاشیهُ سمت چپ پایین اضافه شده] ملا حسین بن ملا مرتضی 
E‏ 

۷-[چندکلمه مخدوش] ينج من» یک سرقه مستأجر عبّاس بن على بن ابی طالب 
مصرف وجوه بر روغن سوز» مال الاجاره از گندم و جو سی من است. 

ملك کربلایی محمّد شيخ سه من» آب یک سرقه» واقف فوق. محمد على 
کربلایی ساطان محمد. 

ملک چاوش على» شش من» آب یک سرقه و نیم از اسه کلمه مخدوش] 
مصرف روغن سوز است. مال الاجاره إنا تمام ][۲۴]. 

۰ ملک باقر برات ينج من» آب یک سرقه مستأجر |دو کلمه مخدوش] مصرف 
روغن سوز مسجد و حمام. دو قلم مال الاجاره.[0؟] 

۱-از ملک سلطان نصیفی مع اشجار [دوکلمه مخدوش]. آب برده است. 

۲-اراضی والدهٌ کربلایی على محمّد رضاء آب یک سرقه و نیم اچند کلمه 
مخدوش] با اراضی شاه زینب و چهار سرقه و نيم آب؛ مصرف روغن سون مستأجر 
ملاحسن, مال الاجاره‌هاءشصت من جو و گندم |باخط جدیدچندکلمه اضافه شده که 
خوانا نیست ][۲۶]. 

۳-اراضی قاسم افراسیاب. [چندکلمه مخدوش] مصرف روغن سوز مسجد و 
حمّام۲۷۱]. 

۴ اراضی قاسم [چندکلمه مخدوش ]وجوه بن در تصرّف جناب مستطاب ملا 
آقاجواد است. 

[سه کلمه مخدوش] که تقريباً يازده من و در وقف‌نامه سه من و نیم است. مال 
الاجاره صد من است. 

0 اراضی وقف کربلایی عبدالله يازده من» آب هفت سرقه» مصرف مسجد و 
مدرسه و حمّام» مستأجر جناب شيخ محمّد علی. 


وقفنامةٌ مدرسة علميّهُ زهان ۲0 ۲۱۱ 


۶- زمين استاد حسین کربلایی جعفره سه من آب یک سرقه» هر دو قلم جناب 
شيخ [یک کلمه ناخوانا] مال الاجاره چهل من. 

۷-زمین کربلایی شاه قاسم از پای شیاران قرية زهان كه زمين مزبور متصل است 
به کال چهار من» بدون آب» مصرف روغن سوز حمّام و مسجد: متصرّف حاجی 
مرتضى. 

8 مسجد مير محمد [یک كلمه مخدوش | سر كوجه حاجى سليمان [یک كلمه 
مخدوش ] است [باخط جديد اضافه شده] آقا سيد مهدى دارد» على ولد سيّد اسماعيل 
مهران. 

94- ملى صادق يادكار متصرّف شير محمّد خان» روغن جراغ یک من بر مسجد و 
خادم. 

[باخط جديد اضافه شده] مير سيّد عباس دارد. 

٠‏ ملک ملا محمد صالح از بای شيار [يك كلمه مخدوش] متصرّف نظر الله خان» 
روغن سوز دو من [باخط جديد اضافه شده] جناب قاصر دارد. 

۱-باغ كربلابى على سه من ويك سرقه آب و دو درخت توت» مصرف وجوه بر 
متصرّف کربلایی صادق خادم ولد جعفر. 

[در حاشیه متن اضافه شده] محوطهُ حاجى على محمد با دو من زمين [بقيّه تا 
انتهامخدوش ] 

۲ ملک محمّد هاشم و باغ على محمّد عوض» روغن سوز مسجد و حمام دو من؛ 
[سه کلمه مخدوش ] باكّمام جهت روغن سوز مسجد و حمام وقف است. 

۳ ایضاً اراضی مزرعه [یک کلمه ناخوانا] از پای شیار سه من» جهت مسجد پایین 
ده و حمای متصرّف على ولد غلام» مال الاجاره [چند کلمه مخدوش ] [باخط جدید 
اضافه شده] جناب قاصر دارد[۲۸]. 

۴ اراضی حسین ابوالحسن شش من ده استار[۲۹]. از پای شیاران مع دو سرقه و 
نیم مياه وقف بر مسجد[۳۰] پایین ده و فقرا [يك کلمه مخدوش] مستأجر و متولی [سه 


۲ "۲ مجموعه رسائل فارسی - دفتر هفتم 
تا مان اکتا زه تاه اس 

۵ خراس [۳۱] محمد جعفر در باغستان علیا که زراعت نشده [دوکلمه مخدوش ] 
وقف است. وقفب واقف معلوم نشد چون سند نبود.متوّلی معلوم نشده است. عبّاسعلی 
ولد مصطفی ایک کلمه ناخوانا | دارد[۳۲]. 

۶ اراضی مرحوم کربلایی محمّد حسین بن عبدالله مع اشجار كنارة محوطه, سند 
آبادی جهت فرش مسجد جامع که زراعت نشده بود فى هذه السنة. 

۷ زمين على محمّد تقی در زیر قلعه دو من نیم [سه کلمه ناخوانا] مصرف روغن 
سوز مسجد و حمّام» مستأجر حسین استاد محمّد علی؛ مال الاجاره سالی ۴ من عبّاس 
ولد ادوکلمه مخدوش ]و روغن یک قدری می‌دهد. 

[در حاشية متن در سمت چپ اضافه شده | [چندکلمه مخدوش ] زمين» روغن چراغ 
دو من [سه كلمه تاخوانا] ابوالحسن دارد.بر مسجد پایین ده. 

"مه خولیا(۳۳] سه حصّه|۳۴] از باغ به انضمام یک طاقه آب چشمف واقف ميرزا 
قادرخان» مصرف رد مظالم مستأجر ميرزا علی» مال الاجاره واگذار شد. [یک كلمه 
ناخوانا] از ديوانى اضافه شود|۳۵]. به میرزا على و برادرزاده واقف.از صد و پنجاه من» 
نيم طاقه فروش کرده. 

4 از باغ کربلایی شعبان نصفی باچهار سرقه ميا مصرف تعزیه مستأجر 
عبّاسعلی, مال الاجاره پس از دیونیها.پانزده من شد. 

۰ از مزرعة آغاز|۳۶] یک سهم واقف میرزا رجب» مصرف وجوه بره مستأجر 
جناب [یک کلمه مخدوش ] ولد مرحوم عاصی: مال الاجاره صد و ده من|۳۷]. 

١‏ [در حاشيه وقف نامه سمت راست] یک سرقه آب. دو من زمين از اراضی 
محمّد کاظم. واقف کاظم بن مير على تقی جهت روغن یک من [باخط جدید اضافه 
شده ] عبّاس ولد حسین شعبان دارد. 

۲ إدر ادامه متن ش ۴۱ سه کلمه ناخوانا] روشنایی حمام یک سرقه. واقف مير 
على تقی از چکنه [باخط جدید اضافه شده] حسن بيك ولد قاسم على بیگ دارد. 


وقفئامةً مدرسة علميّهُ مان 0 ۲۱۳ 


۳ اراضى ميرزا محمّد تقى از محوطه عبدالله دو من نيم [يك كلمه ناخوانا] یک 
ربع با يك سرقه از آبروزه سلطان ميرك از جشمهٌ سفلی [۳۸| مصرف وجوه بر مستأجر 
ميرزا احمد واخوی مال الاجاره پانزده من [باخط جديد اضافه شده] ميرزا غلام ابن 
مرحوم ميرزا محمّد على دارد. 

۴-اراضی كربلايى قاسم مع اشجار و لواحق وقف نامه و وصيّت نامه هشت سرقه 
مياه از آبروزه سلطان میرک» مصرف وجوه بر مستأجر سيّد جعفی مال الاجاره جهل من. 

60 از مزرعة بای مرغ[۳۹] یک سهم مع باغ» متصرّف مير شهریا واقف حاجى 
مير محمّد؛ متصرّف وجوه بر 

۶ از مزرعة جان احمد یک طاقه واقفه زوجة محمّد سلطان» مصرف تعزيه سی 
من» مستأجر ملاحسين [یک كلمه مخدوش] هشت من. 

۷-زمین نوتاك ٠[‏ *] یک قطعه با جهار سرقه مياه» مصرف وجوه بر است.مستأجر 
عباس و كربلايى باقر بود و داير است. إباخط جديد اضافه شده] ملا محمد حسين 
دارد.مال الاجاره [دوكلمه تاخوانا]. 

8؟-از مزرعة رُردان یک سهم» واقف مرحوم محمّد سلطان موقوف عليهم فقرا 
نايب الزياره» مستأجر ميرزا محمد تقى ولد ميرزا محمد رضاء مال الاجاره [دوكلمه 
ناخوانا] چهار من» بالمناصفه جو و گندم. 

۹-از مزرعهٌ جان احمد بيست فنجان موافق وقف نامه متصرف [سه کلمه ناخوانا] 
واقفه [بک كلمه ناخوانا] فاطمه بنت صابر» وقف [يك كلمه مخدوش] حق [یک كلمه 
مخدوش] از زهان هفت من» واقف ميرزا جعفر خان از پای شيار» مال الاجاره هفتاد 
من.مستأجر میرزا حسین ولد مرحوم عبّاس مصرف [چند کلمه ناخوانا][۴۱]. 

۰ از قریة پایهان یک طاقه که نیم طاقه وقف است بر امام جماعت مسجد و مدرسة 
زهان مستأجر آقا میرزا علی» مال الاجاره دو خروار و هفتاد من است. 

١‏ ايضاً از پایهان وقف کربلایی حسین که تولیت با اصلح اولاد ملا عبدالله احمد 
است. نیم طاقه بر تعزیه داران امام اا مستأجر ملا محمّد جعفر, مال الاجاره صد و 


۴ لا مجموعه رسائل فارسی - دفتر هفتم 
۲ ایضاً وقف وجوه بره شش سرقه» مستأجر ملا محمّد جعفر مال الاجاره شصت 


من است. 

۳ از يايهان ايضاً یک طاقه» مستأجر جناب ملا مير على که در تصرّف کربلایی 
ميرزا حسين بود.مال الاجاره دو خروار [و] هفتاد من. 

۴-از پایهان پانزده سرقه. موقوفٌ عليهم تعزيه دارانه واقف کربلایی ميرزا سلطان» 
مستأجر آقامير ابوطالب و ميرزا احمد بالمناصفه مال الاجاره پنجاه من مناصفه فروش 
كرده. 

۵ ايضأ وقف اولاد از آبروزة حاجى ابراهيم از پایهان پنجاه سرقه كه بالمناصفه 
تقريباً تصرّف اولاد. [دوکلمه ناخوانا] جعفر خان است. 

[باخط جدید اضافه شده] بيست و دو سرقه آقای فرح الله خان دارد. آدوکلمه 
ناخوانا] 

۶ اراضی حسین کاظم ينج من و سی استار از قریُ زهان؛ آب دو سرقه جهت 
مصرف عبادت جناب مبادی الآداب ملا مقدّس متصرّف إناتمام]. 

۷ زمين ميرزا کلبعلی شش من» دو سرقه از جشمة سفلی؛ مستأجر آقاى سيّد 
حسين که مصرف مال پیشنماز است. مال الاجاره شصت من. 

۸ از طاحونه علياى باغستان که مرحوم مير على مرد وقف كرده برتعزيه يك سهم 
مستأجر ملا محمّد ابن مرحوم مير حسين شاه قاسم مال الاجاره پانزده من آرد گندم» 
ديوانى موضوع شد[ ؟؟]. 

4 ايضاً از طاحونة مزبوره‌ها که ملا محمّد حسب الوصيّة والد خود وقف كرد دو 
سهم بر تعزیه مال الاجاره سی من گندم» بی ديوانى [1؟]كه موضوع شد. 

٠ع‏ وقف تعزية مرحوم ميرزا احمد خان از حسين آباد مع ينج سهم از طاحونه علياء 
ايضاً سه سهم توليت با اصلح اولاد.متصرّف محمد حسين خان است.جهار خروار و 
هفتاد من. 


وقفنامه مدرسه علميّهُ مان 1 ۲۱۵ 


۶۱ ایضاً از عباس که جهت تعزیه [چهارکلمه ناخوانا] وقف کرده چهار سهم. 
متصرّف خود واقف. 

۲ هند وستان [یک کلمه تاخوانا] اسفدن سه سهم |دوکلمه ناخوانا] وجوه بر به 
تصرّف جناب مستطاب [یک کلمه ناخوانا]» مال الاجاره گندم هفتاد من ایک کلمه 
مخدوش] جو شصت من إدر هامش متن] وقفی ملا مرتضی مرحوم ملامحمد. |بقيّه 
تاخوانا] [۴۴]" 

۳ ایضأ ادوکلمه مخدوش] وقف تعزیه داری مير سيّد اعظم ولد حاجی مير سيّد 
رضا یک سهم که طاقه در تصرّف |دوکلمه ناخوانا| و مرحوم میرزا عبدالغنی است و 
خانه در تصرّف میرزا مهدی ولد حاجی میرزا احمد. هر دو مستأجر ملک می‌باشند.مال 
الاجاره باالمناصفه دو خروار و چهل من بالسويّه بینهما. 

۴ از مزرعه پردان وقف وجوه بر نمود.‌واقف آقای محمّد ولد میرزا محمود نیم 
طاقه, مستأجر کربلایی مير حسین ولد مير على از دو قنات مال الاجاره شصت من است 
بالمتالته [۴۵]. 

هع وقف از [يك كلمه ناخوانا] مزرعه [يك كلمه ناخوانا] یک طاقه جهت عبادت» 
متصرّف جناب ملا احمد. إبا خط جديد اضافه شده] جناب شيخ دارد.[در حاشية 
وقفنامه] وقفى ملا مرتضئ و مرحوم |چند كلمه مخدوش]. 

مير مرتضئ به انضمام سه من زمين متصل به باغ از ایک كلمه ناخوانا] متؤّلى مرحوم 
به مسجد مير عبّاسی» مال الاجاره [دوكلمه ناخوانا]. 

۶-باغ ما خوليا بر تعمير مسجد و حمام زمان, واقف ابراهيم بیک. 

لاع از فخر آباد بر محمّد ایک كلمه ناخوانا] مستأجر مير عيّاس كه [سه كلمه 
ناخوانا] یک سهم مال الاجاره صد من. 

۸-ایضاً از پردان موافق طومار قدیم و مشايخ و شهادت جماعت کثیره از پردان و 
زهان یک طاقه, مستأجر کربلایی حسین» مال الاجاره صد و بيست من بالمناصفه واقف 


۶ 3 مجموعه رسائل فارسی -دفتر هفتم 

4 وقف جناب شيخ محمد على بر تعزیه یک قطعه اراضی به ضمیمه یک سرقه 
مياه متصل به زمين حسین عبدالله تقریباً سه من. 

[در حاشيه اضافه شده] ايضاً [دوكلمه ناخوانا] متصرف [دوکلمه ناخوانا] یک سهم 
است. 

۰ از سارجین وقف تعزیه به حسب الوصیّهُ آیک کلمه مسخدوش] حسن بايد 
صرف شود.منافع آن سالی صد من است. متصرّف میرزا حسین. 

۱- از سرداب» واقف مرحوم محمد سلطان یک سهم است. [باخط جدید | وجود 
ندارد[۴۶]. 

؟/- از پای شیاران وقف والده میرزا[یک کلمه ناخوانا| خان بر تعزیه هجده مسن 
اراضی و ته سرقه آب از [سه کلمه ناخوانا] و حاجی حسین. 

۳وقفی زوجه على کربلایی ابراهیم از باغستان شش من» مجری المیاه دو سرقه به 
مصرف عبادت» متصوّف حاجی [سه کلمه ناخوانا] 

ذلك الکتاب مقرون بالسَدق و الصواب لدینا المُطّلع على وقفيّته اچهارکلمه 
مخدوش] الْعبد وال الطلبة. 

مهر چهار گوش (ناخوانا). 

-١‏ [مهر بیضی بزرگ | باسجع أَصْبَحْتٌ زائراً لک يا شِحْنَة النجفي. 

۲ [مهر بيضى کوچک باسجع | محمّد علی. 

لبور يقي انيه نطوو لراش بماد علي 

۴ [مهر بيضى باسجع ]: عبدالجواد. 

[در ذيل وقفنامه به تاريخ ۱۳۴۵ ق مطالب ذيل افزوده شده است]. 

موقوفات جديده: 

در اربابان» وقفى خاله سكينه در دست کربلایی عبدالله چهار من روغن چراغ جهت 
مسجد جامع یک من جهت حمّام یک من» جهت مسجد باغستان یک من جهت مسجد 


پایین ده یک من. 


[ سجلات ] 


١-در‏ حاشيةٌ فوقانى وققتامه: 

بسم الله الرحمن الرحيم. طراز ذيل صحيح و فقرات مسطوره محتوم به وقفيّت است. 

خرّره الآحْقّر ابن الشیخ محمّد باقر فى ٩‏ شهر جمادى الاولى ۱۳۴۵ مهر بيضى 
[ناخوانا] 

۲-در ذيل وقفنامه: 

بسم الله تعالى» فَصَدَفَهُم قرائن صدق علاوه بر شهود ثقات شاهد صدق است فى ٩‏ 
جمادی الأولی ۱۳۴۵. 

۳-بسم الله الرحمن الرحیم. طومار فوق صحیح است. فقرات مسطور محکوم به 
وقفيّت است. حَرَّرهُ احفر فى ۲۱ ربیع الاول [مهر بیضی باسجع ] محمّد هادی|۴۷]. 

۴ مراتب فوق معلوم است بر وقفیّت [یک کلمه ناخوانا | بيست شهر ربیع ۱۳۴۵ 
[مهر گرد باسجع] الحاج محمّد باقر الجازاری[۴۸]. 

۵ طومار فوق صحیح و فقرات مسطور محکوم وقفیّت است. 

[مهر بيضى باسجع ] محمد علی. 

۶ طومار فوق صحیح است. فقرات محکوم به وقفیّت است؛ هر كس از متن 
[ناخوانا] به لعنت خدا و نفرين رسول گرفتار شود.خَرَرة [مهر بیضی باسجع] خادم 


الشریعه محمّد حسین. 


پی نوشتها و ماخذ 


۱-عکسی از اين وقفنامه در ۱۳۷۵ ش توسّط محقق محترم و دوست بزرگوارم 
جناب آقای سیّد محسن حسینی تهیّه شده بود که ايشان لطف کرده در اختیار اين جانب 
قرار دادند.بدين وسيله از بذل محبّت و همكاريهاى بى دريغ ايشان تشكّر و قدردانی 
می‌کنم. 

؟- يايلى یزدی, محمّد حسین» فرهنگ آبادیها و مکانهای مذهبی کشور.انتشارات 
بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی؛ مشهد ۰۱۳۶۷ جاب اول. ص ۲۹۴ و 
شاطری: مفید. جغرافیای تاریخی زهان» در دست نگارش.ص ۹۶. و فرهنگ جغرافیایی 
أيران 

خراسان, ترجمه كاظم خادمیان انتشارات بنياد پژوهشهای اسلامى»مشهد؛ ۱۳۸۰ 
جاب اول»ص ۵۳۲. 

٣‏ ادارة جغرافیایی ارتش.فرهنگ جغرافیایی آبادیهای کشور جمهوری اسلامی 
ایران ۰۱۳۶۳ قاين» ج ۶۵صص ۸۷و ۸۸ 

۴ شاطری مفید. جغرافیای تاريخى زهان, در درست نگارش: ص .٩۷‏ 

۵-همان»(مرحوم آیتی در بهارستان از مدرسه و مسجد زهان ياد می‌کند و به بيشينة 
تاریخی آن اشاره می‌کند)رک: آبتی» آبت الله شيخ محمّد حسین بهارستان انتشارات 
دانشگاه فردوسی مشهد. ۰۱۳۷۱ صص ۲۰ و ۱۴۴. 

ع -شاطرى. مفید. جغرافیای تاربخی زهان ص .٩۷‏ 

۷ در تصحیح اين وقفنامه. از همکاریهای بی دریغ و ارزشمند جناب آقای دکتر 


۰ ([] مجموعه رسائل فارسی . دفتر هفتم 
مفید شاطری برخوردار بوده‌ام که بدین وسیله تشکر و قدردانی می‌کنم. و هم چنین از 
همکاری آقایان؛ حاج احمد آقا و حاج آقا مجتبی اوحدی, سپاسگزارم. 

۸ سجقان ثيل: نام ماه ترکی. 

4 در متن وقفنامه با املای [سدد]آمده است. 

۰-رقبات به ترتیب شماره از چپ به راست در وقفنامه شماره گذاری شده است. 

(۷۴ رقبه). 

۱-مزار فوداب مدفن یکی از نوادگان حضرت ابوالفضل العبّاس الا به نام داود در 
نزدیکی مزرعه است و اکنون به کلاته مزار معروف است.رک:بقاع متبر که قاینات. مفید 
شاطری و نجیب الله رجبی اداره اوقاف قاين» در دست چاپ. 

۲-شیرگ یکی از روستاهای تابعهٌ بخش زهان است. 

۳-طاحونه لاخ یکی از آسیابهای آبی روستای زهان بوده است که خرابة آن موجود 
است. (توضیح اين كه هفت آسیاب آبی در زهان بوده است که بقایای آن موجود است و 
یکی از آنها به نام آسیاب ميان دره موقوفه دارد.)اظهارات آقای دکتر مفید شاطری محقّق 
در جغرافیای تاریخی زهان. 

۴-مزرعه لاغره متعلق به روستای زهان است. 

0 مزرعة سارجین» یکی از روستاهای کنونی بخش زهان است. 

۶ فنجان: واحد زمان در اندازه‌گیری آب معادل ۸ دقيقه و ۲۴ ثانیه.ر.ک: قنات 
قصبه كناباد» دکتر محمد حسين پاپلی بزدی» ص ۲۶۸. 

۷ آبروزه» مدار آب مرسوم در نظام آبی منطقهٌ زهان معادل مقدار معيّنى آب در 
یک روز که مطابق نظام آبی محل به هر زمینی تعلق می‌گرفته است.و در زهان ۱۰ آبروزه 
به نامهای (میرزا قادر میرزا نصیر» میرزا اسحاق. حاجی سلیمان حاجی ابراهیم حسنو؛ 
قاضی فاضلء اما موردى» مير على نقی و چکنه) وجود داشته است.ر. ک:تحقیقات آقای 
دکتر مفید شاطری (۱۳۸۱). 


۸-زردان روستایی از توابع زهان. 


وقفنامه مدرسة علميّهُ زهان 0 ۲۲۱ 


9 سرقه مقياس اندازهكيرى (از ٩‏ تا ۱۲ دقيقه. متغيّر)اين اصطلاح قبلاً به عنوان 
معيار اندازه‌گیری آب در چند روستاى زهان و زيركوه رايج بوده و اکنون کاربرد ندارد. 

' بذر افشان» به معنى زمين زراعى كه در منطقه بيشتر به زمینهای ديم اطلاق 
مى شود. 

١‏ در صورت موقوفات اداره اوقاف شهرستان قاين (۱۳۱۶ش) به نام ملا صابر 
هفت من زمين و سه فنجان آب؛بامورد مصرف قرائت قرآن آمده است. ر.ک:جدول 
صورت موقوفات.تحقیقات آقای دکتر مفید شاطری. 

۲-منظور از مورد مصرف با تاكيد وجود بره امور خير و کارهای عامٌ المنفعه است. 

۳-در صورت موقوفات نیز همین ارقام با مشخ ياد شده ذکر گردیده است. 

۴- این موقوفه با مشخصّه واقف مرحوم چاوشعلی. با مختضات ياد شده. جهت 
روشنایی مسجد و حمّام ذكر شده است (ر.ک: صورت موقوفات). 

۵- در صورت موقوفات» زمين بدون آب ولی با همان موارد مصرف درج شده 


است. 

۶ در صورت موقوفات. با نام کربلائی على محمد. چهار من زمين و یک سرقه 
آب آمده است. 

۷- اراضى مرحوم افراسياب» سه من زمين و یک سرقه آب با مورد مصرف 
روشنایی حمام و مسجد جامع.(ر. ک:صورت موقوفات). 

8 منظور آخوند قاصرء یکی از علمای قدیم روستای زهان می‌باشد. 

استار» واحد اندازه‌گیری زمین و زیر مجموعة من به شمار می‌آید. 

۰ مسجد پائین ده در زهان قدیم واقع بوده است. 

۱ خراس» نام یک نوع آسیاب بوده است که با قَوّهُ محر که حیوان به حسرکت در 
می آمد و بیشتر در عصاری به کار گرفته می‌شد. 

۲ موضوع موقوفه مشخص نیست. 


"مه خولياء نام زمين و دو طاحونة آبی بوده است.(به معنی زمين بی ریگ). 


O ۲‏ مجموعه رسائل فارسی - دفتر هفتم 


۴ حضه. (سهم) 

۵-دیوانی» منظور مالیات و حقوق دولتی است. 

۶ آغاز, نام مزرعه‌ای در زهان قدیم که اکنون نیز به همین نام نامیده می‌شود. 

۷ مرحوم عاصی يدر مرحوم قاصر از علمای زهان بوده و دیوان شعری با تام 
دیوان عاصی دارد. 

۸ چشمه سفلی, نام یکی از چشمه‌های زهان قدیم است. 

9" بای مرغ نام روستایی در نزدیکی زهان قدیم است. 

۰-یعنی زمین نو درخت (زمین جدیدی که انگور کاشته شده است). 

۱-جان احمد. تام روستایی از توابع دهستان زهان است. 

۲-باغستان علیاء روستایی در شمال زهان است. 

۳-بی دیوان منظور بدون محاسبه مالیات و حقوق دولتی. 

۴ هندوستان واسدن نام دو روستا از توابع بخش مرکزی قاين می‌باشند. 

۵-پردان»روستایی از توابع بخش زهان است. 

ع؟ سرداب. نام مزرعه‌ای در زهان قديم است. 

60 آقا شيخ محمّد هادى از علماى بزرگ بيرجند بوده است. 

68 شيخ محمّد باقر آیتی جازارى از علماى معروف قاينات بوده است. 


© سيد محسن حسينى 


وقفنامه مسجد جامع دشت بياض 


روستاى دشت بياض از روستاهای قديمى خراسان جنوبى است که در حال حاضر 
در محدودهٌ شهرستان قاين واقع است. اين روستا در ۵۱ كيلومترى شمال قاين و در 
عرض جغرافیایی ۵۸ درجه و ۴۷ دقيقه و طول جغرافيابى ۳۴ درجه و ۲ دقيقه قراركرفته 
و ارتفاع آن از سطح دریا ۱۵۹۸ متر است [۱]. 

مسجد جامع اين روستا که از زمان صفویه بوده» متأْسفانه با کل روستا در زمين لرزه 
شهریور ماه ۱۳۴۷ از ميان رفته[۲] و روستای جدیدی در نزدیکی جایگاه قبلی ساخته 
شده است.مسجد روستا هر چند از ميان رفته امّا وقف نامه ارزشمندی دارد که سوادی 
از آن در دست است. اين وقفنامه با تاريخ ٩۲۰‏ ه.ق. یکی از کهنترین وقفنامه‌های موجود 
در خراسان است و در آن موقوفاتی به وسیلهٌ بانی مسجد امير رفیم‌الاین بر آن وقف 
شده است. سواد موجود بر روی پارچه نوشته شده و دارای تزئیناتی با آب طلاو 
شنگرف می‌باشد. واقف امیر رفيعالدّين می‌باشد. 

رقبات اين وقفنامه شامل دو بخش است و مصارف أن نيز به دو قسمت تقسیم شده 
است قسمت اول که در متن وقفنامه آورده شده» شامل زمین زراعی به مساحت يكصد و 
پنجاه من تخم کشت (هر من برابر حدود ۱۰۰۰ متر مربع)» يكصد و چهل فنجان آب و 
نیمی از آسیاب بالای قريهُ دشت بیاض است. مصرف قسمت اول شامل: مرمت» فرش و 


۴ [] مجموعه رسائل فارسی - دفتر هفتم 
روشنایی مسجد آنچه زياد آيد چهار سهم شود.سه سهم خطیب. برای وظيفةٌ خطابت 
و امامت بردارد و یک سهم مربوط به مدن و خادم است. 

قسمت دوم که در حاشیۀ وقفنامه آورده شده, شامل زمين زراعی به مساحت صد و 
ده من تخم کشت و ۲۰ فنجان آب می‌باشد. مصرف این قسمت برای اطعام فقرا می‌باشد 
که در حاشية وقفنامه به برخی موارد اطعام و نوع غذایی که بايد پخته شود و روزی که 


باید اطعام شود اشاره شده است. 


وقفنامه مسجد جامع دشت بیاض: قسمت محرابی ابتذاى وقفنامه و سجلات 


[ متن وقفنامه ] 


العرّة لله تعالی شأنه 


الله وهو الواقف على الضمائر [۲] بنابر مقتضى حديث من بنى لله مسجداً ببى الله له 


بيتاً فى الجنّة» در قريهُ فارس بهشت آسا 


وطن |۳] مألرف آن جتاب و آباء و اجداد 


بزرگوار اوست و نمونه‌ای است از بهشت و رشکی است از روضه اعلی علیّین در زمین 
ملک خود به اهتمام معماران[؟] غيب و مهتدسان لاریب مسجدی جامع بنا فرموده که 


ظاهر فرخنده مآثر آن چون ظاهر و باطن بانی نورانی و باطن خجسته مواطن آن چون 


ظاهر حمیده[۵] بيت الله الحرام ايمن از تفرقه و پریشانی. 


مسجد او جمع فيض إله 
آمسسده در وی زس بهر ک‌بود[۶] 
بعر ميجر ا وت و وم 
هرای دلگشایش چون روایح انقاس عبسوی روخ افزا|۷] 
بحر مسجور سرابش چون زلال سلسبيل 
بر بساط[۸] عرّتش آبات رحمت را نزول 


روض هو او خطه او تسابه ماه 
فيض حقافزون ز فراز و فرود 
و فضاى جان افزابش چون بد ' بيضاى مرسوى معجز نما 
بيت معمور است صحنش با بهشت جاودان 


در حریم حرمتش سلطان دولت را مکان 


و واقع است آن مسجد جامع مذکور به قریهُ فارس فردوس منزلت از بلوک ]٩[‏ دشت 


بیاض به ولایت قهستان از سرکار قاين؛ شرقی آن متصل به حریم نهر عام و غربی آن به 
خانه‌هایی که به تصرّف مولانا الاکرم مولانا کمال‌الدین محمود ابن مولانا[۱۰] ابوی 


١‏ اصل: + و. 


المکانی ام ابن مولانا محمّد است. شمالی آن متصل به راه عام» جنوبی آن متّصل به 
كوجة پیش بسته كه ممرّ سرای مولانا كمالالدّين محمود مذکور در آن است و خیابان 
كوجة مذکور[۱۱] أبّداله تعالی ظلال دولته الى يومالدّين مسلمانان را مأذون کرد که آنجا 
نماز به جماعت گزارند و مسلماتان به اذن و اجازت آن جناب نماز گزارند.پس جناب 
واقف مذکور |۱۲]به حکم:«خیر الاموال ما انفق منه و خير الاعمال ما وفق فيه فمن عمّر 
دنياه ضيّع مآله و من عمّر آخرته بلغ آماله» وقف کرد و تصدّق نمود خالصاً ثم تعالی و 
ابتغاء لمرضاته[۱۳] و طلباً لجزیل نواله و هَرَباً من اليم عقابه از آنچه حق و ملک جناب 
بانی مذکور بود و در تحت تصرّف مالكانة خود داشت تا زمان اين وقف كردن بر این 
مسجد موقوف[۱۴] عليه محدود مذکور از آنچه بوده خالی از حق غير عمّا يمنع جواز 
الوقف و لزومه همگی و تمامی محدوداتی که مبیّن محدود می‌شود و واقع است به قرية 
فارس مذکور از سرکار [۱۵] قاين به ولایت قهستان مذکور. 

منهاء همگی و تمامی محوّطه معروف به محوطهٌ بايزيد به کشمان[۱۶] قري مزبوره 
یکصد من تخم کشت تخمینا؛ شرقی آن متصل به زمين خواجه عبيدالله[10] بن محمّد 
کاخکی» غربی آن متصل بعضی به باغچه سرای قواءالدين بن يوسف بن قوامالدّين و 
بعضى به باغجه حسنعلى بن محمّد ساربان و بعضى به خانه و باغچه محمّد بن على بن 
محمود ساربان[۱۸] و بعضی به خانه و باغچه متروكة شيخ جنكر و بعضى به خانه و 
باغجةٌ متروكة يوسف ابن شيخ محمد بن محمودى و بعضى به باغچه‌سرای متروكة 
يوسف خافی» شمالى آن متّصل به راه عام [۱۹] جنوبى آن متّصل بعضى به باغچة 
ملكشاه بن فيروز قضاب و بعضى به کوچه بيش بسته که ممر ملک مذكور در آن است. 

منهاء قطعة زمين به قريهُ مذكوره و کشمان نود ناصرى [۲۰] معروف به ياى درخت 
سنو» شصت من تخم کشت تخميناً؟شرقى به زمين مولانا محمّد بن مولانا ابوالحسن 
فارسی؛ و بعضى به زمين امير زاد؛ُ اعظم عمدة الامائل بين [۲۱] الامم امير معین‌الذین 
محمود ولد رشيد جناب واقف مذکور غربى آن متصل به حريم نهر عام وكذا الشمالی و 
الجنوبى. 


۸ لا مجموعه رسائل فارسی - دفتر هفتم 


و منهاءقطعة زمین به کشمان توت ناصری مذکور معروف [۲۲] به زمين امير مير عليا 
عماد بيست من تخم کشت که شرقی أن متصل به حریم جوی عام غربی آن متصل به 
زمین حاجم بن محمود بن حاجی» شمالی آن متصل کالشرقی جنویی آن متصل [۲۳] به 
زمين مولانا كمالالدين اويس بن مولانا ابوالحسن مذکور. 

منهاء قطعةٌ زمين به كشمان مذكور سی من تخم كشت كه شرقى آن متصل به زمين 
مولانا محمّد ابن مولانا ابوالحسن [۲۴] مذكور بعضى و بعضى به زمين مولانا كمال الدين 
اويس مذکور» غربى آن متصل به زمين خواجه حاجى محمّد بن حسن بن شرف الدين» 
شمالى آن متّصل به حريم نهر عام» جنوبى آن [۲۵] متصل به زمين جناب دولت يناه 
سعادت دستكاه اميرزادةً اعظم امير قياس الدّين خليل الله ولد حميد رحضان جناب 
واقف مذكور بعضى و بعضى [۲۶] به زمين مولانا محمد بن مولانا ابوالحسن مذكور. 

همگی و تمامى یک صد و جهل فنجان آب از قنات قرية مذكوره كه مدار آن بين 
الارباب و الشرکاء بر شانزده شبانه[۲۷] روز است و هر شبانه روزى یک صد و شصت 
فنجان آب است که اين قريه مذکوره را قنات دیگر نیست که شرب و حقابه اين 
محدودات مذکورات است[۲۸ ]. 

و منها همگی و تمامی نصف شايع کامل از تمامی طاحونهُ علیای قریة مذکوره؛ 
شرقی آن متصل بعضی به رودخانة عامهُ قري مذکوره و بعضی به بطن نهر عام[۲۹] و 
بعضی به حریم آن» غربی آن متصل کالبعض الآخر من الشرقی» شمالی آن متصل به 
اراضی که مالکی ندارد و جنوبی آن به محوّطهُ جناب واقف مذکوره.به درستی و راستی 
که[۳۰] اين محدودات مذکورات با شرب مذکوره وقف شد بر این مسجد موقوف عليه 
محدود» مذکور و آخر آن على فقراء المسلمین شرط فرموده جناب واقف مذکور[۳۱] - 
زاد الله تعالی توفیقه -كه متولی عام اين وقف» خود باشند» مدت حیات خود و هر نوع 
تصرفی که خواهد در اين وقف کند و هر گاه كه خواهد او را از تولیت عزل کند [۳۲]و هر 
شرطی که خواهد. تعيين كند و وظیفه‌ای از باب وظایف اگر خواهد چیزی کم كند و اگر 


خواهد زياد کند که هیچ آفریده را بر وی ولایت منع و اعتراض نباشد. 


وتفنامة مسجد جامع دشت بیاض 1l‏ ۲۲۹ 


و شرط کرد|۳۳] عالی جناب واقف مذکور طول الله تعالی فى دوام الدولة عمره كه 
حون در تق ها كزين کار شين واهه لسوت ار دساف 5 رش هالک[ وه توش 
نماید[۳۴] و رخت حیات از اين منزل فانی خراب به سرای باقی کشد.هر كس که در 
مسجد جامع مذکور خطیب و پیش نماز با نل متولّی این وقف او باشد و حاصلات این 
وقف را؛[۳۵] الا به عمارت و مرت زورك این مسجد جامم مذکور و فرش و 
روشنایی آن صرف نماید و آنچه زياد آيد از چهار سهی سه سهم خطیب جهت وظيفة 
خطابت و امامت [۳۶] بردارد و یک سهم باقی را هر کس که در اين مسجد جامع موذن 
باشد و به اذان اوقات خمسه قيام نمایده مشروط آن که از در و دیوار اين مسجد باخبر 
باشد و در بندد و گشاید [۳۷] و مسجد را جاروب کشد و آب پاشد و زمستان به اتفاق 
خطیب برف آن را پاک سازد. 

و شرط کرد عالی جناب واقف مذکور ايده الله تعالی ظلال [۳۸] دولته الى یوم 
النشور که هر روز خطیب در گنبد فردوس منزلت جنّت آيبن که كويى نمونه‌ای است از 
بهشت برين و رشکی است از روضة اعلی علیین[۳۹] مردن آنجا به كه بودن زنده در 
جای دگر که عالی جناب واقف مذکور» جهت مدفن و مضجع خود در اندرون مسجد 
جامع مذکور» در جاتب شمالی مقصوره. مسجد[۴۰] جامع مذکور ساخته» هر روز یک 
جزو از کلام ملک علام ‏ جل شأنه و عظم سلطانه - جهت ترویح روح آن عالی جناب 
بخواند و هيج تعطیل نکند و اين وظیفه را بردارد[١‏ ؟] و اگر او را مانعى پیش آید. کسی 
تعيين نماید که عوض آن اين جزو را بخواند. 

و شرط کرد عالی جناب واقف مذکور که هیچ یک از حكّام اسلام و متولیان عام[۴۲] 
و گماشتگان صدور ذوى الاحترام و غزات اسلام در اين مدخل ننمایند و از آنجا چیزی 
نگیرند و اين وقف را زیاده از سه سال به یک کس به اجاره[۴۳] ندهند و بعد از آن عالی 
جناب واقف مذکور کسی را از قبل خود متولی تعيين کرده بود مفرّغاً این موقوفات رابه 
تصوّف آن بازگذاشت و آن جهت وقف تصرف [۴۴] کرد و عالی جناب واقف مذکور 
تعلیق به موت کرد و گفت که بعد از فوت من وقف باشد به طریق مسطور و هر کس که در 


۰ لا مجموعه رسائل فارسی - دفتر هفتم 
تغییر و تبدیل اين وقف کوشد[۴۵] فعلیه لعنة الله و الملائكة و الناس اجمعین خالدین 
فیها لا يخمّف عنهم العذاب و لا هم ینظرون. وقفاً مخلداً مؤيّداً بطراز السخلید [۴۶] 
والتأیید دائماً دوام الارضين و الافلاک محفوظاً عن التلف والاستهلاک لایباع و لایوهب و 
لايورث ولا یملک بوجه من الوجوه و سبب[۴۷] من الاسباب فمن بدّله بعد ما سمعه 
فائّما اثمة على الذين يبدّلونه لد الله سميع عليم و كان هذا الوقف من الواقف المذكور 
تقبّل الله تعالی[۴۸] فى رابع عشر شهر ال لام -صلی الله عليه وآله و سم شعبان 
المعظم سنه عشرین و تسعمائت كتبه العبد القريب الخاطى الجانى المعترف [4؟] بالذنب 
و التقصير و الراجى الى رحمة الله الهادى جلالالدّين ابن اويس المؤمنايادى " معروف به 
جلال الكاتب سترالله عيوبه فى الدارَيّْن.[در يايان وقفنامه یک خط مخدوش می‌باشد.] 
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[ حاشية وقفنامه ] 


و ایضاً جناب واقف مذکور شرط کرد که اگر طاحونة مذکوره را احتیاج به مرمّت و 
مصالح [بود] هركس متولى این وقف باشد. هم از حاصل آن [یک کلمه مخدوش] 
مذکوره مرمّت و مصالح مایحتاج ضروری آن را سرانجام نماید و اگر [یک کلمه 
مخدوش ]را احتياج به تخم و مصالح شود از حاصل آن املاک ضروربات آن را سرانجام 
نماید [یک کلمه مخدوش ] مصالح املاک را بر همه وظایف مقدم دارد و معطل ندارد. 

حواشی لفظ به لفظ موافق است.مجموعه را اصل ساخته [یک کلمه مخدوش] 
فا شد 

و ایضاً در وقف داخل است. بيست فنجان(۳) آب دیگر هم از قنات مذکور» چنانچه 
مجموع آن یک صد و شصت فنجان وقف باشد که یک شبانه روز باشد و یک سهم باشد 
از جمله شانزده سهم از قنات قربه مذکوره مع جميع حقوق داخله و الخارجه از آبار و 
انهار وكلّ ما يتعلّق بها من المنبع الا المصب و همگی و تمامی یک قطعه زمین به کشتمان 
توت ناصری مذکوره به مساحت بيست من تخم کشت, شرقها متصل به زمين خواجه 
محمد حسن میمی» غربها متصل به زمين جناب دولت مآب مير غیاث‌الذین على ابن 
واقف مذکوره‌شمالها و جنوبها متصل به نهر عام. 

و همگی و تمامى قطعه زمين ايضاً به کشمان(۴) مذكور معروف به زمين استاد 
احمدى بيدختى» شرقها متصل به زمين خواجه حاجى محمّد بن حسن شر فالدّين و 
غربها متصل به زمين مير غياثالدّين على مذكور؛ شمالها متصل به نهر عام جنوبها 
متصل به زمين خواجه محمّد حسن ميمى به مساحت سی من تخم كشت. 


و همگی و تمامی قطعه زمین به موضع باغ نو به کشمان رودخانه؛ شرقها متصل به 
زمين جناب واقف مذکو غربها متصل به زمين مولانا ابوالفضل بن مولانا ابوالحسن 
مذکور.شمالها متصل به زمين خواجه حاجی محمد بن حسن مذکور» بعضی و بعضی به 
زمين واقف مذکور و بعضی به باغچه سرای امير معوالذین خلیل الله مذکور به مساحت 
شصت من تخم کشت با جمیع حقوق و مرافق آن شرعاً وقف صحیح شرعی مخلد مؤيدٌ 
الى ان يرث الله الارض و من علیها على فقرآء المسلمین. 

و ايضاً جناب واقف مذكور_تقبّل الله تعالی عنه شرط کرد که در ایام ولیالی متبرکه 
كه در هر سال واقع است» جهت روح پر فتوح آن جناب واهل بيت او ۔روح الله ارواحهم - 
کش توا از وقف باشد روايت ترتيب نمود به فقرا و مساكين و خواص و عام 
دهد‌بدین موجب. منهاءايام عیدین که صبح مسلمانان از نماز عيد فارغ شوند. در 
مسجد مذکور حاضر شوند نان هریسه(۵) بدیشان دهند.نان ده من» گوشت به جهت 
هریسه بنج من گندم به جهت هریسه ينج من» روغن یک من. 

منهاءروز عاشورا آش قلور(۶) ترتیب نمایند» حوایج به قدر احتياج که به عامه 
خلایق بدهند: گندم ته من» بيه یک من» حوایج به مقدار احتیاج. 

منهاءروز استفتاح(۷) که نصف ماه رجب باشد. به دستور روز عاشورا قلور ترتیب 
نمایند‌روز وفات حضرت رسالت ۔ صلی الله عليه و آله و سلم -كه در ماه ربيع الاول 
باشد به دستور روز عاشورا قلور ترتیب نمایند و در مسجد مذکور ختم کنند. 

منهاءليلة ابراة(۸) که شب نصفه ماه شعبان است. چلیک(٩)‏ و حلوا ترتیب 
نمایند.روغن سه من» آرد ينج من؛ دوشاب(۱۰) ينج من. 

و در دو ماه چله زمستان هر روز ينج من گندم و ده من شلجم و جزر(۱۱) را مع نيم 
من سه قلور کرده به عام فقرا و مسلمانان در مسجد و مقبره مذکور دهند و تغییر و 


[ سجلات | 
۱-ذا و اصله سیّان حرّره المذنب [نقش مهر بیضی باسجع:] (اللهم صلی على محمّد 


؟-ذا مع اصله مطابق و لیس فيه خلاف حرره الاقل حسین بن افضل [نقش مهر مربع 
باسجع: ] لا اله الا الله الملک الحىّ المبین [یک کلمه ناخوانا] 

"قد قوبل السواد مع اصله الاصیل المعتبر المضبوط فوجد ذا معه سيان و متطابقان 
حوره الاقل [نقش مهر بیضی باسجع:] (عبد الراجی محمد حسن). 

؟ بسم الله تعالی صم مطابقة السواد مع الاصل [نقش مهر مربع: | (فارفعنا مكاناً 
عليا). 


[در حاشيهٌ سمت جب وقفنامه نوشته شده|: و محصولات آن را به هر محل كه 


خراهد صرف کند و هر کس را که خواهد متولی اين وقف کند. 


یی نوشتها و ماخذ 


(۱) پاپلی يزدى» محمّد حسین» فرهنگ آبادیها و مکانهای مذهبی کشور بنیاد 
پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی» مشهد ۱۳۶۷. 

(۲) رک: امبر سزء ملويل» تاريخ زمين لرزه‌های ایران» ترجمه: ابوالحسن رده 
انتشارات أكاف تهران؛ ۱۳۷۰ ص ۲۵۶. 

(۳) فنجان: ظرف كوجكى که سوراخ ربزی داشته و هر بار پر شدن آن معیار زمان 
بوده است» واحد زمان در آبیاری جنوب خراسان با آن سنجیده می‌شود.معادل ۸ دقیقه 
و ۲۴ ثانیه. 

(۴) کشتمان (کشمان): محل تجمّع چندین زمین زراعی با مالکیّت مستقل. 

(۵) هریسه: حلیم. 

(۶) آش قلور: آش بلغور می‌باشد که با گندم نیم کوب طبخ می‌شود. 

(۷) روز استفتاح: اعتکاف ماه رجب است که در مساجد معتکف می‌شوند. 

(۸) ليلة البراة: تولد حضرت مهدی (عج) است. 

)٩(‏ چلپک: نوعی نان روغنی که در جنوب خراسان طبخ می‌کنند. 

(۱۰) دوشاب: شيره انگور. 

(۱۱) جزر: هویج. 
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شمال آن کشور سفر کرد و به دربار شاه جهان راه جست. مدتی بعد به سمت منشی در 
دستگاه شاهزاده مرادبخش پذیرفته شد و همراه او به بلخ رفت و در اواخر عمر به 
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برخی موارد اختلاف آن را با نسحة جاب سنگی کانپور نشان داده‌ام. 


تعداد التوادر ۱ 


رباعی 
- در تیره زمین هند دلگیر شدم وز عصَه اين خاک سیه بير شدم 
شاید به كفم كل جوانی آید در فصل بهار سوی کشمیر شدم 
-در منزل كوهسار اين تازه سرشت گشته كُل و باده جانشين گل و خشت 


با آنكه رهش هزار طوبی " دارد هشت است منازلش جو باغات بهشت 


اؤل: بجُوكى هتی ‏ 

به جان فزایی " هوايش غنجة دل از پژمردگی وارسته و به نشاط پیمایی فضايش غم 
بى بركى از ميان به كنار نشسته» نسيم كوهسارش پلنگ طبعان را به فكر نرم‌خویی انداخته 
و شميم اشجارش منقلب مزاجان را داروشناس اعتدال ساخته. تا پیر خرد اهل بِنْبَوُ” را با 
مردم اين مکان نسنجید» به معنى «لایّستّوٍی َضحابٌ الا و أَصْحابٌ الجتَفه * نرسید۲ 
۱.نسخه هند عبارت ذیل را به متن افزوده است: طغرا که عبارتی است از اين مقالات رنگین: نزد معنى 

طلب انشا سرمایه‌ای است بهر خیالات دلنشین 


۲ نسخه هند: طولی. ۳ نسخه هند: چوکهتی. 
۴ نسخه هند: افزایی. ۵. نسخه هند: پهنهیر 


۶ الحشر :۵٩‏ ۲۰. ۷ نسخه اساس: رسید. 


تعداد نوادر [] ۲۳۹ 


چشمه به دهان حباب از نهر تسنیم " باج می‌خواهد و جوی به زبان موج از حوض کوثر 
خراج می‌طلبد. 

رباعی 
سك از نم او سبز؛ سيراب دهد گلهای ترش سبق به گرداب دهد 


بگشوده ز چشمه كوه صد چشم هوس تا چشم خود از سبزه او آب دهد 


دویم آ: نوشهره 

اگر جه درون قلعه‌اش در رنگ برج کوکتار بی آرايش افتاده» بیرونش از برك زینت 
چون حصار لاله داد نمایش داده. در طينتٌ خود را بهتر از ارم ذاتٌ العماد مى خواند و 
لم یخن ما فی اثبلاد4 " را در شأن خود می داند. دلربایی است که از دروازه بر نیک و 
بد چشمک می‌زند و خوش ادابی است که از کنگره بر سفید و سياه می‌خندد. از نهایت 
زیبایی برج بر دامنش جسبيده و از غایت رعنایی خندق بر گردش گردیده. بازار از 
بی‌تابی در پیش او دراز افتاده و جویبار از بی‌طاقتی در عقبش تن به فریاد داده. 

رباعی 

واله شده بر فصل تموزش" نیسان بسهتر ز بسهارگشسته ایام خزان 
از بس پاک است خاي دامن کوهش سر در قدمش نهاده صد آب روان 


۶ 
اینجا زمرّدسازى بنك به مرتبه‌ای رواج ندارد که باقوت‌کاری شراب تواند نام 


۱. نسخه هند: بهر تستیم آمده و نهر تسنیم چشمة بهشتی است. 

۲ نسخه هند: دوم. ۳ الفجر ۰۸٩‏ ۸ 

۴ نسخه اساس: نمودش می‌باشد که با توخه به نسخه هند تصحیح شد. 
۵ نسخه هند: سوم. ۶ بازار چنگیزشان. 


۰ [] مجموعه رسائل فارسی - دفتر هفتم 


بر آرد'. بلبل اين مقام» ب ىكلاغ روح ا دم نمی‌زند و آهوی این دشت بی خر 
نفس بابا كيور" چرا نمی‌کند. كيفيّت هوا ابرها را اوج بيماى تر دماغی كردانيده و نشئةٌ 
زمين كوهها را به یوق ؟ سرخوشی رسانيده؛ اگر نسيم اين مفرح زاره دست تحقيق به 
تفخص كشايد (فَإنَ المُجّار لفی تعیم)* از مُصحف كل بر می آيد. 

رباعى 
روشسن به عمارتیست 7 چشم تر تر آب وزموج" گشسوده حوض او دفتر آب 
كن هو که زین رس استاده هميشه چون الف بر سر آب 


چهارم: راجور 

اگر به سرزمین دارش گندم گون نمی‌افتاد. آدم صفی یک جو دل به گندم نمی‌داد و 
اگر دختر مرزبانش سبز رنگ نمی‌بوده خضر نبی به سبزپوشی كف نمی‌گشود. از عکس 
گلرخان» خاک سرچشمه تازگی يافته و از سایهٌ سروقدان؛ آب به جوی" خوشخرامی 
ا ل ی شت صدف؟ «لقَذ خلت 


الإِنْسَانَ» ' " رنگ «فی آخشن تفویم4! دا شوت 


۱. نسخه هند: آورد. 

نام حول SEE‏ 

۳. لفظ بابا در هند برای فقرا به تلفظ مىايد و كبور نام درويشى بنگ نوش است. 

۴. نام ستاره‌ای است که رنگش سرخ است و در كنار راست كهكشان يس از ثريا براید. 

0. يعنى اگر نسیم أن سر زمين فرح بخش را به خوبی تفحص کند نظر به خحوبى كل حلاف ید ان 
الأبَْارَ لَفى نَعِيمٍ* و إن الفْجَارَ فى ججیم4 در مُصحف گل نرشته بيند. الانفطار ۸۲: ۰۱۳-۱۴ 

۶ نسححه هند: عمارت است 

/. نسخه اساس: حوض بود که با توخه به نسخه هند تصحیح شد. 

۸ نسخه هند جحوی را ندارد. ٩‏ نسخه اساس: صدق. 


4 التين ۹۵: ۴. ا 


تعداد نوادر [] ۲۴۱ 


رباعی 
هت ی ی ۳۹ ۲ 2 ۱ 
کوهش بت سبزی است پر از عشوه و ناز دارد ز دو اشر زاشسین دراز 
از خوش کمری ستاده در هر طرفش عالم عالم صنوبر از بسهر نیاز 


پنجم: تهانه ۲ 

سطح هوايش از گلهای ابر طعن بر صفحه ابری می‌دارد و روی زمینش از رنگینی 
عمارث گلستان را به نظر در نمی آرد. بلندی رواقش حرف پستی عرش را بر کرسی 
نشانیده و شمسة طاقش روی تسخیر آفتاب را از آفاق گردانیده. حوضش " عروسی است 
آیینه صفا بر زانو نهاده و به جهت شانه كردن از موج» گیسوی خود گشاده. به قصد 
خرامش سنگ مرمر بر خاک راهش " فرش گردیده و زمین جلوه‌گاهش از آب روانٍ یا 
لی کنث رابا شنیده 

رباعی 
هر قطرة او گشته به از لؤلؤى تر وز حسرت او" خشک شده آب گهر 
فؤارة او بت مسهی بالایی است كز آب فکنده بر سر خود چادر 


ششم: تيرم کله 
به زور سبزه سيراب هر کوهی» صد معدن زمرّد را خاک مالى می‌دهد و به قوت لاله 


بست تر و تازگی افتاده" و جویبارش چون چشمۀ طاووس به غوطه کاری كلها تن داده» 


.١‏ یعنی معشوقی است. ۲. نسخه اساس: تنه. 
۳ نسخه اساس حوض. ۴ سخه اساس: راه. 
۵ التباء ۷۸ ۴۰. ۶ نسخه هند: آن. 


۷ بعنی درختانش مانند پر قرقاول تر و تازگی دائمی دارد. 


۲ (] مجموعه رسائل فارسی - دفتر هفتم 
اگر به آتش لاله كانٍ نقره در جوش نمی‌بود؛ آبشار قله ‏ کوهش سیم گداخته نمی‌نمود. هر 
که اين آبشار آسمان پیوند را ندید معنی و أَنْرَلْنَا من السَّمَآءِ ما42" را نفهمیده. 
رباعی 
از قطره شده بوسه ربایی در کوه وز مسوج فکنده ييجها" در بر کوه 
پا" از سر کوه بر ندارد هركز چون سرکش كوه کرده جا بر سر كوه 


هفتم: پوشانه 

به مشابهت اشجارش نخل طور شجره نجابت می‌دارد و به مناسبت جویبارش 
كيد لوا سيووان لطامت مون اردع ی ی ا و 
و هر پشته ابراهيم ادهمى است جبّه دار سه برگه. هوايش كلهاى شاداب ابر را دسته 
می‌بندد و فضایش لاله‌های سيراب شفق را به دامن مىكشد”. از کشتزار " مضمونِ فی 
كل شبلّة مان 4 ۲ بيدا و از چشمه‌سار" معنی لنرج به عباً و تبات هويدا. 

رباعی 

بی تخم» زمین گشته به از مینا سبز وز تازكى خاک؛ شده خارا سبز 


در جوی نصیب اگر بود قحطی آب بی آب شود جو گلشن دیبا سبز 


هشتم: بير پنچال 
اگر سنبل شب در کوهش ريشه می داشت پشته سبز فلک را معدوم می‌انگاشت و 


۱ نسخه هند: قلعة. ۲. الفرقان ۲۵: ۴۸. 

۳ نسخه اساس: بيخها. ۴ نسخه هند؛ پای. 

۵ نسخه اساس: می‌کند. ۶ نسخه هند: کشت‌زارش. 
۷ البقره ۲: ۲۶۱. ۸ نسخه هند: چشمه‌سارش. 


۰۱۵ ۸ النباء‎ ٩ 


تعداد نوادر [] ۲۴۳ 


اگر نسرین ماه از جویش بهره می دید منت آب از چشمۀ آفتاب نمی‌کشید. تذرو اشجار 


رنگینْ نواء سقای مرغان را از هوايش دستگاه آب میسر و آدم آبی را از خاکش برك 
زندگی بيشتر. غباری که ندارد اگر از زمين برخیزد به غربال شکفتگی خاک فیروزه 
مى بيزد. 
رباعى 

از ابر گذشته تيغ این كوه شگرف سرچشمه سردى شده در خاکش صرف 
بر چشم کبود چرخ كل می‌افتد روزی" که سفید است ز گچکاری برف 

اگر جه از پای اين كوه پر شکوه" تا اصل کشمیر بهشت نظیر اندک مسافتی هست 
چون به سبب * تماشای گلهای گوناگون طی مسافت به خاطر نمی رسد گویا که مسافتی 
نیست. از نهایت جوش لاله جهانٌ جهان خرّمی بر شهر و ده ريخته و از غایتِ طفیان 
بنفشه. عالمٌ عالمٌ شکفتگی به کوچه و بازار آميخته. مفشر مُصحف كل و نَهَى النّفْسَ عَنِ 
الْهَوَى4 ۲ را معكوس فهميده و قاری سی يارهُ سنبل فان الجَنَّهَ هن الْتَأوَى»* رأ 
مخصوص کسی نديده و سرو موزونش از بلندی طبع سحابى تخلص دارد و صنوبر 
معمّاكويش از رسایی ادراک خود را آوجی می‌شمارد. از هر گل زمین صد بال تذرو؟" 


طرح نقاشی می‌پذیرد "و از هر قطعهُ خاک هزار دم طاووس سرمشن گلکاری می‌گیرد. ١١‏ 


۳ 


۱ البقره ۲: ۲۵. ۲ الغاشية ۸۸: ۱۲ 

۳ نسخه هند: سرچشمة کوثر شده در آبش صرف.۴. نسخه هند: از بس. 

۵ نسخه اساس: بر شگرف. ۶ نسخه اساس: تسیت. 

۷ النازعات ۷۹ ۴۰. ۸ النازعات ۷۹ ۴۱ 

٩‏ نسخه اساس: بار پذر و. ۰ نسخه اساس: می‌سپرد. 


۱ نسخه اساس: می‌کرد. 


۴ ۲1 مجموعه رسائل فارسی -دفتر هفتم 

رباعی 
+ تسج سيقت حي ور مهواز ت .متا عم که کار کار گاواز شخ 
كو صفحه نهال شو که در تعريفش جوی قلم از آب سخن سرشار است 
طغرا شده نیسانی تقرير سخن ‏ سر سبزی از او یافته تحریر سخن 
تا پای خزان به باغ نطقش " نرسد کرده است بهار را زمین كير سخن 


.١‏ نسخه اساس: بلطش. 


© عتيقى تبربزی 


© سيّد رضا صداقت حسينى 


مناظره تير و آهو 


جلالالدّين محمّد بن قطبالدّين عتيقى تبريزى (21ز۲ ٤4‏ عنوناه ونلهاةاة0) از 
دانشمندان و سخنوران و فضلا و شاعران سده هفتم واوايل سده هشتم هجرى قمرى و 
به انواع علوم و فضايل آراسته و فصاحت و بلاغتش بسيار رفيع و در وقت خود مرجع 
اكابر بوده است. 

پدرش قطبالدّين عتيقى از شعرا و فضلای تبريز بوده كه در ۶۷۹ هجرى درگذشته 
است؛ نسب جلال‌الدین به برادر شيخ شهاب‌الدین محمود أهرى می‌رسد؛ اولاد 
جلال‌الدّین» هميشه معرّز و محترم بوده و صاحب مناصب عالی بوده‌اند؛ خود مولانا هم 
غالب اوقات در عمارت غیاثية تبريز که از ابنيهُ خواجه غیاث‌الدذین محمد فرزند خواجه 
رشیدالذین فضل الله بوده به وعظ مشغول بوده است. 

جلالالدّين با خواجه رشیدالدّین فضل الله معاصر و مصاحب بوده و در ۷۰۶ هجری 
بر تفسیر خواجه رشیدالدین مذکور تقریظی نوشته و همچنین اين ماده تاريخ را در فوت 
او سروده است: 
رشید دولت و دين چون رحیل کرد به عقبی نوشت منشی تقدیر او که طاب ثراه ۷۱۸ 

وفات عتیقی در ربيع الآخر ۷۴۱ هجری واقع شده و در چرنداب تبریز رخ در نقاب 


۶ ۲ مجموعه رسائل فارسی - دفتر هفتم 
خاک كشيده است ١‏ 

ديوان اشعار او که در ۷۴۴ هجرى كتابت شده در کتابخانه فاتح استانبول به شماره 
۳ موجود است. 

ميخم عزون الل ان چا مکی مرو كف سا هی 
شورای اسلامی انجام شده است. 


.١‏ برای اطلاع بیشتر شرح حال وى بنكريد به: تذكره هنت اقلم 7: ۱۳۵۱ ۱۳۹۲ و دانشمندان آذربايجان: 
بر جع بیستر سرح ی 1 3 
۳ ۳۹۴ 


کتاب قصّهُ مناظرة [تير و] آهو منظوم از مقالةُ مخدوم مولانا اعظم 
سلطان المحققین قدوة المفسّرين مفخر الرّمان جلال الملّة و الذين 
قطب الاسلام والمسلمین عبد الحمید العتیقی مذ الله ظله الوارف 


مسهی روشن جسبینی تیره‌موبی 
جو سامی غساشیه‌کش آفتابش 
زبهر عرض خوبئ و تماشا 
کشیده بسر زمسين مشکین‌کمندی 
نظر می‌کرد هر سويى ز ناكاه 
همی شد باغبانوش بهر يسيوند 
جواو باتير ناجى مىدرافتاد 
که ای چون قامت خود راست كردار 
به تسیر دیگران پسرّی هميشه 
سان وتان تا و وا 
درون بيشه هككام جرايى 
به یک‌دم کز تو خوردميا نخوردم 
سزای آنکه جست از ناکسان قوت 
چو باتيراين شکایتها بپیمود 
که گر معلوم می‌بودت حکایت 


بتى کسافوررنگی مشک‌بسویی 
جو خورشيد روان مه در رک‌ایش 
جو كل بر سبزخنگی شد به صحرا 
كه اسبش را همی شد بای‌بندی 
فراز آمد یکی آهوش بر راه 
بستان شاخ در کف تیرکی جند 
زبسان حال با آن تير بگشاد 
حدیثی كوش كن زین راست گفتار 
ن باشد جز دلازاريت ييشه 
شده در يلد زه مانده دهان باز 
مكراز مرك تو جستم رهایی 
جرا خونم خورى آخر جه كردم 
پی میناش بايد داد ياقوت 
زبسان تير نرمک نيز بگشسود 
نمی‌کردی ز ما چندین شکایت 


۸ ل مجموعه رسائل فارسی - دفتر هفتم 


منم هم راست‌رو هم راست نیّت 
نظر پروردم و دل راست و تن رام 
همه زان شومبرء زان کینه‌توز است 
ز چنگ او خلاصم چون دهد دست 
پی این كار مارااو برانگیخت 
كمان راكفت كاى پیر جفاكار 
همه كار تو باشد سهم دادن 
تهون ا شی توافت لت خر 
نه لفظ كير و نی خم داند آن سفت 
منم مججيور بشكسته دل و تن 
خسمیده بشت ويى در هم کشیده 
منم در نزع ونه هوش ونه فرهنگ 
منم اندر كشاكش خود زهردست 
رس :إن اعد مين :ان هاه 
چوابروگر چه پشت مادو تاکرد 
دو تسا گشستم ز بد آن بناكوش 


تو راتن خسته زان دست است و دل ریش 


.١‏ اساس: چو من جا کی نهاد نه به كونين. 


مساق سا کین پاق ت 
چو من جاکی نهادندی به کونین ! 
نکردی یک نظر ننهاده یک گام 
كه نسوک ناوک من سینه‌سوز است 
جهم چون برق از قوس و قزح گرم 
بترم همجو مرغى جسته از شست 
از او پرسی که او خونت چرا ريخت 
نهادت خود نگردد راست یکبار 
به دل سختی همه صمرت گذشته 
ز دلهاو جگ رها خون گشادن 
يكت عحاة گنس ارسي ابن 
اگر دانی ز مساکینه نسجویی 
نخواهم صورت اين حال وا گفت 
به فرمانم نسمی‌جنبد پى من 
که از هر گوشه فربادی رسیده 
تضادر رشته جانم زده چىنگ 
توس وا تاه کی وت 
که از دستش روم از دست هر گاه 
به چشم خوش نظرها سوی ماکرد 
بسان عاشقی در بند آفوش 
به سر پوید ز دستش رفته از خويش 


۲ اسان ور 


چو آهو دید کو آن در همی سفت 
عنان بر تافت او آمد بر دست 
كه هستم صوفی و صاحب عیالی 
توكل کرده‌ام بر كوه و کوپال 
حشیشی می‌خورم كان حد ندارد 
جه کردم تا که بر خاکم چنین يست 
زبان بگشود دست او را زبانی است 
که در ملک درونم پادشایی است 
ز شرق فرق سر تا مغرب بای 
ز دربسند دهانم تا حدروم 
زحد بابل چشسمان جادو 
فرات باسليق و نيل اكحل 
ز شام خال و مصر لعل شيرين 
ذاو لحرت يصق ي 
ز نیسان بدن زو منتظم کار 
جهانبانق ملک اندر خور اوست 
حديث شاه دل بی روی وی مست 
بداند مال هيج شاه دمساز 
برانگیزد شفيعان از معاجين 
هر لته قار كاز كد یوم 
عتان برتافت سوى منزل دل 
تظلمها همی کرد آن غم اندوز 


واه قاف مفقتوكن'ابست» 


مناظره تير وآهو [] ۲۴۹ 


کژی بشست و بااو راستی كفت 
مسخنها زین نمط درهم بپیوست 
كنم درب وزه برك از هر نهالی 
به یک خرقه به سر برده همه سال 
بدين خونم هدر كردن که يارد 
دراندازی زيايم از سر دست 
که كوش سر انكشتش؟ بيانى است 
بحه حل وقد تن» فرمانروایی است 
نجنبد بر خلافش یک رگ از جای 
وز آنجا تا به رأس العين ابروم 
همی تابيم رو از روی دلجو 
شط نهر البدن جوى مُجَدُوَل 
خطاى فمزه؛ جين زلف مشكين 
همی تادار اسلام سر و رو 
رعسایای قوی زو کرم بازار 
خرابى عمارت در سر اوست 
گدازد نبض و دارد كوش انگشت 
ببيند دخل و خرج از یک‌دگر باز 
مگر او را تواند کرد تسکین 
ای نی یاک لكان 
روان گسلگون خون در مرکز كل 


N as 1 5‏ 
دمى مىزد پس از صد اه جانسوز 


۰ [] مجموعه رسائل فارسی - دفتر هفتم 
حديث زخم و تیغ آنگاه سی‌گفت 
جو دید او را در اين احوال مشکل 
كه معذوری که احوالم ندانی 
شربرخون سراسر منز من 
شهم خوانی شه شطرنجم آری 
نسدارم قدرتی تمنال نردم 
مرابر تختة دل نقش اين كار 
یکی زین آستان تنگ بر پر 
بهعزم سير بالا رخت بربست 
بدوگفت ای تو آسان روانها 
دم نای تو چون نغمه سراید 
منم زآوازه‌ات در جرخ مانده 
جه نقش‌است اين که بر لوحت نگارند 
جوابش داد کای مغرور گمراه 
منم طفل دبستان لوح در پیش 
جه آگه طفل از اسرار تنزیل 
بيرس از لوح اگر او داند اين راز 
به سوی لوح شد سرگشته آهر 
چو ساده عارضان كل عذاری 
مگر مشكين خطت را مايه از ماست 
همی بينم تو رااستاد کردار 
جو لوح از حرفک آهو برآشفت 
نيم ساده ولی باروى زی با 
قلم از دوده عاسیان است 


كه الماس مژه ذرها همى سفت 
بهيوزش شد به استقبال او دل 
ز همرگونه سخن زین روی رانی 
سليمانوار بادى حصاصل من 
روم دایم ولی ببواختيارى 
به نقش دیگران سرگشته كردم 
نیابی كس كه آگاه است زاسرار 
ز حال درد من آنجا خبر بر 
همی شد تابه اسرافیل پیوست 
به تو هم بيم و هم اومید جانها 
گهی جان بخشد وگه جان رباید 
به حيرت دست بر هستی فشانده 
که تابیچاره‌ای را خسته دارند 
هم مانا نيستى از عسجزم آگاه 
اكرجه خواند آياتش به تتزيل 
بكويد جونكه گردد باتو دمساز 
که از تست این همه فرياد آهر 
که بی‌جرمی به خون من خط آری 
سیه کاریت خود بر روی پیداست 
نموده شاديى لیکن یه کار 
فرو هشته به طیره لفجها كفت 
قلم سرگشته بر رویم ز سودا 
به دستان از رخم بسوسه‌ستان است 


ز خام سرسیه كه مست و حیران 
ز بس كو پر شدم در خط شدم .دوست 
اتمه تیکسا شین حي ا 
زبان طعنه اندر كلك بكشود 
نمايى راستى و بند بندى 
تو را چون زان سيهكار است ادرار 
به خونها تشنة مايى از این رو 
جوابش داد كلك ذو اللسانين 
متم جارى زبان و ترعبارت 
نمىدانى که كلك از خود نيويد 
زامن كر آمدى كارى به ناچار 
بدانى كر بود از دائشت برگ 


ورای دانش ماد شت‌گاهی است 


نيايد آفتاب عالم افسروز 
در این ره جمله حیران ند و عاجز 
در این دربای زرف حيرت آور 
و اش ان شتا کش تست فتاه 
حقیقت چهره‌پوش امد ز هر چشم 
نه ستوان دید روش نه دهانش 


3 اساس: دشم. 


مناظره تير و آهو [] ۲۵۱ 


گه از سازی شوم" [من | پای‌کوبان 
ز پیش خلق ازین شرمم سیه‌روست 
نباشد اختيار هيج دانا 
به سوى کلک رفت آن باطل آویز 
که باآزتو باید خسته‌دل بود 
کنی كريه ولی برخلق خندی 
تهى مانده شکم زانی فلکوار 
که گردی سير و پر زین جرب پهلو 
که نادانی و نادانی بود شین 
نيايد داوری بامن به کارت 
سرش كرجه رود کینه تجويد 
نمىبودم جسنين سركشته در کار 
كه نايد از سیه‌سر جاره مرگ 
كه آنجا جاى بی‌جا پادشاهی است 
همه آن مىكند کش هست ارادت 
نه بی حكمش رود بادى برو بر 
ولى روث ن ز روی او ود روز 
بدو کس راه ن بود راه هركز 
چه نادان طفل و چه مرد شتاور 
جه ابجدخوان جه قرآن‌خوان در اين راه 
ز نادانی نباید رفت در خشسم 
كس آكه نه ز پسیدا و نسهانش 


۳0۲ مجموعه رسائل فارسی - دفتر هفتم 
همه دلهادر آن مويند كمراه 
دهد نان ليك ازو بابد ضداتن 
به یک دم درکشم صد میکده بیش 
درون جام یی روشن نسماید 
مرا چشم است و در وی روشنایی 
هم او شمع و هم او مجلس هم او جام 
بدت فى كل آفاق شموس 


جزوكس نيست جه عالم جه آدم 


ميان كار ونهازكارآاكاه 
دهد جان لیک از او يابم بقا من 
ولی ازيادش آید در دهان آب 
كهى دل می دهد كه مىى ستاند 
ولى مستى از او ييابد دل ريش 
نباشم جز به بويت مست و سرخوش 
ز سختی بادة جان خمشكن شد 
زناى و نی بگویم رازش آيد 
مرا جان اشت و در وى آنسنایی 
ندیم اوست در کوی خرابات 
هماو باده هم او سافی خودکام 
الالايك] ی رب اف ۱ ۱۳ 
بوط کک ا 


ابتدا کرده شد حكايت آهو را از مقالهُ مخدوم حقیقی مولانا جلالالدّين عتیقی 


دام ظله -و تمام شد نماز دیگر روز دوشنبه پنجم ربیع الاخر سنه احدی و 


